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شاعرران دوره با زگشت ادبی در تذکر» حدیقه الشعرا 


دکترماه نظری * 


تذکره ویسی در ايران از دیرباز رایج و مورد توجه بوده است زیرا ایرانیان 
پیوندی دیرینه با شعر یعنی کلام زیبای ظریف همراه با وزن و آهنگ داشته اند. از 
سده ی پنجم که شعر فارسی شکوفا و بالنده گشت همواره مردم ایران سخنان 
پخته وسخته ی گویندگان را یرای استفاده ی دیگران یا پرای رضایت خویش 
جمع نمودند. نخستین مجموعه شرح حال و اشعار شعرا «تذکره مناقب الشعراه . 
از ابوطاهرخاتون موفق الدوله است. تذکره ی حدیقه الشعرای هم یک کی از منابع و 
مآخذ قابل توجهی است که به ادب و فرهنگ در عصر قاجار و در بر 
دازئده ی زندگی نامه و شفر هزار و چهار صد و هشتاد شاعر است. مزلف این تذکره 
حاجی میرزا احمد ایعیک آقاسی شیرازی معروف به «سید احمد دیوان بیگی 
شیرازی» است, وی تأ حدیقة الشعرا را در بین سنین بیست تا سی سالگی و در 
سال های؛ ۰ -۱۲۱۰ آغاز کرده و پس از ز مدتی تا خیر به دلیل مشاغل دیوانی در 
سال های ۱۲۹۵-۹۱ به تکمیل آن پرداخته و زندگی نامه شاعران را تا سال ۱۳۱۰ 
آورده است. دکتر عبدالحسین نوایی در مقدمه ی این کتاب می گوید: «کتاب 
حاضر, تذکره ای است ارزنده و مفصل از شاعران. ادیبان. عارفان. درویشان و 
بزرگان عصر قاجار. از آغاز تا سال های واپسین سلطنت اصر اللئین شاه و به 
عبارت دفیق تر ی شعر ای ایران از سال ۱۲۰۰ تا ۱۳۱۰ هجری, دهه ی دوم قرن 


۷ ی شرح 
حال شعرای ایران و هند است. (همان : ۱۲) از تذکره حديقة الشعرا تلها دو نسخه 
در دست است. احمد گلچین 


بر این مورد می گوید: «نسخه اصل ۱2۳۰ برگ» 


"استاد یار دانشگاه آژاد اسلامی واحد کرج 


ا تذکره نویسی درزبان فارسی 


تحریر در متن وهامش.و چون نسخه اول است به یک قاعده نیست. کاغذ 
رنگارنگ. جلد تیماج مشکی. و نسخه ثانی به خط مولف است و جزو کتب استاد 
فقیه عباس اقبال آشتیانی است که در کتابخانه دانشکده ادبیات تهران به شماره ی 
۱ ثبت شده است.»(گلچین معانی:: 44۰) تذکره حليقة الشعرا از کلیّه ی تذکره های 
دیگر عام تر و بهتر است زیرا : «۱- از لحاظ زمانی مدت بیشتری را شامل شده یعنی از 
۰ به معرفی شعرای هند و ایران پرداخته است. زیرا آذر بیگدلی در سال ۱۱۹۵ 
در گذشته و تذکره را در ۱۱۹۳ به پایان رسانده یعتی تقزیباً تا پایان قرن دوازدهم و 
دیوان بیگی تذکره ی حديقة الشعرا را از آغاز قرن سیزدهم بنیاد نهاده است. 

۲- حدیقة الشعرا منحصراً مربوط به شعرای معاصر است ودر آن از ۰ شاعر و 
هشتاد شاعره یاد شده و چنین شماری از شاعران در تذکره های دیگر بی نظیر است. 
۳- مزلف در ذکر شرح حال به هیچ وجه کوتاهی نکرده است و هر چه دالسته و 
توانسته است در تکمیل مطالب کوشیده است, 

4- نثر کناب ساده و روان است و مولف هرگز به دثبال عبارت پردازی و جمله سازی 
نبوده, و معنی را فدای لفظ نکرده است و از همه مهمتر این کتاب را به فرمان 
کسی به دست نگرفته, يا به طمع صله و خلعتی قلم بر کاغذ ننهاده. در نتیجه از 
کسی (مگر به اعتقاد و تصور خود) مدح و ثنایی نگفته وبه جانبداری کسی یا 
کسالی بر نخاسته بلکه گاه گاه انتقادات به جایی هم کرده و نقرت خود را از و 
دولتان روزگار به تلویح و تلمیح بیان داشته است. 

۵- مزلف حديقة الشعرا به تاریخ و مسائل تاریخی توجهی شایان تقدیر داشته تا 
آن جا که گاه شعر - حتی یک بیت - را بهائه برای طرح مطالب تاریخی قرار داده 
و این معتی را با صراحت در مقدمه و متن کتاب اعتراف کرده است. 

- در این کتاب تنها به ترجمه حال شاعران اکتفا نشده. بلکه مزلف که خود از 


دراویش نعمه اللهیه بوده سلسله ی عرفا را نیز تا زمان خود به رشته ی تحریر در 
آورده و خلاصه کتابی پر مطلب و مشحون به مسائل 


یخی و شرح حال علما, 
عرفاه شعرا و خطاطان پرداخته است.» (حديقة الشعرا ۱۳۹۶۰:مقدمه ۱۱-۱۲) 


جوو 


شاعران دوره بازگشت ادبی در.. ۳ 


در اواخر دوران صفویّه و دوره ی نادر شاه افشار, در میان بعضی از ادیبان 
و شاعران اندیشه هایی در رد و طرد سیک اصفهانی(هندی) پدید آمد. این اندیشه ها 
در دوران کریم خان زند به نهضتی ادبی تبددیل شد. در بعضی از تذکره هایی که از 
آواخر دوران صفویه به بعد نوشته شده, از سیک هندی انتقاد کرده اند, لطقعلی آذر 
بیگدلی. نویسنده ی «آتشکده ی آذره در ببان احوال صائب , بزرگترین شاعر 
سبک هندی می گوید: «..از آغاز سخن گستری ایشان, طرق خیالات متینه ی 
متقدمین مسدود و قواعد مسلمه ی استادان سابق مفقود و مرائب سخنوری بعد از 


جناب میرزای مشارالیه که مبدع طریقه ی جدیده ی ناپسندیده بود هر روز در 
تلزل» تا در اين زمان بحمداله چون حقیفت شیء حافظ شیء است. طریقه ی 
مخترعه ی ایشان بالکلیّه مندرس. قانون متقدمین مجدد شده و اشعار جناب میرزا 
گویند قریب به هزار بیت می شود. با آن که به قصیده و رباعی و مثنوی مطلقاً میل 
نداشته اکثر اشعار ایشا ملاحظه ی این چند بیت به سعی فراوان از او انتخاب 


شد. با این خیالات سست. سبب شهرت بی جا او گویا کمالات تفسانی اوست که 


مشهور است ..» (آذر بیگدلی,۱۳۳۲. ۱۲۲-۱۲۵) 


در میان اشعار فراوان او. چند بیتی را قابل ذکر دانسته است وبس. این 
گونه قضاوت ها تا اواخر دوره ی بازگشت ادبی و حتی تا روزگار ما. در مورد 
سبک هندی ادامه يافته است و مائع بررسی دقیق و داوری درست این شبوه شده 
است. هم چنین ملک الشعرای بهار در اشعار خود چالش های سبک اصفهانی را 
این گوته باز گوبی می کند: 


فکرهاسست و تخیل ها عجیب و ز فصاحت بی صیب 


یر بر مععوت ولی تا دلفزیب» زر 
ر آغاژ تذکره مجمع الفصحا در اين مورد می گوید: 
در زمان ترکمانیه. صفویه و الواریه. طرز های نکوهیدء عیان شاد 


)٩/۱ج:۱۳۵۱»روب‎ 


به جای 


حقایق وارده. مضامین بارده و به عوض صنایع بدیعه و بدایع لطیفه مطالب شنیعه 
خاصه در عهد صفویه و افشاریه و اوایل ز 


یه» مایه غروب اختر فضل, دانش: 


۴ تذکره نویسی درزیان فارسی 


فصاحت. بلاغت. حکمت و معرفت گردید . در اواخر دولت الواریه چند تن را 
سلبقه بر احیای شیوه متقدمین قرار گرفت و...» (هدایت مجی ,۱۳۳: ۱۱7) بعد از عهد 
صفوی و دوران فترت ادبی طولانی, که کشور در آتش تجزیه ی ناشی از فقدان 
حکومت مقتدر مرکزی می سوخت. دوران تازه ای با همان شعار «تشیّع» آعاز شنک 
و روزگار حاکمیّت یافتن طایفه ی قاجار به سر کردگی آغا محمّد خا. فصل 
تازه ای در ادب فارسی گشود. آغا محمّد خان یا قدرت نظامی وتکیه بر شمشیر 


توانست حدوداً همان متصرفات عصر اقتدار صفویان را زیر نفوذ خود در آوزد. 
نهضتی در شعر فارسی در دو مرکز عمده یعنی اصفهان و شیراز به وجود آمد که 
به قول ریپکا: «در دوره ی زندیه به پاریس کوچکی تبدیل شده بود.» (ریپکا:۱۳۱۵: 
۵ که در دوران بازگشت ادبی قوت و شوکتی یافت. این عصر دوران رسوخ 
تمدن و فرهنگ غرب (پس از انقلاب کییر قرانسه) به ایران بود. احیای رسم 
مدیحه سرایی در سراسر این دوره جز در عصر میرزا تقی خان امیر کبیر از دقیقه 
های ادبی است که امرا و وزرای از یک سو و علاقه شاهان خوشگذران قاجار از 


سوی دیگر, باعث رونق مدیحه سرایی و گرمی بازار شعر و شاعر گردید. این امر 
باعث استمرار شیوه ی شعر قدماء به ویژه اسلوب مدیحه سرایی در قالب قصیده 
شد. برحلاف دوران صفوی که شعر بیشتر در میان پیشه وران باژاریان و طبقات 
عامه مردم رایج بود و علما و خواص جز به ندرت بدان رغبتی نشان نمی دادند, 
در اين دوره موجبات بازگشت به اسلوب کهن شعر قارسی فراهم شد. شعر مورد 
توجه خواص و علما قرار گرقت و صرف قریحه برای شعر و شاعری کافی لبود. 
اصول و قواعد شعری این عصر تقریباً همان مبانی و موازین قدماست که فی 
المثل در «لمعجم فی معاییر اشعار العجم » شمش قیس آمده بود. در اين عصر 
لسان الملک سپهر, کتاب دبراهین العجم» را گرد آورد. رواج این کتاب نشان داد 
کة دوره ی شاعران یازاری عاشق پيشه ی خوش ذوق سپری شده است. زیرا 
آگاهی از اصول و مبانی قنی شعر. قواعد و اسالیب ادب نیز ضرورت تام داشت. 
شعر و شاعری در عهد قاجار با بررسی تذکره ی حدیقه الشعرا و سایر تذکره 


| شاعران دورء بازگشت ادبی در... ۵ 


۱ 
های این عصر. تنها در اتحصار شاعران درباری و رجال دیوانی نبود. در واقع» 
ای اقاطلفا و کبا و کافی مزفان بررگامم لتالی قایان به تقرس 
داشتند. چنان که ملا احمد نراقی (متوفی۱۲44) از مجتهدان نامی این عضر. با 
تخلص «صفایی» شعر می سرود. دیوان غزلیات و مثئوی طاقدیس او از قدرت 
"قریحه ی وی حکایت می کند. حاج ملاهادی سبزواری (متوفی ۹ حکیم و 
فیلسوف نامدار متخلص به «اسرار» نیز صاحب دیوان غزلیات بود و میرزا حبیب 
"خراسانی (متوفی ۱۳۲۷), از مجتهدان و ائمه ی جماعت مشهد, با وجود اشتفال به 
تدریس علوم شرعی, به شعر و شاعری نیز توجهی خاص نشان می داد. در کنار 
شعر و شاعری تصوّف هم تا حدی نسبت به دوره های گذشته رواج پیدا کرد و 
شعر تا حدودی وسیله ی نشر عقاید و تعاليم عرفا نیز قرار گرفت. ابئّه شعر 
صوفیانه ی این دوره هرچند زیاد است. به لحاظ کیفیت با آن چه در عهد مولانا و 
حافظ با هنرمندی کامل خلق شده است قابل مقایسه نیست. به ویژه تصوف به 
خاطر مخالفت دید فقها و متشرعه. در بین عامه. نفوذ و رسوخ در خوری پیدا 
نکرده بود. نادر وآغا محمّد خان قاجاره به شاعران اعتنایی نداشتند و شاعران هم 
ازآن ها روی برگرداندند. در عهد فتحعلی شاه با تشویق شاعران وادیبان: رونق محفل 
انس دربار قاجار. حکایت از تجدید شکوهمند عصر غزنوی را دارد. «شاعرانی نیز 
به توقع صله به وی پاسخ دادند و بازار ثنا گستری و شعر درباری بار دیگر رونقی 
گرفت و شاعرانی چون قتحعلی خان صباء عبدالرزاق دنبلی, فروغی کاشانی, 
صبورکاشانی: صاحب. نشاط و سحاب از سوی وی حمایت شدند.» (بها 
فارسی. ۱۳۵۵ : ج۵1-00/۱) حلقه ی شاعرال در دربار قاجار تشکیل گردید که 


ادب 


سرایندگانی چون صباء مجمر, تشاط و سحاب از مشاهیر آنان به حساب می آمدند. 
۱ تعحملی شا ضیاا ملک الشعرای دربار شد و ده ها شاغر قصیده گو و غزلسرا در 
«نجمن خاقان» (که به نام فتحعلی شاه به این نام خوانده شده بود)؛ بر گرد 
فتحعلی خان صبای کاشانی جمع شدند و به امید صله و کسب موقعیتی برتر به 
!ستایش شاه قاجار روی آوردند. در دوران اولیّه عصر ناصری عصر وقفه در کار 


۲ 


۶ تذکره ویسی درزبان فارسی ۱ 
شعر وادب بود؛ زیرا هم خود شاه جوان و بی تجربه بود و هم زمامداران و 
امور مملکت. یعنی امیرکبیره به شعر و شاعری یه ویژه طرز مدیحه پردازی 
اعتقادی نداشت و حتی شاعران بنامی هم چو قاآنی را به باد تمسخر می گرفت. 
در دوره ی دوم حکومت اصری, که با قتل امیرکبیر (سال ۱۲0۸) آغاز شد. رولق 
ادبی بازگشت. ناصرالااین شاه تجربه ی بیشتری کسب کرد.و ذوق ادبی و 
شعریش شکوفا شد و هم وزیران که بعد از امیر کیبر روی کار آمدند با شاه هم 
سلیقه تربودند. در این عصرء شعر. ادب هنر و صنایع ظریفه تشویق شد و زمینه 
مجالس انس شاعران در دربار فراهم شد. سروش, فتح الّه خان شیبانی و محمود 
خان ملک الشّعرا از سر آمدان این عصر بودند و لقب شمس الشعرایی بعد از مرگ 
قاآنی به سروش تعلق گرفت. در شهرستان ها هم بساط ادب گسترده تر شد. در 
شبراز خانواده ی وصال, در اصفهان به عنوان مرکز قدیمی شعر و ادب گروهی 
دیگر و در خراسان هم ملک السعرای صبوری زمامداران ملک ادب شدند. شامان 


قاجار می خواستند چیزی از سلاطین غزنوی کم نداشته باشند. بنابر این. زمینه 
طوری فراهم گشت که برخی از شاعران» به حماسه روی آوردنده مانند صبا که 
حماسه ی مذهبی «خداوند نامه» و حماسه ی تاریخی «شهنشاهنامه» (با تقلیدی از 
شاهنامه فردوسی) که وقایع عصر فتحعلی شاه و آغا محمٌد خان و ذکر جنگ مای 
عّاس میرزا با سپاه روسیه ی تزاری را بازگو می کند سروده شد. قاآنی در ترجیع بند 
معروف خود. از نظر شیوه به سعدی و حافظ و از نظر طرح موضوعات عرفانی به 
سنایی نظر داشت و البّه عرفان اوه عرفان علمی و قلسفی ابن عربی است. (بهار. 
۵ :۵-0۵) بسیاری از تذکره نویسان و نگارندگان تاریخ ! فقط از شاعران 
مستعد و طراز او دوره باز گشت نام برده اند و به قول آرین پور: «از ذکر احوال 


واشعار گروهی بی شمار از شاعران حرفه ای درجه دوم وسوم که ریزه خوار خوان 
بوده و شایته امعان نظر تبوده اند و تیز از امرا و شاهزادگان که از راه تفن وشخود 
نمایی یا تقرّب به ممدوح و تحصیل جاه و مقام شعر سروده اند نامی به میا 
گشته اند.) (آرین پوره۱۳۵۱: ۱۰) علیرغم نابسامانی 


نیاورده و از ذکر نام آنال بی نیاز 


۱ شاعران دوره بازکشت ادبی در... ۷ 
های دوره قاجار. در صحنه ی فرهنگ, علم و ادب حائز اهمییّت خاصی است به 
خاطر کثرت مژلفان و مترجمان فرهنگ دوست. و نوشتند کتاب های سودمند 
| تاریخی وادبی, از سوی دیگر یازار خط و انشا نویسی و فنون ترجمه و هثر نقاشی 
پیشرفت قابل توجهی داشته است. شاعران و ادیبان دوره قاجار منحصر به 
درباریان و اهل دیوان تمی شود یه همین دلیل شاعران این دوره را می توان به 
گروه های زیر تقسیم کرد: 
۱ - . شاهان و شاهزادگان شاعر: مانند «خاقان» (فتحعلی شاه قاجار)؛ «آگاه قاجار» 
(اردشیر میرزّا رکن الدوله) نواده فتحعلی شاه فرزند عباس میرزاء ابوالفتح خان زند 
(پسر کریم خن زند ), طلوعی صفوی (از شاهزادگان صفوی ). فردی زند شیرازی (از 
بزرگان زندیه » مسرت هندی ( از کاتیهه شاه جهان پور». متخب یزدی (پسر سانی 
بیگ از سر کردگان احمد شاه افغان )» والای قاجار ( از فرزندان نتحعلی شاه )و 


صدر اعظم که بسه قصر قدرش راست این طارم مینو ماند 
باغی آراست که چون باغ بهشت که از گل و سنبل دلجو مائد 
دیده ی نسرگسش از مخموری به دو چشم خوش آهو ماند 
طبع آگاه بسه تاربخش گفت #اين نظامیّه بسه مینو مائد» 


(آگاهر رک حدیقة الشعرای ,۱۳۳۶.ج۰:۱) 
دهد بوس وستاند جان . دلا بستان که شد ارزان 
بهای بوسه ی جانان به نقد جان بی حاصل 
(همان :6۰ 
اگر ریزد در شهر توام خون . نخواهم رفت از شهر تو بیرون 
۳ (والای فاجار ت۱۳ : 
وزرا و منشیان: وزرایی که صاحب ذوق وطبع شاعری بودند مانند: طایر 
شیرازی (وزیر آغا محمّد شاه و وزیر فتحعلی شاه شوری اصقهانی (وزارت 
امامقلی میرزا را بر عهده داشت» صبور کاشانی (منشی عباس میرزا), طالب 


پآ 


۸ تذکره نویسی درزبان فارسی 


شیرازی (صدارت دیوان خانه ی عدلیه فارس را به عهده داشت ). شهاب بیرجندی " 
(در نزد امیر قاين و بیرجند وزارت داشت ) و... . (حبیب آبادی,۱۳۸۷: ۳۵) 
چه غم گر آسمان نا مهربان است 


اگر غیر از خرابات مغان است 
(طایر شیرازی . رک حديقة الشعرا.۱۳۹۵ :۱۱۰۰) 
پریشان زلف مشکین با رخ دلبر کند بازی 
همی ماند سمندر را که با آذر کند بازی 
(شهاب بیرچندی . رک حديقة الشعرا: ۱۳7۵ )٩۰6‏ 
۳- مدیحه سرایان درپاری مانند: دانش اصفهانی. بقای اصفهانی. مجمر اردستانی 
اصفهانی «مجتهد الشعرا ی دربار)؛ ندیم مازندرانی. واله لگزی داغستالی (شاعر 
صاحب تذکره )؛ اقسر شیرازی و... 


مطلع صبح سعادت اثر عید دیر 


به زاهد باد ارزانی بهشتی 


پس شبیه است به دیدار دلارای وزیر 


بس مبارک بود امروز به ما مطلع شمس 
نی غلط گفتم کان هر دو پی نظم امور 
میرملت شه دین صهرپیمبر که نشست 
من زکوته نظری می نه بگویم که خداست 
مطلع عیدجلوسش به دوصدعیش وسرور 


بدل رای وزیر است مگر شمش منیر 
خواجه تاشند از خدمت درگاه امیر 
در چنین روزی بر جای پیمیر به سریر 
لیک گویم که ندارد چو خدا شبه و نظیر 
باد فرخنده به شهزاده ی جمشید سریر 


(افسر اصفهانی رک حديقة الشعرا:.۱۳۹۸: ۱1۱) 


4 علمای و حکما با ذوقی که شاعر هم بودند مانند: ملا محسن نهاوندی. 
ملا حسین ساروی, دانش رشتی. داور شیرازی؛ طایر جهرمی (از بزرگان سادات جهرم)» 
فنای خویی(از بزرگان سادات خوی ). محیط کرمانی (از سلسله ی شیخیه), 
مخلص شیرازی (در زمره ی طلاب » میرزا مهدی خویی ( از سادات بزرگ ساوه )؛ 
حجاب یزدی (از سادات طبا طبایی)؛ حاجی ملا مهدی کرمانشاهانی (از دارالایمان 
قم؛ حاجی ملا مهدی نراقی (از فضلا و علمای بزرگ ملت اسلام ). مهربان 
آورنگ آبادی (از سادات رضویه ) نیاز جوشقانی (از سادات طباطبایی) وامق 
اصفهانی (از سادات زواره )؛ ولایت اه آبادی (مداح اهل بیت ‏ 


1 
۱ 
1 شاعران دوره بازگشت ادبی در... 1 


یر اوج سپهر کبریا: مساه حسین . در مملکت قدس, شهنشاه حسین 

برخاست کمربسته پی دعوی حق انگشت شهادت یداه حسین 
(ولایت الله آیادی .رک همان؛ ۸۲۰1۱ 

به سر زلف مهی گشته گرفتار دلم . به بلای سیهی گشته گرفتار دلم 
(محیط کرمان. همان :۱5۱ 
ملاحسین ساروی از ساسله ی علما ی ساری مازندران, علاقه مند به شعر و شاعری 

| است که بیت زیر از سروده های اوست. 

۱ شب مرگ است آمد یار چون عمرم به سر املب 
چه بودی گر اجل می داد مهلت تا سحر امشب 


ملامحسن نهاوندی: از علمای با ذوق و حال. که در دربار به تعلیم شاهزاده 
محمود میرزا می پرداخت. نیز شعر می سرود. 
شکوقه جور و ثمر دشمنی و برگ جدایی 
تو ای نهال محبت خدا کند که نروبی 
(ملامحسن نهاوندی همان :۱۲50) 
- شاعران عارف مسلک مانند: عشرت فسوی (عارف مسلک وفقیر مشرب و 
مرتاض)؛ مرشد زواره ای (از عرفا واهل ذکر)» مهری خوبی (از بزرگان و فقرای زمان ), 
وهبی شاه جهانپوری (عارف مسلک): 
در هان خاله ی دل شاهد طنازی هست هان در این پرده نهان پرده براندازی هست 
(وهبی شاه جهالبور‌همان؛ ۲۰۸۳) 
من دل به غم تو بسته دارم ای دوست درد تو به جان خسته دارم ای دوست 
گتی بسه دل پشسکسته مانزديکيم من نیز دلی شکسته دارم ای دوست 
(مرشد زواره ای.همان ۱13۳۰۰) 
(- . بزرگان و اعیا ن شاعر پیشه: شهاب ترشیزی از بزرگان قهستان): صافی 
قزوینی (از بزرگان اکبرآبادی» کوثر هندی (از بزرگان سلسله ی شطاریه): مهدی 


۱۰ تذکره نویسی درزیان قارسی 


خان کلهر کرمانشاهانی (از بزرگان سلسه ی کلهر): وفای یزدی (از اعیان و سلسله 
ضرابیان یزد)؛ 
با آن که آن نازک بدن. پوشیده چندین پیرهن 
چون زادگان طبع من. عریان به بازار آمده 
(وقایی بزدی .همان: ۲۰۲۷) 
نگذرد فکر می و شيشه ز انديشه ی ما می ما خون دل ما .دل ما شيشه ی ما 
زعکس روی ساقی بزم عشرت گلشن است امشب 
قدح را از می گلگون پر از گل دامن است امشب 
چه قوت بود در طالع. چه دولت بود اندر سر 
صراحی را که دست يار طوق گردن است امشب 
(شهاب ترشیزی؛ رک حديقة الشلعرا:۱۳۹۵ )٩۰2:‏ 
۷ شاعران پارسی گوی هند: اغلب در ایران متولد شدند و به علل مختلف: 
مقیم هند شده اند مانند* شهرت شیرازی: مونس اصفهانی و منت دهلوی (در 
هندوستان): معز هندی, نذیر هندی. موچی و منعم مرادآبادی (درلکهنو)؛ نعیم 
هندی (دهلی) وفای قمی: اشراق اصفهاتی (در هندوستان): صوقی اکبر آبادی (از 
بزرگان اکبرآباد به زبان اردو شعر می سرود). انور هندی اسمش لاله چکنانهه 
سنگه بها از اهالی کالیور است و می گوید: 
با چشم من مناظره خواهد اگر سحاب اوّل بگو که دست بشو ز آبروی خویش 
(انورهندی, همان:۱۹۳) 
از خدا برگشتگان را کار چندان سخت نیست سخت کار ما بود کز ما خدا بر گشته است 
(اشراق اصفهانی همان:۱۲۹) 
یک قطره شک ماتمیان شه شهید صدنامه ی سیه‌شده.رامی کند سفید 
(منت دهلوی,ههان: ۱۷۰۹) 


شاعران دورء باز کشت ادبی در.., ۱ 


مرابه عشق توجانا دومشکل افتاده است که خود مریضم ویهلوی من دل افتاده‌است 
(معزهندی.همان :۱2۸۷ 
۸- شاعرانی که پیشه ای غیر از شاعری و مداحی داشته اند و اهل کسب 
وپیشه بوده اند مانند: قضایی یزدی (شعرباف), مهجوراصفهانی (معلم)؛ وفایی 
بزدی (اهل زراعت و تجارت ۰ میرزا ولی الله آذربایجانی(اهل علم حکمت و 
طب) نامی کاشانی (قصاب )۰ افسوس شیرازی (مسگر) اکبر اصفهانی (کشاورز) 
۱ رحم در عالم اگر هست اجل دارد وبس کاین همه طایر روح از قفس آزاد کند 
(افسوس شیرازی, همان:۱1۱) 
گفتم چشمت گفت که بر مست مپیچج گفتم دهنت گفت چه خواهی از هیچ 
گفتم زلفت گفت پراکنده سگوی باز آوردی حکایست چا پیچ 
(مبرزا ولی اه آذریایجانی. همان:۲۰۸۲) 
ترابی جهرمی مردی با شور که به جولاهی مشغول بود و از سر ذوق شعر هم 
می سرود ثمونه ای از اشعار او را ذکر می کنیم که گفته: 
شعرمن و مرگ فقرا؛ ننگ بزرگان این هر سه متاعی است که آوازه ندارد 
(ثرابی جهرمی. همان:۳۳۲) 
٩‏ بخش پایانی تذکره تحفه الشعرا با عتوان «خاتمه » در بردارنده شرح 
حال و شعر هفتاد و ششی تن از زنان شاعر است. همه این زنان دارای نام و یا 
تخلص می باشند و تنها سه تن که عناوین «دختر» و «زنی» از اهالی حرم حسینقلی 
میرژا و دختر امیر نظام استرآبادی معرفی شده اند فاقد تخلصند. 
معرفی شاعران زن در دوره ی قاجار : آقا بیگم. آقا بیگه (اهل هرات): 
ز هوشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد . دلا دیوائه شو دیوانگی هم عالمی دارد 
۰ (آقا بیگم: همان: ۲۱۳۵) 
اه از آن دامی که دارد رشته ی جان تاب از او 
وای از آن لعلی که هر دم می خورم خوناب از او 
(آقا یگه, همان: ۲۱۳۵) 


۲ 
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حیات شیرازی (همسر قوام الدین وقتی شوهر حیات. جهان خاتون را 
به عقد خود درآورد ) گفت: 
هرکه غم «جهان » خورد کی خورد از حیات بر 
رو تو غم «جهان » مخور نا زه حیات » بر حوری 
(حیات یا 
دلشاد خاتون (همسر امیر حسین جلایر از امرای سلاطین) دختر امیر 
نظام استرآبادی. صراحی ارتیمائی (معروف به محترم اللساء)؛ گلرخ بیگم (دختر 
ابر شاه لاله خاتون (پادشاه خاتون) عالمه. عاقله و فاصله بود شعر بسیار هم 


ی. همان:۲۱4۸) 


دارد. لاله خاتون ارزش انسانی و اخلاقی ژن را در ابیات زیر به تصویر می کشد و 
می گوید: 
من آن زنم که همه کار من نکوکاری است. . به زیر مقنعه ای من بسی کله داراست 
درو پرده ی عصمت که جایگاه من است مسافران صبا را گذر به دشواری است 
جمال سایه ی خود را دریغ می دارم . ز آفتاب ک هرزه گرد و بازاری است 
نه هر زنی به دوگز مقنعه است کلبانو . نه هر سری یه کلاهی سزای سرداری است 
(لاله خاترن. همان؛ ۲۱۹۰) 
در حدیقه الشعرا به نام مخقی هندیه (دخترا/خواهر همایون پادشاه)؛ نهالی 
شیرازی, نهانی کرمانی مازندرانی, بلیقه ی شیرازی, بی باک بیدلی خیابانی, پری 
بیک تر کمان؛ » تاج الدوله طاوس خانم. جمیله ی اصفهانی. جهان قاجار(بنات مکرم 
فتحعلی شاه) و... اشاره شده است. 
موضوع و مضامین شعر دوران بازگشت در تذکره حديقة الشعرا 
الف در تذکره تحفه الشعرا پیش از دویست قطعه شعر در مدح, منقبت و مرائی 
حضرت ختمی مرتیت و اهل بیت عصمت و طهارت می باشد. شاعرانی همچو 
آشفته شیرازی (تعزیه دار خامس آل عیا امین اربلی. انصاف قاجار (مداح معصومین): 
بیدل مازندرانی (تعزیه دار ومصیبت نگار). حاجی هندی. حسین افشار (روضه 


۳ ۰ 


خوان). ولایت اله آبادی (مداح اهل بیت): وفایی شوشتری را می توان نام برد. 
مخمس زیر از اين اربلی نمونه ای اژ این نوغ منقبت هاست : 
وامق به کمال حسن عذرا ناژد مچنون به کمال روی لیلی نازد 
پطحا به ثبی نه او به بطحا ناژد زهرا به علی, علی به زهرا نازد 
عرش وقلم و لوح به آن ها نازد 
(امین اریلی . همان: ۱۷۸) 
- مدیحه سرایی: مجمر اردستانی اصفهانی: از طرف مقام سلطنت به لقب مجتهد 
| الشترایی سید .اوامی گوید؛ 
یارب یه سبو کشان مستم بخشای بر مغبچگان می پرستم بخشای 
بر این منگر که باده در دست من است ‏ بر آن که دهد یاده به دستم بخشای 
(مجمر اردستانی, همان:۱۷۲۷) 
هجویه سرایی: یکی از هجویه سرایان عصر قاجار یغمای جندقی است که در 
جوانی تخلص وی «مجنون » بود و بعد أیه جندقی تغیبر یافت. «سرداریه» او در 
هجویه مشهور است که می گوید: 
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله ی من آن چه البته به جایی نرسد فریاد است 
(یغمایی جندقی, هسان:۱۱۳۲) 
هم چنین تشاطی سمنانی. شصت هزار بیت هجویه سروده است. نمونه ای از 
اشعار وی را ذکر می کنیم: 
همه سال امین دولت ز نشاطی سخنور 
چو فصیده ای شنیدی صله ای عطا نمودی 
به همان روش قصیده یکی این دو هفته گفتم 
ب که حکایت تقاضا همه را ادا نمودی 
بسه سخن سرا همایون بسپردم و بگفتم 
یبر و بخوان به پیشش یه برش چو جا نمودی 
به رهی. پس از زمانی. چو بدیدمش بگفتم 
پر ان ز عرض مطلب متر حرف وا نمودی 
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بگذشت و لب په خنده ز قفا گشوده و گفتا 
کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی 
(نشاط سمتانی, همان:۱۸۸۷) 
مهدی بیک شقاقی, اهل مطایبه و هزل بود. مشهور است که در شیراز 
لباس چرکینی به تن داشت. یکی از بزرگان دستور داد تا لباس اورا عوض کنند, 
دو روز بعد وی را با همان لباس ملاقات کرد و گفت گفته بودم لباس تورا عوض 
کنند .۱ مهدی بیک » جواب داد : (حبیب آبادی ۱۳۸۷۰: ۸۱) 
داده ام جامه ی تو را به می کهنه گرو که مرا جام می کهنه به از جامه ی توا 
گفتمش دل را که برد و از چه برد گفت من با یک نگاه از دسست تو 
انکنی بر گردن اغبار دست آه از دسست تز از دستا از تو 
(مهدی شقاقی . همان: ۱۷۶-۲۱ ) 
شهاب ترشیزی که دارای چند مثنوی «بهرام نامه»» «یوسف وزلیخا. 
«خسرو وثیرین» و رساله ای موسوم به «عقد گهر در فن نجوم و سیر اخثره را 
نگاشته است. قطعه ای زیر را در مطایبه سروده است: 
شبی « آدینه ٩‏ خرکار خر... که چون خر ... اش پشمینه باشل 
به بانوی سرای « جمعه » گفتا که گر مهر منت در سینه باشد 


چه باشد کاز سر یاریت سری با چاکر دیرینه باشد 


یگفتا بند خود بگشا چه فرقی ‏ میان «جمعه » و ه آدینه ؛ باشد 
(شهاب ترشیزی. همان:4۰۷) 
- ساقی نامه سرایی : ساقی نامه ومغتی نامه که اجزای یک منظومه ی مستقل را 
تشکیل می دهد. اغلب ابیاتی است خطابی در پحر متقارب مشتن مقصور یا 


محذوف که در آن شاعر با خواستن باده از ساقی و تکلیف سرودن و نواختن 
کردف به مغلی مکنونات خاطر خود را درباره ی دنیای فانی و بی اعتباری مقام و 
منصب ظاهری و کجروی چرخ و ناهنجاری روزگار و نگوئی بخت. بی وفایی یار 
و جفای اغیار و دورویی اینای مان و صفای اهل دل و مذمت زاهدان ریایی و 


شاعران دوره بازگشت ادبی دو.. 


مانند اين ها ظاهر و آشکار می ساژد و در ضمن بیان این مطالب. کلمات حکمت 
آمیز و نکات عبرت انگیز بر آن می افزاید.» (گلچین۱۳۳۸: ۱) 

هدایت طبری (مشهور به شپرازی )امیرالشعرا ی دربار عصر قاجار در مورد ساقی 
و می و میخانه دارای اشعاری است که نمونه ای از را ذکر می کنیم : 


۱ در جام کن آن می مروق را آن آتش قید سوز مطلق را 


آن می که ز پرتوی کند احمر را 
برخیز رو نهیم در صس_حرا 
ها س‌اقی در چنین بهاری نغز 
بالا زن آستین خسود چندان 


اين گنبد گرد گرد ارزق را 
نظاره کنیم قدرت حق را 
تجدید نما به دور دورق را 
کان ساعد بتگرم و مرفق را 


حدبقه الشمر :۱۱۳۹۷ تنطرف 
یکی دیگر از مفتی سرایان عصر قاجار حسن جهان خانم ملقبه «والیه ی 
قاجار» از دختران سنبل خانم است که «در لطف خاطر و سماحت بتان و فصاحت 
بیان نظیرش بسیار کم بود. اشعارش سبک عرفالی داشت و خود را اهل سیر و 

سلوک می دانست؛ شعر خوب می گفت این شعر از اوست که می گوید: 
(گلچین.۱۳۱۸ :۵7۰ 

و من الماء کل شی» حی 
( حدیقه الشعرا ۱۳۹۲۰ : ۱۹۷۲) 

به یک جرعه زایل نماید غرور 


از لبت یافتم حقیقت مسی 


بیا ساقی آن می که آرد سرور 


متصوروار 
بنوشیم و افتیم تا نفخ صور 
در آن حال یزدان پرستی کنم 
که از زور مستی فتاده به کار 


به من ده کزین نشأه دیوانه وار 
بیا ساقی آن می که نامش طهور 
می وحدتم ده که مسستی کنم 
بده ساقی آن باده ی حوشگوار 
به منکده که تا بشکنم اين قفس به مرغان جثت شوم همنفس 

(والیه قاجار. رک؛ گلچین,۱۳۷۸ :۵71) 


روم تا به ان 


عاشقانه ها: وایی زند. مرد عاشق پیشه بود و در شعر هم خوش طبع است و 


چنین می سراید: 
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آتش عشقم به جان و تن نمی سوزد چرا شعله ام در خرمن و خرمن نمی سوزد چرا 
دارد از تن شعله ی آتش درون پیرهن . حیرتی ذارم کسه پیراهن نمی سوزد 
( نوایی زند , همان:۱۹۲۳) 
اشعاری منتخب از شاعران عصر قاجار که با ذوق و رغیتی فراوان و به 
تقلید از شاعران سبک عراقی سروده اند ذکر می کنیم: 
شانه کمتر زن که ترسم تار زافت بگسلد ‏ تار زلف توست اما وشته ی جان من است 
(نیاز جوشقانی. همان:191۲) 
دردمند از کوچه ی دلدار می آییم ما آه کز دارالشفا بیمار می آییم ما 
(واقف هندی . همان: ۱۹9۹) 
میرزای ولی الله آذربایجانی در توصیف معشوق در قالب سژال وجواب 
می گوید: 
گفتم چشمم گفت که گریان من است گفتم جگرم گفت که بریان من است 
گفتم که دلم گفست که آن دیوانه در سلسله ی زلف پریشان من است 
(میرزای ولی الله آذربایجانی, همان:۲۰4۲) 
عارفانه ها : در عصر قاجار وبه تقلید از شاعران سبک عراقی. وترویج مسلک 
عرفانی عده ای از شاعران دوره بازگشت ادبی. به آفرینش اشعار عرفانی رغبت 
نشان داده اند مانند: «آزاد کشمیری. که نامش میر غلام رسول است. از علوم 
حکمت طبیعی و رمل (شکلی است خانهبه خانه که رمالانبه تشائه من آد 
مطالب را بازگو می کنند) مطلع بود و یا اهل عرفان همنشینی داشت. مسافرتهای 
فراوان کرد و صاحب چند مثنوی بو 


از جمله متنوی «خم خاله ومی خانه». 
(حبیب آبادی ۱۳۸۷۰ ۵۷) 
گر عقل یود سبهر گسردان دارد ور جان وتن 
یارب ز کجا و از چه بر خاسته است این شور و محبتی که انسان دارد 
(کشمیری: ۵۷ .رک حبیب آبادی ) 
اجمل الته آبادی هندی از عرفای هندوستان است و سبک سیاق کلام او 


که دارای ظرافت. با تضویرسازی های بدیع می باشد که بیشتر به سیک هندی 


ان دوره بازگشت ادبی در... ی 


زدیکتر است تا شیوه ی عراقی. وی از ضرب المثل های عامیانه بهره ی فراوان 
ده است و چنین می سراید: 
اقلیم دل به عشق تو ویرائه گشته است آیینه خانه بود پری خانه گشته است 
(اجمل اله,حدیقه الشعرا:۱۳۹۵: )0٩‏ 
صافی قزوینی, اسمش طهماسب قلی, به صفای حُسن قتاعت نکرده یه 
صفای باطن نیز پرداخته است: 
اق باده ی عشق تو شرح نتوان کرد کسی که خورد از این می به خود نيامد باز 
به زلف پرخم تو از ازل دلم مفتون به روی دلکش تو نا ابد دوچشمم باز 
دیا مزی و آخر نشد شب آحر شد قیامتی ست مسلسل حکایتی ست دراز 
(صافی قروینی همان؛:۹3۷) 
منقبت و مرثیه سرایی اهل بیت: 
ملامحسن نهاوندی: از علمای با ذوق وحال. که در دربار به تعلیم شاهزاده محمود 
میرز! می پرداخت. شعر هم می سرود. 
شکوفه جور و ثمر دشمتی و برگ جدایی تو ای نهال محبت خدا کند که نرویی 
(محسن نهاوندی, همان: ۱۵۵7) 
ملک الشعرا صبای کاشی, در یکی از فتوحات حسینقلی خان قاجار 
معروف به جهانسوز شاه به مدح و ستایش او پرداحته است. وی خود را شاعری 


حماسه سرا می داند که به نوعی قصد برایری با شاهنامه فردوسی را داشته. ولی 


چندان کسب نکرده است. چند بیتی از او را نقل می کنیم: 

بسه محمود دژ جای محمود ترک ید اندیش و نستوه و زشت و سترگ 
دزی سخت یناد و ستوار یی نهان تک یکی کنده بر گرد وی 
دژ و کنده ای بس شگفت و شگرف چه کوه بلند و چه دریای ژرف 
همان ترک چو ن پور دستان سام ‏ که محمود خواندند اورا به نام 


(صیای کاشی.همان: 4٩۸۱‏ 
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می توان گفت که پس از عصر اقتدار سلاجقه در هیچ دوره ای شاهان 
ايران به اندازه ی عصر صبا مجال یا امکان پرداختن به شعر و شاعری را به شیوه ی 
قدیم پیدا نکردند یا نخواستند که پیدا کنند. در اين عصر قاجار هم شمار شاعران 
افزون شد و هم حجم شعرها نسبت به دوره های پیشین بیشتر گردید. استحکام 
شعر هم با بازگشت به اصول پذیرفته شده ی ادب . به ویژه اصول اولیه ای که در 
شعر سیک خراسانی یعنی عصر عنصری, فردوسی و انوری مبنای سخن سرایی و 
مهارت در فتون شعر محسوب می شد. دست کم نسبت به دوره ی صالب و 
هاتف به مراتب بیشتر شده است. بثا بر بررسی تذکره حدیقه الشعرا؛ قالب شعر در 
اين دوره عموماً قصیده است و بیشتر تقلیدی است از منوچهری. فرتنی, 
امیرمعزی, انوری و کمال الئین اسماعیل. بعذ از قصیده قالب برتر این عصر غزل 
است که به شیوه ی مکتب عراقی و پیروی از سعدی, حافظ, سلمان ساوجی و 
خواجوی کزمانی سروده شده است. 

شعر این دوره بیشتر عییّت گراست گاهی دارای چاشنی عرفانی است. 
رویهم رفته شاعران این عصر یا همه ی رویاروبی با دنیای تازه, نتوانسته اند دست 
به ابتکار جدیدی بزنند فقط توفیق آنان در تکرار و احیای اندیشه های گذشتگان 
سبک خراسانی و عراقی بود. این عدم ابتکار به مضمون و محتوای شعر منحصر 
نمی ماند. بلکه زبان, آرایش های لفظی و حتی صور خیال. موسیقی کلام شاعران 
این دوره در شکل توفیق آمیز آن یاد آور همان دو سبک کهن خراسانی و عراقی 
است.؛ گاه قصایدشان در اقتفا و پاسخگویی به قصاید شاعران قدیم فارسی تا قرن 
ششم سروده شده است. بنابر این وزن هاء ردیف ها و قافیه های کهن در دیوان 
آنان مکرر شده است.» (علامرضایی:۱۳۸۱: ۲۵1) دوره ی بازگشت ادبی اگر چه از 


لحاظ رفع و دقع ابتذال بعضی از کج ذوقی های بی مایگان سبک هندی مفید بود 


ولی هرگز راه مشخص و روش همه پسند و نیکویی در ادب پارسی ابداع نشمود و 
به قول مشهور باید گفت که نتحول شعر را از جریان به دور اندانخت» (حانمی:۳۷۱ 00) 


در تذکره حدیقه الشعرا شاعران از اقشار و طبقات مختلف جامعه همچون 
امان, شاهزادگان» علما و بزرگانء شاعران درباری و مداح. امل بازار و مردم عادی 
ن ومردان اند. موضوع هایی, چون مدح, منقبت. مرئیه عارفانه هاء عاشقاه ها 


مجازات هاء هچویه سرایی و شوخی و مطایبه از اهم مضمون های عصر 


- آذر بیگدلی, لطفعلی. (۱۳۳۷؛ آنشکده ی آذره تصحیح سید حسن سادات ناصری: 

تهرا. موسسه انتشارات امیرکبیر. چاپ اود. 

آرین پور. یحبی:(۰)۱۳۵۱ ازصبا تا نیما؛ تهران ,کناب های جیبی . 

- بهار. محمّد نقی:(۱۳۵0)؛ بهار وادب فارسی, به کوشش محند گلچین. تهران. 
شرکت سهامی کتاب های جیبی . 

- بیگی حبیب آبادی ,پرویز (۱۳۸۷) تأملی در تذکره ی حدیقه الشعراء تهران: 
انتشارات امیر کبیره چاپ اول, 

۵- خاتمی.احمده(۱۳۷۱), پژوهشی در سبک هندی ودوره ی بازگشت ادبی. تهران, 
انتشارات بهارستان. چاپ اول. 

7- دیوان بیگی شیرازی. سید احمد(۱۳۱4), حدیقه الشعرا ج اول. تصحیح و تحشیه 
عبالحسین نوایی. تهران. انتشارات زرین. چاپ اول. 

۷- دیوان بیگی شیرازی, سید احمد. (۱۳۱۵ حدیقه الشعرا ج دوم. تصحیح و تحشیه 
عبدالحسین وایی. تهران, انتشارات زرین. چاپ اول. 

۸- دیوال بیگی شیرازی, سید احمد.(۱۳۹0): حدیقه الشعرا ج سوم. تصحیح و نحشیه 
عبدالحسین نوایی: تهران, انتشارات زرین. چاپ اول. 

-٩‏ رییکاء یان(؛۳» تاریخ ادبیات ایران. ترجمه عیسی شهابی, تهران. انتشارات بنیاد 
فرهنگ ایرا. 

۰-غلامرضایی. محمّد. (۱۳۸۱: سبک شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملی تهران, 

التشارات جامی. جاپ دوم. 


تذکره و ارزش و اهمیت تذکمه نویسی در ادب فارسی 


"دکتر محمد احتشام الدین 


تذکره نویسی در ادبیات فارسی قدمتی نسبتا طولانی دارد. نویسندگان و 
شین سنجان ابران و هند از اوایل سدة هفتم ه ق, در پی گرد آوری شعر شاعران و 
آحولشان شدند و یا بیانگزاری این شیوة نگارش حاصل زحمتهای فراوان شاعران و 
ویسندگانی را که با مرور زمان غبار فراموشی و تابودی پر آثار آنان پاشیده بود حفظ 
تمودند و می توان گفت که آنان با این نوع آثار خدمت بزرگی به ادببات فارسی نموده اند. 

تذکره واژ؛ عربی است و در لغت به معنی یادآوری, یادگا یادداشت و 
گترنامه! آمده است و در اصطلاح کتابی است که در آن. شرح حال و زندگینامة 
مشاهیر اعم از امیران. وزیران. علماء فقهاء» اندیشمندان, ادبا و شاعران و معرفی 
آثار آنان بیاید. 

دهخدا در لغت نامه ۱4 معنی از تقکره آورده است که بعضی از آن در زیر تقل 
می شود: 

«یادآوردن, پند دادن شهادت سفر. یادگار و کتابهایی که در آن احوال شعرا نوشته 

شده باشد»۲ 

همینطور در قرهنگ عمید. کلم تذکره به معنی یادآوری, آنچه یادآوری 
شود. وسیلة یادآوری و نیز کابهایی که در آن احوال شعرا نوشته شده باشد» آمده است.۳ 
همچنین واژه تذکره در فرهنگ سخن: یه معنی کتاب شرح حال یک گروه 
خاص مانند شاعران و عارفان:" و برحی دیگر نیز واژه تذکره را مانند گنجینه 
لغات. در معتی یادآوردن. پند دادن وسیله‌ی تذگُره یادگار, یاد داشت و کتابی که 


" تشیار, مرکز تحقیقات فارسی. دانشگاه اسلامی: علیگر 


۳۲ تذکره نویسی درزبان فارسی 


شامل احوال شاعران ونویسندگان باشد آورد‌اند. اما امروز تذکره بیشتر به کتا: 
اطلاق می‌شود که مشتمل بر شرح احوال و آثاری از شاعران می باشد. و به زظ 
می‌رسد که عنوان آن ها از تذکره‌الشعراء دولتشاه سمرقندی گرفته شده است. 
در ادبیات فارسی ما بعضی اصطلاحات را در می یابیم که به طور مستق 
یا غیرمستقیم مربوط به تذکره می باشد. مانند بیاض, چنگ. سفینه و مرقّع و باب 
این لازم می دانم که توضیح مختصری از آن در اینجا داده شود. 
- بیاض: بیاض دفترچة سفیدی است که در آن نویسنده خاطرات خود و ادعیه 
احادیث و مرائی و نوحه ها و ماده تاریخ ها و مطالب دیگر مذهبی و ادبی وا 
غیرادبی و... را می تویسد. 
- چنگ: کتاب یا دفتری را گویند که در آن مطالب مختلفه به خصوص اشعار 
نوشته شده باشد, 
- سفینه: بباضی را گویند که قطعش طولانی باشد و الفتاح آن در جهت طول بود. 
لازم به تذکر است. در ادبیات فارسی کلمه سفینه به معنی مجموعة اشعار 
در چندین کتاب امده است. اولین کتابی که به ما رسیده و درآن از کلمه سفینه 
استفاده شده دیوان کمال الدین اسمعیل است که شاعر کلمه «سفینه» را به معنی 
مجموعة اشعار بکار برده است. وی می گوید: 
در این«سفینهانگه کن یچشم معنی بین . که رشک لعیت مانی و صورت چینست 
در دوره بعدی تذکرهای متعدد در هند نوشته شده است که دارای اسم 
سفینه می باشند. مانند سفینة بیخبر. سفینه الشعراه سفینذ الاولیا و سفینا خوشگو. 
- مرقع: در فرهنگ های فارسی معانی این کلمه را بدین قرار ضبط کرده اند: 
کتاب تصویر و خرقه و دلق درویشان که این هر دو چیز رقعه رقعه و پاره پاره باهم 
ی در ۱ 
تذکره نویسی به معنای تالیف و تدوین کتابهایی که به شرح حال شاعران 
. و لویسندگان و عرفا و فقها می‌پردا ر زبان عربی نیز وجود دارد و می توان 
حدس زد که تذکره تویسی در زبان فارسی تحت تاثر پذیری از زبال عربی و به 
نتیجه مطالعه اين نوع کتاب ها که به زبان عربی وجود داست. مانند طبقات الشعرا 


کر و اروش و لهیت قتاکره تویمی.. تلا 


يتيمة الدهر فی محاسن اهل العصر ار عبدالملک ثعالبی دمیة لتقصر و عصرة اهل العصر 
اثرایوالحسن یاخرزی و.... به وجود آمد. در زبان عربی برای کتبی که در ترجمه 
احوال باشد. اصطلاحات ذیل بکار می رود: 
۱ طبقات: اگر شرح حال رجال در کتابی از روی طبقه به طبقه و نسل به نسل 
و قرن به قرن باشد, آن را «طبقات» می گویند. مانند طبقات فحول الشعراء 
اثر یافوت حموی, طبقات الشعراء تالیف دعبل خزاعی: و.... 
۲ انساب: اگر کتابی شرح حال رجال را از روی نسیتها و بلدان داشته باشد آن 
را انساب می گویند. مانند نساب الشعرا؛ کتاب الأنساب نوشته عبدالکريم 
سمعانی: و-. 
۳ معجم :اگر در کتابی ترجمه ی احوال رجال از روی لفیا باشد آنرا معجم می گویند. 
اولین کتاب فارسی که اسم آن با کلمه «تذکره» شروغ می شود. «تذکره الاولیاء» 
تألیف شیخ فریدالدین عطار است. دومین کتاب فارسی که با کلمه «تذکره» شروع شده: 
رساله ای به نام «تذکره» در آغاز و انجام. تألیف شیخ تصیرالدین طوسی می باشد. 

سومین کتاب فارسی که اسم آن با کلمه ی «تذکره» شروع می شود و در متن 
آن هم کلمه ی «تذکره» بکار رفته است. کتاب «تذکره الشعراه تألیف امیر دوللشاه 
سمرقندی می باشد + 

تذکره نویسی یه معنای شرح حال شعرا به زبان فارسی تا ابندای قرن ششم 
هجری وجود نداشت و تألیف کتابهایی در 
«تذکره) یاد کرده می‌شود. از عهد سلجوقیان آغاز شد. قبل ازین این نوع کتاب ها 
بیشتر به جمع‌آوری حکایاتی دربارة احوال شاعران یا نویسندگان اکتفا می‌شد.۱ 


جمه ی احوال شاعران که به نام 


در شبه قاره هند و پاکستان نیز ابتدا «تذکره» حاوی شرح احوال بزرگان بود مانند 
تذکر؛ علمای هند از رحمان‌علی, و تکره حوش‌نویسان از غلام محمد هفت قلمی 
دهلوی؛ اما در دوران حاضر تذکره بر کتابی که مشتمل بر شرح احوال شاعران 
" است. اطلاق می‌تمود ". 
نخستین کتاب در ترجمه ی احوال شاعران به زبان فارسی که عنوان تذکره 
ندارد. لباب‌الالباب از محمد عوفی است" و قدیم ترین کتاب در ترجمه ی احوال 
شاعران که عنوان تذکره بر آن ثبت است» تذکره الشعراء دولتشاه سمرقندی است*٩‏ 


۴ تذکره نویسی درزیان فارسی 


در تمام کتب ادبی فارسی غیر از تذکره دولتشاه قبل از زمان صفوی کلمه 
ی تذکره یه معنی «یادگار» یادداشت و یادآوری» بکار رفته است و به تدریج در 
زمان صفویه به معنی «کتابی در شرح حال و آثار شعراه آمده است. 

در زمان صفوی و تیموریان هند نیز کلمه «تذکره» در تذکره شاه طهماسب 

صفوی به معنی یادگار و ذکر و کتابی در شرح حال و نمونه اشعار شعرا بکار رفته 
است که تذکره ی همایون و اکبر تذکره الملوک تذکره آنندرام مخلص. تذکره 
الملوک تألیف یحیی خان میر منشی. تذکره تحفه سامی که در همه کتب مذکور 
لفظ «تذکره» به معنی یادگار و یادآوری بکار رفته است": اما در تذکره لصرآبادی " 
تألیف محمد طاهر تصرآبادی در سال ۱۰۸۳ ه کلمه تذکره یه معنی کتابی در 
شرح حال و نمونه اشعار و شعرا بکار برده شده است. تصرآیادی در مقدمه آن از 
کتب تذکره چون: لباب الالباب عوفی. مجالس النفایس میر علیشیر نوایی. تذکره 
سامی, تذکره الشعرا دولت شاه سمرقندی و تذکره میخانه ملاصوفی یاد کرده که 
همه در بیان اشعار سلاطین و شعرای متقدم و احوالات اهل نظم اهتمام ورزیده اند ". 

بعد از زمان صفویه در تمام تذکره هایی که در دوره «زندیه» و قاجار تا 
امروز در ایران تألیف شده است. کلمه تذکره به معنی تذکره الشعرا یعنی کتابی که 
در ترجمه احوال و نمونه اشعار شعرا باشد. آمده است. در ضمن این نوغ تذکره ها 
تذکره «آتشکده» تألیف لطفعلی آذر بیگدلی, «مجمع الفصحاه و «ریاض العارفین» 
تألیف رضا قلی خان هدایت را می توان نام برد. 


قدیم ترین کتابی در ترجمه احوال و نمونة اشعار شعرا که ما امروز دربار؛ 
آن اطلاغ داریم لباب الالیاب محمد عوقی است. بیش از لباب الالباب. آثاری در 
این زمینه وجود داشته است. مثل مناقب الشعرای ابوطاهرخاتونی و کتاب چهار 
مقاله عروضی سمرقندی که در سال ۵۵۱ تألیف شده است. پروقسور ادوارد براون 


در مقدمه ای که پر لباب الالباب وشته. به این موضوع چنین اشاره کرده است: 
«قبل اژ این چند تذکره دیگر در احوال و مأثر شعرای فرس نوشته شده. از قبیل 
مناقب الشعرای ابوطاهرخاتونی وغیره ولی اکنون اکثر آنها دستخوش حوادث و 
پایمال مرور زمان گشته. الا کتاب چهار مقاله نظامی عروضی سمرقندی که در 


و ۷۵ 
تذکره و ارزش و اهمیت تذکره نویسی... 
کت 


اوایل قرن ششم نوشته شده در آن کتاب هم اگر چه ضمناً از گروهی از مشاهیر 
شعرای متقدمین ذکر رفته است. ولی مقصود اصلی مولف غیر از آن بوده است یه 
خلاف کتاب لباب الالباب که اصل مرام مولف همین بوده است که حتی المقدور از 
شعرای مشهور ذکری و از افکار ابکار و متتخب اشعار ایشان بر سبیل ثمونه, 
یادگاری در صحایف کتاب به جا گذارده»۳ 

خود عوفی در پایان فصل دوم مقدمه کتاب ادا کرده است که لباب الالباب 
اولین کتاب در طبقات شعرای فارسی می باشد چنان که می گوید: 
«شک نیست که در این شیوه در طبقات شعرای عرب چند تالیف ساخته اند و 
لکن در طبقات شعرای عجم هیچ تألیف مشاهده 


ار ی در نظر 
نيامده است. اما باید توجه داشت که دو کتاب دیگر شبیه به تأذکره قبل از لباب الالباب 
عوفی تألیف شده است یکی مناقب الشعراء طاهرالخاتوثی که در اواخر قرن 
پنجم و اوایل قرن ششم هجری می زیسته و دیگر چهار مقاله نظامی عروضی 
سمرفندی که حدود ۵۰0 هجری تألیف شده است". 

دولتشاه سمرقندی کناب خود را نخستین کتاب. در موضوع مورد نظر 
دانسته و به نظر می رسد که وی هنگام نگارش تذکره الشعرای خوده از کتب 
یعنی لباب الالباب و مناقب الشعرا و چهار مقاله بی اطلاع بوده. وی در سیب 
تألیف کنابش نوشته است؛ «علمای دین داد آثار و اخبار داده اند و ابواب قصص 
اثبیا بر رخ خلق گشاده ۱ لقصه تاریخ و تذکره و حالات این طایفه (علماه 
فضلا و شعرا) را هیچ آفریده از فضلا ضبط ننموده اند" 


علاوه بر تذکره هاه مزبور از تذکره های دیگر می توان «تذکرة الشعراه دولتشاه 

سمرقندی, «تحفه سامی» تألیف سام میرزا صقوی, «تذکره نصرآبادی» تألیف میرزا 

طاهر نصرآبادی, تذکره «هفت اقلیم» از احمد امین رازی و تذکره «آتشکده 
لطفعلی آذر بیگیولی را تام برد. 

از جدیدترین تذکره ها مجمع الفصحا» از رضا قلی خان هدایت است 

که شرح حال و آثار بیش از ۰ شاعر قدیم و جدید را 


تالیك 


۳ 
دارد 


۲ تذکره نویسی درزبان فازسی 


تذکره هایی که در شبه قار؛ هند به زبان فارسی در دورة موخر نوشته : 
شد. این امر را واضح می کند که در این دوره هم شمع شعر و ادب فارسی در 
هر نقطه شبه قاره فروزان بوده است. برای نمونه. سفینه خوشگو تحفة الشعراء 
تذکرة بی نظیره مردم دیده انیس الاحباء عقد ثریاء سفینة هندی. ریاض الوفاق؛ 
اشارات بینشء صبح وطن. خزینة الشعراه. و گلزار اعظم و. .. را نام برد. 

این تذکره ها عموماً به شرح حال شعرا پرداخته اند و از احوال نثر 
نویسان در آنها اثری نیست و کسانی که دارای تألیقات مهمی در زمینه های 
مختلف علمی یا ادبی باشند. نیاز حیث شاعری معرقی شده اند. نه جنیه های دیگر, 
اهمیت تذکره های فارسی 


تذکره های فارسی از چندین نظر دارای اهمیت و ارزش می باشند که 
بعضی از آن در ذیل خلاصه می گردد: 
تذکره ها در زنده نگهداشتن اسم بسیاری از شعرا و اشعار آنان نقش 
مهمی را ایفا کرده است و بدیهی است که اگر امروز کتب تذکره وجود نداشت ما 
از وجود بسیاری از شعرا که ذکر شان در کتب دیگر نیامده است بی خبر و از آثار 
آنان محروم بودیم. مثلاً اگر کثاب لباب الالباب نبود ما از وجود اکثر شعرای 
مقدنین مخصوصا لز قرف مووه چم بی اطلاع بودیم زیرا که نه تلها دیوان و 
آثار منظوم بسیاری از آنان امروز پیدا نیست یلکه اسم اکترشان نیز در کتب و 


تاریخ و آثار شعرای متأخر نیامده است 

۲ تذکره‌ها در حقیفت یکی مهمترین منابع برای پی بردن به خصوصیات 
شعر سبک شاعری. آثاره . همعصران و اوضاع و احوال زمان زندگی شاعران است, 
تذکره نگار نه تنها اشعار شعرا را نقل می‌کند بلکه شرح حال آنها را هم می نویسدد و 
آن 


گاهی نام آثار و تألیغات هر ر شاعر را در ذیل شرح حال وی ذکر نموده دربارة 
به اختصار بحث می‌کند. گاهی در ضمن نقل اشعار, نظر انتقادی خود و دیگران را 
ه گوینده نیز ذکر می‌کند. 

۴ . تذکره ها از لحاظ بیان وقایم سیاسی زمان سلاطین و پادشاهان و کارهای 
مهم آنان که از قلم مورخین افتاده باشد از مهمترین فواید تنذکره هسای فارسی 


تذکره و اوزش و اهمیت تذکره تویسی.. 


| است. علاوه برین, بیان نکات مجهول و مبهم اجتماعی و آداب و رسوم. اظهار 
نظر درباره ی مقام ادبی و اهمیت شعر شاعران جهت تعیین پایه ی علمی و ادبی 
شعرا و شرح دادن اشعار شاعران و انتخاب اشعار خوب آنان مانند: خلاصه 
الاشعار تقی کاشی و خلاصه الشعرا 
ِ استفاده ی تذکرء نگاران و اقتباس آنان از کتب و تاریخ گذشته جهت نقل 
اشعار و شرح حال شعرا به منظور حفظ آثار. چول نتایج الافکار. مقایسه ی اشعار شعرا 
و ایراد و تصحیح آن توسط تذکره ویسان. بیانگر اهمیت تذکره های فارسی است. 
بیان حکایات نغز و موثر توسط تذکره نویسان درباره شعرا و ملنوک و 
امرا که غالباً در کتب تاریخ و غیره نیامده است. نیز بیانگر اهمیت تذکره همای 


فارسی است. 
+ تهیه مجموعه ای مختصر از اشعار حوب شعرا برای کسانی که وقت و یا 
دسترسی به اصل دیوان شعرا ندارند. از 
۷ گاه تذکره نویسان: در ب 


موارد دیگر اهمیت تذکره های فارسی می باشد. 
زندگی و آثار خود مطالبی آورده اند که اینگونه 
مطالب در تدوین آثار زندگینامه ای از منابع مهم به شمار می آیند مانند اشارات 
میرزا احمد جهرمی دیوان بیگی به آثار خود در حديقه الشعراء و اطلاعاتی که 
بهگوان داس در سفیلهٌ هندی و نصرآبادی در بار؛ خود داده اند. 

2۸ گاه تذکره نویسان ها علاوه بر اطلاعات سودمند در حوزه تاریخ در بار؛ُ 
وقابع سیاسی و اوضاع اجتماعی نیز اشاره های مهمی می کنند که در تدوین کتب 


تاریخ سیاسی و اجتماعی به کار می آید. مثلا اشاره سام مرزا در تحفذ سامی به 


پیشه شاعران, مانند تا ز بودن تقریقی بیارجمندی و توشمال بودن بوسف 


بیگ توشمال و قورجی بودن مولائا سوستی وضع اجتماعی آن دورة را نشان می دهد. 

در پایان. می توا گفت که تذکره نویسی یکی از امور مهم و پر ارزش 

" است که از اعهلاف ما به یادگار مانده است و برای ما بسیاری از زوایای 

تاریک زندگی گویندگان گذشته را روشن کرده است. به عبارت دیگر اگر 
تذکره ها نبودند. نام و آثار بسیاری از شاعران گذشته برای ما اشناخته بود. 


س تذکره ثویسی درزبان فارسی 
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جبه 


کشف المحجوب - کتاب تذک» و تذکی 

۰ : 

ا دکتر محمدالّه اقضلی 

کشف‌المحجوب کتابی است تاریخی, علمی و ادبی و زبان وی نیز زبان 

قارسی دری است؛ هر چند که کلام عرب در آن به وقور قابل مشاهده می‌باشد تا 

۱ حدی که همه عنوان ها به عربی آمده است و در نگاه اولیه خواننده گمان ثمی برد 
که با کتابی قارسی مواجه گردیده است. 

آن چه در ابتدای اين مطلب می‌توان گفت اینست که صاحب این اثره 

خودش را الشیخ علی بن عثمان بن ابی علی الجلابی, ثم هجویری رضی‌اله و عنه 

وابع ولایت غزنه در افغانستان می‌باشد 


خوانده است. زادگاه وی قریُ هجویر. از 
و از جملة عالمان و عارفان سدة پنجم هجری قمری به شمار می‌آید. 

علامه حبیبی دانشمند معاصر افغانستان می‌نویسد: «شیخ علی بن سید 
عثمان هجویری غزنوی که لاهوریانش, داتا گنج بخش خوانند و تألیفاتی متعدد از 
قبیل کشف‌المحجوب به دری و عربی دارد. شالودة خیر و صلاح و عرفان را در 
لاهور نهاده و هم درین شهر بعد از (۱۰۸۸/6۸۰م) درگذشت»! 

کشف‌المحجوب کتابی است که در تاریخ ادب و عرفان فارسی دری بی نظیر 
و یا حد اقل کم نش 
ولی جز از این کتاب آثار دیگر هجویری از گزند حوادث محفوظ نمانده و به ما 
نرسیده است. چناچه خود گوید: هو من پیش از این. کتب ساختم اندر این معنی. 


بوده است. هر چند که مزلف. کتاب های دیگری نیز داشته. 


جمله ضایع شد و مدعیان کاذب بعضی سخن از آن مر صید حلق را برچیدند و 
دیگر بشستندي ناپایدار کردئد». 
کسانیکه تگارش متن کتاب کشف المحجوب را با کتاب های مشابه و 


" استاد دانشگاه هرات: افقاتستان 


۲ 


۳۰ تذکره ثویسی درزبان فارسی 


همعصر آن مقایسه نمودند. ایجاژ نثر هجویری را ستوده اند. مزید بر آن نثر کتاب, " 
مرسل و متین بوده و در برخی موارد با صنایع ادبی از جمله تسجیع آراسته می- 
باشد. «و اندر حقیقت دوستی هیچ چیز خوشتر از ملامت نیست؛ از آن که ملامت 
دوست را بر دل دوست اثر نباشد و دوست را جز بر سر کوی دوست گذر نباشد. 
و اغیار ر را بر دل دوست خطر نباشد»," 

کشف المحجوب دومین کناب فارسی در پاب تصوف و احوال صوقیه میباشد. 
قبل از آن کتابی به نام «شرح تعرف» "از اسماعیل بخاری وجود داشته است و 
کثف‌المحجوب اولین تذکره در بین 1۱ تذکرة فارسی در دوران حاکیت های 
اسلامی و فارسی زبان درهند می‌باشد.* مولف کتابش را با مقدمه يا بهتر بگوییم 


دیباچه‌ی بسیار ژیبا و متحصر به فرد آغاز نموده است. وی از معدود مولفانی 
است که بعد از حمد پروردگار عالم و نعت پیامبر اعظم. بدون ذکر نام سلطان یا 
ممدوحی کتابش را آغاژ می نماید. 

+ طریق استخارت مپردم و اغراضی که به نفس می‌با گت از ول 
ستردم و به حکم استدعای تو اسعدک الّه قیام کردم و بر تمام کردن سراد شو از 
لین کتاب عزمی تمام کردم. و مر این را کشف المحجوب نام کردم. و مقصود تو 
معلوم گشت و سخن اندر غرض تو در این کتاب مقسوم گشت و من از خداوند 
تعالی استعانت خواهم و توفیق اندر اتمام این کتاب. و از حول و قوت خود تسرا 
کنم اندر گفت و کردار و بالّه العونْ و او 
ن مقدمه موجز را در هفت فصل کوتاه شرح می دهد و محصول آن 


وی ا 


همان دیباچة شیوا و جامعی است که خواننده وا به مطالعذ این کتاب بیش از پیش 
ترغیب می نماید. هجویری از آن زمان. حقوق و امتیازات مولف را می شناسد و 
به نکویی مشخص می‌سازد و در فصل اول اين دیباچه. با درایتی خحاص موارد 
مهمی را بازگو می‌نماید تا سر مشق آیندگان باشد. 

« چون جهلة این علم کتابی نو بینند که تام مصتف آن به چند جای بر آن 


مثبت نباشد. نسبت آن کتاب به حود کنند. و مقصود مصنف از آن برنیاید؛ که مراد 


کفت المججرب 2 کناب تذاکره و تفگ ۳۱ 


از جمع و تألیف و تصتیف بجز آن نباشد که نام مصنف بدان کتاب زننده باشد و 
خوانندگان و متعلمان؛ وی را دعای خیر گویند»* 

و در فصول بعد با شرح آن مقدمذ کوتاه خواننده را با تعام زوایای افکار 
خویش آشنا می‌سازد و صادقانه همه چیز را یا او در میان می‌گذارد. ایسن ویزگی: 
اهل مطالعه را مطمثن‌تر ساخته و دور نمای آن چه را که می‌خواهد بخواند و 
بداند روشنتر می‌بیند. 

«و آنچه گفتم که: «مر این کتاب را کشف المحجوب نام کردم» مراد آن 
بود که تا نام کتاب ناطق باشد بر آنچه اندر کتاب است مر گروهی را که بصیرت 
بود. چون نام کتاب بشنوند. دانند که مراد از آن چه بوده است...»: 

هجویری بعد از دیباچه فصل‌های را در تثبیت علم توضیح فقر. شرح 
تصوف لباس فقر, اختلاف فقر و صفوه و توجیه شیو؛ «ملاست». با توضیحات 
لازم آورده است. «تصوّف امروز نامی است بی حقیقت و پیش از این حقیقنی بود 
بی اسم؛ یعنی اندر وقت صحابه و سلف این اسم نبود و معنی آندر هبر کسی 
موجود بود و اکنون اسم هست و معنی نی؛ یعنی معاملت معروف بود و دعوی 
مجهول. اکنون دعوی معروف شد و معاملت مجهول».! 

این کتاب هم تذکره است و هم تذکر؛ گرچه هجویری در تألیف ایین 
کتاب قصد آن ندارد که مشخصاً تذکره‌ی را تدوین نماید؛ اما او در بحث میانی 
کتاب خود نزدیک به یکصد تن از حقیقت جویان و اهل معرقت را از دید 
عرفانی می شناساند و این شناخت و معرفی, می توائد اطلاق نام تذکره را بر آن 
کتاب ممکن سازد. هجویری در کشف‌المحجوب یه ذکر نام و معرفی کسانی که 
دند؛ شامل خلفا: ائسه. صحابی. تابعین و 


به تعبیر وی ای عرفا محسوب می گر 
متصوفین پرداخته و زندگانی ایشان را از متظر معرفت به نظاره نشسته است؛ 
جنان چه خود گوید: «اکنون طرفی یاد کنیم از احوال ائمة ایشان از صحابه که 


پیشرو ایشان بودند اندر معاملات. و فدوة ایشان اندر انفسا و فواد ایشان اندر 


۳۲ تذکره تویسی درزیان فارسی 


احوال. از پس انیا از سایقان اولین از مهاجر و انصار رضوان الّه علیهم تا تأکیدی 
بود مر اثیات مراد ترا؛ ان شناء له عر و جل».۳ 

صاحب کتاب کشف‌المحجوب بزرگان دین محمدی را پیشگامان طریقت 
راستین می‌داند و به همین سبب در خصوص مرتبه و جایگاه پیامبر اکرم می‌گوید: 
و وسول (صلی اه علیه و سلم) که مقتدا و امام اهسل حقایق ببود و پیشسرو 
محبان..)۱: 

مجویری با سرمشق قرار دادن حضرت پیامبره در این قسمت از کتناب 
خود. ابتدا خلفای راشدین را یکی پی دیگری معرقی می‌دارد و برجستگی های 
معنوی ایشان را به صفت خطوط اناسی معرفت» شرج می‌دهد. سپس ینم تن از 
۳ بیت را که شامل حسن بن علی(رضی»» حسین بن علی(رض)؛ علی بسن 
حسین (رض): محمد بسن علی (رض) و جعفر بسن محمدد (رض) می گردد 
توصیف نموده است. هجویری در ادامه به ذکر اسامی ۲۱ ثن اژ صحابی جلیل- 
القدر حضرت پیامبر اکرم. تحت عنوان «اهمل صفه» پرداخته و آنان را عهیای 
عبادت و دست شسته از دنیا می‌داند. حضرت بلال. سلمان پارسی. ابو عبیدة جراح: 
عمار بن یاسر و عبداله ابن مسعود (رضی‌اقه عنهما) از آن جمله اند. و بعد از آن 
پیج سحصتت برخسته تابعین جا که ازیس فری»هرم دی ی ری سل 
مسب و حبیب فاوسی می‌باشند تا حد لژوم معرفی می‌نماید مجویری در بشش» 
شناسایی عرفای دیگر و چهره های مطرح. از اوایبل اسلام تا زمان خودش را 
تحت نام »اتباع تابعین» بیان نموده و با معرفی شخصیت های مانندامام ابو حتیفه, 
فضیل بن عیاض, ذوالنون مصری. ابراهیم ادهم. پشر بن حارت. امام مالک. اسام 
احمد حنبل» زکریای رازی» حسین ین منصور حلاج تا ابو احمد المظفر که 
معاصرش می‌باشد. نشان می دهد که مسیر عرقان و تصوف در واقع همان راه 
صالحین و نزدیکان یه شریعت اسلامی‌است. 

هجویری در ادامه به کر اسامی متصوفانی از شام و عراق و فارس و 
خراسان و امثالهم بسنده می‌کند. 


۱ 


المحجوب - کتاب تذکره و تذگ.. زرا 


...»و اگر جمله را برشمرم از اهل خراسان دشوار باشد و من شیصد کس 
یدم اندر خراسان تنها که هر یک مشربی داشتند که یکی از آن اندر همه عالم 
بُوّد. و این جمله از آن است که آفتاب محبت و اقبال طریقت اندر طالع 
اخراسان است»۱۳ 

وی همچنین در قسمت بعدی به معرفی دوازده فرق؛ تصوف و ذکر 
خی ویژگی‌های آن ها می پردازد و تشان می دهد که تصوف از همان ژمان, 
لته های متعددی داشته است. 
«و پیش از این در ذکر ابوالحسن نوری رحمالله علیه گفته بودم که ایشان 
,وازده گروه‌اند. دو از ایشان مردودند و ده مقبول»,۳ 

فرقه های محاسبه: قصاریه. طیقوریه: جنیدیه وریه: سهلیه, حکیمیه: 
حرازیه. خقیفیه و سیاریه, ده گروهی اد که هجویری به معرفی و شسرح دیدگاه- 
های آنها پرداخته و در ادامه از دو گروه مطرود به نامهای حلما و فارس زیر نام 
افرقة حلولیه نام برده و یاد آور می شود که گروه «حلما» خود را منسوب به 
آبوحلمان دمشقی و گروه فارس نسبت گفتار خویش به «فارس» کنند و گویند که 
آين مذهب حسین بن منصور حلاج است: « و من که علی بن عثمان الجلابی‌ام: 
می‌گویم: من ندانم که فارس و ابوخلمان که بودند و چه گفتند اما هر که قائل 
باد به مقلتی به خلاف توحید و تحقیقء وی را اندر دین هیچ نصیب نباشد.و 
چون دین که اصل است مستحکم نبود تصوّف که نتیجه و فرع است اولی تر که 
با خلل باشد؛ از آن که اظهار کرامات و کشف آیات جز بر اهمل دین و توحید 
صورت نگیرده", 

این بخش کتاب که در واقع همان بخش تاریخی یا تذکره گونه‌ی کشف- 
المحجوب است که بیش از یکصد و هفتاد صفحه یعنی در حد نیمی از کتاب را 


از 


در بر گرفته و مزایای لازم را درشناخت افراد و فرقه همای معرضی شده دا 
این رو. یادآوری از اين اثر تاریخی -ادبی. به عنوان تذکره حرفی به گزاف 
تخواهد بود. 


۳۴ تذکره ثویسی درزیان فارسی 


و اما اين کتاب تذکر نیز می‌باشد. از آن جایی که توضیحات هجویری دا 
شرح حالات مختلف یک صوفی کامل بوده و از نظر شیوة بیان جامع افراد و مان 
اعیار می‌باشد و مزید بر ان نکته های مهم و دقیقی نیبز پیرامون تصوف درب 
دارد؛ با کمال اظمینان می‌توان گفت که تمامی مباحث اوله و توضیحات ۰۱ 
کتاب. تذکُراتی است که هجویری منحیث مباحث تدریسی و آموزه‌های تعلیمی 
برای رهروان و علاقمندان عرفان و تصوف مطرح نموده است. هجویری تذکرات 
خویش را در قالب مباحث علمی و در بیانی شیوا ارائه می‌دهد. وی در همه جا! 
سخن را در پاسخ به پرسش همان دوستش سعید هجویری اظهار می‌دارد: «اکنون 
من کشف حجاب ابواب معاملات و حقایق اهل تصوف با براهین ظاهر اندر این . 
کتاب بیان کنم تا طریق دانستن مقصود بر تو آسان گردد و از منکران آن را که 
بصیرتی بود به راه آید و مرا بدین دعا و ثوابی باشد. ان شاء ال تعالی»:*۱ 

چنان که گفته آمد هجویری در قسمت اخیر کتاب. تذکرات پاسخگونه اش 
را «کشف‌حجاب» نام نهاده و هر یک از مفاهیم: معرفت. توحید. ایمان. طهارت: 
نماز, زکات. روزه حج. صحبت. منطق و سماع را در ۱۱ کشف: بیان نموده و 


نشان می‌دهد که اسم با مسمای را بر کتاب خویش برگزیده است. وی هر یک از 
این بخشها را چنین می‌آورد: «کشف الاول فی معرف الثه تعالی» و ... در نهایت به 
سبب ذکر پیشوند «کشف» در مجموع؛ة عنوان هسای یادشده. این کتاب را به ۲ 
کشف‌المحجوب مسما می‌سازد. 

هجویری در آخرین کشف حجابی که در بخش سماع و انسواغ آن دارد- 
مانند همه بخشها- تذکرات خویش را با شفافیت تمام اظهار می‌دارد. وی در این 
قسمت. رقص را مردود دانسته و برداشت از حرکات خاص صوفیان را بدور از 
حرکاتی می داند که در رقص ها معمول بوده است. هجویری اعتدال در سماع را : 
.نکو دانسته و شرایط ویژه‌یی را برای انجام آن تذکر می دهد. 

« بدان که شرط ادب سماع آن است که تا نياید نکنتی و مسر آن را عادت 


نسازی دیر به دیر کنی تا تعظیم آن از دل بنشود و باید تا چون سماع کنی پسری 


المحجوب - کتاب تقکره و تقگی... نت 


جا حاضر باشد و جایی از عوام خالی و قوال بحرمت و دل از اشسغال خالی و 
بع از لهو نفور و تکلف از میان برداشته». این طرز گفتار. طرز گفتار توضیحی 
یست. لحن گفتار هجویری اگر آمرانه نباشده قطعاً در گونه. به مفهوم حقوقی 
اآن خواهد بود و به همین سبب تمامی متن کتاب هجویری مانشد تذکرات 
اتأکیدیی است که حد اقل یک معلم. شاگرد یا شاگردانش به همین طریق مخاطب 
قرار می‌دهد. 
به هر حال, این کتاب چندین بار در نقاط مختلف به چاپ رسیده است و 
آسخه های متعدد خطی آن در کتابخانه های معتبر جهان موجود است, گفته می‌شود 
که بهترین چاپ آن در سال ۱۹۲5 به اهتمام ژوکوفسکی در لیئینگراد بوده است. 
در این اواخر مکمل ترین چاپ این کتاب با تصحیح دکتر محمود عایدی, توسط 
انتشارات سروش در تهران صورت گرفته است. 

از آن جایی که فریدالدین عطار در تذکر:الاولیاً و مولائا عبدالرحمن جامی 
در نفحات‌الانس به صورت تمام و کمال از کشف‌المحجوب هجویری استفاده 
نموده اند؛ مسلم است که شناخت تصوف اسلامی. بدون مطالعة کشف‌المحجوب 
در هر حدی که باشد, نا کافی و نارسا خواهد بود. 


حواشی 

۱ سهم افغانستان در انتقال فرهنگ آسیای میانه, علامه حبیبی, نشر مرکز تحقیقات 
علامه حبیبی؛ ۱۳۸۱».ص ۳ 

۴ کشف المحجوب. چاپ کشمیری باژار لاهور. ص ۱ 

۳ کشف المحجوب. چاپ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. اسلام آباد. 
ص ؛ه و 

۹ اصل این کتاب به عریی و تألیف ایویکر ین ابواسحق محمد بن ابر 


یعقوب بخاری کلاباذی (متوفی یسال ۳۸۰) و موسومست به التعرف 


اهیم ین 


التصوّف که از قدیم الایام میان مشایخ صوفیه شهرت داشته و درباره‌ی آن 
گفته‌اند لو لا التعراف لما غرف التصوف». بسبب همین اهمیت کتاب تعرف 
چندبار شرح شده و از آن جمله است شرح امام ابوابراهیم اسمعیل ین محمدبن 
عبدالله المستملی البخاری (عتوفی بسال ۳۶؛) به فارسی/ سایت آریانیکا 


داثرة المعارف بزرگ اسلامی, زیر نظر: کاظم م بجنوردی, تهرانه انتشارات 
وزارت ف ۰۱۱ چاپ اول. ۰۱۳۸۱ ج4 ص۷۱1 

کشف المحجوب. چاپ کشمیری بازار لاهور. ص ۲ 

همان, ص ۲ 

ماه ی 1 

کشف المحجوب. چاپ مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکسنان, اسلام آباد ص ۱۳ 
همان, ص‌ 1 

همان, ص ۵۰ 

همان. ص ۱۵۵ 

همان ص ۱۵۰ 

همان ص ۲۳۱-۲۳۰ 

همان, ص ۲۳۵ 


همان ص ۳۹۰ 


چشمه‌ی روشن» تذکره‌ای تحلیلی 
دکتر محمد امیر مشهدی"* 


.مه 
- تذکره و تذکره نویسی: 

تدوین «فرهنگ شرح احوال» کاری است که ابتدا مسلمانان به آن دست 
وآنگاه که نوشتن فرهنگ شرح احوال توسعه یافت, دانشمندان به محدئین و 
و طبقات دیگر مذهبی مشغول شدند. و دبا شرح احوال شعرا و نویسندگان» 
اوباریان وزرا منشیان, دانشمندان, فلاسفه و عرفا را رقم زدند. در تمام آثار ادبی 
آارسی (غیر از تذکره ی دولتشاه) قبل از زمان صفوی, کلمه ی تذکره به معنی 
ادگار و یادداشت و یادآوری به کار رفته است و به تدریج در ژمان صفویه, به 
مجموعه و کتابهایی که حاوی شرح احوال وآثار شاعران است اطلاق شده است. 
کلمه تذکره به معنی «تلکرة الشعراه یعنی کتابی که در آن ترجمه احوال و نموه ی 
آشعار شاعران باشد آمده ؛ وامروزه واژه ی تذکره در ادبیات فارسی ایران دارای 
معنایی زیر است . 

واژه‌ی تذکره در قرهنگ سخن: ۱۵21676 [عر.تذکره] (!.) به معنی ۱. کتاب 

شرح حال یک گروه خاص مانند شاعران و عارفان ۲. (منسوخ) گذرنامه ۳ منسوخ 
ژاداری ) 4 یاداشت 8 یادآوری (قوری 00۳۱۷۸ همچنین واژه‌ی تذکره در لغت 
نامه دهخدا: در معنی به یادآوردن. یادآوردن. پند دادن یادگار ذکر شده 
(دمجدا۵/۱۵:۱۳۲۳) برخی دیگر نیز واژه‌ی تذکره را مانند گنچینه لغات. در معنی 
یادآوردن. پند دادن. وسیله‌ی تذگر» یادگار. یادداشت و کتابی که شامل احوال 


شاعران و نویسندگان باشد آورده‌اند. (آژنگ۲۱۳۸۱٩6‏ 


" دانشیار زبان و ادیبات قارسی دانشگاه سیستان وبلوچستان 


۳۸ تذکره نویسی درزیان فارسی 


تذکره‌ها در حقرقت یکی مهمترین متابع برای پی بردن.به حصوسات 
شعره سبک شاعری. آثار همعصران و اوضاع و احوال زمان زندگی شاعران است. 
اگر چه بسیاری از این تذکره ها به علّت عدم دقّت نویسندگان شان از خطا و 
نقص بدور نیستند. تذکره نگار نه تنها اشعا شغرا را نقل می‌کند بلکه شرح حال 
آنها را هم می تویسد و گاهی نام آثار و تألیغات هر شاعر را در فیل شرح حال 
وی ذکر نموده: و دریارة آن به اختصار بحث می‌کند؛ و گاهی در عنمن ثقل اشعارا 
نظر انتقادی خود و دیگران را در باره‌ی گوینده نیز کر می‌کند. در تاریخ تذکره های 
فارسی نوشته احمد گلچین معانی وی از بر شمردن بعضی از افراد در تذکره 
ریاض العارفین به عنوان عارف انتقاد می‌کند و به شرح و ذکر دلایل می‌پردازد. 
همچون عبد... خان شهاب ترشیزی (۵۱اص) را شاعری فخاش و هجاء و هتاک 
می دائد واو را چه ارتباط به عرقان ؟ و به اشتباهات فاحش تذکره نویس اشاره 
می‌کند. (گلجین معانی, 013۹:۱۳۹۳ پرای تذکره‌های فارسی انواعی بر شمرده‌اند از جمله: 
الف - تذکره‌های عمومی : موف فقط شرح حال شعرای پیش از روزگار خود را 
آورده و از منابع پیشین استفاده کرده است .ب - تذکره‌های عصری: منحصرا 
احوال شعرای همزمان تذکره نویس را در بر دارد و علاوه بر شعرای همزمان 
ذکری از شُعرای پیشین نیز شده است. ج - تذکره‌های اختصاصی: که تذکره‌های 
خاصی هستند که به شاخه‌های مَحلی. موضوعی و طبقاتی تقسیم بندی می‌شوند, 
(سنوده ٩۳:۳۸‏ 

تذکره‌های فارسی از نظر ارزش و اهمیّت به یک درجه نیستند زیرا 
«تذکره‌های فارسی از ژندگانی خصوصی و ادبی شعرا و نویسندگان مطالب زیادی 
به دست نمی‌دهند و شخصیت صاحب ترجمه در میان عبارات بیهوده و پر 


تعارف گم می‌شود. با این همه. همان نوشته‌ها: اگر با آثار خود شاعران و 


نویسندگان یکجا مطالعه شود شاید پرتو ضعیفی یر خخصوصیا گی شخصی و 


هنری آنان بیفکند.» (آرین‌پور. ۱۹۲:۱۳۲) 


۳۹ 


ب- غلامحسین یوسفی 
دکتر غلامحسین یوسفی نویسنده ی تذکره ی چشمه ی ۰ در سال 


۹ هجری شمسی در شهر مشهد متولد شد. وی علاوه بر رشته ی زبان و 
ادبیات فارسی, رشته ی علوم قضایی و سیاسی را نیز گذراند. و این نویسنده ی 
زرگ در ۱۶ آذر ۹ خورشیدی چشم از جهان فروبست. وی دارای آثار 
گرانبهاپی است از جمله: دیداری با اهل قلم. برگ‌هایی در آغوش باه نامه ی امل 
خراسان (مجموعه مقالات ادبی وی چشمه ی روشن (دیداری با شاعران): 


هنگ و تاریخ, کاغذ زره روانهای روشن, تحقیق درباره‌ی سعدی. شرح زندگی 
و آثار فرحی سیستانی؛التصفیه فی احوال المتصوفه (اثر قطب الدین امیر منصور 
مظفر بن اردشیر عبادی». لطایف الحکمه (اثر قاضی سراج الدین آرتوی) و 
همچنین دارای ترجمه کتابهای مختلفی نظیر: انسان دوستی در اسلام (مارسل 
بوآزار)» اما من شما را دوست می‌داشتم (ژیلبر سیرون) شوه های نقد ادبی 
(دیوید دیچز) می‌باشد. (برتمی ۰ ۳99۸:۳۳) 
دکتر یوسفی دانشمند و نویسنده‌ای محمّق. شاعری توانا و گرانمایه بود که 
علاوء بر ادبیات فارسی در ادبیات عرب و فرانسه صاحب اطلاع و یصیرت کامل 
بود و در حقیقت یکی از مقاخر ادبی عصر حاضر به شمار می‌رفت. درباره‌ی 
ویژگی نثرآثار دکتر یوسفی می‌توان گفب که او نثر را در نقد تحقیقات علمی به 
کمال رسانده است و نثرش نثری معیار است که در عین سادگی دارای قدرت بیان 
تأثیر گذار و دلنشین می‌باشد. نظر ر فارسی یعد از مشروطیت در دوران فروزالفر یه 
کمال رسیده و سیر تکاملی‌اش دو نثر کسانی چون دکتر یوسفی و دیگر بزرگان 
متجلی شده است . یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی دکتر یوسفی را می‌توان دخالت 
ندادن اغراض شچصی در نقد و بررسی و داشتن روحیه علمی والا دانست. 
شیوه‌ی نثر آثار دکتر یوسفی به گونه‌ای است که نوشته‌های وی در حالی که روح 
ادبی آنهابه خوبی حقظ شده ساده و فصیح و به دور از تکلّف می نماید 


۴۰ تذکره نویسی درزیان فارسی 


چشمه ی روشن, دیداری با شاعران» است که در آن از آثار شاعران قدیم 
تا سرایندگان معاصر سخن می‌رود در اين اثر خواننده هم با شعر شاعران کهن 
همچون رودکی, فردوسی, سنایی, مولائاه سعدی. حافظ و... رو به رو می‌شود و 
هم با آثار نوگرایان و معاصران. نویسنده ی این کتاب با یک سونگریهایی که در 
محیط ادبی و فرهنگی ما در برخورد با آثار قدیم و جدید دیده می‌شود همداستان 
نیست و پذیرای هر اثری است که در آن جوهر هثری وجود داشته باشد. در هر 
فصل از این کتاب یک تن از شاعران و یک اثر خوب او مطرح است. نویسنده ی 


اثر از مبانی نقاٍ جدید نیز بهره‌مند بوده است و هر چند در نوشتن مطالب از آنها 
قارغ تمانده نخواسته است در همه‌ی موارد یا نظرگاهها و انگاره های غربی با 
شعر فارسی برخورد کند. چنان که در عین توجه به معیارهای دیرین نقد و 
بلاغت در فرهنگ و ادب قدیم فقط یه آنها اکتفا نکرده است. در این زمینه نیز 
مقصود, رعایت اعتدال بوده است و میائه روی و آنچه منظور را روشن تر ادا کند. 
دیگر آن که نویسنده. هر شعر و اثر ادبی را بعنوان یک کلی و نیز صورت و 
محتوی را همراه و سرشته با یگدیگر در نظر داشته است و اگر درخلال فصلهای 
کتاب از ابیات و پاره‌های اشعار و یا قالب و زبان اثر سخن گفته است تقسیمی 
است اعتباری و برای سهولت بح. نویسنده بحث اژ این شاعران و انتخاب 
اشعار آثان را مربوط به ذوق و استتباط شخصی خویش دانسته و اینکه بعضی از 
فصلها مفصل تر ذکر شده بنا به اقتضای مقام و احوال نویسنده بوده است نه آن که 
تفصیل حتما دلیل مزیت باشد. ترتیب فصلها برحسب تاریخ وفات درگذشتگان است 
و تاریخ تولد آنان که در قید حیات بوده اند. (وسفی ,۱۱:۳۸۳) 

در چشمه ی روشن از (شصت و نه ) شاعر برجسته ی قدیم و معاصر 
سخن گفته شده که هریک از قلّه های رفیع زبان و ادبیات قارسی بشمار می‌روند 
در این کتاب تام و اثر بعضی از شاعران قدیم یا معاصر ثیامده است و نویسنده 
یادآور میشود که ذکرنشده نام و اثر برخی شاعران دلیلی بر بی ارزشی شعر آنان 
نیست یلکه بواسطه‌ی محدودیّت مَجال و بی نصیبی مُصتّف از طرح و بررسی 


۱ 


اشعار دلپذیر آنان بوده است. نویسنده در پایان مقدامه ی این کتاب اضافه می‌کند 
که اگر فرصت عمر باقی باشد و تکمیل مطالب کتاب ممکن شود خواهد کوشید 
این کاستی را جبران نماید و در نهایت این اثر گرانیها را به جوانان و دانشجویان 
هدیه و پیشکش ساخته است, ترتیب کتاب به این صورت است که با برجسته ترین 
شاعر هر دوره و زیباترین شمر او در هر فصل, ویژگی های سبکی (زبانی و ادبی 
و فکری) آنان تحلیل می‌شود. از هر شاعر تنها یک نمونه شعر معرفی شده به چز 
دو شاعر بررگ که دو نمونه از درخشان ترین شعرهایشان مورد توجه استاد قرار 
گرفته است. مولوی با «ناله‌ی نی» و «گریه بت خنده شدم» و استاد سخن سعدی 
یا دو شعر برجسته‌ی «بزرگواری » و «که هتوزمن نبودم که تو در در دلم نشستی» 
مورد توجه قرا گرفته‌اند و در اين امر تنها ذوق شخصی نویسنده. دخیل بوده 
است و مایقی شاعران چه قدیم و چه معاصر و حتی از شاعران هم عصر خود نیز 
تلها یک قطعه شعر ذکر و بررسی نموده است. و در دیدگاه استاد تفاوتی در 
تحلیل و بررسی شعر شاعران وجود ندارد و همه طبلی یک شیوه در هر فصل, 
مورد واکاوی و تقد قرار گرفته است. 

از آغاز شعر قارسی تا دوران صفوی به نوزده شاعر پرداخته که عبارتند 
ِ 


ردیف | شاعران عهد قدیم (ت پیان صفویه ) | ردیف | شاعران عهد قدیم (ن بیان صفویه ) 
13 رودکی ۱ نظامی گنجه‌ای ‏ 
۲ فردوسی ۲ عطار نیشابوری 
ف شتا وت 2 
وی دار 8 تقد 
‌ ناصر خسرو 7 ۳ تحاظظا 
هر 1 7۳ 2 
7 تشحتتم کاشانی 
7 تب وی کات دریری ‏ 
میت ]حتف اسنهای ‏ 
۳ خاقانی 


۳3 


و از دوزه‌ی قاجاریه تا کنون یه نقد و بروسی شعر پتجاه شاعر پرداعثه شده که 


عبارتند از : 


شاعران معاصر ( از قاجار | ردیف 
تا کتون ) 


قاآنی 

فروغی بسطامی 

میرزا حبیب خراسانی 
ادیب الممالک فراهانی 
اییج 

میرزاده عشقی 

سید اشرف الدین حسینی 
عارف قزوینی 

اقبال لاهوری 

پروین اعتصامی 

ژاله قائم مقامی 

زشید یاسمی 

ملک الشعراء بهار 
علی اکبر دهخدا 
ابوالقاسم لاهوتی 

فروع فرجزاد 

رهی معیری 

دکتر لطفعلی صورتگر 
گلچین گیلانی 


۹ 
۷ 
۸ 
۹ 


ند کره نویسی درزبان فارسی 


شاعران معاصر ( از قاجار 
تا کنون ) 

امیری فیروز کوهی 

فریدون توللی 

دکتر مهدی حمیدی 

شهریار 

علی موید ثابتی 

دکتر نصره ا... کاسمی 

دکتر غلامعلی آدرعشی 

دکتر محمد حسین علی آبادی 

دکتر پرویز نائل خاناری 


یزدان بخش قهرمان 
عماد خراسانی 
یدا... مفتون آمینی 
احمد شاملو 

مهدی اخوان تالت 
فریدون مشیری 
ماشم جاوید 


لاسس تسس بیدا 


دوشن رای تعلیی.. ِ 
۰ پومان بختیاری 7 هوشنگ ابتهاج 
1۳۲ جلال الدین همایی رف محمد قهرمان 
| ۰۳| سهراب سپهری ۸ دکتر مظاهر مصفا 
| ۲۶ | محمود فرخ | 8٩‏ | دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی 
ْ ۶ | حبیب یفمایی ۱ ۰ | عبید رجب 
رودکی 


۱ نویسنده ی کتاب آغاز این تذکره را با اشعار درخشان رودکی شاعر سده ی 
چهارم هجری آغاز می‌کند و در میان اشعار رودکی قصیده ی پیری وی که دومین 
شعر طولائی او نیز هست و در آخرین سالهای عمرش سروده مورد تأمل و نوجه 
استاد قرار گرفته است. در اين قصیده‌ی بر تأثیر و غم انگیز که شاعر در پیری و 
فرتوتی به تعبیر لانگ فلو. شاعر آمریکایی. «آبشار مرگ را احساس می‌کند که 
غرش کنان از بلندیها بر روی او فرو می‌ریزد»» گوشه‌هایی از زندگانی گذشته‌ی 
وی نیز بصورتی زیبا ترسیم شده است. 
«ندیشه ی شاعر از فرا رسیدن پیری ناگزیر. محتوم بودن سرنوشت و 
انتساب آن به آسمان و شومی کیوان را فرا یاد می‌آورد. برخی از دیگر سخنان وی 
حاوی معانی فلسفی و دینی است و او را اهل تفکر نشان می‌دهد. دکتر یوسفی 
شعر رودکی را به فصاحت زبان و توانایی بیان ممتاز می داند. زبان او گاه از 
سادگی و روانی به زبان گفتار می‌ماند. جمله های کوتاه و فعلهای بسیظ. در زبان 
فارسی آن دوره رواج داشته» الفاظ و واژگان عربی بسیار اندک بوده و در 
قصیده ی رودکی حتی ابیاتی خالی از هر کلمه ی عربی است.» نظیر الیات ۰۱۰۸,۲۲۰۱۵ 
۵ (یرسفی , 1۲۳۹:۱۳۸۳ 
8) جهان هميشه 


هی که 3 


است و گردگردان است 
ی گرد گردان ببود 


۲ همان که درمان باشد بجای درد شود 


و یاز رد همان کز تخست درمان بود 


۳۴ تد کره ثویسی درزبان فارسی 


۸ بسا شکسته بیابان که بساغ رم بود 

و باغ شم گشت آن کجا بیابان بود 

۰ به زلف چوگان نازش همی کنی تو بدو 

ندیدی آنگه او را که زلف چوگان برد 

6 همی خرید و همی سخت بی شمار درم 

به شهر هرکه یکی رک تار پستان بود 

۲۳ همیشه چشمم زی زلفکان چابک بود 

همیشه گوشم زی مردم سخندان بود 
و اين نشانه‌ی توانایی زبان فارسی در آن روزگار است و هم هشداری برای 
آنان که از مترخحامی, به سره نویسی دلخوشند و غافل ازآنکه زبان همیشه در حرکت 
است و به سلیقه‌ی هیچ کس اعتنایی ندازد و این یکی از نکته های باریکنی است که از 
این فصل نویسنده با سوالی بحث را به اتمام 


می‌رساند که اين ود نوعی توجه و آگاهی دادن و بیداریست. 


رودکی می توان آموخت. در خاتمه 


خیام نیشابوری و تأثیرگذاری وی بر شعر دیگر شاعران 

در این تذکره نویسنده از حکیم غمّر خیام نیشابوری (4۳۹ هق- ۵۲1 هف) 
شاعر بلند آوازة قرن پنجم یاد کرده است حکیمی که با شعره سخن می گوید. 
اندیشه گری دورنگر و فیلسوفی صاحب نظر. جلوه گری و تابش انديشه های 
خیامی چنان کششی داشته که تأثیر آن را در شعر کسانی از پیشینیان مانند الوزی؛ 
خاقانی. نظامی گنجه ای. عطار. سعدی. حافظ و از معاصران نیماء بهاره میرزاد؛ 
عشقی, حمیدی شیرازی. شهریار. اخوان الث. بائو ژاله قانم مقامی می توان دید. 
«پایذ اصلی اندیشه های خیامی تأل در راز هستی و نیستی و سونوشت انسان 
است؛ از کنها آفده‌انم ای به کجامی رون 5 برمتی ادف روا 
خود مشغول داشته است. بدیهی است در این میان آنچه منم به نظر می رسد: 
برگ» البته این گوئه افکار سابقه 


عالم وجودست. سپس سرنوشت محتوم عدم 
دیرین دارد. متهی طرز برخورد و واکنش خیّام با مسأله و شیوة بیان و تأثرات 


روشن ؛ تذگره‌ای تحلیلی.» 


ی دارای حالت و رنگ خاصی است پاية اصلی تفر خیّام مرگ و زندگی است 
در جریان سیل آسای زندگی و مرگ آدمی تأثیر و اختیاری ندارد. از اين رو 
زندگی بشر در چشم خیام با همه تکاپو و داعیه ها و بلند پروازی هادر عرصه‌ی 
انديشه و عمل چون ذره ای اچیز است. 
یک قطرة آب بود و بادرب‌اشد . یک فرة خاک و با زمین یکنا شد 
۱ آمد شدن تو اندر این عالم چیست آمد مگسی پدید و ناپیداشدا 
ِ (بوسفی,۱۲۰:۱۳۸۳) 

خیّام در اروپا و آمریکا به راستی بلند آوازه ترین شاعر خاور زمین است 
پا نامی تیک که به درست یا نادرست بر نام و آوازه ی دیگر استادان سایه اداخته. 
استادانی مانند حافظ که گوته او را ستود. فردوسی یا نظامی که در میهن و نیز 
بیرون آن بلند آوازه شدند و سعدی. با اين همه خیم در ایران آشکارا یکی از 
درخشان ترین چهره های قرهنگی -ولی تنها در رشته ی دانش - شناخته شده 
است ( رییگا, ۱۳۵۱:۱۳۸۳ 
خیّام و انوری 

انديشه خیّامی از عصر او تا زمان حال, اندیشمندان و شاعران بسیاری را 
تحت تأثیر قرار داده است انوری, رباعیاتی دارد که یاد آور رباعیات خیام است. 
اما نویسنده در کتاب چشمه روشن به رباعیات انوری و انديشة خیامی او اشاره 
ای نکرده است. 
خیام و حاقانی 

خافانی که ولادتش هم زمان با وفات خیام است در بیشتر اشعارش 
انعکاسی از انديشه های خیّامی را می توان دید. 

پرویز کنون گم شد. زآن گم شده کمتر گو 
رین تره کو برخوان؟ زو کم ترکو برخوان 


گقحی که کجا رفتند آن تاجوران ای 


ز ایشان شکم خاکست آبستن جاویدان.. 


۷ تذکره تویسی درزبان نارسی 


خون دل شیرین ابست آن منی کته دهد آز پنن 
زاب او کل پرفیر است آن خم که نهد دمعان 
(خاقانی, ۱۳۷۳: ۳۵۹) 
قصیده ی ایوان مدائن خاقانی رنگی از اندیشه های خیّامی دارد و پواسطة 
مضمون کم نظیر و به سبب زبان و بیان شور انگیز و شکوهمندش در ادب فارسی 
شهرت بی نظیری یافته که این خود توعی نمایش سلطه بر سخن و قدرت نظم 
کلمات است, صادق هدایت در کتاب ترانه های خیَام نوشته است: «شاید [خیام] 
خرابُ تیسفون را دیده و اين رباعی را گفته: 
1 قصر که بر چرخ همی زد پهلو بر درگه او شهان نهادندی رو 
دیدیم که بر کنگره اش فاخته ای . بنشسته همی گفت که «کوکو. کوکو؛ 
سپس افزوده است: «آیا خاقانی تمام قصیدة معروف خود «ایوان مدائن» را از 


همین رباعی خیّام الهام نشده؟» و اين شباهت را در برخی موارد نیزجسته است. 
بناهای شگفت انگیز و عبرت آموز در جهان بسیارست و در خور توجه و 
تأل است که هریک چگوته بنا شده و در آنها و بر آنها چه گذشته است. اما آیا 
افراد بشر از این همه آیینه های عبرت و دیگر اوراق کناب تاریخ که پیش رویشان 
است عبرت می گیرند.» 
نویسنده‌ی کتاب در پایان این بخش مطرح می کند که اگر آرزوی خاقانی 
و امثال او در ان 
ملتها و فرمانروایان هرگز چیزی از ثاریخ نیاموخته یا بر پاية اصول حاصل از آن 
عمل نکرده اند! » شاید بواسطة همین کاستی و نیاز به عبرت گرفتن از کار جهان 
است که قصیده ی خاقانی همچنان جاذبه ی خود را حفظ کرده است 
یام و تام 


بشر برآورده شده بود مگل در مقدمه بر فلسفة تاریخ نمی نوشت 


انديشه ی خیّامی همچنین از مضمون های قابل تشخیص در شعر نظامی است 


انا نویسنده در این بخش به خسرو و شیرین نظامی که سرگذشتی عاشقانه در 


محیطی اشرافی ست پرداخته نظامی گنجه ای در پهنذ شعر فارسی در سرودن 


چشمه‌ی روشن » تذکره‌ای تعلیلی.. انا 


داستانهای عاشقانه هنر و توانایی بسیار به خرج داده و به این عنوان نامپردارست 
و استادی است شنلم. 

خیّام و سعدی 

سعدی هم توجه و ارادتی خاص به خیّام دارد سعدی در اشعارش یاس 
تلطیف شده ای را به تمایش می گذارد که در آن دشواریهای فاسفی ذهن بشری 
۱ با نمایش جلوه ی رحمت و حکمت خداوند بیشتر قابل تحمّل خواهد شد. رگه های 
اندیشه ی خیّام را در آثار سعدی به روشتی می توان یافت با این تفاوت که شور 
۱ زندگی در اشعار سعدی موج می زند و خوا 
باز گشت به سوی خداست فرا می خواند. 


راب راد زاستی که همان 


بتابد بسی ماء و پروین و هور که سر بر نداری ز بالین گور 
( سعدی: ۱۳۸۲ ۲۳۷) 
درون فروماندگان شاد کن .. ز روز فرو ماندگی یاد کسن 
(سعدی:۲۵۱:۱۳۸۱) 
خیام و حاقظ 
بسیاری از پژوهشگران سله‌های اخیر حافظ را شایسته 
خیامی دانسته اند. نیمی از وجود خواجه ی اهل راز. حافظ, مولانایی است و 
نیمی دیگر خیّامی. یا به تعبیر بهتر اتدیشه های حافظ تلفیقی از انديشه های 
عرفانی مولانایی و اندیشه های فلسفی خیّامی است. غمهای فلسفی حافظ. خیّام 
گونه اند. حلّت و شدّت کلام خیّام در شعر حافظ دیده نمی شود اما غمهای 


: اندیشه های 


فلسفی حافظ غم نیستی و فنای آدمی است. «ارسطو در رسالة مشهور فن" شعر 
خود وشته است: شعر فلسفی تر و عالی تر از تاریخ است زیرا بیشتر با امور کلی 
و محتمل سرو کار دارد تا امور جزئی و مُعیّن. این نظر. مورد قبول بسیاری اژ 
سخن شناسان جهان واقع شده است و از اين لحاظ می توان گفت مصداق آن, 


بسیاری از غزلهای حافظ. بخصوص غزلی است با مطلع زیر که در مصراع دوم 


۴۸ تذکره ثویسی درزبان فارسی 


بیان انديشه های حیّامی است: اغتنام وقت و نیز خوار انگاشتن اسباب جهان یعنی 
همه چیراشتغلن به دنیاه 3 

حاصل کار گه کون و مکان این همه ثیست 

یاده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست 

حولت آن لت که خوزرفل آند به سا 

ور نه بااسعی و عمل. 


(خرمشاهی,1:۱۳۷۹ 
«فکر اصلی بیت. بیان مغتنم شمردن فرصت است که اندیشه ای است 
جاودانه و کر در شعر خیام و حافظ و دیگرانه نظبر سخن هوراس که گفته 
است : امروز را دریاب! این غزل حافظ «کار گه کون و مکان » شعر اندیشه است؛ 
به این معنی که آدمی را به تفکُر بر می‌انگیزد و به تأمل به آنچه در جهان می گذرد. 
خسن استفاد؛ حافظ از تناسبهای لفظی و معنوی و بهم پیوستگی تصویرها و 
وحدتی که در اجزاء شعر خویش آفریده به متزلةٌ یک سمقونی است یا امواجی 
لغزنده در آغوش یگدیگر.»(بوسنی, ۳۸۳ ۲5۳) 
- خیام و شعر معاصور 
افکار و مضامین خیامی در شعر شاعران معاصر هم طرفداران بسیاری 
یافته و بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اگر چه تغبیرات فضای سیاسی و 
اجتماعی کشور در دوره های شعری پس از مشروطه در شکل گیری چنین فضای 
فکری بی تأثیر نبوده است اما ُرابتهای بسیار شعر شاعران معاصری که یه این 
مضامین پرداخته اند و رباعبات خیّام نشان دهندة آن است که تفکُرات خیامی نیز 
در شکل گیری ان گوته اشعار بی تأثیر نبوده اند. نیما در وباعیات خحود بر خلاف 
شعر نو که بیشتره شاعر اجتماعی - طبیعی است. همسان سازی است که آرام 
ندارد و یه این شاخه و آن شاحه می پُرد و تکثیر می شلود. به هیأت هر چیزی و 
هر کسی. مضمونها . رباعیات را به معجونی از اندیشه های شاعرانه و فلسفی بدل 
کرده است. اما متانتاند دکتر یوسقی در چشمه‌ی روشن از وباعیات فلسقی و 


اجدجی روشن , تذکره‌ای تحلیلی., ۳۹ 


شاعرائة نیما سخنی نگفته است. در شعر معاصره اندیشه ی «غتنام فرصت و شاد 
خواری؛ تا آنجا که فضای فکری جامعه مجال بروز می داده نمود یافته و متشاء 
سرایش شعرهایی زیبا شده است. همچون شعر «زمستان» احوان ثالث که بندٍ آخر 
آن حاوی مضامین خیامی و تضویری عالی است که در پس هر جزء آن گوشه ای 
از اجتماع ری مه ۳ 
" چه می گویی که بیگه شد. منحر شد. امداد آمد 
فریبت می دهد. بر آسمان این سرخی یعد از سحرگه ثیست 
" . حریفا! گوش سرما برده است این. یادگار سیلی سرد زمستان است. 
و تندیل سپهر تنگ میدان» رده يا زندم. " 
۱ به تابوت ستبر ظلمت نه توی مرگ اندوده پنهان است 
«حریقا! رو چراغ باده را نفروز شب با روز یکسان است» (حوان الث 40:۳۷ 
دکتر یوسفی در ميئة اثرش از میان شاعران معاصر (قرن سیزدهم) از چند 
1 شاعر برجسته انقلایی یاد کرده. چون. ادیب الممالک فراهانی, میرزاده عشقی, 
سید اشرف الدین حسینی قزوینی» عارف قزوینی و اقبال لاهوری. شاعرانی که 
می‌خواهند به یاری سخن, ملتی ناامید و دل مرده و تسلیم سلطهی بیگانه را به 
مقاومت و تلاش در راه آزادی خویش برانگیزاند. علاوه بر روحیه‌ی انقلابی بودن 
آن شاعران. جایگاه‌شان در زبان و ادبیات فارسی و در برخورداری هنرمندانه‌ی 
آنها از گفتار ساده‌ی روزانه ی مردم و تعییرانی که خود دارای بلاغتی خاص است 
و شعرشان وا برجسته ساخته به یقین مورد توجه نویسنده بوده است. 
میرزاده عشقی 
یکی از این شاعران میرزاده عشقی ست که دکتر یوسقی در دفاع از این 

شاعر انقلابی چنیعی یاد می‌کند «که عشقی در وطن خواهی صادق بود و در بیان 
ندیشه ها و عواطف خویش شجاع و صرد 


. شعر او نیز شعری صادقانه و از دل 


بر آمده است. و مهمتر از همه. آن که وی آنچه در توان قریحه و الدیشه داشته در 


۵۰ تذکره تویسی درزیان فارسی 


حمایت ازملت مظلوم ایران بذل کرده است. حتی جان خود را و سزاوارست که 
نام و باد او را گرامی بداریم.» (یوسفی, ۱۳۸۳: ۳۸۱ 
سید اشرف الدین حسینی 

در اشعار سید اشرف الدین قزوینی (نسیم شمال) نویسنده به اخلاص و 
صداق عقیده‌ی نسیم شمال در دفاع از وطن و مردم اشاره می‌کند. شعر سید اشرف الدین 
علاوه بر جوهر و درون مایمی اجتماعی و انتقادی نکات ظریف دیگری در حور 
توجه دارد. نخست طرح مسائل جدی, بصورت قکاهی همراه با طعن و طنز و 
کنایه دیگری پروراندن این سای به زبان ساده‌ی گفتار مردم کوچه و بازاره فارغ 
از هرئوع محافظه کاری ادبی. در شعرهای او الفاظ تُرکی و فرنگی حتی الفاظ و 
ترکیبات و اصوانی مانند: میرزا قشم . قوقولی قو. آلولر را یافته و تکرار شده 
است. در یکی از فکاهیات او با عتوان شعر القمه لقمه» اندیشه‌ی حاکم بر ذهن 
شاعر آن است که از وطن یاد نمی توان کرد زیرا موجب خطر است و این شعر 
که مایه ای از فرهنگ عامه دارد شاعر. حرفهای خود را به کنایه بیان می کند 
واینکه همه حرفی را نمی توان زد و سر و کار گوینده با «لولو» خواهد بود( غوجودی 
است خیالی که اطفال را بدان می‌ترسانند و کم کم صورت مخفف ان ۰ «لولو» 
بیشتر رایج شده است و شاعر از این سابقه ذهتی و زنده و عوامانه استفاده کرده 
تا حرفهای خود را به کنایه بزند.) 

مخور از بهر وطن, آه و فسوس هیچ صحیت مکن از تازه عروس 

بگذر از مرحله‌ی مرغ و خروس صحبت آزاد مکن الولو ماد 

بچه جون داد مکن الولو میاد (برسفی, ۳۹۱۰:۱۳۸۳ 


در ادامه نویسنده این تذکره از 


سه بانوی سخنور سخن گفته که فروغ 
قرخزاد و پروین اعتصامی کم و بیش شناخته شده اند به جز بانو ژاله قائم مقامی. 
دانشگاهها هم گمنام و فراموش شده باشد. 


که شاید هنوز در عصر ما و حتی 
نکته ی مهم آن است که این زنان شاعره همه در یک عصر می‌زیسته اند و درد 
مشترک شان هم یکی بوده است «مظلومیت زن و دفاع از حقوق او» و شاید ژاله. 


چشمه‌ی روشن ۰ تذکره‌ای تحلیلی... ۱ 


حلفه‌ی گمشده‌ی این سه تن باشد. پروین در شعرش از جنس زناله اش سخنی 
نمی‌گوید و هرگز در شعر او بوی زن و زنانگی را احساس نمی‌کنی و اين در 
حالی ست که دکتر یوسفی این مسأله را بر نقص شاعر حمل نمی کند؟ و در 

مقابل. فروغ, جسارت و بی پروایی خاصی در شعر به کاربرده برخلاف ژاله که 
حریم خرمت نگاه داشته و شعرش را به مسیری در راه پاکدامنی ها هدایت کرده 
اس خلاری تفر به همیح انوم سالهاست که محعرم است و هدراو به 
همین درد گرد فراموشی می‌گیرد. همچنین نویسنده از بانوی سخنور دیگری هم 
یاد کرده است از سیمین بهبهانی. شاعر معاصر, وقتی از زنان شاعر, سخن می رود 
پیش از همه از پروین اعتصامی یاد می‌شود و نسل جدید و نوگرایان از فروغ 
فرخزاد را به یاد می آورند. 
ژاله قائم مقامی 

اما شاعره ای لطیف طبع و هنرمند در این عصر می‌زیسته که اشعاری پر 

طراوت و دل انگیز سروده و به نظر نویسنده یه اندازه ی استحقاق خویش 
شناخته نشده است. این بانوی سخنور. عالمتاج قائم مقامی است متخلص به ژاله 
. نبیره ی میزا ابوالقاسم قائم مقام. وزیر معروف و شاعر و نویسنده‌ی دوره‌ی 
قاجاری. شعر ژاله نموداری است از عوالم انسان. آرزوهاه عواطف. رنجها و 
یأسهای او و به همین سبب شناختنی است. مصائب و محرومیت از محبت شوهر 
و دیدار فرزند مهمتر از همه ناکامی و آژردگی روح شاعر, دل او را درهم می فشرد و 
۳۳ 


س از طبع وی بصورت شعر می تراود و شعر تنها پناهگاه او می شود» 
(یوسقی. ۱۳۸۳: ۲۸:-4۲۵) شاعری که به دلیل محیطٍ نامناسب زندگی, دیوال 
غزلهایش را به آتش می سپرد و بعد از مرگ وی: فرزندش (شاعر معاصر حسین 
پژمان بختیاری) در لابلای کتابها و یادداشتهای مادرش اوراق پراکنده ای گرد 
می‌آورد و همیق دیوان کوچک نهصد و هفده بیتی می‌شود که نمونه‌ای از آثار 
شاعری توانا و متفکر را می‌رساند و چه بسا که اگر همه‌ی آثار او در دست بود 
شاید یکی از قلّه های ادبیات معاصر به شمار می آمد. 


2۲ تذکره ثویسی درزبان فارسی 


دیوان خویشتن را به آتش دهم به مد زان پیشتر که افتد آتش به دفشر من 

«یکی از ویژگیهای شعر ژاله. لحن بیان زنانه‌ی اوست بدیهی است شعر او 
به اقتضای مقام و موضوع بایست چنین بوده باشد. اما رعایت این نکته که زبان 
شعر و طرز بیان شاعر با مضمون سخن متناسب در آید در عین بدیهی بودن کاری 
ساده نیست و نویسنده در اینجا به مقایسه‌ی شعر ژاله با نظامی گنجه ای پرداخته 
که نظامی با همه استادی در سرودن متنویهای عاشقانه در اسکندر نامه نتوانسته از 
لحن غنائی فارغ بماند و این یکی از موارد نقض این منظومه است؟ اما در شعر 
ژاله این هم آهنگی بسیار محسوس است. صراحت ژاله در بیان احوال و روحیات 
و نیازهای روحی و سليقة زن چشم گیرست و در زمان اوکم نظیر.» اما این 
صراحت. گستاخانه و بی آزرم نیست بلکه در همه جا تکية او بر لزوم پاکدامنی 


زن است و تقوای اخلاقی او 
نورچشما. دخترا؛ آینده اندر دست توست 
قدر نعمت را بدان: ای گوهر یکتای من 
پاکدامان باش و ز آزادی بجز عرّت مخواه 
راه تاریکان مری ای زهرة زهرای من 
(بوسقی, 1۲۹:۱۳۸۳) 
بیشتر افکار و عقاید در دیوان ژاله متوجه است به موضوعاتی از قبیل: 
مظلومیت زن. انتقاد بر جهل و عقب ماندگی زنان و تحلیل موجبات آن. رنگ غم 
و بدبینی تلخ نیز در اشعار ژاله هست. قصیدة «تصویر هستی » او مایه ای از ژرف 
اندیشی و اقکار خیّامی دارد: 
زندگانی چیست؟ نقشی با خیال آميخته 
راحتی با رنج و شوری با ملال آمیخته 
پزتو لرزان امید این چراغ. زندگی 
شعله ای زییاست با بادٍ مُحال آمیخته 


(بوسفی,6۳۰:۱۳۸۳) 


۱ چشمه‌ی روشن » تذ کره‌ای تحلیلی... 2۳ 


صحبت با آییه که همدم اوست و تصویرهایی از «ذرد دل با سماور» 
علاوه بر اينکه نیروی تصویر آفرینی شعر ژاله دا بیان می کند تشان دهند: تنهایی 
درد آور شاعر است. 

دکتر پوسفی به وفور ترکیب های نوساخت شاعره اشاره می کند که طبم 

۱ کلمهآفرین خافانی و نظامی را به ید می آورد متهی آفریدههای ذوق له نم تر و 
گوش نواز تر است. همچون تن باختن, محیس مرد آفریده. شراب زن زب لب 
| خوش بوسه. یار چو بین تن ... 
خواهرم پرسید: فرق مرد و زن در چیست؟گفتم 
گویمت این قصتّه را با نکته‌ای سریسته اقا 
در دکان آفرینش. جنس ما و اوست. یکسان 
عمر ما طی_می‌شود 
بر فراز کاخ هستی, او به پرواز است و ما هم 
جنیشی داریم در گنج قفس» پر یسته اقا 
دست قدرت. فرش کردست از ازل. باغ جنان را 


دز گیشه: اوزرجر بستة اافا 


زیر پای مادرانه بر روی مادر بسته اقا 
تا امید از بخت نتوان شد که بس درهای رحمت 
پیش روی ماست تا دامان محشر. بسته اّا 
تا برون آید زن از این «محتّس مرد آفریسده» 
دست و پا باید. که هست ای جان خواهر ! بسته اما 
از ژاله به عنوان اولین زن شاعر قمنیست در دوران مشروطه یاد می کنند 
و سالها پیش از نیما طرح شعر نو یایه عبارتی شعر شکسته را در کارهای خود 
پیاده می کند. ژاله در جسارت فکر و اندیشه و شعر زنانه پیش کسوت فروغ 
فرخزاد و پروین اعتصامی و سیمین بهبهانی است. یک قرن پیش از این می زیسته 
است. بیست و دو سال پیش از پروین اعتصامی چشم به جهان گشوده اما دریغ! 
که بسیار کم می شناسندش. 


سك تقکره تویسی درزبان فارسی 


باکی از طوفان ندارم؛ ساحل از من دور نیست 
تا نگویی گور توست این سهمگین دریای من 
زیر دستم گو مبین ای مردا کاندر وقت خویش 
از فلک بسرتر شود این بینوا یالای من 
کهنه شد افسانه ات ای آدم! آخسر گوش کن 
داست‌انی تازه می خواند تو را خوای من 
گر بخوانم قصه. گوبی دعوی پیفمبری ست 
ز آنسچه در آیینه بیند دیسد؛ بیسنای من 
نیما و شعر اجتماعی- انتقادی 
نیما در شعر به قتضای نیازهایی که احساس کر 
که حاصل سالها تفکّر و مطالعه و تجربة اوست. تأثیر عظیمی را که مکتب او در 
شعر امروز فارسی از خود بجا نهاد است ثمی توان سرسری گرفت در مطالعة 
شعر نیما آنچه نخست جلب نظر می کند دید تاز؛ اوست نسبت به طبیعت و 


راه و شیوه ای نو اندیشیده 


جهان به همین جهت موضوعات و مضمونهایی در شعر او را يافته کة: در آثار 
دیگران یا طرح نشدا یا بدان گونه و از آن زاویه مورد توجه نبوده است. نکتة 
دیگر, نظر اجتماعی و انتقادی نیماست. و سبب گرایش دوسنداران شعر اجتماعی 


و انتقادی به شعر نیما یکی همین خصیصه ی شعر اوست. بخصوص که وی این 


گنه معانی را هر بار به وعی احساس کرده و بصورتی تازه و بی سابقه عرضه 
داشته است. أنس با طبیعت و همدلی و همجوشی با آن از ویژگیهای شعر 

نیماست. مظاهر گوناگون طبیعت را از بارزترین تا کوچکترین و پوشیده ترین آنها 
از نظرگذرانده در آنها تأتل می کند و از دیدن آنها و یا از شباهت آنها با چیزهای 


دیگر و یا در ورای آنها نکته ها کشف می کند. مهمترین و بارزترین ویژگی شعر 


نیما بدعتی است که او در موسیقی شعر با کوتاه و بللدی مصراعها و جابجایی 
قافیه ها یدید آورده است. 


| چشعه‌ی روشن » تذکره‌ای تحلیلی.., ۵۵ 


«با همه اهمیتی که راهگشایی نیما در شعر فارسی امروز دارد و موجی 
اعظیم که برانگیخته و با همه‌ی احساسات نیرومند و عواطف گسترده او 
تخیّلات رنگارنگ شاعرانه اش که در مجموع آثار او جهانی تازه و 
بکلی متفاوت از شعر پیشینیان و معاصران پدید آورده اقا زبان شعر او خالی از 
تعقید نیست» (بوسفی, ۱۳۸۳: ٩‏ و برخی از منتقدان معتقد به شعر امروز یز بر 
این جنبه از شعر او انگشت نهاده اند که بیان وی روان و هموار نیست از جمله 
| جلال آل احمد » دکتر محسن هشترودی. 4 (بوسفی, ۱۳۸۳: 6۸7 


دست بردار از روی. دیوار 
شب قورق باشد بیمارستان. 
اگر ‏ از خواب برآید بیماره 
کرد خواهد کاری کارستان 


ما بوشیج,6۱۱:۱۳۸۰) 


بعلاوء طرز بیان برخی از نوگرایان تسل بعد مانند: فریدون توگلی. مهدی 
اخوان ثالث. فریدون مشیری, محمدرضا شفیعی کدکنی و سیاوش کسرایی از نیما 
گویاتر و قصیح تر است و مقایسه ی مان زبان شعر آنان و شعر نیما پیچیدگی و 


احیاناً دور شدن از مبانی فصاحت را در زبان نیما بخوبی نشان می دهد و به 
عقیده ی دکتر یوسفی رواج نظریات نیما و دگرگونیی که در قالب شعر فارسی 
پدید آورده است به معنی ضرورت قطعی ترک قالبهای پیشین تیست. بخصوص 
که تجریه ها و نوآوربهای کسانی مانند: پروین اعتصامی. مهدی اخوان ثالث, دکتر 
مهدی حمیدی, سیمین بهبهانی. فروغ فرخزاد. هوشنگ ابتهاج و برحی دیگر از 
معاصران در قصیده و غزل و منتوی و قطعه نشان می دهد بعضی از قالبهای کهن؛ 


توانند بود و بسته به این است که شاعر توانا تا چه حد 


بتواند قابلیت ۱۳ ۰ ۸۹-1۱) 


۵ تذکر» تویسی درزبان فارسی 


فروغ فرخزاد 

«در مقایسه با نیما در شعر فروغ یک نکته, قابل ملاحظه است استقلال | 
دید و تجربة شخصی, و کوشش برای دست یابی به زبانی زنده و متناسب با آنچه 
شاعر در ضمیر دارد. تردیدی نیست که آثار او آب و رنگی خاص دارد متفاوت با 
آثار دیگران و این خصیصه نمودار نوعی اصالت است در کار او که زندگی و 
جهان شعر و شعرگفتن را خود مستقلاً تجربه کرده. نه آن که بتقلید و پیروی از 
دیگران اکتفا کرده باشد. با توجه یه عمر کوتاه اوهسی و دو سال: و تحصیلاتی تا 


پایان دبیرستان که داشته این مایه توقیق وی, علاوه بر استعداد و قریحة شاعری: 
حاکی از کوشش و پژوهش و تجربه های شخصی او در کار زبان و شعرست و 
می توان اینها را جزء امتیازات هنری او شمرد.» (یوسقی, ۱۳۸۳: 49۹-۵۰۰) 

قطعه شعری از فروغ : 


از عمق پر ز وحشت تاریسکی 
بانگ پر از تساز مرا بلنو 


باخالی از موی و موس سازش 
تنها تو آگهی و تو می دانی 
تتها تو قادری که كت ائیِ 


پروین اعتصامی 


از مشجلاب تیسره ی این دئیا 
., ای خدای قسادر بی‌همتا 


بشکاف این حجاب سیاهی وا 
این جلوه های تلخ تباهی را 


در خون طبیده .. آه... رهایش کن 


بر روح من ... صفای نخستین را 


(حمیدی :۱۳۵۷: ۵:۱ 


«همچتین پروین, اعتصامی در ثاریخ و ادب فارسی در میان زنان سخنور, 


شاعری یگانه است. اشعاری که در چهارده تا شانزده شالگی از او منتشر شده 
برخی از معاصران را در انتساب این اشعار بدو دچار تردید کرده است. نظیر 


انکارها و تهمت‌هایی که در آغاز شاعری نسبت به محمد تقی بهار پدید آمد. دکتر 


دوشن ۰ قذگیه‌ای تخلیلی.: 


2۷۲ 


یوسفی دلیل این آمر را ذهثهای عادی افراد می داند که هر چیز را با معیارهای 
خود می سنجند و آنچه را در قالبهای متعارف و معمولی نگنجد نمی‌توانند بپذیرند. 


شهرت پروین در مناظره های اوست و از اين جهت. او را همانند 
(لافونتن) فابل پرداز فرانسوی در شعر فارسی می دانند در مقایسه با نیما که شیو: 
بیان و زبان او گاهی ساده و روان می تماید و گاهی با پیچیدگی هایی همراه است 


همواری و یک دستی زبان و سبک شعر در دیوال پروین به درجه ای ست که 
بهار و دکتر مزید و تدلونگ این حالت را چنین تعیبر کرده اند که گوبی پروین 
همه اشعار خویش را در یک ساعت و يا در یک روز سروده است.» (یرسفی, 


۳ 41۱۳-1۲۳ 
سیر یک روز طعنه زد به پیاز 
گنت از عیب خویش بی خبری 
گفتن از زشت رویی دگران 
توگمان می کنی که شاخه‌ی گلی 
يا که همبوی مشک تاتاری 

خویشتن: بی سبب بزرگ مکن 


فریدون توللی 


که تو مسکین, چقدر بد بویی! 


زان ره از خلنی, عیب می جونشی 
تشسود باعث نکسو رونسی 
به صف سری لاله می رونی 
یاز آزهار ب‌اغ مینونی 
تو هم از ساکتان این وی 


(اعتصامی ۳۸۳:۱۳۸۸) 


یکی دیگر از شاعران معاصره فریدون توللی است که در آثار خود به 
زبانی زدوده و آفرینش گر و توانا دست می یابد. که می تواند هر معتی و 


مضمونئی را به روانی و زیبایی بیان کند. تأثیر و پیشگامی وی در شعر امروز 


فارسی نو کننی 5 


نیست. «یکی اژ خصانص بارز و شگفت انگیز قریحة توللی 


آفریان ترکیهای توش آهنگ و فصی. » در بیان تشیبهات و استعارات و تصویرگریهای 
و پدیدست. خدذان که اس توان گفت وی گنجیند کامات زیان فارسی و واژگان 


شعر دری را غنی تر کرده است.» (یوسفی. ۱۳۸۳: 7۲۱) 


یی اعتتا به تربت گلچهرگان خاک 


بر استخوان پیر و جوان می زند کلنگ 


۵۸ تذکره نویسی درژیان فادسی « 


تا در رسوب چشمة خشکیده حیات یا بد نشان قطر؛ وهمی به گور تنگ 
(همان: 6۱۱ 

«دو جلوه متفاوت در شعر فریدون توللی برجسته می نماید. یکی سراب 
مرموز, انگاشتن زندگی و پیوسته الدیشیدن یه فنا پذیری و مرگ. و دیگری 
شیفتگی ۵ عریان و پایان ناپذیر به زیبایی ظاهری,» (همان: 4:) 

« اوصاف از از مظاهر طبیعت. انتقادات اجشماعی و سیاسی: دل سوزی بر 
طبقات محروم جامعه تحلیل احوال درونی, آزردگی اژ نامردمیها: اندیشه در 
هستی و نیستی در مجموع؛ آثار وی به شعر و نثر فراوان است که زاد؛ طبع و قلم ۱ 
آنشین اوست.» (همان) ۱ 
سایه (بتهاج ) 

همچنین در غزل فارسی معاصر, دکتر یوسفی «شعر سایه (هوشنگ 
بتهاج) را در شمار آثار خوب و خواندنی معرفی می کند. مضامین گیرا و دلکش: 
تشبیهات و استعارات و صوّر خیال بدیع, زبان روان و موزون و خوش ترکیب و . 
هم آهنگ با غزل از ویژگیهای شعری اوست و نیز رنگ اجتماعی ظریف آن که 
یا آور شیرة دلپذیر حافظ است. هوشنگ ابتهاج در مين توسرایی نیز طیع 
آزمایی کرده است. آنچه از اين قبیل سروده درون مایه و محتوای آن ها تازه و 
ابتکار آمیزست.» (همان: ۷۱) «موضوعات شعری او تازه و بی سابقه است. آنچه 


به زبان سایه در انتقال معانی و صوتر ذهنی توانایی می بخشد ترکیبات خوش ‏ 
ساخت و فصیح و رسایی است که از قلم او می تراود. ظرافت تحیّل و رفت 
عاطفه‌ی شاعر با مددٍ کلمات اندک در جملاتی کوتاه و موجز و زیبا بیان شده است." . 


(همان: ۷۱۲-۷۹6 قطعه شعری از هوشنگ ابتهاج برگزیده ی دکتر مهدی حمیدی: 
می‌رفت آفضاب وب دنب سال می کشی-د 


دامن ز دست کشتة خود. روز نیمه جان 


عسونین فصاده روز ازآن تیسغ خسونفشان 


در خاک می طبید و پی بار می‌زید 


2۹ 


خندید آنتس اب که:«اين اشک و آه چیست؟ 
خوش باش روز غمزده. هنگام رفتن است 
چون من بخند غرم و خوش . این چه شبون است؟ 
۰ ماهر دو می رویم . دگر جای شکوه نیست!؛ 
نالید روز خسته که ؛ ای پادشاه تور ! 
شادی ازآن تست نه از آن من بلی 
ماهر دومی روم اژ این ره‌گذر, ولی 
1 تو می روی به حجله و من می روم به گورا.» 
۱ (حمیدی.۵۳۷:۱۳۵۷) 


در آنچه گذشت برخی بخشهای تذکره ی چشمه ی روشن مورد بحث و 
تحلیل قرار گرفت و با این حال بسیاری از سخنها ناگفته ماند و عظمت شخصیّت 
دکتر یوسفی و این اثر گرانبها و تحلیل و پژوهش شصت و نه شخصیت بلند پایه 
در مختصری از اين گونه. امکان پذیر نیست و تنها قطره ای از بیکرانی 
است که به اختصار به آن اشاره شد. این تذکره. عصارة ناب سخنوران نام آور 


عهد قدیم و معاصر است. که فلّه‌های رقیع و یلند ادبیات فارسی شمرده می‌شوند. 
نویسنده از رودکی این شاعر روشندل سخن گفته تا عبید رجب شاعر میهن 
دوست تاجیکی که شعر او چنان نویسنده ی چشمه ی روشن را دگرگون کرد که 
پایان اثر ارزشمندش را با نام و شعر درخشان او به پایان رساند. در هر فصل از 
نا شخصیت, اندیشه‌ها و عواطف یک تن از شاعران با یک قطعه شعر 
داشته باشد مطرح 
شده و مطالب بم زبانی ساده و نشری روان بیان گشته و در اين اثر بی‌همتا: تحلیل 
و بررسی شعر همه شاعران. در نوغ خود. کم نظیر است به ویژه تحلیل‌هایی که از 
شعر چهار تن از زنان سخنور معاصر صورت گرفته که آن زنان شاعر در ادب 
مر رفارسی, حانگامی شایسته و ممتاز احراز کرد‌اند. جان کلام آنکه نگارند 


بی‌نظیر و ارزشمند که مهمترین ویژگیهای شعر شاعر را 


.۶ تذکره نویسی درزیان فارسی 
چشمه روشن بر زیباترین وعالی ترین قطعات شعر فارسی عصر حاضر وعهد 
قدیم. دست گذاشته است و اثر گرانبهایش به حقیقت به سبب آنکه شعر همه 
شاعران برجسته ی تاریخ زبان و ادبیات فارسی را در بردارد معجون پر حلاوتی 


ست که کام همگان را شیرین می نماید و نگاهی تازه به مخاطیان می‌بخشد و افق . 


بینش آنها را بر سرتاسر شعر و ادب فارسی می‌افکند تا از یوستا ادب فارسی 
کلهای گوناگون ببویند و از باغ بهناور فرهنگ و تمداتش میوه‌های دلپسند و لت 


2 س بیس 


فهرست منابع و مخذ 

۱- آرین پوره یحبی, (۱۳۷۲) :از صبا تا نیما؛ جلد اول. چاپ پنجم. انتشارات زوار. 

۲- _ آژنگ, نصرا.. ۰ (۳۸۱) :گنجیه لفات, جلد اول. چاپ دوازدهم. انتشارات 

۳- _ اخوان ثالث, مهدی, (۱۳۷۸): آن گاه پس از نندر چاپ اول. انتشارات سخن. 

+- اعتصامی, پروین, (۱۳۸۶) : دیوان کامل اشعار. چاپ اول. انتشارات مرز فکر. 

۵- انوری. حسن: (۱۳۸۱) : فرهنگ سخن. جلد سوم. چاپ اول. انثشارات سخن. 

حافظ شمس الدین محمد. (۱۳۷۹) : دیوان حافظ, تصحیح بهاءالدین خرمشاهی, 
چاپ سوم. اتتشارات دوستان. 

۷ حمیدی. مهدی, (۳۹۷ : دریای گوهر. جلد سوم. چاپ چهارم. انتشارات 
امیر کبیر. 

۸- خافانی شروانی. افضل الدین(۱۳۷۳) دیوانقابله و تصحیح و مقدمه و تعلیقات 
ضیاء الدین سجادی. چاب چهارم. تهران: زوار. 

4 زییگا: یان. (۱۳۸۳) : تاریخ ادبیات ایران. ترجمه دکتر ابوالقاسم سری, جلد اول, 


چاپ اول. انتشارات. سحن. 
۰- دهخدا: علی اکبر, (۱۳۷۳) : لغت نامه جلد چهارم. چاپ اول. انتشارات دانشگاه 


تهران. 


چشمه‌ی روشن , ت کره‌ای 


0۱- ستوده. غلامرضا: (۱۳۷۸) : مرجع شناسی و روش تحقیق. چاپ هفتم. انتشارات 
۳- سعدی. مصلح بن عبدا... , (۱۳۸۲) :کلیات سعدی, به اهتمام محمدعلی قروغی, 
چاپ دهم. انتشازات امیرکییر, 
۳- شمیساء سیروس, (۱۳۸۲) : سبک شناسی شعر. چاپ نهم. انتشارات فردوس: 
.هه + (۱۳۷) #کلیات سیک شناسی. چاپ اول, انتشارات فردوس. 
.۰۰ ۱۳۷۸ : تاریخ ادبیات ایران. جلد ارل. چاپ پنجم. انتشارات 


:. ۰ (۱۳۹۷) : گنج سخن,. جلد اول. چاپ شم انتشارات دانشگاه 


تورء (۱۳۷۸) : بررسی انتقادی رباعیات خیام. ترجمه دکتر فریدول 
پدره‌ای . چاپ اول . انتشا 

۸- گلچین معانی, احمد , (۱۳۱۳) : تاریخ تذکره های فارسی, جلد اول . چاپ دوم: 
انتشازات کتابخانه سنایی, 


ات توس, 


-٩‏ مهاجر شیروانی. فردین. (۱۳۷۰) : نگاهی به خیّام. چاپ اول. انتشارات پویش. 

۰- یوسفی, غلامحسین. (۱۳۸۳) : چشمه روشن. چاپ دهم. انتشارات علمی. 

0۱- یوشیج. نیماء (۱۳۸۰) : مجموعف کامل آشعاره تدوین سیروس طاهباز. چاپ پنجم. 
اتشارات نگاه. 


ود 


معررفی تذکمه السلسله درباره شاعران سلسله مدرسی یزد 
دکتر سید محمدباقر کمال الدینی 
حال دل را با که گویم حال اهل حال نیست 
هر که بینم بر دهانش غیر قیل و قال نیست 
بزرگترین ذخایر و مواهب الهسی هستند که 
بیشترین سهم را در توسعه و ترقی جوامع دارند و آثار آنها که حاصل اندیشه های 
متعالی آنهاست. همواره روشنگر راه انسانها در طی قرون و اعصار مختلف بوده 
است. آنچه باعث پیوند ما با شاعران گذشته می شود کتابهایی است با عنوان 


شاعران و نویسندگان از 


تذکره که دربردارنده شرح احوال شعرا و نمونه ای از اشعار ايشان است: بسه 
عبارت دیگر اگر تذکره ها نبودند. نام و آثار بسیاری از شاعران گذشته برای سا 
ناشناخته بود. سابقه تذکره نویسی در زبان فارسی را از قرن ششم هجری می 
دانند و از آن زمان تاکنون تذکره های زیادی نوشته شده است. 

تذکره ها یا توجه به محتوای خود انواع و اقسامی دارند: دسته ای از آنها 
شامل نام و آثار شاعرائی هستند که به محل خاصی تعلق دارند یا محدود به طبقه 
و دسته خاصی از شاعران می شوند. یکی از اين تذکره ها: تذکره السلسله است 
که به شرح احوال و منتخب آثار شاعران سادات مدرسی یزد می پردازد.و توسط 
صاير یزدی در قرن ۱4 هجری نوشته شده است. 
شرح احوال و آثار صابر یزدی 

سید ایوالقاسم مدرسی یزدی فرزند میرزا محمد ابراهیم و متخلص به 
صابر از شاعران یزد در قرن چهاردهم هجری است. آیتی در تاریخ یزد در شرح 
احوال صابر نوشته است: «هم از دودمان مدرس. صابر تخلصی بوده که تذکره ای 


استادیار دائشگاهپیام نو 


۱ 


آمسزکن عقره لاله وزباره شافران ۶۳ 


۱ ۳۹ 
در اسامی و شرح حال هریک از اقراد مدرسیه نوشته. نام آن را تذکرة سلسله 


گذاشته. نسخه اش کمیاب است. اشعار خود صابر هم در آن تذکره هست با نام 
و نشانش و ما از آن محروم» ( عبدالحسین آیتی, ۰۱۳۱۷ ص۳۰۲ متأسفانه در ناریخ 
آیتی شرح حال شاعر از اینجا یه بعد با شاعر دیگری به نام شاه صفی( صفی ییزدی) 
مخلوط شده است (همان مأغذ . ص۳۰۲) و این اشتباه جاپی باعث اشتباه دیگر 
تذکره ویسان همچون اردشیر خاضع در تذکره سخنوران ییزد و خیامپور در 
فرهنگ سخنوران گردیده است که آن دو شاعر را یک نفر دانسته اند. 

۱ صابر علاوه بر تذکره السلسله صاحب کلیاتی است شامل مجالس وعظ و 
خطابه و مرائی و مباحثی به نظم و نثر در باب احتياط به نام احتباطیه که تا اسروژ 


به چاپ نرسیده است. 


معرفی تذکره و نسخه های آن 

از این تذکره دو دستخط موجود است: اولی به شماره ۸د متعلق به 
کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که هم اکنون در کتابخانه مرکزی آن 
دانشگاه نگهداری می شود و فیلمی از آن نیز به شماره ۲۱۹۹ در همان کتابخانه 
موجود است. این نسخه در مجموعه ای به همراه تاریخ جدید یزد تألیف احمدبن 
حسین بن علی کاتب و العروض تألیف ابوعبداثه محمدین ای الجیش انصاری 
است. دومین نسخه در کتابخانه خصوصی سید ابوالفضل سعیدی ریحان در یرد 
وجود دارد که شامل ۱۸۰ برگ است که برگهای ۱۵۰-۱۲۱ تذکره السلسله و بقیه 
دیوان اوست. 

علی محمد وزیری -بتیانگذار کتابخانه وزیری یزد -می ویسد: «در 
چهارشنبه ۲۶ ربیع المولود۱۳۳( آذر ۱۳۳۲ ) مجموعه خطی به دستم آمد که جزء 
آن مجموعه رساله ای بود به ثام تذکره السلسله که مرحوم حاجی میرزا سید 
ابوالقاسم مدرسو؟ عویدکی یزدی متخلص به صابر فرزند مرحمتشأن 
ابراهيم. برادر زاده مرحوم میرژای مدرس معروف ییزدی که نام و نشان آقایان 
سادات مدرسی یزد را که طبع شعری داشتند با هویت آنها به سال ۱۳۱۳ "ضبط 


بر تدکره نویسی درزبان قارسی 
کرده بود.» (علی محمد وزیری ۰ ۱.۱۳9۵ ) و آنگونه که پس از این در مشخصات 
نسخه نوشته است به نظر می رسد همالْ نسخه کتابخاله سید ابوالفضل سعیدی 
ریحان باشد, 
الف: نسخه سعیدی ریحان 

این نسخه مجموعه ای است خشتی در ۱۸۰ برگ که علاوه برتذکره السلسله 
شامل آثار دیگر صابر نیز هست. بخش تذکره السلسله در اين مجموعه مشتمل است یر 
سه سلسله و یک رشته. سلسله اول در احوال متقدمین؛ سلسله دوم در احوال 
معاصرین, سلسله سوم در اشعار شیرین و یک رشته در احوال خود نویسنده. 
این نسخه مجموعاً ۲4 شاعر را به شرح زیر در بر می گیرد: 

۱- میرزای مدرس بزرگ ۲- میرزا محمد علی حیران (مدرس شانی) ۳- سید حسن 
(پسر حیران) »- میرزا ابراهیم خاموش (پسر حیران) ۵- میرزا ابوالحسن شیدا *- میرژا 
محمد علی شهلا ۷- میرزا محماد صادق ۸- سید علی -٩‏ سید کاظم۱۰- سید یحیی 
فدایی ۱۱- سید مرتضی کامل ۱۲- سید حسن ناطق ۱۳- میرژا محما. علی واسق ۱۶- 
میرزا محمد اسماعیل ۱5- میرزا محم. باقر ۱1- میرزا ابوالحسن تجلی ۱۷- سید علینقی 
حجاب ۱۸- سید حسین -۱٩‏ میرزا محمد حسن ۲۰- میرزا مصطقی خالص ۲۱- میرزا 
محمد علی درویش ۲۲- میرزا زین العایدین (صدر الشریعه)۲۳- سید علی مشتاق 4- 
میرزا عبدالباقی ۲۵- سید محمد فانی ۳1- میرزا محمد حسن ۳۷- سید علی مشتاق 1۸- 
میرزا محمد علی -۲٩‏ سید ابوالقاسم صاير 
و آغاز و پایان آن اینگونه است: 
آغاز: «بسمله. حمد بیحد و ستایش بیعد خالقی را سزد که بینش را خلعت هستی 
بخشیده و فطرت را در صدف شرف دریای بی منتهای رأفت و مرحمت پروریده» 
انجام: ۱ 
هر که عشق او ورزد لاعلاج جان بازد يا زشوق دیدارش یا زدرد هجرانشس 

(احمد گلچین معائی ۱۳۱۳۰.صص ۲۶-]۲4) 


| معرفی تذکره السلسله درباره شاعرا ۶۵ 
ب: نسخه دانشگاه تهران 
این نسخه مشتمل بر دو سلسله و دارای ۲۹ برگ است که از آغاز اقتادگی دارد 

و رشته راهم فاقد است. آغاز آن با شعری در مرثیه ناصرالدین شاه و جلوس 
مظغرالدین شاه در 15 بیت است و نسبت به نسخه قبلی ۱۰ شاعر کمتر دارد و جمعاً 
شرح احوال و نمونه اشعار ۱۸ شاعر را داراست که اسامی آنها به شرح زیر است: 
سلسله اول: ۱- میرزا محمد علی حیران مدرس ۲- سید حسن (پسر حبران) ۴- میرزا 
| محمد ابراهیم خاموش (پسر حبران مدرس) ۶ میرزا ابوالحسن شیدا ۵-میرزا محمد 
[ علی - میرزا محمد صادق شیدا ۷- سید یحی فدایی (پسر وامق) ۸- سید حسون 
ناطق 4- میرزا محمد علی وامق 

سلسله دوم: ۰- سید کاظم ۱- میرزا محمد اسماعیل ۳- میرزا محما. بافر ۱۳- 
میرزا ابوالحسن تجلی ۱8- میرزا مصطفی خالص ۵- میرزا محمد علی درویش 
7 میرزا محمد حسن ۱۷- سید علی مشتاق ۱۸- میرژا محمد علی 

تذکره السلسله (نسخه دانشگاه تهران) با اين مقدمه آغاز می شود: 

«اقل الحاج و السادات ابوالقاسم المتخلص به صابر خلف خلد قرار میرزا محمد 
ابراهیم مدرس - طاب ثراه - بر خود لام دانستم و متحتم ساخته بعضی از اشعار 
گهربار ایشان را ثبت تموده و آن را به تذکره السلسله تام نهاده. علاوه بر اشعار 
آبدار. مجملی از احوال خجسته مال هر یک به احتصار گوشزد صاحبان عظام و 
دوستان کرام می شود و مرتب ساخته به دو سلسله و یک رشته: اول در احوال 


متقدمین. دوم در احوال معاصرین, رشته در احوال کمترین و در رقمزد اسامی 
گرامی ایشان به ترتیب حروف تهجی است و اگر در حروف مساوی, هر یک سن 
شریفشان بیش. نام نامیشان پیشتر و در تساوی به مقتضای الافضل فالافضل عمل 
خواهد شد.. (نسخه خطی دانشگاه تهران. ش ۸4د) 
برخی از ویژگیهای مهم تذکره 

شرح حال جامع و کاملی از میرزا محمد علی مدرس(میرزای مدرس 
بزرگ) متخلص به حیران در تذکره السلسله آمده که در نوع خود جالب و کاملتر 


۶ تذکره نویسی درزبان فارسی 


از سایر تذکره ها همچون تذکره میکده و..است. همچنین شجره نامه حیران تا امام 
حسن مجتبی -ع - آورده شده است. در بخشی از شرح حال او آمده است که: 
«یکی از شاهزادگان از ایشان خواهش شرح حال حضرت باقر -ع - نمود. کتابی 
موسوم به هدیه القاصر الی مولاناالباقر تمام قرموده به نظر وی رسانیده .» (علی 
محمد وزیری : ۰۱۳۵۵ ص ۲) 


و نیز این دو بیت از او؛ 
کر 
خلاصی نیست اصلاً هیچکس را ازین جام و ازین ساقی ازین می 


(همان مأخد .ص4) 
از دیگر شاعرائی که در اين تذکره به طور مفصل به آنها پرداخته شده 
است. می توان از میرزا علینقی متخلص به حجاب را نام برد که ۱۱ صفحه از ایسن 
تذکره را به خود اختصاص داده است, از جمله غزلی از او که در جواب سعدی 
سروده است. با مطلع: 
زدوستان دو رنگم هميشه دل تنگ است 
فدای همت آن دشمتی که یکرنگ است 
(همان مأغد .ص۱۷) 
و نیز غزلی زیبا از او با ردیف « گفتم به چشم » که با این مطلع شروع می شود: 
پاسیان گفتا بروب این خاک در گفتم به چشم 
گفتمش ریزم کجا گفتا به سر گفتم به چشم 
(همان مخ .صعی۱۷-۱۸) 
صابر در تذکره السلسله. انشایی عالی و عباراتی زیبا و مسجع دارد. برای 
نمونه سطری از شرح احوال خاموش را ذکر می کنیم: 
«به صفت حسن خلق مزصوق و به دانایی معروف. کلماتش خوب. ابیاتش 


مرغوب. صحبتش شیرین, سخنش نمکین. صاحب خلق کریم. سلیقه اش در شعر 


ممرفی تذکره السلسله دریاره شاعران.. 4 
شناسی مستفیم. از فضلای دوران و از عرفای زمان و شعر را در نهایت متانت و 
نثر را در کمال بلاغت انشا و املا می فرموده..» (همان مأْخد «عی۵) 

همچنین با الفاظ زیبای خود به وعظ و اندرزگویی می پردازد. چنانک» در جایی 
می گوید: ای برادر عزیز مکرم» علیکم بالسواد الاعظم. سیب قهستان بسه آ 
نیرزد و مجالست با مردم بی مغزش با معز لوز و جوز نسزد.» (همان مأخد «ص") 

و به خاطر توجه به زیبایبهای ادبی بوده است که در انتخاب اشعار شاعرال 


تذکره اش به سراغ ابیاتی رفته که برخوردار از صور خیال بوده اند. به عنوان مثال 
یه این یت از فدایی دقت کنید: 
بر لبش مینای می در جام عکس روی وی 
آن بود چون آب در می این بود چون می درآب 
(همان مأخذ .ص۱۱) 
تذکره السلسله علاوه بر دارا بودن شرح احوال و نمونه اشعار شاعران 
یزد؛ به عنوان یک متن تاریخی و اجتماعی نیز قابل استفاده است. چرا که ویسنده 
در جای جای اثر خوده نام اشخاص و اماکن معروف را فکر می کند که در شوع خود 
با ارزش و قابل توجه است. مثلاً در قسمتی از شرح احوال حیران یزدی می ویسد: 
«میرزا مدرس از اولاد امجاد عالم عامل. فاضل کامل عادل, میر محم صالح 
اردکانی: سرآمد علما و فقهای یزد و مدرس بقعه اسحاقیه. اعظم بقاع معروفه یزد. 
وقف بر آن عالم عامل و اعلم اولاد امجادشان نسلاً بعد نسل می باشد. اوصاف 
حمیده آن بزرگوار کالشمس فی وسط النهار در کمال اشتهار و انتشار و مدرس 
اول مشهور است و مدرس تانی صدرالدین محمد می باشد که خود به زبان 
فصاحت بیان فرموده: 
زیب دانش در لباس فقر دارد جلوه ای 
بخت من خوش کاین دو را کامل عیارم داده اند 
آمامت مسجد جمعه یزد و مدرس بقعه اسحاقیه و مدرسه شاهزاده محمد ولی 


میرزا (که اکنون به صورت نوانخانه درآمده است).. (همان مأخذ «ص۲) 


ملوسی بزدی" سید ابوالقاسم. تذکره السلسله. نسنه 
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* مدرسی یزدی, سید ابوالقاسم: ار ای ۳ تابخانه شخصی سید 
ابوالفضل سعیدی ریحال " 
* وژیری, سید علی محمد(۱۳۹۵ش), مجموعه وزیری (ج۱ ) 19 کتابخانه 
وزیری» یزد 
حواشی 
. در مقدمه تذکره السلسله. خود را برادرزاده قطب الاقطاب میرزای مدرس 
معرفی کرده است (احمد گلچین معانی. ۱۳۷۳.ص ۱6۵). لکن در سخه خطی ۱ 
کنابخانه مرکزی دانشگاه تهران به شماره ۸۶ د که به خط نویسنده است. چشین 
عبارتی وجود ندارد. 
۲ 


در نسخه خطی متعلق به دانشگاه تهران سال ۱۳۱۶ ذکر شده است, 


تذکر» نویسی و تاثیر‌پذیرری آن از ادبیات عرربی 
دکتر محمدرضا شیرخاتی * 
3 
تذکره در لغت به معنی یادآوری. یادداشت و یادگار آمده است (ابن منظور 
ذیل ماده ةکر, دهخداه ماده ذکر) و در اصطلاح به کتابهایی اطلاق می شود که در آنها 
1 شرح حال و زندگی نامه‌ی مشاهیر یک سرزمین اعم از شعراه اذناه. عرفاءه 
علمای خطاطان و نویسندگان پرداخته شده است. اما آنچه که ما در اين مقاله 
قصد بررسی آنها را داریم کتایهایی است که به شرح حال شاعران. ویسندگان و 


ادیبان می: 
پیدایش تذکره نویسی 

آگر بخواهیم به تذکره ویسی به معنای شرح حال شعرا به زیان 
به طور مستقل بپردازيم تا ابتدای قرن ششم هجری به اثر مستقلی در این 


فارسی و 


خصوض یر نخواهيم خورد. هرچند در برخی از کتب تحت عنوان «مناقب 


لیف موفق الدین ابوطاهر خاتوتی (متوفی 8۱۱ق) اشاره. شده است: 


کتابهای مرتبط با تذکره نو 


یسی مور 


ی خاض 


است که اولین کاب در زمیته تذکره نویسی به معثا 


لباب الالیاب محمد عوقی در سال 1۱۸ه-. ق می باشد و بعد 


۷۰ تذکره نویسی درزبان فارسی 


#تذکره الشعرا» تألیف دا 
میرزا صفوی (۹۵۷ ق) و «تذکره نصرآبادی» تالیف میرزاطاهر نصرآبادی (متوفی 
۳ اشاره نمود. (زرین کوب. عبدالحسین, نقد ادبی ج۱. ص: ۲۹۱-۲۷۲ . و خاتمی 
احمد تاریخ ادبیات: ج۲ ص: ۸۳-۸) 

از جدیدترین تذکره ها نیز می توان به تذکره «مجمع الفصحاء» رضا قلی 
خان هدایت(متوفی ۱۲۸۳ هق) اشاره کرد که شرح حال و آثار بیش از ۸۰۰ شاعر 


ه سمرقندی (م ۸٩۲‏ ق) و تحقه سامی تالیف سام 


قدیم و جدید را در برگرفته است و جنبه انتقادی دارد. (فروزانفره بدیع الزمان, سخن 
سخنوران, ۱۳۰۹ ش؛ ج۰۱ ص ۵). 
تذکره نویسی عربی؛ طبقات الشعراء» تاریخ الأدب العربی 

تذکره ویسی به معنای تالیف و تدوین کتابهایی که به شرح حال شاعران 
و نویسندگان و عرفاء و فقهاء می‌پردازد در زبان عربی یز وجود دارد. به گونه ای 
که بسیاری از این کتابها عنوان تذکره نیز اطلاق می گردد. حاجی خلیفه در کتاب 
کشف الظنون ح ۱. ص ۳۸۳ به بیش از ۷۷ کتاب به زبان عربی از جمله ترجمه 
ر برمی گیرند. 
و به حسب مورد به یکی از اصطلاحات: طبقات. انساب. معجم و اخبار, 


احوال بزرگان شعرا: نویسندگان و ... 


أعلام» مشهور می باشند 
از جمله این کتب می توان به موارد ذیل اشاره نمود. 


الف- کتابهانی که تحت عنوآن طبقات آمده است که مخصوصی شرا نبوده بلکه ۲ 


طبقات مختلفی را در برمی گیرند مائند: 


۱- طبقات فحول الشعراء أثر محمد بن سلام الجمعی (متوفی ۲۳۲ ه-ق) که 


نخستین کتاب موجود در زمینه شرح حال شعراء در دوره جاهلی و 
اسلامی است. 

۲- طبقات الشعراء اثر دعبل خزاعی: یاقوت حموی. ج۱ ۰ ص ۱۱۳). (برای 
اطلاغ بیشتر رجوع کنید به کتاب نجاشی ص ۲ و آقا بژرگ طهرائی ج ۱ صس 
۳۱۳-۳ 


تذکره نویسی و تاثیرپذیری آن از.. ۷۱ 
از جمله کلب آنساب نیز می توا بهکنابهای آنساب الشعرا اثر این حییب بفدادی 
نحوی ( متوفی1۵ق) و کتاب الأساب نوشته عبدالکريم سمعانی راجع به شرح 
حال الشعرء اشاره نمود. 
لته کتایهای دیگری را نیز می توان در زمینه شرح حال و ذکر اشعار شعرا 
و ادباء یافت که عنوان طبقات یا معجم ندارند اما ماهیت کار آنها به همان شیره 
طبقات می باشد. و عنوان آنها توسط مولف متناسب با موضوع انتخاب شده است 
که به مهمترین آنها اشاره می کنیم: 
۱- يتیمةٌ الدهر فی محاسن اهل العصره اثر عبدالملک ثعالبی (4۲۹م ق) که به 
۱ شرح حال شعرای قرن چهارم هجری پرداخته اسث 
۲- دمی؛ القصر و عصر؛ اهل العصر. اثرابوالحسن باخرزی (متوفی 17۷ ه.ق), 
۳- الحدیقة فی شعراء الأندلس اثر ابوالصلت الأندلسی (۵۲4ه- ق) (حاجی 
خلیفه. ج ۰۱ ستون 1۳0). 
۶- وشاح دمیة القصر و لقاح روض العصر از ابوالحسن بیهقی (03۵ق) 
۵- خرید؛القصر و جرید؛ العصر اثر عمادالدین اصفهانی (0۹۷ ق) که در 
خصوص شرح حال شعرای قرن پنجم و ششم هجری می باشد 
- الاغایی اثر ابوالفرح اصفهانی 
۷- وقوات الوفیات اثر ابن شاکر کتبی ۷04.. ق 
۸- نفخ الطیب من غصن الأندلس الرطیب از المقری (۱۰۸۱ه ق) 
که در خصوص بزرگان شعر و ادب و ... اندلس می باشد. 
لته کتابهای دیگری نیز تحت عنوان «تاریخ الأدب العربی» در دوره های 
مختلف نیز به چشم می خورد که کار آنها تقریبا شبیه کتب مذکور است: 


اما ذکر اين توضیح لازم است که کتابهای تاریخ ادبیات عرب تالیف شده معاصر 
پیشتر تقلیدی از مپولفان و روشنفکران غربی و مستشرقین امثال نیکلسون. بروکلمان؛ و 
گولد زیهر و دیگران می باشد و دیگر اثری از طنقات الشعراء وآخبار الشعراء و آنساب و 
معچم الأدباء ئیست همانگونه که در زبان فارسی نیز دیگر نشانی از تذکره نویسی 


ا 
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نمی باشد بلکه واژه تاریخ ادبیات دوره های مختلف به پیروی از همین روش 
یعتی تقلید مستشرقان» امثال ادوارد براون» پای به عرصه ادبیات نوین گذاشت. 
انواع تذکره و موضوعات و شیوه کار آنها: 

روش کار کتب تذکره معمولا متناسب با نوع آن می باشد به گونه ای که 
برگرفته از کتب طبقات الشعراء و معاجم عربی است و می تواند بر اساش حروف 
الفبایی اسامی شعراء یا نویسندگان و شخصیتها باشد که در زمینه خاصی فعالیت 
می کنند. پس می تواند بر اساس دوره تاریخی یا منطقه جغرافیایی یا کیش و آیین 
و مذهب اشخاص مذکور باشد. 

به عنوان مثال کتاب لباب الألباب به شرح حال شاعران و سخنوران نامدار 
عربی در دوره طاهریان و سپس در دوره خوارزمشاهیان می پردازد. (مدایت. 
رضافلی بن محمد هادی, مجمع الفصحاء ۱۳۳۷.ق. به کوشش مظاهر مصفا ص 2۱-4۳) 

این تذکره ها از نظر روش تالیف. موضوع و زمان و مکان به اقسام 
محتلفی تقسیممی شوند. 
الف: از نظر روش تالیف به اقسام زیر تقسیم می گردد. 
- تذکره هایی که با تقلید از کتب عربی نگاشته شدده اند مانند لیاب الالباب 
- تذکره هایی که با تکیه بر اقوال و روایات حافظه نگاشته شده اند مانند تذکره الشعراء 
دولتشاه سمرقندی. 
- تذکره هایی که تلفیقی از دو شیوه فوق می باشند و تا حدودی به نقادی 
پرداخته اند مانند تذکره آتشکده از نطفعلی آذر ببگدلی 
- تذکره هایی که علاوه بر شعر و شاعری به طرح مسائلی تاریخی:و عرفانی پرداخته 
اند مانند حدیقه الشعراء حاج میرزا احمد دیوان بیگی و ریاض العارفین رضا قلی 
خان هدایت. (مقاله دکتر منظر سلطانی بررسی مسیر تذکره ها و تاریخ ادییات) 


ب: از نظر دامنه شعرایی که در بر می‌گیرند به دو دسته عام و خاص تقسیم می گردند. 


ذکره نویسی و تاتیرپذیری آن از.. ۴" 


| - تذکره عام: به آن دسته از تذکره ها ها اطلاق می شود که بدون در نظر گرفتن 
ازمان و مکان و نوع و مضمون و قالب اشعار به معرفی شاعران می پردازد و آثار 
آنها را ذکر می کند مانند «لباب الالباب» عوفی 
- تذکره خاص: که به معرقی گروهی خاص از شعرا می پرداژد که در یک منطقه 
یا کشور یا شهر زندگی می کنند. یا شعرای یک عصر و دوره را در برمی گيرند 
| مانند تذکره نصرآبادی که شعرای عصرصفوی را معرفی می تماید, 
اج- از نظر موضوع نیز می نوان تذکره ها وا به دسته های زیر تفسیم لمود: 
- شعرای مرئیه سرا 
- شعرای مدیحه سرا 
| -شعرای حماسه سرا 
د: همچنین می توان تذکره ها را متناسب پا افراد و طبقات مورد نظر تقسیم کرد. 
مانند طبقات العارفین: طبقات الملوک» طبقات الوزراء» طبقات النساء, طبقات العشاق و.. 
تفاوت تذکره و طبقات با کتب تاریخ ادبیات 

اگر بخواهیم به بررسی کتب تذکره و مقایسه آن با تاریخ ادییات های 
معاصر بپردازيم. در می‌يابيم که میان اين دو تفاوت بسیار وجود دارد. که مهمترین 
تفاوت در اصل این کتب می باشد به گونه ای که در تذکره ویسی پیشتر به شرح 
حال شعراء و ادبا در یک بازه ی زمائی یا یک منطفه ی جغرافیایی پرداخته می شود 
بدون اينکه به تاثیرات جامعه و مخیط و عوامل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی 
توجه شود اما در کتب تاریخ ادببات علاوه بر شرح حال به این موارد نیز توجه 
می سود 

همانطوریکه شوقی ضیف از نویسندگان معاصر عرب و صاحب کتاب 
تاریخ الادب العربی به این مسئله عنایت داشته و چنین می گو 


دگر گونیها و تحولات و فراز و نشیب و قدرت و ضعف آن سخن می‌گوید.» 


(شوقی ضیف:تاریخ لدب العربی فی مص. ص ۵-۷) او معتقد است که همه حرکتهای 


۷۴ تذکره تویسی درزیان فارسی 


فکری دورانها در تاریخ ادییات ها بررسی شده و تاثیر آن بر ادبیات نشان داده می شود. 
تا مشخص شود چه اندازه ادبا از آنها تاثیر پذیرفته اند. 


یا اينکه محمد مندور دیگر نویسنده معاصر عرب بر این باور است که 


تک 
ادبیات معمولا از هتگامی به وجود می‌آید که میرائهای ادبی هر قومی, چمع آوری 
شود تا بتواند به. جامه‌ی تاریخ درآید. (مندور, محمد. قی التقد و الأدپ ص ۱۰۹) یا 
اینکه محمدتقی بهار تاریخ ادبیات را منحصر به شعرا نمی داند بلکه آن را تاریخ 
نویسندگان, دبیران. مترجمال. تاریخ ویسان. سرودگویان و مجلس گویان و نیز 
تاریخ معتقدات ملی و فلسفه های 


و اخلاقی و نشان دادن تاثیر هر کددام را 
در ادبیات. معرفی می کند (بهار: محمدتقی؛ بهار و ادب فارسی, ۱۳۷۱ش. ص 4۲۲) با 
این اوصاف می‌توان در خصوص تفاوت تذکره نویسی و تاریخ ادبیات به موارد 
زیر اشاره نمود: 
۱- در زمینه ادبیات تذکره بیشتر به شرح حال شعرا می‌پردازد اما تاریخ 
ادبیات شامل شعراء نویسندگان و دیگر سخنوران می باشد. 

۲- روش تالیف تذکره معمولا تقلیدی و رونویسی و بر مینای حافظه ی 
نویسنده می باشد اما در تاریخ ادبیات روش کار تحقیقی. بنیادی و 
تحلیلی. مستند و مستدل است. 
در تذکره تقسیم بندی مطالب مجمل و کلی بود 
عناوین دارای شاخه های اصلی و فرعی و مباحث جزئی می یاشد. 

6- در تذکره به منابع مورد استفاده کمتر اشاره می شود اما در تاریخ ادبیات 

منابع متعدد و گوناگون ذکر می شود. 

۵- انتخاب شعرا در تذکره معمولا سلیقه ای بوده و 
سطحی و میهم می باشد اما در تاریخ ادبیات عمقی و نقادائه و به دور از 


تعصب صورت غی گیرد. 


0 
۳ 


» اما در تاریخ ادبیات 


اوت جانبداراله و 


۱ 


<- در تذکره اشاره ای به اوضاع سیاسی. اجتماعی؛ و جغرافیایی نمی شود 
اما پر خحلاف ان در تاریخ ادییات به تمام مسائل با یک دید. تحلیلی, توجه 


می‌شود, (فروزانفره بدیع الزمان ۱۳۰۸ هق سخن و سخنوران ج۱ص 44 


تذکره نویسی و تقلید از کتب عربی 


همانطوری که در مبحث تفاوت تذکره نویسی و تاریخ ادبیات و مبحث 


قبل ازآن تیز اشاره شد, روش کار تذکره ها معمولا تقلیدی و مصنوع می باشد, به 
گونه‌ای که در صورت بررسی این کتب می توان شبوه های یه کار بسته در 


کتابهای تاریخی قبل از آنها را جستجو نموده و مشخص کرد. 


با عنایت به اينکه فن نگارش طبقات شعرا و نویسندگان و دانشمندان و 


شخصیتهای علمی دیگر در زبان عربی رایج بوده و نقریبا ؛ قرن پیش از ببدایش 
تذکره ها در سرزمین های اسلامی و به زبان عربی مرسوم و متداول بوده است. و 
علما و دانشمندان پارسی گوی بنابر اقتضای زمانی و قدرت و جایگاه زبان عربی 
در آن بر هر از زمان به کنکاش و مطالعه آثار عربی می پرداختند می توان این ادعا 
[ را نمود که در حقیقت تذکره ویسی یک تقلید ادبی از زبان عربی می باشد. برای 
اثبات 


ادعا به چند نمونه اشاره می کنیم. 

۱- تذکره لیاب الألباب که اولین تذکره فارسی به حساب می آید در واقع 
تقلیدی از کتاب یتیمه الدهر ثعالبی می باشد. که در دو جلد نگاشته شا و 
در جلد اول شرح حال ۱۳۰ تن از پادشاهان. وزیران پرداخته و در جلد 
دوم به ذکر شرح حال ۱۷۰ تن از شعرای فارسی زبان اشاره نموده است. 
روش نگارش و انشای این اثر بر سبک و سیاق يتيمة اللهر و حتی دمیذ القصر 
یاحزری استوار است (انوشه. حسن؛ قرهنگ زندگی امه‌هاء ۱۳۹ش. ص 
کوب. عبدالحسین؛ نقدادبی ۱۳۷۸ش؛ ص ۱۳۹) 

۲- تذکره الغهعرای دولتشاه سمرقندی که در سال ۸۲۹ ه- ق نگاشته شاه به 
واقع روش دمیة القصر و عصر اهل العص باخرزی را در پیش گرفته که 
این کتاب نیز تکمله و تتمه کتاب يتيمة الدهر ثعالبی می باشد که مولف 


۷۶ 


تذکرء نویسی درزیان فارسی 


آن را در هفت طبقه تقسیم نموده و یه شرح حال شعرای حجاز, شام. 
عراق. ری و اصفهان. گرگان و استرآباده خراسان و شرح حال ادبا و 
نویسندگانی که آثار آنها به ثبت نرسیده اختصاص يافته است. دولتضاه نیز 
تذکره خود را بر همین منوال بنا نهاده است و ایتدا یک مقدمه نگاشته, 
پس هفت طبقه یک خاتمه آورده است و حدود ۱۵۱ شاعر را در بر گرفته 
است, (مصدرسابق ص ۳۰) 

۳- تلذکره «مجمع الفصحاه رضاقلی خان هدایت (۱۲۸۶ی) که آثار و شرح 
حال تقریبا ۸۰۰ شاعر قدیم و معاصر را در برگرفته و با شبوه‌ای انتقادی 
عده ای از معاصران را نایید و برخی دیگر را نفی نموده است و می توان 
گفت همائند کتاب «طبقات الشعرا» ابن السلام الجمحی می باشد که در 
آن به شرح حال ۱۱۵ شاعر پرداخته و به بررسی شعر اصیل و غیر اصبل و 
منحول اشاره نموده است و به گوئه ای در آن نقد و نقادی تا حدودی, 
خود نمایی می کند. (برای اطلاع ببشتر به سبک نگارش تذکره نویسان بهتر است 
یه کتاب تذذکره وبسی فارسی در هندوپاکستان اثرعلیرضانقوی مراجعه شود) 

لبته باید به این نکته اشاره کنیم که خیلی از افراد پس از محمدین 
سلام جمحی به کار تذکره تویسی و طبقات الشعرا مشغول شدند. ایرانی تبار 

بودند مانند ابن قتیبه دینوری صاحب کتاب «الشعر و الشعراه ایرالی بود. 

بنابراین می توال گفت که ایرانیان همانگونه که در زمینه علم عروض و قافیه 


و بحور شعری, بلاغت (معانی. بیان و بدیع) و صور ادبی و مفاهیم قرآئی و 
اصطلاحات اسلامی تحت تاثیر زبان و ادبیات عربی قرار گرفتند- هر چند که 
وانستند خدمت بسیار بزرگی به پیشرفت و ترقی زیان عربی نمایند- در 
خصوص تذکره نویسی و برشمردن آثار شعرا و نویسندگان. تاحدود زیادی 
مقلد بودند و شیوه نگازش کتب طبقات الشعراء معجم الشعراهه یا معجم الأباء را 


در پیش گرفته اند و حتی در برخحی از موارد به نقل قول از این کتب پرداخته اند. 
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ی از بررسی روند پیدایش تذکره نویسی و طبقات الشعرا و الأدبا و کلب 

شییه آنها به نتایج زیر دست می یابیم: 

۱- تذکره ویسی فارسی در قرن هفتم هجری آغاز گردیده و به مرور زمان 
تکامل وپیشرفت یافت و از مرحله نقل قول در نهایت به نقد و تحلیل 
آثار شعرا رسید. 

۲- با عنایت به شروع کتب «طبقات الشعراء» در زبان عربی از قرن سوم و 
شروع تذکره در قرن هقتم هجری» روش کار تذکره ها در بسیاری از 
موارد همان شیوه نگارش طبقات و معجم های عربی می باشد. 

۳- در مواردی؛ افراد مورد بررسی در تذکره ها همان اشخاص ملذکور در 
کتب طبقات و معجم یا اعلام الأدباء می باشند. 


- شیوه کار تذکره و کتب تاریخ ادبیات متقاوت است. چون در تذکره به 
عوامل اجتماعی, سیاسی و زمائی و مکانی توجه نمی شود اما در تاریخ 
ادبیات تاثیر هر کدام از عوامل فوق مدنظر قرار می گیرد. 

۵- هرچند فن تذکره ویسی برگرفته و تحت تاثیر کتب عربی بوده است اما 
به همت علما و دانشمندان پارسی گوی در بسیاری از موارد گوی سبقت 
را از این کتابها ربوده اند و در نگارش کتب تاریخی عربی همچون آغانی 
ابوالفرج اصقهانی و خرید؛ القصر و جرید: العصر عمادالدین اصفهانی و 
طبقات أعلام الشیعفه اثر آقا بزرگ طهرانی, تثیر بسزایی در زبان عربی 
گذاشته اند و به عبارت بهتر می توان گفت که ادبا و مورحان و علما ایرنی تباری 
که بزبان عربی تالیف نموده اند از سرآمدان این فن به شمار می روند 


3 ۰ 
این منظور؛ لسان العرب.داراحیاءالثراث العربی؛بیروت.الطیعفالاولی:۱۹۸۸م 
۲- این ندیم محمد بن اسحاق؛ الفهرست.دار المعرقةببروت.۱۹۷۸م 
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۷۸ تذکره تویسی درزیان فارسی . 

ج- آوشه. حسن؛ فرهنگ زندگی نامه هاه تهران» مرکز نشرقرهتگی رجاء ۱۳۷۹ش 

- بهار. محمدتقی؛ بهار و ادب فارسی. مجموعه یکصدمقاله از بهار به کوشش محمد 
گلچین ج ۲ چاپ سوم. تهران امیرکییر ۱۳۷۱ 

4- حاجی خلیفه؛ کشف الظنون ج۱- بی تا 

7- الحموی, یاقوت؛ معجم الأدباء 

۷- دهخداء علی اکیر؛ لغتنامه دهخدا 

*- زرکلی, خیرالدین: الأعلام.دارالعلم للملایینبیروت.۸۹:۱۹۹۰ 

۱۳۲۱ زرین کوپ, عبدالحسین: نقدادبی ج۱. چاپ سوم؛ تهران امیرکبیر‎ -٩ 

۰- ساطانی, منظر؛ مقاله بررسی سیرتذکره ها و تاریخ ادبیات. مجله دانشکده ادبیات 
دانشگاه تهرن: بهار ۱۳۸۰ش 


(۱- ضیف شرقی؛ تاریخ الأدب العربی فی مصر 

۲- طهرانی. آقابزرگ. حسن ین بشرآمدی؛ الموتلف و المختلف فی أسماء‌الشنعرا کناهم 
و ألقابهم و آنسابهم و بعض شعرهم؛ بیروت ۱۹۸۲ 

۴ عرفی, محمد؛ لباب الألباب, تهران. کتایفروشی فخررازی. ۱۳۱۱ ش 

۶ فروزانفر,بدیع الزمان؛سخن سختوران,تهران.خوارزمی:۱۳۱۹ش 

۵- قزوینی.محما؛ مقدمه بر لباب الالباب عوفی. به کوشش ادوارد براون؛ لیدن, ۱۹۰7 

- مندور محماد؛ فی النقد و الادب. ترجمه دکتر علی شریعتی 

۷ نقوی, علیرضا؛ تذکره نویسی فارسی در هند و یاکستال. تهران, علمی, ۱۳۹۳ ش 

۸ هدایت. رضاقلی بن محمد هادی؛ مجمع الفصحا به کوشش مظاهر مصفا. تهران 


امیر کبیر. ۱۳۳۷ ش 


وت 


تذکم» نویسی فارسی در بیهار 


دکتر محمدغابد حسین * 


۱ در زبان فارسی کلمذ «تکره» بمعنی تذکرة الشعراء یعنی کتابی که 
۱ حاوی شرح حال و نموت اشعار شعراء باشد. بکار رفته است و در ادییات 

عربی کلمة «طبقات» مستعمل است. اولین کتاب فارسی که نام آن به واژة تذکره 
۱ آغاز می شود «تذکرةالاولیاء تالیف شیخ فریدالدین عطار در اوایل فرن 

هفتم هجری است و دومین کتاب فارسی از شیخ تصبرالدین طوسی 

(03۷۲-۵۹۷)می یاشد که رساله بنام«تذکره؛ تالیف نمود. و سومین کتاب 

تذکرة الشعراء تالیف امیر دولت شاه سمرقندی در سال ۰۸۹۲ است. اما 

قدیم ترین کنابی که در ترجمة احوال و نموه اشعار شاعران می باشد آن 

«لیاب الالباب» تالیف سدیدالاین محمد عوقی است. در پایان فصل دوم 

مقدمٌ الکتاب. محمد عوقی می نویسد که: 

«شک نیست که درین شیوه در طبقات شعرای عرب چند تالیف 

ساخته اندسو لکن در طبقات شعرای عجم هیچ تالیف مشاهده 

تیفتاده و میج مجموعه در نظر نیامده است.» 

البته دو کتاب شبیه به تذکره پیش از لباب الالباب نوشته شاده. یکی مناقب الشعراء 
تالیف ابی طاهرالخاتونی که در اواخر قرن پنجم و اوایل فرن ششم هجری می زیسته 
است و دومی «چهار مقاله» تالیف نظامی عروضی سمرقندی در حدود ۰۵۰۵ 
نوشته شد. اما موضوع این هر دو کتاب شرح حال و تموثة اشعار شاعران نبوده 
است. برخحی تذکره نگاران احوال ژندگانی خودش را شرح داده اند و بعضی در 
وشتن تذکره. افیآن تذکره و دیوان استفاده کرده اند که امروز از بین رفته است. 


۸۰ تذکره ثویسی درزبان فارسی 


نیز تذکره ها از حیث نقد کلام و نقل حکایات خیلی اهمیت دارد. عموماً لذکره 
مشتمل بر مقدمه و اصل تذکره و خاتمه می باشد و اغلب بر ترتیب الفبایی هستند 
و چندین تا از روی سال وفات و ژمان سال نوشته شده است مانند خلاصة الاشعار و : 
خلاصف الشعراء و تاریخ جهانگیری و طبقات شاهجهانی و مرآت الخیال و سفینة 
خوشگو و تذکره ندرت و بهارستان سخن و سرو آزاد و هفت آسمان. بعضی 
تذکره نگاران شاعران را مطابق استان و شهر طبقه بندی کرده اند. همین طور 
بعض تذکره ها عمومیت دارند و برخی خصوصیت یه زمانی یا کشوری یا ناحیه ای. 
تذکره ها از لحاظ مطالب اصیل هستند یعتی تمام مطالب آن کتاب را تذکره نگار 
از خود نوشته و از هیچ جا نقل نکرده اند و بعضی غیر اصیل اند یعنی تدکره نگار 
مطالب را از جای دیگر نقل کرده اند. 

دور؛ قبل از تیموریان هند یعتی از ابتداء سلطتت مسلمانها در هند نا ۰٩۳۲‏ 
در تاریخ تذکره نویسی فارسی خیلی مهم است. همین دور آغاز تذکره نویسی در 
ادپپات قارسی می باشد. می ینم که تا سال ۰٩۳۲‏ تنها دوتا تذکره یعنی لباب الالباب و 
تذکرفالشعراء تألیف شد و یک خشت اوّل در تاریخ تذکره نویسی قارسی برای 
نویسندگان آینده مهیا کرد: 


دورة تیموریان هند(۰۱۳۷۲-۹۳۲) که دورة طلایی برای فرهنگ و تمدن 


ایران در شبه قاره می باشد دارای اهمیت بسیار می باشد. تذکره های این دوره نه 
تنها در ندوین شعر فارسی در زمان تیموریان هند از روی مخذ و منابع بسیار 
مقیدی است بلکه تاحلی آینة تطوتر و تحول شعر فارسی از زمان قدیم تا زمان 
تیموریان هند می باشد. بسیاری از تذکره های عمومی درین دوره تألیف شده 
است. در دورة انگلیها (۱۸۵۷ ۰۱۲۷ تا ۱۹۳۰/ ۰۱۳4۹ یازده تا تذکره 
فارسی در شبه قاره تالف شد و تمام تذکره های این دوره را نویسندگان هندی 
ترتیب داده اند الا یکی تذکر: الخوا 
ملک الکتاب شیرازی بنام نواب شاهجهان نوشته است. 


ن است که یک نفر ایرانی بنام میرژا محمد 
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۱ ان تذکره نویسی فارسی در ایلت ببهار را مورد بررسی قرار داده می شود. 
استان بیهار یکی از قوی تر مراکز زبان و ادبیات فارسی از دورة اسلامی در هند 
بوده است. تاریخ گواهی می دهد که درین مناطق ارکان دولت و متصوفین و 
شاعران با زبان فارسی آشنایی داشتند. مسلمانان و برخی هندوان نیز تحت تأثیر 
زبان فارسی آمدند و آثار گرانقدر در زمین مختلف زبان و ادب در عقب گذاشتند. 
در تذکره ویسی نیز آثار گرانقدر در وجود آمدند. اینجانب چندین تذکره هاو, 
فارسی را که در ایالت بیهار تالیف شده قدری شرح داده می شود. 


یادگار دوستان المعروف به تکرة شورش: مولف این تذکره میر غلام حسین 
| شورش معروف به میر بهینا در عظیم آباد تولد یافت. پدرش میر محسن عظیم آبادی 
بود. سلسله نسب به حضرت چراغ دهلوی می رسد. شورش می تویسد که برادر 
حقیقی من میر محمد رضا جرأت در نظم و نثر مهارت می داشت و با میر باقر 
علی حزین نزدیک بود. شورش در صحبت حزین شعر گویی آغاز کرد و پس از 
قوت حزین در محضر شاه رکن الدین عشق معروف به میرزا گهسیتا که از مرشدآباد 
ترک توطن کرده به عظیم آیاد آمده بود. استفاده کرد. شورش طبعاً حلیق. نیک 
طینت و سادگی پسند بود. از عرقان و تصوف نیز بهره یافته بود. درویشان را 
دوست می داشت و اغلب در مجلس سماع شرکت می کرد و لذّت می برد. مسلکاً 
حنفی و عقیده سّی بود. در سخن سرایی پایة بزرگی دارد. در کلام او رنگ 
تصوف نمایان است. در ريخته گویی مهارت داشت. شورش در عشرة اوّل ماه 
شعبان در ۰۱۱۹۵ فوت کرد. 


آثار شورش بقرار ذیل می باشد: 
ا,مثنوی دردوالم ۲. مثنوی باغ و بهار ۳ مثنوی در مدح مولوی وحید قدس سره 
ملفوظات حضرت عشق ۵. ارشاد العارفین ٩‏ صحيفة النجات ۷ احوال پادشاهان ء 
از معز الدین سام‌قا وقت جلوس شاه عالم ۸ منتجخب گنج فیاضی 

تذکره شورش اولین تذکره ریخته گویان می باشد که به توسط مصنف 
بیهاری تألیف شد و شاعران عظیم آباد را معرقی تمود. این کتاب در زبان فارسی 


۸ تذکره ثویسی درزبان فارسی 


است. تا اين وقت دوتا نسخه تذکره کشف شده است. یکی نسخه خطی در کتابخانه 
بودلین آکسقود لندن است و دیگر در خانقاه شیدیه جونپور است. پرفسور کلیم الدین 
احمد نسخه بودلین را همراه تذکره عشقی در ۱۹۱۳ میلادی منتشر کرده اند. سخاً 
جوئپور را پرفسور محمود الهی گورکهیور با تصحیح و تحشیه چاپ کرده اند. این هر 
دو نسخه با هم اختلاف دارد. 

نسخه بودلین ۳۲۳ شاعران را می دارد و در نسخة بودلین ۲۷۱ شاعر است 
در متون کتاب هم اختلاف است. 
۲ صحف ابراهیم: 

مزلف این کتاب تواب امین الدوله عزیز الملک خان بهادر تاصر جنگ 
علی ابراهیم خلیل در ۰۱۱6۸ در عظیم آباد متولد شد. پدرش شیخ محمدرضا از 
شیخپوره. مونگیر بود. اجداد وی در عظیم آباد رحل اقامت افگنده بودند. خلیل 
هنوز هشت ساله بود که از سایه پدر محروم گشت. تحصیلات مقدماتی نزد دایی 
(حال) خود بنام دازد علی خان معروف به زایر حسین خان حاصل کرد و سیس 
در مرشدآباد تحصیلات خودش را به پایان رسانید. چون در ۱۱۷۶ مطابق ۱۷۳۱ 
میلادی میر محمد قاسم ناظم ینگال مقرر شد. همدرس خود. خلیل را بعنوان 
مشیر خود انتخاب کرد و از حطاب«خان بهادره سرفراز کرد و بعداً ترقی يافته بر 
عهد: استاندار عظیم آباد و ثالب ناظم متمکن شد. در ۰۱۱۹۵ مطابق ۱۷۸۰ لرد 
وارث هستنگز (۱۷۵۲۲۵۸ ۲۵:۵ کیر«ذا1109) گورثر جنرل (فرماتروای کل) هند که 
از رفقای خلیل بود. همراه خود به لکنو برده به نواب آصف الدوله بهادر نواب 
وزیر او (۰۱۱۸۹ ۰۱۲۱۲) معرفی کرد. تواب او را خلعت فاخره عطا کرد. سپس در 
۹ شاه عالم (۰۱۲۲۲-۱۱۷۳) خلیل را لقب امین الدوله. عزیز الملک. تصیر 
جنگ عطا کرد و جاگیر شایانی نیز بخشید. در ۰۱۲۰۳ مطابق ۱۷۹۱میلادی خحلیل 
از طرف کمپانی هند شرقی به توصیه لرد هستنگز, دادستان عالی (۷0۵۵9016) 
ضلع بنارس مأمور شد و در زمان فرمانروائی کل لرد کارنوالس (0:0۵۷۵1:5) ۲00) 
خلیل بر عهدة گورنر بنارس مأمور شد. خلیل در ۲٩‏ جمادی الاول ۰۱۲۰۸ مطایق 
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اول دیسامبر ۱۷۹۳ میلادی در بتارس فوت کرد و در پهلوی مرقد شیخ علی حزین 
در قطعة زمین که برای همین مقصد خریداری کرده بود. دفن شد. وجیه الدین عشقی 
تار ریخ نوشت؛: 


خان. ذیقدر صاحب دانش کرد رحلت چو در ریاض نعیم 
گفت سال وفات او وضوان شد به جنت مقیم ابراهیم 


خلیل نویسنده زبردست و شاعر بلند پایه بود. آثارش بقرار زیرین است: 
۱ صحف اپراهیم- تذکره شعراء فارسی 
۲ خلاصالکلام- تذکره شعراء مثنوی گو بقارسی 
۳ گلزار ابراهیم- تذکرة ريخته گویان در زبان فارسی 
( ۵ دیوان اردو 

۵ وقایع جنگ مرهته 

1 رساله ای راجع به شورش راجه چیت سنگه که حاکم بنارس بود 

۷ مکاتیب (ریاض المنشات) 

اینجا سه تا تذکرة علی ابراهیم خان خلیل معرفی می شود. 

۱. صحف ابراهیم 

این کتاب را مولف در سال ۰۱۲۰۵ در بنارس به سنٌ شصت سالگی تالیف 

اچة کتاب این قطعه سال تألیف را نشان می دهد. 


ز تایید نفاش هر زشت و زیبا شد این نقش نو در نکویی یگانه 

چو تاریخ اتمام جستم ز هاتف بگفتا بگو نفع بخش زمائه 

)0۱۳۰۵( 

این تذکره مشتمل است بر ذکر سه هزار و دویست و هفتاد و هشت شاعر 

بترئیب الفباء از حیث تعداد شاعران این بزرگترین تذکره فارسی است. با «شیخ 

آپ زو سطایآاغاز می شود و با «ماونگاند بلحی» به اتمام می رس و بر ذکر 
شاعران و عارفان و فاضلان و بادشاهان و وزیران. متقدم و متوسط و متأخر شا 

یر 


۸۴ تذگره تویسی درزبان ذارسی 


می باشد. این کتاب از حیث اطلاعات تاریخی راجع به زندگانی شاعران دارای 
ارزش و اهمیت بسیاری است. مژلف در مورد اغلب شاعران شرح حال شان را 
بعد از مقابله و تحقیق از تذکره ها و تواریخ مختلف نقل کرده است. سبک 
نگارش این کتاب در اکثر موارد ساده است اما در مقدمه کتاب نثر مصنوع می باشد. 
کتاب باین طور آغاز می شود: 

«صحف ابراهیم طبع سلیم تلفظ بحمد و ثنای حضرت باریست عز اسمذ 
که معنی سرایان عیسی نفس را به مصداق ان له حکما اسکها عن الائییا کیجریها 
علی لسان الشعراء قدرت معجز بیان عطا قرموده و نکته سرایان دقیقه رس را بخ 
مضمون الشعراء تلامیذ الرحمن داری از دارالعلم غیب بر روی استعداد گشوده:» 
۳ خلاصهالکلام 

خلیل این تذکره را در سال شانزدهم جلوس شاه عالم مطابق ۰۱۱۸۷ آغاز 
کرد و در سال بیست و هفتم جلوس شاه عالم مطابق ۶۱۱۹۸ به اتمام رسانیده 
است. این تذکره بر ذکر احوال و اشعار هفتاد و هشت شاعر از مثنوی سرایان 
مشتمل است و به ترتیب الفیا در دو مجلد می باشد. جلد اول با «اسدی طوسی؛ 
شروع شده با «جمال الاین ضمیری» تمام می شود و جلد دوم با ملا طغرای 


مشهدی شروع شده با «یحی کاشی» تمام می شود. شرح حال اکثر شاعران را 
مختصراً نقل کرده است الا حزین و عطار و مولانا روم که یک مقدار مفصئل ترین 
از همه می باشد. اشعار منتخب از شاعران اغلب مفعتل نقل کرده است و همین 
است که اشعار متخخب از جامی را که بالغ بر شش هزار و چهل و هشت بیت می باشد. 
خلیل درین تذکره بعضی اشعار نادر و کمیاب از شعرا را انتخاب کرده است مانند 
انتخاب از «زادالمسافرین» و «ساقی نامه» ابراهيم ادهم و ساقی نامه رضا و بعضی 
اشعار از معراج الخیال «تجلی و «طوطی نامه» حامد لاهوری و مثنویهای ثابت و 
آشنا و ابراهیم دهلوی و خالص و خواجو کرمانی وداعی و «جوش و خروش» آرزو. 


یتک قاری کی نیا ۸۵ 
سیک نگارش کتاب در دیباچه مصنوع و تکلف آمیز است اما در شرح 
حال شاعران اغلب ساده و غیر مصنوع است و گاهی در معرفی شعرا نثر مصلوع 
و حتی گاهی مسجع را بکار پرده است . 
۱ » گلزار ابراهیم 
این تذکره سومین خلیل در شرح احوال شاعران ريخته گویان در زبان 
| فارسی است که در سال ۰۱۱۹۸ مطابق ۱۷۸۶ میلادی به اتمام رسانید. اپن تذکره 
لاشتمل است بر ذکر سه صد و بسست!(6۳۲۰)شاغر یه ترتیب البا. شاعراق هرز 
كِ مانند سلاطین نامدار و وزرای والا تبار و امرای عالی مقدار و شعرای 
| صاحب وقار که نو مشق و از شاعران غیرمعروف بودند درین تذکره شامل است. 
بعض شعرا از علاقمند و آقارب و ملازم مزلف بودند و چند شاعران از داد طلبان 
می باشند. که خلیل مرافعه های آنها را در عدالت خود شان مورد استماع قرار 
داده بود. مژلف این تذکره را در بنارس زمانیکه دادستان (۷1۵۵1507016)بنارس بود 
تألیف نمود. مرزا لطف علی در سال ۰۱۲۱۵ مطابق ۱۸۰۱میلادی این کتاب را در 
زبان اردو بنام «گلشن هنده ثرجمه کرده و بعض اضافه مفیده را هم شامل کرد 
ولی به اتمام نمی توانست رسالید. گلزار ابراهیم پار نخستین در سال ۱۹۰5 
میلادی با گلشن هند از حیدرآباد دکن چاپ شد. پرفسور کلیم الدین احمد گلزار 
ابراهیم را در ماهنامه معاصر از پتنا منتشر کرده بود. در پتنا دوتا نسخه خطی این 
کتاب موجود است. 
۵ تذکره عشقی 
تام مولف این تذکره شیخ وجیه الدین متخلص به عشقی است. او در 
عظیم آباد تولد یافت. پدرش شیخ غلام حسین شاعر بلند پایه بود و «مجرم» و 
«تقدیر» تخلص می کرد. عشقی صرف و تحو را نزد پدر خود فراگرفت و در زبان 
فارسی مهارتی پیگا کرد علاوه برین در محضر شاه محمد «وقا» که شاگرد بیدل 
بود استفاده کرد و در شعر گویی کمال پیدا کرد. حسین قلی خان متخلص به 
«عاشقی» مزلف تذکرة معروق قارسی«تشتر عشق: 


از تلامید عشقی می باشد. 


و تذکره تویسی درزبان فارسی 


عشقی تا شش ماه استفاده کرد و سپس همراه پدر از عظیم آباد به اتاوه رفت. 
عشقی نیز در استخدام کمپانی هند شرقی در آمد و در جهانگیر نگر «داکاه کنونی 
سکونت کرد. هنگامی که حسین قلی خان برای عروسی خود به عظیم آباد آمد. 
عشقی نیز په وطن مراجعت نمود. و هر دو استاد و شاگرد تا دو سال در عظیم آباد 
آقامت کردند. درین فرصت عاشقی از استاد بسیار استفاده کرد. عاشقی در «نشتر 

ی» از کلام استاد دویست و یک بیت از غزل و پنج تا رباعی نقل کرده است. 


عاشقی درباره کلام استاد می تویسد: 
«کلامش در شیرینی و روانی سیقت از آب کوثر و زمزم برده و در 
شفا و صفا رونمائی از آثینه گرفته. تکلم به طرز خاص می کند و 
تلاش خوب و مرغوب می نمایدسغزل صاف و عاشقانه می گوید 


لپسندیده هی نویسد.» 


عشقی در غزلیات خود "عروض" نیز تخلص می کرد. نمونه کلام این 


نه به دل قرار و صبری. نه وفاست يار خود را 
به کجا برم الهی دل یقرار خود را 
ته شفیق دردمندی. نه رفیق غمگساری 
به که گویم آه پارب غم بی شمار خود را 
عشقی در ريخته گویی چندان رغبت نمی داشت. در تذکره خود شان تنها شش تا 
بیت ريخته را نقل کرده است. 
تذکره عشقی در زبان فارسی است. مشتمل بر احوال و اشعار چهار صد و 
بست و شش شاعران که بیشتر هم عمر نویسنده می باشد. شاعرانی که از زمین 
بیهار هستند یا در ببهار سکونت گرفتند تقریباً هشتاد اند و بقیه از مناطق دیگر 
کشور هند تعلق دارند. این وقت دوتا نسخه خطی کتاب موجود است. یکی در 
کابخانه بولین لندن و دیگر در ملکیت قاضی عبدالودود میباشد. پرفسور کلیم لین ۱ 


احمد بر اساس نسخ بودلین اين تذکره را همراه تذکره شورش نام «دو تذکره» 


تذکره نویسی فارسی در بیبار ۸ 
اجان رسانیده اند. این هر دو نسخه باهم اختلاف دارند. اول اينکه در نسخ 
بودلین چهار صد و چهار شاعر هستند و در نسخة عظیم آباد چهار صد و بیست 
و شش می باشد و دیگر متن کتاب هم قدری مختلف است. تذکره عشقی در 
زبان فارسی بترتیب الفپاست. تذکره عشقی در چهارم رمضان المبارک ۰۱۲۲۹ به 
اتمام رسید. سبک نگارش ساده است. نمونه عبارت بقرار زیرین می باشد. 

«آرژو صراج الدین بزم سخنوری, سراج الدین علی خان آرزو 

تخلص دهلوی, خلف شیخ حسام الدین حسام تخلص است. 

سبتش از جانب پدر به شیخ نصیرالدین چراغ دهلوی و از 

طرف مادر به شاه محمد غوث گوالیاری می رسد.» 
نشتر عشق 

مولف این کتاب حسین قلی خان عظیم آبادی متخلص به عاشقی و کنیت 
ابومحم. در ۰۱۱۹۶ در عظیم آباد به دنیا آمد. نیاکانش از خراسان بودند. در آغاز 
سلطنت احمد شاه (۰۱۱۷۸-۱۱۲۱) جل بزرگ مولف نواب عیسی خان از شهر جام 
به دارالخلافه شاهجهان آباد(دهلی) آمد. پدر مزلف از سه برادران خود کوچکترین 
بود. هنوز او دو ساله بود که پدرش فوت کرد. نواب منیرالدوله که به وزارت شاه 
عالم (۰۱۲۲۲-۱۱۷۳) رسیده بود به علت خویشاوندی بازماندگان او را به اله آباد 
نزد خود خواند, آنها تا دو سال درآن شهر بودند. سپس در عظیم آباد منزلی مهیا 
کرد و برای کفالت مستمری مقرر کرد. 

عاشقی تا سنٌ چهارده سالگی در فراگرفتن زبان فارسی و صرف و نحو و 
تاریخ بسر برد و نقاط مختلفه کشور را سیر کرد و در صحبت شاعران و عالمان 
در نظم و نثر کمال پیدا کرد. در نظم از شیخ وجیه الدین عشقی عظیم آبادی 
شرف تلم داشت. ملف در موقع تالیف این کتاب از مدت هفده سال در خدمت 
کمپانی هند شرقی بود و آنوقت فعلاً تحصیلدار سیپری بود. مزلف در فارسی شعر 
می گفت و عاشقی تخلص می کرد. درباره عاشقی, مزلف «گلشن بیخار» می تویسد 


۸۸ تذکره ثویسی درزبان فارسی 


که اکنون که سال ۰۱۲۵۲ است در شهر لکهنو آقامت دارد و چون عربی بلند نیست 
در تذکره خود خیلی اشتباه کرده است. 

عاشقی تذکره نشتر عشق را در ۶ نوشتن آغاز کرد و در سیزدهم رجب 
روز سه شنبه ۰۱۲۳۳ به اتمام رسانید. آغاز کتاب باین طور است: 

«جمیع محامد مر محمودی را که نسخة جامع موجودات را بقلم 

قدرت و مداد ارادت بر صفح؛ تحریر فرمود و تمامی مدایح ان 

ممدوح را که کتاب مشهودات را به کلک جواهر سلک تکوین 

و سواد تقریر بر سفینه اختراع و بیاض ابداغ تسطیر نمود.» 

این تذکره مشتمل است بر ذکر هزار و چهار صد و هشتاد شاعر متقدم و 
متوسط و متأخر به ترتیب الفباء با ابواسمعیل عبدالله انصاری آغاز شده به پوسف 
بلگرامی به اتمام می رسد. تذکره مفصل است. شرح حال و آثار شعراء و اشعار 
متخب آنها را مفصلاً تذکر داده. سبک نگارش این کتاب اغلب مصنوع است و 
گاهی نثر مسجع را هم بکار برده است. نسخه خطی در اشپرنگر ۷۳۲ و بانکی پور 
خدا بخش ج ۸ص ۷۱۷-۷۱۷ رامپور - نذیر احمد. ش ۹۷ مورخ ۰۱۲۳۱ و دو 
نسخه در دانشگاه پنجاب لاهور محفوظ است. 
۲ نغمه عندلیب یا چهار باغ 
کتاب سید محمد رضا طباطبائی متخلص به نجم و ملفب به 


متولد شد. بعد از خدمت نه سال بعنوان فرماندار(601160107) بریلی در حدود 
۷ وی را بدهلی طلب کردند و جانشین پدر کرده الغاب پدر او را تفویض 
کردند و هشت سال نیابت خوانسامانی و داروغگی خزانه شاهی را داشته و پس 
ازآن تا هفت سال در ناگپور» دیوان راجه راگهوجی بوده. سپس به سن باز نشستگی 
رسیده و بقیه عمر خود را در لکنز در تالیف و تصلیف کتاب گذرانید. 


آثار نجم بقرار زیر است: 
۱ اخبارات هنددر تاریخ عمومی هند 


ار الملک حسام جنگ. فرزند سید ابوالقاسم طباطبالی در عظیم آباد . 


۲" ی الریاست- در سوانح صد ساله هند(از ۰۱۱۵۰ تا 0۱۲۵۱) 
۳ نغمة عندلیب یا چهار باغ- تذکره شاعران 
6 خورشید لامع یا منظرالعالم ۲۳۱ در جفرافیا 
| . مجمع الملوک - تاریخ عمومی در حدود ۱۲9۰ تالف شد 
| ۱ زبدة الغرائب -تاریخ عمومی در پنج جلد 
مجموعة اینها اجزای کتاب بحرالزخار را تشکیل می دهد. 

نغمة عندلیب (بحساب جمل مساویست پا ۰۱۲7۱ یعنی سال تالیف 
کتاب) یا چهار باغ را مزلف در ۰۱۲۱ تالیف کرد. تذکره کوچکی است ۲۲۸ 
صفحه دارد- مولف این کتاب را بنام واجد علیشاه, سلطان اود(۰۱۲۷۲-۱۳۹۳) 
لوشته داشت معتمل است بر دز ووضه . 


روضه به شرح زیرین پنج تا بهار دا 


دریارة دستور فارسی 

۲. در انواع شعر فارسی 

در صنایم شعری 

؟. در وزن و قافیه و ردیف 

۵ ذکر مختصر چهار صد و پنجاه شاعر متقدم و متاحر و معاصر به ترئیب الفباء 
روضة دوم بر دو حدیقه تقسیم شده است, حديق؛ ال در موسیقی یونانی و 
حدیق؛ دوم در موسیقی هندی, 

این تذکره زیاد اهمیت ندارد. تنها بذکر اسامی شعرا اکتفا کرده است و دو 


«سه بیت شاعران را نقل کرده. البته در مورد شعرای هندی که معاصر مژلف بوده 
اند بعضی مطالب مفید را شرح داده اند, 
۸ معراج الخیال 

مولف این کتاب وزیرعلی عبرتی در عظیم آباد در دنیا آمد, تاریخ تولدوی 
درست محقق ئیست البته اینقدر معتبر است که در اوائل قرن سیزدهم هجری 
متولد شده باشد. او شاگرد راجا پبارت لال الفتی متوفی ۰۱۲۵۶ بود. پس از 


۹۰ تذگره نویسی درزیان قارسی 


تحصیلات در خدمت رئیس الامرا روشن الملک مبارژالدوله نواب محمد مهدی 
قلی خان بهادر شوکت جنگ درآمد و به منشی گری نواب مبارزالملک ضیاءالدوله 
سید محمد حسن خان بهادر تهوزر جنگ گماشته شد. عبرتی در ۰۱۲۶۷ به کلکته 
رفت و تا چند ماه آنجا به سیاحت پرداخت و درین مسافرت به «داکا نیز رفت و 
قبل از سال ۰۱۲۵۰ به عظیم آباد مراجعت نمود. در عظیم آباد در خدمت راجا 
بهوپ سنگه متخلص به «ولاه درآمد و دوست او شده برای تدریس پسر او مهیت 
سنگه مآمور گشت و قبل از ۰۱۲07 بر عهدة نظارت او گماشته شد.و پس از ترک 
این ملازمت در خدمت نواب سیّد ولایت علی خان درآمد. عبرتی معلمی پیشه 
می کرد و همین ذریعه معاش او بود. شاگردان او بسیار اند. خدابخش خان متوفی 
۸ میلادی مزسّس کتابخانه نیز یکی از شاگردان او می باشد. خدابخش در 


تلیف خود شان «محبوب الالباب فی تعریف الکتب والکتاب» می نویسد: 

«میر وزیر علی المتخلص به عبرتی جناب ایشان از شاگردان را جا پیارسه 
لال المتخلص به الفتی بودند. چندگاه در اسکول پتنا قبل واقعه ۱۸۵۷مبلادی درس 
فارسی می دادند و حقیر که داخل آن مدرسه بودم به حضور سید مزبور رسیده به 


در نوزدهم ربیع الثانی یروز شنبه در سال ۰۱۳۸۸ در پتنا فوت کرد. 


همعصر عیرتی شاه محمد یحبی ابوالعلائی عظیم آبادی تاریخ وفات گفت: 
وزیر علی عیرتی کرد وحلت بدل عبرت از مرگ او یافت راه 


بسر کرد در درس و تلریس عمری بکف نقد تحقیق می داشت دلخواه 
کله گوشه بر آسمان می شکستی چو خورشید در نظم و در نثر و ماه 
ربیع دوم نوزده روز شنبه ببالینش؟ اجل امد ناگاه 

تب 


رقم کرد یحیای دلخته تاریخ ز مرگ وزیر علی عبرتی آه 
۰۱۸۸ 


۱ 


عبرتی بر عقیدة شیعه انا عشری بود و برزبانهای عربی و فارسی تسلط 

کامل می داشت و اغلب بلوشتن نثر متوجه بود و شعر کمتر می گفت. هیچیک 

مجموعه کلام جداگانه نمی دارد. الیته در خلال تصنیفانش از وی موجود است. 

در معراج الخیال نیز عبرتی کلام خود شان را نقل نموده. مطلع یک غزل بقرار 
زبرین می باشد. 

مه پاره خورشید عذاری چه توان گت . یک ره سر مهر نداری, چه توان گفت 


من ز آتش غیرت کباییم سراپا . نو بادگران یاده گساری, چه وان گفت 
ما را که بجانیم خریدار وصالت از مهر فروشان نشماری, چه توان گفت 
زیبد بتو گر طرف گلسنان نخرامی . طوبی قدری رشک بهاری, چه نوان گفت 
کارش همه بیتابی و زینهار نگفتی کای عبرتی.؟بچه کاری؛ چه توان گفت 


آثارش بقرار زیرین است: 

۱ اعجاز المحبت: اولین تالیف عبرتی است که در سال ۰۱۲۱۷ نوشته شد. درین 
کتاب اصلاً حلاصه ایست از «نلدمن» فیضی در نشر. 

۲. مصباح الاخلاق:این مجموعه هفتاد و شش تا نامه های عبرتی ست که در سال 


۹۰ 


داده. ثثر او بسیار مصنوع است, 

و معراج العشاق:عبرتی در ۰۱۲5۱ «لیلی مجنون» هاتقی را در نثر اورده است. 

9 سراج المحبت: مثنوی «هیر و رانجهاه تالیف میر قمرالدین را عبرتی در ۰۱۲۵۶ 
در نثر آورده است. 

۵ معراج الخیال: تذکره شاعران است که در ۰۱۲۵۷ تالیف نموده. 

جام جهان نما: تاریخ هند است از زمان ورود انگلیسها در هند تا زمان تساط 
آنها بر این کشور. 

۷ ریاض الافکا 


ذکره نثر نگاران فارسی است که در سال ۰۱۲۱۸ به ائمام رسائید, 
۸ معراج الخیال: مولف درین تذکره احوال و اشعار دویست و پنج شاعر غزل سرای 
قدیم وجدید را شرح داده است. ترتیب تراجم الفبایست. با ذکر ایدال شروع می شود 


۹۲ تذکره تویسی درزبان فارسی 


و به «بوسف شاملوه بپایان می رسد. کتاب بر بیست و هشت انجمن تقسیم شده 
است. هر انجمن مخصوص است یرای یک حرف حبرتی درین تذکره التخاب 
تلها از غزلیات آورده است و از هر شاعر یک غزل کامل نقل کرده است. سیب 
نگارش عبرتی بسیار مصنوع است و در اکثر موارد نثر مسجع را بکار برده است. 
باوجود اینکه شرح حال شعرا را مختصر آورده است ولی تذکره خیلی جالب و با 
ارزش می باشد. 
آغاز باین عبارت است: 

«عتبرین زلف رعنای شاهد سخن را شانه ژنی فرمودن بنام 

پاک نطق آموزی می زیبد تعالی شأنه که طبع رنگین خیالان 

صائب افکار گل در گریبان از بهار مکرمتش و اندیشه نازک تلاشان 

عالی دستگاه گهر بادمان از نیسان مرحمتش» 


چکید از خانه ام «نظم روانی» 
۰۱9۷ 

٩‏ ریاض الافکار: عبرتی در اين تذکره نثر نگاران قارسی را ذکر نموده که 
بسیاری از آنها شاعر هم بودند. مخصوصاً از قرن هفدهم و هیجدهم و نوزدهم 
میلادی که اغلب آنها هندی الاصل بوده پا ایرائی الاصل که در هند سکونت داشته اند. 
مولف این تذکره را در سال ۰۱۲7۸ به اتمام رسانید. این کتاب بر بیست و هشت 
خیابان تقسیم شده است و هر خیابان برا ی یک حرف مخصوص است. 

۰ منتخب الاشعار: مولف این کتاب میرژا کاظم ملقب به مردان علی خال 
«تخلص به «مبتلاه در سال ۱۱2۵ در لکنو تولد یافت. پدرش میرزا محمد علی خان 
بن کرم علی خان مشهدی است. جد مولف از خراسان به هند مهاجرت نمود و 
در زمان محمد فرّخ سیر (۱۱۳۱-۱۱۲۶:)وارد سلک ملازمین دربارشاهی گردید و 


بلقب «خان» ممتاز گردید و در زمان محمد شاه (۰۱۱1۱-۱۳۱)در گذشت, پدر 
مزلف میرزا محمد علی خان به بنگال رقت و آنجا در سلک ندمای تواب شجاغ الملک 


تکره نویسی فارسی در بیپار ۳ 


جعفرعلی خان و تواب عالی جاه قاسم علی خان ناظم بنگال در آمد و در جعادی الاول 
| ۰۱۱۷۰ فقوت کرد و در عظیم آباد در درگاه شاه ارزان (متوفی ۰۱۰۲۸) بجانب 
غرب مدفون گشت. 
مردان علی خان اکتساب علم صرف و نحو و فقه و دیگر علوم متداوله را 

| در محضر مولوی وجیه الدین نظام آبادی جونپوری فراگرفت یز در صحبت مشار یه 
ا سجن مزا کیال بیدا کرد. فن حطاطی نزد میرزاء محمد حستین «علوی 
آموخت و در خوشنویس دستگاهی بهم رساند و از لو برخاسته اقامت عظیم آباد را 
| پسندید و تا آخر عمر همین جا اقامت کرد. در موقع تالیف تذکره «گل رعناه 
(مزلفه لچهمی نراین شفیق اورنگ آبادی) نیز در عظیم آباد بود و ابیاتی چند بخط 
خویش برای شفیق فرستاد. یکی از آشنایان وی بنام میر غلام حیدر پسر مولوی 
مپر محمد پوسف بلگرامی شرح حال وی را نوشته برای شفیق مهیا کرد. بگفتة 
مولف «روز روشن» مبتلا در اواحر ۱۲۱۲ در عظیم آیاد فوت کرد. آثار بقرار زیر 
می باشد: 

۱. منتخب الاشعار 

۲. تذکره اردو(گلشن سخن)مبتلا این تذکره ريخته گویان را در ۰۱۱۹۶ به اتمام 
رسانید. تذکره در زبان فارسی است. 


۳ دیوان فارسی 
۶ دیوان اردو 
تذکره مشخب الاشعار مشتمل است بر احوال و اشعار منتخب هفتصد و 

یازده شاعر متقدم و متأحر تا زمان مزلف. با اهلی شیرازی آغاز می شود و با 
یکتای هندی پایان می پزیرد. مزلف این تذکره را در سال ۰۱۱1۱ تالیف نمود 
چنانکه در خاتمة کتاب آورده است: 

مکن هرزه گودی که من فکر کردم پی ال" تاریخ نظم معاتی» 

۶۱۱۲۱ 

آغاز کناب باین طور است: 


۹۴ تذکره تویسی درژیان فارسی 


تخب دیباچة حمدی که عندلیبان چمن خوشنوایی به بهترین زمزمه نغمه سرا 
شوند.و دیباچة منتخب شکری که مرغان گلشن شیرین مقالی یه نیکو ترین ثغمه 
زمزمه پیراگردندسه 

تراجم اغلب مختصر است و نگارش ساده. دربارة شاعران چیزی ننوشته 
است که سزاوار تذکر باشد. 
۱ میخانه (عشاق):مزلف این کتاب عبدالتبی خان زمانی متخلص به «عزتی)و 
انبی» می باشده پدرش خلف بیگ مردی درویش و صوقی مشرب بود. در قزوین 
تجارت می کرد. بعد از حج تارک الدنیا شد و درویشی اختیار کرد تا در اواحر 
۱ در قزوین در مرض طاعون در گذشت. جد مولف فخرالزمان بود و در 
قزوین بر منصب قضای فزوین گامزن بود. نسب وی به خواجه عبدالله انصاری 
(متوقی در هرات به سن ۸۶ سالگی) می رسد. 

عبداللبی ۹۹۸هجری در زوین چشم بجهان کشود و همان جا به سر 
شعور رسید. از اوایل زندگانی شعرگونی را دوست می داشت واعزتی» تخلص 
می کرد. در داستان سرایی مهارت داشت. حافظه او آنقدر قوی بود که قصذ امیر 
حمزه را یک بار شنید و حفظ کر در نوزده سالگی به مشهد مقدس رفت و پس 
از زیارت روضف امام رضا یک ماه آنجا اقامت کرد. در همان زمان اقامت مشهد 


مقدس هندوستان را گوض کرد و برای مسافرت هند اشتیاق فراوان پیدا کرد و 
بالأخره سه سال بعد از جلوس جهانگیر در سال ۰۱۰۱۸ از راه قندهار به لاهور 
رسید و بعد از اقامت چهار ماه از آنجا به آگره آمد و به مرزا نظامی قزوین؛ 
بارگاه جهانگیر. به واقعه نویسی اشتغال 
داشت. در سال 2۱۰۲۲ همراه مرزا نظامی با موکب و لشکر جهانگیر به اجمیر 
رفت و الجا با مسیح بیگ که هموطن بود برخورد. روژی مسیح بیگ عبدالنبی را 
نزد مرزا امان اللّه برد. عبدالتبی بدستور وی فصلی از داستان امیر حمزه را بیان 
کرد. از شنیدن این داستان تمرزا آنقدر مشعوف شد که تا یانژده روز ادامه داد. روز 


خویشاوندی پیوست. در آن ایام مر 


شانزدهم مرزا با مصاحبین خود به سیر چشمة تور رفت. مسیح بیگ به موقعی 


ك ۳ 
| تذکره عیدالنبی درمیان آورد. همان وقت در حضور خواند. میرزا مصرع زیر را 
خواند.ع 


چون چشمة ور نیست جایی بحضور 
عبدالنبی فی البدیهه مصرع دوم گفت ,ع 
۱ موجش فوجیست گویی ازغمزة خور 
9 تسج ند ربق سامت 
رشک گل خورشید جهان آرا شد 
هر خار که رست از لب چشمه نور 
در ۰۱۰۲۷ چون میرزا نظامی به دیون ببهار منصوب شد عبدالبی نیز همراه 
او به یتنا بیهار آمد. درین اقامت او در ۰۱۰۲۸ نزد سردارخان خواجه یادگار برادر 
عبداللّه خان فیروز جتگ تقریب یافت. عبدالنبی«میخانه» را بنام وی مُوشح ساخت 
واساقی نامهارا نیز اینجا تالیف نموده بنام وی بپایان رسانید. درین ساقی نامه «نبی» 
تخلص کرده است. در ۱۰۲۹ در پتنا بود که خائه وی را آنش گرقت و مقداری 
کتابش باتش زد. در همان سال او به آگره رقت چنانکه از کتاب نوادرالحکایات 
معلوم می شود بعد ازآن حال وی در دست نیست. 
آثارش باین قرار است: 
۱ دستور الفصحا ۲. نوادرالحکایات یا بحرالنوادر۳. ساقی نامه 4. قصاید و غزلیات 
متفرقه میخائه مشتمل است بر نود(4۰) شاعر که ساقی نامه سروده اند یا بطرز 
ساقی نامه ترکیب پند و ترجیع بند گفته اند. از حیث شرح حال و انتخاب کلام از 
بهترین تذکره های فارسی می باشد زمانی که ملف در ۱۰۲۱/۱۰۲4 ۰ در اجمیر 
اقامت داشت. در تالیف این کتاب پرداخت و در مدت یک ماه پانژده تا ساقی نامه 
را یا شرح گویندگان ترتیب داده بود که بیمار گشت و به کشمیر رفت 


9 

گرد آوری مواد قهعی می کرد و چون در ۱۰۲۸ در پتنا آمد آن همه اندوخته را در 
کتابی ترتیب داده «میخانه» نام کرد. در خاتمه کتاب در تاریخ اتمام کتاب می گوید: 

در جهان از جمع ساقی نامه ها ساحم سخله ارتلاته ,یی 


۹۶ تذکره نویسی درزبان فارسی 
عقل آورد از پی تاریخ آن باده در میخانه رندانه بی 
۴ 2۱ ۰۱۰۲۸ 
در ۰۱۰۲4 دوتا ساقی نامه دیگر از میر ملکی فعقور اضافه کرد. از لسخة 
خطی کتاب پیداست که ملف بعد از ۰۱۰۲۸ هیجده ترجمه دیگر درین کناب افزود. 
این کتاب برسه مرتبه منقسم است. 
«مرتیه اول در ذکر (۲۹) پیست و له نفر از شاعرانی است که پیش از تالیف این 
کتاب پدر و د جهان گفنه. با شیخ نظامی م۰0۱۰ آغاز می شود و يا افضل خان 
م ۱۰۳۸ بپایان می رسد. ترئیب کتاب از حیث سنین وفات شاعران است. از 
شاعران این قسمت مولف فقط با «شکیبی» ملاقات کرده است. 
۲ مرتبه دوم در ذکر بیست و سه شاعر می باشد که تا زمان تالیف میخانه در قید 
حیات بودند. با محمد صوفی مارزندرانی شروع می شود و با عبدالتبی فخرالزمان 
(مولف کتاب)تمام می شود. 
۲مرتبه سوم در ذکر سی و هشت شاعر است که تا هنگام ملاقات با مولف ساقی نامه 
نگفته و مزلف با آنها ملافات کرده است. اما از چهار تن ازینها اشعار ساقی تامه را 
ثقل کرده است. عبدالنبی اول کسی است که سافی نامه کسی را جمع کرده و 
همیشه تحقیق دقیق را پیش نظر داشته است و هزارها شعر را در میخانه محفوظ 
کرده است, علاوه بر اشعار متفرق, متن پنجاه و سه ساقی نامه (چهل و یک مثنوی 
و هشت ترجیع بند و چهار ترکیب بند) را مفصل درج کرده است. برخحی ساقی نامه 
تنها در صفحات میخانه ثبت است و در هیچ کتاب دیگر ضیط نشده است. نیز 
رد دا 


ترجمه احوال بعضی از شاعران فقط در میخانه وج شاعران غیر معروف را 


نیز معرفی تموده و ضمنا دربارة وضع اجتماعی آن دوره را هم تذکر داده است. 
اول کسی که میخائه را تذکر داد آن مرحوم مولانا شیلی ثعمائی است که در جلد 
اول شعرالعجم توجه خوانندگان باین کتاب جلب نموده و در شرح احوال حواجه 
حافظ شیرازی و طالب آملی در جلد دوم ازین تذکر استفاده کرده. سبک 
نویسندگی مزلف اکثر روان و ساده است الیته 


بر معرفی شعراء و امراء و پادشناهان 


«کره ویسی قارسی در بیپار "1 


مصنوع را یکار برده است. مولف با قن بیوگراقی وقوف کامل دارد و همچنین 
انتخاب شعرء ذوق عالی مزلف کارفرماست. نسخة خطی در کتاب خانه رامپور 
و کتابخانه شخصی پروفسور شغیع و کتابخانه شخصی آقای عبدالحسین بیات 
کتابخانه ملی تهران و کتابخانه نور عشمائیه استانبول نگهداری می شود. 

۲ کیفیت العارفین و نسبت العاشقین: مزلف این کتاب سید شاه عطاحسین 
فانی المبشر یه سید عبدالرزاق قمری منعمی ابوالعلائی دانابوری ثم گیاوی در 
اپیست و سوم ماه رمضان المبارک در روز پنجشنبه بوقت افطار در سال ۰۱۲۳۲ در 
انپور .یتنا متولد شد. پدرش سید شاه سلطان احمد در ۰۱۲۳۵ شهید شد. جل 
مادری بعه سید شاه غلام حسین فانی را خیلی دوست می داشت چنانچه تحت 
شفقت خود آورد و برای تحصیلات مقدماتی نزد عم شرد او سید شاه مراد علی 
بنشاند. قانی اینجا فارسی و عربی و دیگر علوم متداوله را فراگرفت و فن طب از 
حکیم محمدی دستوی آموخت و در محضر مولائا عزیزالدین حید لکنوی که در 
دیگها؛ پتنا درس می داد, در ادب عربی سلطه کامل پیدا کرد. در سن شاناده 
کی روت جك امد حود سید شاه علام حسین متممی بیعت کرد را سلوک 
را پیمود و پس از فوت او درسال ۰۱۲۵۶ به سید شاه قمرالاین حسین بیعت کرد. 
درین زمان در غازی پور بر عهدة کوتوال شهر مأمور گشت و چون در ۲۰ شعبان 
۵ مرشد او فوت کر د. ترک ملازمت کرده در عالم بیخودی بر مسافرت حج 
روانه شد. درمیان مسافرت شهرهای مختلفه را پیموده در ۰۱۲۱ مناسک حج را 
مکمل کرد وپس از بازگشتن به هند در گیاء سکونت گرفت و در کار ارشاد و 
تالیف اشتغال نمود و تا آخرین زندگانی در رشد و هدایت انهماک داشت. بالاخره 
در ۱۷شوال المکرم» روز سه شنبه ۰۱۳۱۱ در سنّ هفتاد و نه سالگی این دنیای 
رنگ و بو را پدرود گفت و همانجا اندرون حجرة خانقه منعمیه ابوالعلايیة واقع 


در محله رام ساگر. گیاه مدفون گشت. قبل از فوت در سفینه خود نوشته بود 
«محبان این غزل پیش جنازه فقیر خوانند.» آن غزل اینست: 
چو ز دام زلف او این دم رهائی یافتم شکر له بعد مدت جان قدائی یافتم 


5۸ تذکره تویسی درزیان نارسی 


آمدم هر چند در درگاه تو روی سیاه سرخرولی معفرت شد روشنالی یافت 
چون به مردم بر درت اصلاً هقی غیریت وصل تو ذات علی بعد از جدانی یافتم 
شد بسر عمر عزیز مه آلدرین شرک خفی ‏ . از ققس گشته رها سر یکتائی یافتم 
یافت فانی چون فناء کل بگفت او مرحبا شد به باقی با بقا گویا خدائی یافتم 
آثار: پنجاه و شش رساله از تصنیقات او می باشد که در خانقاه منعمیه ابوالعلائیه 


گیا موجود است. ازینها فقط سه تا بچاپ رسیدء است که بقرار زیر می باشد. 

۱. کنز الانساب: مطبوعه مطبع حیدری, صقدری, بمبلی ۰ ۶۱۳۰۰/ ۸۸۳میلادی است. 

۲ مثنوی سر حق : مطبوعه مطبع نولکشون: لکن ,۰۱۲۹۲ 

۳ کیفیت العارفین و نسبت العاشقین: مطبوعه. مطبع منعمی. گیاء ۰۱۳۵۱. بقیه 
نسخهای خطی که تا اینوقت بچاپ نرسیده بقرار زیرین است: 

. دقیقه‌السالکین ۲. حقيقة العارفین ۳ دوازده مجلس رسول جمیل . مولود نبی 
کریم منظوم ۵. بهار تسیم منظوم 1 تذکره سیده نساء العالمین 

۷ تذکره صدیقیه ۸ تذکره فاروقیه ٩‏ تذکره عثمانیه ۱۰. مولود علی 
۱ تذکره امامین ۰۱۳ تذکرالشها 
۵ انوار قطبیه ۱۱. لمعات فریدیه۱۷. فیض نظامیه ۱۸. اسرار نفشبنادیه .۱٩‏ مولود 
شرقی ۲۰. اقوال المتعمیه ۲۱ کلمات الواصلین ۲۲. اسرار قمریه 

۳ معمولات اشرف ۲۶. لطافت النکات ۲۵. لطافت السماغ ۲۷. مثنوی سر عطا 


۳مولود قادریه ۱4. شهود. چشنیه 


۷ مثنوی گنجینه اولیا ۲۸. مثنوی قسانه دل پذیر ۲۹. مجموعه خطاب 

۰ مظهر اسرارات ۳۱ دید مقرب 

چندین تا ازین رساله ها از بین رفته اند. 
کیفیت العارفین و نسبّت العاشفین: درین کتاب شرح حال بزرگان و فیض 
یافتگان سلسه ابوالعلائیه را در پیرایه جامع ترتیب داده اند. این تذکره مبسوط در 
ذکر صدها رجال عرقائی می باشد. ضمناً اولیای سلاسل دیگر را هم مورد بحث 
قرار داده اند. 


ذکره نویسی فارسی در بیبار نله 


۱. کنزالانساب: درین تذکره نسبهای سادات ببهار را بشرح و بسط تذکر داده اند. 

ر تراجم ائساب سادات بیهار این کتاب خیلی مهم است. 
۱ سفینه خوشگو: مزلف این تذکره بندراین داس خوشگو از اهالی بتارس می باشد 
3 از طبقه بیس راجپوت بود. سال تولد و وفات را هیچیک تذکره نگاران نشان 
نداد اما این قدر پیداست که در اواخر سله یازدهم یا اوایل سلاه دوازدهم هجری 
بدنیا آمد و در اواخر سلة دوازدهم فوت کرد. خوشگو از سراج الدین علی خان 
رزو شرف تلم دارد. نیز نیز از میرزا عبدالقادر بیدل و میرزا افضل سرخوش و شیخ 
[سعدالله گلشن خیلی استفاده کرده است. اولاً ملازم بود و بالحره ترک دنیا کرده 
در لباس ف ائه در آمد و در اله آباد و بنارس و عظیم آباد زندگی می کرد. بگفته 
لچهمی نراین شفیق در «گل رعناه در سال ۰۱۱۷۰ اين دار فانی را پدرود گفت , 
شفیق می تویسد؛ 
#در عشر سابع تقد ماه و الف(۰۱۱۷۰) در عظیم آباد پتنه پیکر عنصری واگذاشت. 
آثار : ۱. سفینه خوشگو: تذکره عمومی شاعران 
۲ مرقع: مجموعه اشعار و نمونه آثار شعرای معاصر بخط خود خوشگو 
۳ ملفوظات بیدل 

سقینه خوشگو تذکره عمومی ست مشتمل بر سه دفتر در ذک ۱2۱۸ هزار 
و چهار صد و هیجده شاعر باترتیب زمانی بدین شرح. 
دقتر اول در ذکر سه صد و شصت و دو (۳۱۲)شاعر متقدم از رودکی تا کافی 
مظفر همدانی. 
دفتردوم در ذکر هشتصد و یازده (۸۱۱) شاعر متوسط از عبدالرحمن جامی تا شگونی 
گلپایگانی معاصر شاهجهان. 
دقتر سوم در ذکر دویست و چهل وپنج (۳۶۵)شاعر معاصر چه هندی و چه مقیم 
هندی از ناصر علق سرهندی تا منشی سرب سنگه خاکستر. 

این کتاب را مولف در سال ۰۱۱۳۷ آغاز کرد و در سال ۰۱۱۶۷ به اتمام 


رسائید و در سال ۰۱۱۵۵ خان آرزو به شرح حال بعضی شعرا و دییاچه ای به این 
کتاب اضافه کرد. بیت زیرین آغاز و اتمام را نشان می دهد: 


۱۰۰ تذکره نویسی درزبان فارسی 


آغازش در سفیته خوشگو بود انجامش درسفینه خوشگوی است 
۰۱۳۷ ۷ 

ترتیب اسامی این تذکره از روی تاریخ تولد یا وفات شعرا است. سبک نگارش 
ساده است اما در موقع تعریف شعرا به نثر مصنوع پرداخته است. 

این چندین تذکره های فارسی است که در ایالت بیهار تالیف شده. علاوه 
برین دیگر تذکره ها هم هستند که نویسندگان از بیهار علاقه دارند یا از شهرهای 
دیگر هم متعلق هستند. این نکات از تحقیق و تفحص میرهن می شود. مختصرا 
می توان گفت که ایالت بیهار در تذکره نگاری یک باب درخشنده دارد. برماست 
که این کار در آتیه درخشان تر باشد. اين همه تذکره ها که ایتجا تذکر دادیم از 
حیث سوانح و مأخذ تاریخی و نقد و تحقیق خیلی گرانقدر و مهم است و در 
تاریخ تذکره نگاری فارسی ایالت ببهار نیز سهم بزرگی دارد. 


منابع 

۱. ابوالعلائی, سیا. شاه یحبی, کنزالتواریخ» نسخه خطی, کتابخانه خدابخش پتنا 

۲ احمد» سید شاه حسین الدین؛ ذکر عطاء المکتبه العطائیه, گیاء ۲۰۰۰ میلادی 

۳ خال. خدابخش, محبوب الالباب قی تعریف الکتب والکتاب. آرت پریس؛ 
دریاگنج. دهلی نوء ۱٩1۹میلادی‏ 

خلیل. علی ابراهيم خان. صحف ابراهیم و خلاصة الکلام. لسخه خطی؛: 
کتابخانه خدابخش بتنا 

۵ خوشگو, بندراین داس, سقیله خوشگو مرتبه شاه محمد عطاء الرحمن عطا 
کاکوی. ادار؛ٌ تحقیقات عربی و قارسی, پتنا 

شورش. میر غلام حسین عظیم آبادی, تذکره شورش (بنام دو تذکرت مرتبه 

کلیم الدین احمد)یتناه ۱۹3۳میلادی 

۷ عالم. دکتر محمد منصور بهار مین تتکره نگاری: کتاب منزل: 


, ۹۸۰میلادی 


,کره ثویسی فارسی در بیپار ۱ 


عاشقی عظیم آبادی, آقا حسین قلی خان, نشتر عشق ,به تصحیح اصفر جانقدا: 
نشریات دانش. دوشنبه 1۹۸۱ میلادی 

عشقی عظیم آبادی: شیخ وجیه الدین :تذکره عشقی(بنام دو تذکر مرتبه کلیم 
آلدین احمد)پتنا ۱۹1۳۰ میلادی 

۱ عبرتی. وزیر علی, معراج الخیال. کتابخانه خدا بخش,پتنا 

1 عبرتی, وزیرعلی» ریاض الافکار کتابخانه خدا بخش,یتنا 

۱. معانی. احمدگلچین: تاریخ تذکره های فارسی جلد اول. انتشارات دانشگاه 
تهران. ۰۱۳4۸ ش 

۴ معانی, احمدگلچین, تاریخ تذکره های فارسی جلد دوم. انتشارات دانشگاه 

تهران ۰۱۳۵۰ ش 
8 نقوی. علی رضاء تذکره نویسی فارسی در هند و پاکستان. موس مطبوعاتی 


علمی ۱۳4۳ه.ش 


حواشی: 

۷ نشتر عشق خطی جلد دوم. برگ ۱۳۲۵ شماره ۲۶۲ کتابخانه خدا بخش پتنا 
۴ محبوب الالباب فی تعریف الکتب والکتاب ص ۵۳۲ 

۴ کنز | لتواریخ خطی ص 1۵ 
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نفحات الانس از حیث تذکم» ی صوفیا 
دکتر محمد کمال الدین" . 

مقدمه ۱ 

نورالدین عبدالرحمن جامی, بزرگترین و امدارترین شاعر و عارف و 
دانشمند قرن نهم هجری است. شعرش فراوان و در شاعری استاد بود. نفرش هم 
تثری استوار و پخته بود و بهترین نثر قرن نهم است. نقحات الانس اثر بسیار 
معروف ورالدین عبدالرحمن جامی است که یکی از مهمترین کتب در بیان 
حقایق عرفانی و ذکر احوال عارفان از آغاز کار آنان تا عهد مولف به شمار می رود. 
در بیان اصطلاحات تصوف و عرفان و شرح احوال صوفیان. کاربرد آیات قرآن 
کریم. احادیث نبوی, دعاها و جملات عربی, داستانها, اقوال مشایخ به عربی: 
اشعار عربی, اشعار قارسی, ضرب المثل ها. آداب و عادات و غیره قابل توجه است. 
نگاهی به زندگی و آثار جامی 

نورالدین عبدالرحمن ابن نظام الدین احمد بن محمد جامی که شاعر و 
عارف و دانشمند بزرگ و ابغه" دانش و ادب. در سال ۸۱۷.ق. در خرجرد به 
دنیا آمد و در روز جمعه ۱۸ محرم سال ۸٩۸‏ هق. در شهر هرات درگذشت. او 
ار به کسب علم و ادب پردانخت 
و در علوم دیتی و ادب و تاریخ به کمال رسید. او پیروی سعدالدین محمد 


همراه پدر به هرات و سمرقند رفت. و در از 


کاشغری و خواجه علی سمرقندی و قاضی زاده رومی کرده و بمرتبه ارشاد رسید 
و در سلک بزرگان طریقه نقشبندی درآمد. پس از درگذشت سعد الدین کاشفری 
که خليفة 


بندی بود خلافت این طریقت بدو مربوط شد و مورد احترام بزرگان 
عصر گردید. او سفری به حج رقت و از راه دمشق و تبریژ به هرات بازگشت. 


پادشاه معاصر وی ابو الغازی سلطان حسین بایقرا و وزیر عصر امیر علیشیر بود." 


" دانشیار و را زبانهادانشگاه راجشاهیبنگلادش 


ات الانس از حیت تذکره ی صوفیا ۱.۳ 


۱ جامی آثار منظوم و مشور فراوانی در موضوعات مختلف دارد که دربارة 
| تعداد آثار او میان پژوهشگران نظرات گوناگون ملاحظه می شود. مهمترین آثار 
منظوم او دیوان اشعار و هقت اورنگ است. دیوان اشعار که مشتمل بر تصاید و 
[غزلیات و مرائی و ترجیع بند و توکیب بند. و مثلویات:و رباعیات است. هفت 
اورنگ شامل هفت مثنوی به تقلید خمس؛ نظامی که عبارتند از: سلسلة الذهب. 
۱ 

اسلامان و ابسال, تحفة الاحراره سيحذ الابراره یوسف و زلیخاه لیلی و مجنون و 
ی اسکندری. جامی در شاعری قدرت طبع دارد و غزلبات لطیف و بدیع 
دارد و با فصاحت و بلاغت شعر می گوید که او را خاتم الشعرا لقب داده اند" 
آثار منئور او به فارسی عبارت است از: نقد اللصوص فی شرح نقش الفصوص, 
تفحات الانس, لوامح. لوامع. شواهد النبوه اشعة اللمعات و بهارستان.! نثر جامی 
روان و ساده و درست است که گاهی به درجذ نثر نویسان بزرگ قرن پنجم و 


ششم مجری رسیده است. نثر او از حیث ارزش ادبی وزبانی و مضمون سازی به 
درجه اوج ادبیات نثر فارسی رسیده است. 
معرفی نفحات الانس من حضرات القدس 

جامی در مقدعه ی نفحات الائس من حضرات القدس ذکر کرده است که 
قسمت بزرگی از مطالب این بخش را از کتاب طبقات الصوفية خوااجه عند ال 
انصاری که خود مقتبس است از طبقات الصوفيذ ابو عبدالرحمن سلمی نیشابوری, 
آقتباس کرده. چنانکه از نگارش جامی ثابت می شود که اپو عید الرحمن محمد 
بن حسین سلمی لیشابوری (متوقی ۲ در بیان سیر و احوال مشایخ طریقت 
کتابی به زبان عربی جمع کرده و آن را طبقات الصوفیه نام نهاده. آن کتاب به پتج 
طبقه و در هر طبقه بیست تن از مشایخ و اتمه و علمای این طائفه ذکر شده که در 
آن در مورد طریقثق و علم و حال و سیرت ایشان بیان نموده است. ابواسماعیل 
عبد له بن ابی منصور محمد انصاری هروی (۳۹3:ق.-1۸۱ءق.) آن را در مجالس 
صحبت و موعظت ذکر می کرده است. سپس او این کتا | به اضافهٌ بعضی از 


| مشایخ و عارفان دیگر که در آن کتاب مذکور نشده است به زبان هروی جمع 


۱۰۴ تذکره ثویسی دوزبان فارسی 


آوری کرده. و این طبقات الصوقيُ خواجه عبد الّه انصاری مشتمل بر حقایق 
معارف صوفیه به زبان هروی نگاشته شده.* 

طبقات الصوفية خواجه عبد اه انصاری به زبان هروی یود و از معاصران 
و متأخرین نویسنده خالی بود و شرح احوال و مقامات و معارف و کرامت و 
تاریخ ولادت و وقات جماعتی از صوفیان و عارقان در آن مذکور نشده بود. 
سپس عبدالرحمن جامی به پیشنهادی امیر نظام الدین علی شیر در سال ۸۸۱ 
هجری قمری آغاز نقحات الانس من حضرات القدس کرد. وتألیف این کتاب در . 
سال ۸۸۳ هجری قمری به پایان رسیده است. چنانکه جامی در رباعی ذیل فرموده: 


این نسخه مقتبس ز انفاس کرام کز وی نفحات انست آید بمشام 
از همجرت خیر بشر و فخر انام در هشتصد و هشتاد و سوم تمام! 


کتاب نفحات الانس من حضرات القدس مشتمل بر شرح احوال ششص و هیجده 
عارف و صوفی بزرگ است که از ایشان پانصد و هشتاد و چهار تن مردان عارف 
بزرگ و سی و چهار تن زنان عارف است. در این کتاب صد و هفتاد و سه تن از 
طبقات الصوفية خواجه عبداثه انصاری و چهل و چهار تن از طبقات و کتب دیگر 
گرفته شده است." ماخ دیگری این کتاب از معروفترین کتابهای عرفان و تصوف 
از : طبقات الصوفیه و کشف المحجوب. اسرار التوحید و مقامات 
ژنده پل منافب افلاکی. چهل مجلس و مصباح الهدایه! 
نقد و بررسی و تحلیل نفحات الانس از حیث تذکره ی صوفیا 

جامی در مقدمه ی نفحات الانس شرحی مفصل درمورد اصطلاحات 


عبارت است 


تصوف و اصول و مبادی عرفان. معرفت عارف و صوقی حقیقی و معجزات و 
کرامت و خوراق عادات ایشان آورده است. شرح اصطلاحات صوفیه عبارت 
است : از ولایت و ولی. معرفت و عارف. صوفی و متصوف. توحید و مرانب و 
" ارباب آن, معجزه و کرامت و استدراج و... . شرح احوال عارفال و صوفیان در این 
تذکره از لحاظ ترتیب تاریخی یا جغرافیایی استوار تشده بلکه بر پایة طبقات 
الصوفيٌ خواجه عبد الثه انصاری قرار یافته است. این تذکره دارای بسیاری از 


تفحات الانس از حیت تذکره ی صوفیا بل 


مشایخ طایف؛ صوفیه و تاریخ ولادت و وفات ایشان و ذکر سیر و احوال و معارف 
و کرامات و مقامات ایشان است. زنان عارف و صوفی بعد از مردان عارف و 
صوفی در نفحات الانس تنظیم شده است. 
بررسی محتویات نفحات الانس 
در نفحات الانس آیات قرآن کریم. احادیث نبوی, دعاها و جملات عربی. 
داستانهاه اقوال مشایخ به عربی, اشعار عربی. اشعار فارسی, ضرب المئل ها. آداب 
"و عادات و غیره بیان نموده است. کاربرد آنان اهمیت و ارزش این کتاب به 
درجه اوج ادبیات رسیده است. 
آیات قرآن کریم 
مهمترین مأْخذ در قلمرو عرفان و تصوف قرآن کریم است که کاربرد آنان 
در نفحات الانس علی مقتضی الحال است. جامی در مقدم ین تذکره در توضیح 
اصطلاحات و تشریحات آن آیات قران در اورده و در بیان احوال عارفان صوفیه 
هم آیات قرآن کریم به کار برده است. آیات بسیار از قرأن کریم مفهوم اصلی را 
به معائی کامل و پرارزش رسانیده است. 
احادیث نبوی 


احادبث نبوی دوّمین و مهمترین عنصر فلسقَهُ تصوف است که در نفحاد 
قابل توته 


خربی و گاهی به زبان فارسی آورده است. احادیث نبوی برای احوال عارفان که 


دنس 


. نویسنده در بیان احوال صوفیان بزرگ احادیث نبوی به زبان 


مقصدشان به درجة اوج تصوف و عرفان رسیدل اس. 
معارف اسلامی 


راهتمایی می کنند. 


یکی از مهمترین مشخصات نفحات الانس اشاره به معارف اساامی است. 
در سراسر این کتاب اشاره به فنون و تاریخ و تهذیب و تمدن اسلام به چشم می تورد. 
عارفان و صوفیان ک» در راه مستقیم. از اسلام بیروی می کنند. نویسنده«تسط 
نوشتة خودش درمورد معارف اسلامی اطلاع داده است. 


۳.۶ کفکوه توبسی توزیان نانسی 


شرح احوال صوفیان 

در نفحات الائس, نام و کنیه و تاریخ ولادت و وفات عارفان و صوفیان 
در شرح احوال ایشان بسیار پر ارزش است که کمتر در آثار دیگران ملاحظه می شود. 
بویسنده کوشیده است که حتی المقدور زندگی و آثار و مقامات و کرامت آنها در 
این تذکره توضیح دهد, 
زنان عارف 

شرح احوال سی و چهار تن از زنان عارف و صوفیه را در این تذکره 


جداگانه بیان نموده است. بیان زنان عارف با رابعة عدویه آغاز می گردد و با امرأ 


فارسیه به پایان رسیده است. این قابل توجه است که زنان هم در قلمرو عرفان و 
تصوف سهم خاصی دارد. خانم های محترم در زمينة سیر و سلوک عرفان بسیار 
مشهور اند. آنها گاهی خودشان و گاهی از پرورش نیکو فرزندانشان در راه عرفان 
و تصوف بسیار ارزش و اهمیت دارند. زیراکه بدون زنان نیکوکار و پرهیزگار دنیا 
پر از فساد و ظلم می شود. جامی به زنان عارف وصوفی در نفحات الانس با ذوق 
و اهمیت توضیح داده است. 
عشق الهی 

عشق الهی یکی از مهمترین منابع فلسفه عرفان و تصوف است. جامی در 
مقدمة کتاب خود دربار؛ توحید و مراتب آن معرفت خداوند متعال بیان نموده است. 
در تمام کتاب نقحات الانس رابطة مرید و مراده عاشق و معشوق حقیقی به گونه های 
متنوع توضیح شده است. طبقه هایی که در راه عشق الهی قابل نیاز است به انواع 
مختلف ریح شده است. عشق الهی چگونه به کمالیت می رسد و بنده چگونه 
به دیدار خدا می رسد باتجرب؛ صوفیان در این کتاب ذکر شده است. 
اقوال مشایخ 
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ل توجه است که مفهوم اصلی به 
طور مثال یا عبارت به کار برده است. مشابخ بزرگ پیشین در این راه تصوف و 
عرفان مانند مرش یا راهبر به حساب می آیند. عارقان و صوفیان پسین از تجربة 


نقعات الائس از حیث تتکره ی صوفیا نس 


مشایخ و اقوال شان به راه خداوند تعالی می روند. در نفحات بسیار اقوال مشایخ 
به زبان عربی نگاشته شده است. 
داستان وحکایت 
۱ داستان و حکایت در نقحات الانس. موضوعات معنوی عرفان و احوال 
صوفیان و راه سیر و سلوک معرفت به آسانی و دقبق اظهار می نماید. این داستان 
و حکایت نه فقط برای بیان داستانی بلکه در مورد تشریح مقامات عرفان و 
" تصوف به کار رفته است. تویسنده توسط داستان و حکایت حال مقام و کرامت را 
بیان نموده است. 
دعاها و جملات دعایی 

دعا یکی از مهمترین عناصر محبت و دوستی است که هميشه به راه 
مستقیم ارشاد می تماید. آرو و تمنای خوبی از خداوند تعالی برای خود و 
دیگران بسیار اهمیت دارد. دعا و جملات دعایی در اين تذکره در جاهای بسیار 
به کار رفته است. 
ضرب المثل ها 

ضرب المثل های فارسی و عربی گوناگون در نفحات الانس در بیان 
احوال عارفان و صوفیان آمده است. باکار برد ضرب المثل ها در تذکره. مناهیم 
عرفانی به آسانی درک می شود. اين ها برای یاد گرفتن و آموزش مباحث عرفانی 
و اخلاقی بسیار اهمیت دارد. همچنان ارزش ادبی نفحات الانس به اوج درجذ 


قارسی ر 
آداب و عادات 


آداب و عادات نیکو جامعه را به رفتار و 


ش خوبی راهنمایی می کند, 
نویسنده بسیار سخن از اداب و عادات خوب آورده است. چنانکه در احوال 
خسرو دهلوی"مرحمه اه تعالی گفته شده: شیخ نظام الدین آب دهان خود در 
دهان وی انداخته است و برکات آن ظاهر شده چنانکه نود و ه کتاب تصنیف 
کرده است. اینجا آب دهان در دهان دیگری انداعتن یعتی برای تبرک داد به کار 


برده است.۲ 


۱۰۸ تذکره نویسی درزبان ذارسی 


اشعار عربی 
اشعار عربی در مقدم؛ اين کتاب و در شرح احوال عارفان و صوفیان 
ملاحظه می شود. احوال و اندیشه های « 


یخ بزرگ .ا با خواندن اشعار عربی 
می توان به آسانی درک کرد. بسیاری از اشعار عربی در نفحات الانس وجود دارد. 
چنانکه شیخ محی الدین محمد بن علی بن العربی می گوید: 
یا من یرانی و لا اراه کم ذا اراه و لا یرانی؟" 
اشعار فارسی 
اشعار فارسی که در نفحات الانس در جاهای مخت آمده است. با قوالب 


گوناگون که عبارت است از: قصاید و قطعات. مثلویات و رباعیات. اببات شاعران 


عارف در این کذاب سروده شده استا. در خائمةُ اين تذکره خود جامی به رباعی 
ذیل, انمام نگاشتن ذنحات الانس می گوید: 

یا رب ز دو تون بی نیازم گزدان وژ اقسر فتتر سرفرازم گردان 

در راه طلب محرم رازم گردان زان ره که نه سوی تست بازم گردا"" 
آموزش اخلانی 

ادبیات فارسی برای آموزش الا در جهان جایگاه خاصی دارد. 

خصوعا مردان و زنان عارف و صوفی تمام زندگی ان به آموزش اخلاقی و 
خدا پرستی گذرانده اند. بنابر این در اين تذکره ی صوفیان به طور مستفیم و 


غیر مستقیم آموزش اخلاقی و رفتار خوب بیان شده 
سوال و جواب 

گامی در میان مارفان و دیگرآن به طور سوال و جواب احوال عرفانی بیان 
نموده است. احساسات و عاطفه های درون دل عارفان به طور سوال و جواب 
اظهار شده ادت. سوال و جواب گاهی فکر و اندیشه های مردم را تیز می کند و 
مفهوم اصلی زا کاماا بیان می کند 
بان نفحات الانس 

زبان ثثر نقحات الانس ون 


ای گوناگرن دارد که این کتاب از معروفترین 


کتابهای عرفان و تصوف تأثیر است. جامی شیوه نثر نویسان پیشین را 


تفحات الانس از حیث تذکره ی صوفیا اسلا 


زبان تثرش ساده و روان و درست است." نفحات الانس 


باذوق پیروی کرد 
گاهی به سبک طبقات الصوفیه و گاهی به کتب دیگر رسیده است. ولی قطعات 
منتخب زیبا در آن بسیارست." اين کتاب گاهی از کتابهای دیگر ترجمه شده. 
گاهی از اقوال دیگران نقل شده است که زبان و بیان های مختلفی به چشم می 
خورد. گرچه زبان او روان و ساده و نزدیک به همزمان خود نویسنده است.* 
نتیجه گیری 
نورالدین عبدالرحمن جامی, از شاعران و نویسندگان پرآوازه و پرکار سده ی 
| نهم هجری است. آثار او نه تتها در ایران که وطن او است بلکه در تمام 
کشورهای فارسی زبان از هندوستان و افغانستان و ماوراء النهر تا آسیای صغیر و 
استامبول شهرت یافته است. وی در نفحات الانس شرح احوال فراوانی از بزرگان 
صوفیه را گرد آورده که مقامات و کرامت ایشان را .همراه با ذکر تاریخ تولد و 
وفات. بیان تموده است. این تذکره یکی از مهمترین منابع در شرح احوال عارفان 
و صوقیان مسلمان هند و ایران و عراق و مصر به شمار می رود. نفحات الانس از 


حیث تذکره ی صوفیا دارای ارزش و اهمیت بسیاری است که از روزگار نویسنده 
تا زمان حاضر ادامه دارد. 
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جایگاه تذکر» الاولیاء در آثار صوفیه و تأیر آن در مثنوی معنوی 
دکتر معجما _میر " 
آمقدمه 
مردم ایران با ملت بزرگ سرزمین کهن هندوستان رابطه ی علمی و فرهنگی 
آدیرینه و عمیق داشته و دارد. اين پیوند از دوران هخامنشیان که قسمتی از شمال 
شرقی آن سرزمین به پادشاهی ایران پیوست و روزگار ساسانیان و بعد از آن از 
زمان سبکتکین در پیشاور و نواحی آن و دوره دوم حکومت غزئوی که ظاهراً 
۱ زبان فارسی از قسمت شمال غرب هندوستان وارد آن کشور گشته و زبان رسمی 
و ادبی این نواحی شد تا زمان حال روز بروز استوارتر گشته و می گردد. با شروع 
حمله ی مغول و شکست سلاطین غزئوی در ایران. صدها عالم. ادیب و سخنور 
فارسی زبان از جمله مسعود سعد سلمان. ابوالفرج رونی. سنایی غزنوی, امیرخسرو: 
صالب. کلیم و غیره به دربار پادشامان هند روی آوردند و یا در آن دستگاه پرورش 
یافتند و با تدوین و تالیف کتب ارزشمندی در «تذکره» و «تاریخ» جهت ذکر و 
معرفی احوال و آنار شعرا و بیان فضایل و اکرام و انعام سلاطین آن سامانه پیشگام 
شده و بر افتخارات زبان و ادبیات پر مایه ی فارسی افزودند. که این اسر باعث 
آمیختگی شدید و عمیق تاریخ فرهنگ و زبان ادبیات و پیوند معنوی ناگسستنی 
بین دو کشور گردیده است. 
معانی کلمه تذکره 
کلمه تذکره در زبان عربی یه معنی «یاد کردن, یادآوری, یادگار و گذرنامه 
آمده است. حاجی خلیفه در جلد اول کتاب کشف الظنون. هفتاد و هفت کتاب 
عربی را که اسم آنها با کلمه ی تذکره شروع می شود. ذکر موده است. اما هیچ 
کدام در مورد احوال رجال ثیست و همه جا به معنی «یادآوری و یادگار؛ بکار 


رفته است. (حاجی خلیفه, ۰۱۳۷۰ج ۰۲ ۳۸۳و ۳۹۳ 


" استادیار دانشگاه زابل- 


۱1۲ تذکره نویسی درزیان فارسی 


در زبان عربی برای کتبی که در ترجمه ی احوال باشدء اصطلاحات ذیل بکار 
می رود: 
۱- طبقات: اگر شرح حال رجال در کتابی از روی طبقه به طبقه و نسل به نسل و 
قرن به قرن باشد. آن را «طبقات می گویند. مانند طبقات الادباءتألیف کمال الدین 
ابی البرکات عبدالرحمن متوفی ۵۷۷ ه- . طبقات الاولیاء تألیف شیخ سراج الدین 
عمر متوفی ۸۰۳ ه- (همان: ج ۰۲ ۱۰۹۲). ۷- انساب: اگر کتابی شرح حال رجال را 
از روی نسیتها و بلدان داشته باشد. آن را انساب می گویند: مانند انساب سمعانی 
(همان: ج ۰۱ ۱۷۸). ۳- معجم: اگر در کتابی ترجمه ی احوال رجال از روی الفباء 
باشد. آن را معجم می گویند. مانند معجم الادباء تألیف یاقوت حموی در قرن 
هفتم» معجم الممنین تألیف عمر رضا کحال (همان: ج 0۰۸۰۲ 
معانی تذکره به زبان فارسی 

کلمه ی تذکره در فرهنگ های فارسی به معانی «یادداشت. یادآوردن؛ پند 

دادن, کتاب تاریخ حالات و اشعار شعرا: یادگار, گذرنامه و کتابی که در آن احوال 
شعرا نوشته باشد آمده است» (دهخدا: لفت نامه), در تمام کتب ادبی فارسی (غیر از 
تذکره دولتشاه) قبل از زمان صفوی کلمه ی تذکره به معنی «یادگار: یادداشت و 
یادآوری» بکار رفته است و به تدریج در زمان صفویه به معنی «کتابی در شرح حال و 
آثار شعراه آمده است. 
اصطلاحات مربوط به تذکره: در ادبیات فارسی بعضی اصطلاحات چون, بیاض؛ 
جنگ, سفینه و مرقع بکار رفته است که نزدیک به معلی تذکره است: 
کاربرد لفظ «تذکره» در زبان فارسی 
الف) اولین کتاب فارسی که اسم آن با کلمه ی «تذکره» شروع می شود. «تذکره الاولیاء» 
تألیف شیخ فرید الدین عطار در قرن ششم و اوایل قرن هفتم است که شیخ در 
مقدمه ی آن می نویسد: «چون دیدم که روزگاری پدید آمده است که الخیر شر و 
اشرار التاس اخیار الناس را فراموش کرده اند. تذكرة ساخته اولیاء را و این کتاب 
را تذکره الاولیاء نام نهادم». 


جایگاهتقکرهالاولاء در آنر صوفیه و... نت 

تا اهل خسران روزگار اهل دولت را فراموش نکنند و گوشه نشینان و حلوت 
گرفتگان را طلب کنند و با ایشان رغبت نمایند تا در نسیم دولت ایشان به سعادت 
ازلی پیوسته گردند (عطار» ۱۳۸۶: ۸), 
ب) دومین کتاب فارسی که با کلمه ی «تذکره» شروع شده. رساله ای به نام «تذکره» 
در آغاز و انجام. تألیف شیخ تصیرالدین طوسی (0۹۷- ۰1۷۲ ) می باشد که مشتمل بر 
بیست فصل بوده و کلمه ی تذکره به معنی یادآوردن و پند دادن بکار رفته است. 
ج) سومین کتاب فارسی که اسم آن با کلمه ی «تذکره» شروع می شود و در ستن 
آن هم کلمه ی «تذکره» بکار رفته است, کتاب «تذکره الشعراه تألیف امیر دولتشاه 
سمرقندی در در سال ۸٩۲‏ همی باشد که مزلف در مقدمه ی کتاب مزبور می ویسد: 
«علمای دین داد آثار و اخبار داده اند و ابواب قصص انییاه بر رخ خلق گشانده اندا. 

شیخ عطار که مرقد او از ریاحین انوار معطر باد. در تذکره الاولیاء یا 
بیضاء نموده و مورخان دانا در تواریخ و مقالات سلاطین توانا مجلدها پرداخته اند 
و کتابها ساخته اند و همچنین در بلاد و مصلحت عباد آنچه بایستنی است؛ فضلا 
در آن کار جهد نموده اند و یادگاری گذاشته اند». (سمرقندی, ۱۳۳۷: ۱۸- ۱۷). 

در زمان صفوی و تیموریان هند نیز کلمه ی «تذکره ی؛ در تذکره شاه طهماسب 
صفوی به معنی یادگار و ذکر و کتابی در شرح حال و نمونه اشعار شعرا بکار رفته 
است که تذکره ی همایون و اکبر چاپ هند. تذکره الملوک موافق ازمنه سلاطین 
صفوی, تذکره آنندرام مخلص در تاریخ جنگ محمدشاه» پادشاه هند و نادرشاه 
افشار. تذکره الملوک تألیف یحیی خان میر منشی پادشاه هن در تاریخ عمومی 
هند از زمان فتح هند به دست مسلمانان تذکره الخوائین تألیف میردوستی مشتمل 
بر اشعار شعراء تذکره ی نصرت يا منتخب لطایف الخیال در اشعار شعرا و تذکره ی 
تحفه سامی که"در همه ی کتب مذکور, لفظ «تذکره؛ به معنی یادگار و یادآوری 
بکار رفته است. (نقوی, ۱۳۶۳: ۵). اما در تذکره ی نصرآبادی تألیف محمد طاهر 
نصرآبادی در سال ۱۰۸۳ ه کلمه تذکره به معنی کتابی در شرح حال و نمونه اشعار و 
شعرا بکار رفته است. به طوری که نصرآبادی در مقدمه ی آن از کتب تذکره چون: 


۱ تذکره نویسی درزبان فارسی 


لباب الالباب عوفی, مجالس النقایس میر علیشیر نوایی, تذکره سامی تذکره الشعرا دولت 
شاه سمرقندی و تذکره میخانه ملاصوفی یاد کرده که همگی در بیان اشعار 
سلاطین و شعرای متقدم و احوالات اهل نظم اهتمام ورزیده اند. (نصر آبادی» 
۷ مقدمه). 

بعد از زمان صفویه در تمام تذکره هایی که در دوره ی «زندیه» و قاجار تا 
حال در ایران تألیف شده است؛ کلمه ی تذکره به معنی تذکره الشعرا یعنی کنابی 
که‌ور آن ترجمه احوال و نمونه اشعار شترا باشل آمده انست که بنه دکر کب 
تذکره ی «آتشکده» تألیف لطفعلی آذر بیگدلی ؛۱۱۷ ه-؛ «مجمع الفصحاه و 
«ریاض العارفین» تألیف رضا قلی خان هدایت (۱۲۸۵ ه) اکتفا می شود. 
اولین یا قدیم ترین تذکره فارسی 

قدیم ترین کتابی که در ترجمه ی احوال و نموثه ی اشعار شعرا از آن یاد 
کرده اند. لباب الالباب تألیف سدیدالدین محمد عوفی در قرن ششم است که خودش 


یز در پایان فصل دوم مقدمة الکتاب ادعا کرده است: «شک نیست که در ایسن شیوه در 
طبقات شعرای عرب چند تألیف ساخته اند ... و لکن در طبقات شعرای عجم 
هیچ تألیف مشاهده نیفتاده و هیچ مجموعه در نظر نيامده است». (نقوی, ۱۸:۱۳۹۳). 
اهمیت تذکره های فارسی 

تذکره های فارسی از جهت زنده نگهداشتن اسم بسیاری از شعرای قدیم 
و اشعار آنان, بیان شرح وقابع سیاسی زمان سلاطین و پادشاهان و کارهای مهم 
آنان که از قلم مورخین افتاده باشد؛ از مهمترین قواید تذکره های فارسی است, 
بیان نکات مجهول و مبهم اجتماعی و آداب و رسوم. اظهار نظر درباره ی مقام 
ادبی و اهمیت شعر شاعران جهت تعبین پایه ی علمی و ادبی شعرا (از لحاظ نقد 
ادبی)؛ شرح دادن اشعار شاعران و انتخاب اشعار خوب آنان مانند: خلاصه الاشعار 
تقی کاشی و خلاصه الشعرا (میخانه تألیف محمد صوفی مازندرانی), استفاده ی 
تذکره نگاران و اقتباس آنان از کتب و تاریخ گذشته جهت نقل اشعار و شرح حال 
شعرا به منظور حفظ آثان چون نتایج الافکان مقایسه ی اشعار شعرا و اراد و 


کل گرم الارلناه در کار صوفیه ود.. 


تیح آن توسط تذکره نویسان: بیانگر اهمیت تذکره های فارسی است. بیان حکایات 
نغز و مزثر درباره ی شعرا و ملوک و امرا که غالا در کتب تاریخ و غیره نيامده است, 
توسط تذکره تویسان بیانگر اهمیت تذکره های فارسی است: ثهیه مجموعه ای 
وعتر از اشعار خوب شعرا برای کسانی که وقت و يا دسترسی به اصل دیوان 
شعرا ندارند. از موارد دیگر اهمیت تذکره های فارسی می باشد (نقوی, ۱۳:۳: ۲۲ 
شرایط تذکره نگاری و ویژگیهای تذکره نگار 
۱ داشتن ذوق و استعداد علمی و ادبی نویسنده و علاقه ی او به شعر از 
شرایط اصلی تذکره نگاری است. یک تذکره نگار یاید فرصت کافی, کتب ناریخ 
و تذکره های معتبر و وسایل لازم برای تألیف تذکره داشته باشد. جهت بررسی 
دقیق و جامع شرح حال شعرا و اولیاء از جمله اسم؛ کنیه. تخلص, القاب, لسب. 
سال و محل تولد. وضع اجتماعی و سیاسی زمان و غیره و رجوع و اقتباس مطالب 
از کتب؛ رعایت انصاف و عدالت در نقد ادبی آثار و پرهیز از اطناب ممل و ایجاز 
مخل و توجه به بیان مسائل و موارد لازم و ضروری و علمی انتخاب اشعار 
توسط شخص نویسنده. اراله ی اشعاری که بیانگر مقام علمی: ادبی واقعی شاعر 
باشد. از دیگر ویژگیهای کار یک تذکره نگار متعهد و مسئول می باشد. 
انگیزه های تذکره نگاری 
الف- ذوق ادبی 

انگیزه ی مهمی که عامل بوجود آمدن آثار ادبی می شود. ذوق ادبی مزلف 
است. نویسندگان بنا به ذوق و طبع ادبی, علمی, عرفانی و لذتی که از اشعار و 
متون می پرده انده به جمع آوری آنها و شرح حال گویندگان و نویسندگان این 
آثار پرداخته و کتبی تحت عنوان «تذکره» تألیف می کرده اند. 
ب- تشویق پادشنهان و امرا 

کتب تذکره و تاریخ, حاکی از قصه های انعام و اکرام پادشاهان و امرای ایران 
و شبه قاره هند و پاکستان است که آنها هم در حق شعرا ادبایی که در دربار بوده 
و در شکوه و جلال شان شعر می سرودند و یا می نوشتند. اکرام و بخشش می کردند و 


۱۶ تذکره نویسی درزبان فارسی 


هم گردآورندگان این گونه آثار- تذکره ها- را مورد توجه قرار می دادند و به 
همین لحاظ, بسیاری از تذکره ها به نام سلاطین و امرا تألیف شده است. 
ج- آرزوی کسب شهرت جاوید 

رقابت و جوابگویی و گروه بندی از عوامل دیگری است که در تألیف تذکره ها 
دخیل بوده است. 

البته باید ذکر کرد که اشکالاتی از قبیل؛ عدم وجود وسایل حمل و نقل» 
مکاتبه و فقدان لوازم طبع و نشر کتاب و نداشتن کتابخانه های عمومی و قلت 
فرصت به علت گرفتاری نویسندگان در مشاغل روزانه نیز در مسیر تذکره نگاری 
مخصوصاً در قرون قبل وجود داشته است. 
معایب و محاسن تذکره های فارسی 

با توجه به آنچه در شرایط و ویژگیهای تذکره نگاری گفته شد. معایب و محاسن 
نیز آشکار می گردد. در میان تذکره نویسان (مخصوصاً از هند و پاکستان) کسانی 
چون عوفی: فخری هروی. صوفی مازندرانی و غیره صاحب فضل بوده و از 
لحاظ ذوق و استعداد علمی. شایستگی تألیف تذکره را داشته اند و لذا رعایت 
شرایط تذکره نویسی از محاسن تذکره می باشد. از آنجایی که انتخاب اشعار؛ 
اساسا منحصر به ذوق تذکره نگار می باشد و از طرفی بعضی از تذکره نویسان: 
آثار و اشعاری را که دارای صنایع و بدایع و مضامین دقیق و معانی مشکل بوده: 
انتخاب می کرده اند و کمتر به روانی و شیرینی و فصاحت و محاسن دیگر شعر 
توجه داشته اند. چنان که عوفی با داشتن ذوق و استعداد علمی, به مشکل پسندی 
و علاقه به فراوائی صنایع و بدایع مبتلا بوده و اکثر اشعار منتخب او در تذکره اش 


فاقد لطف و عذوبت و پر اژ ترکیبات غریب و عجیب و استعارات و تشبیهات 
بارد بوده که اين خود از معایب تذکره ویسی می باشد. 

بعضی تذکره نویسان در تهیه ی شرح حال شعرا وقت کافی و وسایل 
لازم برای تألیف نداشته اند. چنان که ابوطالب تبریزی مژلف «خلاصه الافکار» در 
مقدمه ی کتاب خود به این امر اقرار نموده است. افرادی از تذکره نویسان نیز کسب 


جایگاه تذکره الاولیام در آثاز صوفیه و... 


تذکره ی خویش را از محفوظات خاطر خود و بدون داشتن یادداشت ها و کب 
لازم وشته اند که حزین مزلف «تذکره المعاصرین» کتاب خود را در مدت ٩‏ روز 
تألیف نموده است که این امر از محاسن و کیفیت اثر می کاهد (نقوی, ۱۳۸۳: ۲۵). 
ام اه رن 
اک بر این ره هخا ود نان شیف ن تذکره مبادرت 
مدا هقی رسیم زد در تبریت هر گس و نیما که است, 
ْ اکثر تذکره نویسان فارسی نیز در موقع تعریف شعراه از استادان و مربیان 
خود عبارت پردازی و اطناب به خرج داده اند که با اصل موضوع کتاب ارتباطی 
نداشته است که ملف کتاب انیس الاحباء و مرات الخیال شیرخان لودی از این 
گووهامی نافلد 
ذکر نکردن اشعار کم ارزش شعراء ذکر شعرای بی مایه و بی ارزش: 
اقتباس و نقل اشعار شعرای گذشته و معاصر را از تذکره‌های قدیمی, از جمله 
معایب تذکره ها محسوب می شود. 
گاهی نویسندگان در نتیجه تشویق پادشاهی یا امیری به تألیف کناب 
پرداخته اند و یا به امید بدست آوردن انعام و اکرام از پادشاهی یا امیری, دست به 
این کار می زده اند و به این ترد یاری از تذکره ها به نام سلاطین و امراء 
تألیف شده است. کتب تاریخ و تذکره از قصه های انعام و اکرام پادشاهان و امرای 


ایران و شبه قاره هند و پاکستان که آنها در حق شعرا و ادبا معمول داشته انده پر 
است. همین تشویق و قدردانی سلاطین و امرا موجب بوجود آمدن بسیاری از آثار 
فارسی از جمله تذکره و تاریخ می باشد. شعرا و ادیای فارسی نه تنها در سدح 
پادشاهان و امرای دربار آنان شعر می سروده اند. بلکه درباره کارهای نمایان آتها 
و اجدادشان کتبي تاریخ تالیف کرده و برای ذکر شعرای دربار و قصه های فیض 
وجود سلاطین بزرگ و امرای مقتدر. تذکره هایی ترتیب می داده اند. 

تقسیم بندی تذکره ها 

تذکره های فارسی را از لحاظ اصالت مطالب به دو قسم تقسیم کرده اند: 


۱۸ تذکره ویسی درزبان فارسی 


الف- تذکره های اصیل: تذکره ای که مولف تقریباً تمام مطالب را از خود نوا 
و از تذکره های دیگر نقل و اقتباس نکرده باشد. چون تذکره ی لباب الالباب 
عوفی نفایس المأثر میر علاء الدوله کامی. میخانه فخرالزمانی عزتی. صبح وطن 
محمد غوث. نگارستان سخن سید نورالحسن خان. سخنوران چشم دیده مولوی 
ترکی. شعرای عصر پهلوی دنشاجی, سخنوران ایران در عصر حاضر از محمد 
اسحاق عبدالرحیم و غیره. 
ب- تذکره های غیر اصیل: تذکره هایی که نویسندگان آن, مطالب خود را به. 
صورت کامل یا بخشی از کتب دیگر تفل کرده اند مانشد: تلکره الشسعرای غنی ] 
تذکره الشعرای کشمیر تذکره ی بی نظیره روضه السلاطین مولائا فخری هسروی: 
هقت اقلیم امین رازی و غیره (نقوی, ۱۳۸۳: 4۵). 
اولین تذکره های فارسی هند و ایران در احوال و اشعار شعرا 

کتاب تذکره ی لباب الالباب تألیف سدیدالدین محمد عوفی اولین تذکره ی : 
فارسی در شرح حال شعرا و اشعار آنان است که ظاهرا در سال 1۱۸ هت نوشته 
شده است, قزوینی در مقدمه ی این کتاب می گوید: «لباب الالساب اگر چه در 
ترجمه ی احوال شعراء غالباً معلوماتی مفید به دست نمی دهد و سال وفات شعرا 
را که اهم مواضع تراجم رجال است. در اکثر اوقات جهلاٌ او غفلتاً ذکر نمی کند و 
با استعمال استعارات؛ تسجیعات متکلف ثقیل و جناسات متصنم؛ هیچ معنی به 
دست خواننده نمی آید. ولی با این وجود همه ی این مطالب. این کتاب از حیث 


تاریخی و ادبی اهمیتی بس عظیم دارد و چنان که در مقدمه ی خزانه ی عامره از 
غلامعلی خان آزاد آمده است؛ جمیع تذکره نویسان متأخر در تحریر احوال 
شعرای اقدم القدما عیال اویند» (عوفی. ۱۳۸۹: ۳۰. عوفی خود در پایان فصل دوم 
مقدمه الکتاب نیز چنین ادعا می کند: «شک ثیست که در این شیوه در طبفات 
شعرای عرب چند تالیف ساخته اند ... و لکن در طبقات شعرای عجم هیچ تالیف 
مشاهده نیفتاده و هیچ مجموعه در نظر یامد است (نقوی, ۱۳:۳ ۱۵). البته از دو 
کتاب در قبل از لیاب الالباب به نامهای «مناقب الشعراه تالیف ایی طاهر الخاتونی در 


جایگاه تذکره الاولیاء در آثار صوفیه و... ۱۹ 
۱ 


آواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم و کتاب «چهار مقاله تالف نظامی عروضی 
سمرقندی در حدود ۵۰۵ ه-یاد کرده اند. با توجه به مطالب مقدمه مجلد دوم لباب 
لالباب (مقدمه پروفسور براون) آن دو را «تذکره الشعراه نمی دانند و لیاب الالباب قلدیم 
ترین تذکره ی فارسی است (عوفی, ۱۳۸۹: ۳۰). 

بعد از این کتاب و کتب دیگری که در هند درباره ی شرح احوال شعرا 
تلیف گردیده است بیش از ۱۰۸ کتاب تذکره به زبان فارسی در خارج از شبه قاره 
هند و پاکستان از جمله در ایران تا عصر حاضر به رشته ی تحریر در آمده است 
که به مواردی چون: تذکره الشعرا دولتشاه سمرقندی ‏ تذکره الشعرا محمد خحوافی؛ 
| تحفه ی سامی از سام میرزاء میخانه یا میکده تهرائی, بدیع الافکار منصف الموسوی, 
مجمع الفصحا هدایت. تذکره الشعرای معاصرین مرعشی اصفهانی, سخن و سخنوران 
فروزانفر و گنج سخن از ذبیح اه صفا می توان اشاره کرد (نقوی, ۱۳4۳: ۳۵ 
تصوف در ایران و هند 

قرن چهارم و آغاز قرن پنجم در تاریخ تصوف یکی از ادوار مهم شمرده 
می شود و در اين عصر از ایران مردان بزرگی در این راه برخاسته و در تواحی 
مختلف این کشور به نشر مقالات فرقه ی مذکور مبادرت کرده اند. تصوف ایرانی 
مظهر صفای قلب. کمال عقل و پهنای دانش و بینش نژاد ایرانی و مبین 
خصوصیت ملی. عظمت معنوی؛ استعداد علمی و استقلال سیاسی ایرانیان است. 
نیمه دوم قرن پنجم و تمام قرن ششم و اوایل قرن هفتم از مهمترین دوره ای 
تاریخ تصوف در ایران است در نیمه اول قرن پنجم گروهی از مشایخ بزرگ در 
ماوراء التهر و خراسان و عراق بسر می برده و هر یک در خانقاههای خود سرگرم 
تربیت شاگردان بوده اند که در آغاز عهد سلاجقه از مشایخ قدیم مردانی ماتند 
ابوسعید ابی الخیرّهمیهنی (م, 46۰ شیخ ابوالقاسم عبدالکريم قشیری (م. 410) در 
خراسان بسر می بردند. پس از آنان به عرفای مهمی چون: علی بن عثمان جلّابی 
هجویری صاحب کشف المحجوب و خواجه احمد حمّاد سرخسی. شیخ 
ایوعبدالئه باکی حواجه ابو احمد ابدال چشتی, قطب الدین مودود چشتی و غیبره 


1۳۰ تتکده تویبی دوزیان کارشی 


بر می خوریم که با حمله ی مقول بنا به عدم امنیت به سرزمینهای مجاور ایران از 
جمله هند پناه بردند و به ارشاد و هدایت خلق پرداختند که از این میان دو سلسله ی 
جشتیه ی اجمیر و سلسله ی سهروردیان مولتان شهرت يافتند و نسبت تعلیم 
بیشتر سلسله های صوفیان هندوستان به آن دو می رسد (صفاء ۱۳۵۲: ۲۱۸). 
نقش اولیا و صوفیه در تذکره نگاری در هند و ایران 
صوفیه در تبلیغ اسلام و ترویج و اشاعه ی زبان فارسی در سرزمین 

هندوستان سهم بسیار بزرگی بر عهده داشته اند. از آنجایی که پیروان آنها به نقاط 
مختلف هندوستان مسافرت می کردند و پیغام اسلام را به مردم می رساندند و به 
تبلیغ دین می پرداختند و غیر از تقریر به تالیف کتابهایی به زبان فارسی هم اقدام 
کرده اند که تعداد کتبی که تحت عنوان تذکره در شرح احوال و اقوال عرفا و 
صوفیه در هند و پاکستان تالیف شده, ۱۵۷ عنوان و در خارج از هند و پاکستان ۰٩‏ 
عنوان بوده و هست که در برابر تذکره های شعرای فارسی عدد چشم گیسری می 
باشد. صوفیان معروفی چون: ابوالحسن علی بن عشمان جلایبی هجویری مولف 
کشف المحجوب (متوفی 1۲۵ هه شیخ فرید الدین گنج شکر (متونی به 114ه) 
قاضی حمید الدین ناگوری (متوفی به سال 7۹8 ه): شیخ ابوعلی قلندر 
(متوفی۷۲۵ه)؛ شیخ تظام الدین اولیاء دهلوی(متوفی ۷۲۵م- )» شیخ نصیرالدین 
چراغ دهلی(متوفی ۷۵۷ شیخ جلال مخدوم جهان گشت(مشوفی ۷۹۰ ه) و شیخ 
تور قطب عالم (متوفی ۸۰۸ «-): مخدوم شاه نقی (متوقی ۸۲۶ ه) و شیخ محمد 
گیسو دراز (متوقی ۸۲۵ ه) که اکثر آنها اصلاًهندی بوده اند ولی چون زبان مادری 
آنها فارسی بوده. اشعار یا کتابهای آنها نیز به فارسی نوشته شده است. 
تجلیات تصوف ایرانی در هند و ايران 

تصوف ایرانی قدمت شایان توجه و اصالت خاصی دارد. تفکر و تعمق علمی 
آز صقات ممتاز تصوف ایرانی است که موجب امتیاز آن از مکتب های هندی» و 
یونانی است. اگر در تاریخ تصوف ایران امعان نظر شود؛ معلوم می گردد که 
تصوف ایرانی در تکوین و پیدایش مکتبهای صوفیه ی معسروف جهان از جمله 


جایگاه تذکره الاولیاء در آثار صرفیه و ... لد 


«افلاطوتیان قدیم و جدید, تصوف هندی و یز در تصوف اسلامی تاثبرات مستقیم 
و موثری داشته است و در عین حال از دبستانهای صوفیه ی ملل مزبور متأثر بوده 
است. هندوستان به قول قدماه سرزمین دانش و حکمت می باشد و انواع و اقسام 
مکتبهای فلسفی و مذهیی در این شبه قاره ی عظیم تجلی کرده و در کشورهای 
همسایه. از جمله ایران یز تاثیر گذاشته است که داستان ابراهیم ادهم (شرح حال 
بودا) و تالیف کشف المحجوب جلابی هجویری, تذکره الاولیای شیخ عطار و 
مثنوی معنوی مولوی. کتب درسی دبستانهای فلسقی هندوستان بعد از اسلام بوده 
و اين آثار تاثیر فراوانی در تکوین تصوف هتدی در عصر جدید داشته است 
(هجویری, ۱۳۳۱: چهارده). 
قدیم ترین کتاب «تذکره» در تصوف 
کتاب کشف المحجوب تالیف شیخ عالم و ارف ابوالحسن علی بن عثمال 
الغزنوی از اعاظم مشایخ صوفیه ی ایران در آغاز دوره ی نشر پٍ" 
ته ی تگارش 
درآمده است. بهار در سیک شناسی می نویس: «کتاب نفیسی است که در ادبیات 
فارسی بی نظیر است و به زبان قارسی بسیار ساده و به سیک قدیم توسط ژکوفسکی 
خاورشناس روسی چاپ شده است تألیف شده است و این کناب یکی از کتب 
طراژ اول صوفیه شمرده می شود (بهار::۱۳۹۹: ۱۸۷) این کاب تذکره ی اصفیا و 


و روان و 


شیوای زبان قارسی در شبه قاره هند و پاکستان در ۵۰؛ ه به 


اولیا و تاریخ مشایخ صوقیه در ۱4 باب است به طوری که اساس کتاب «تذکره الاولیا؛ 
شیخ عطار مبتنی بر کشف المحجوب می باشد و عطار عین عبارات و اقوال 
جلابی هجویری را در شرح حال مشایخ صوفیه از کشف المحجوب نقل کرده 
است. (همان: نوزده). 
جایگاه عطار دژ+عرفان 

در عرفال اسلامی و در ایران. عارفان بلند آوازه ای چون بایزید بسطامی. 
اپوسعید ابی الخیر. خواجه عبداله انصاری و شاعران عارفی چون سنایی. عظار. 


مولوی و حافظ ظهور کرده اند که عاشقانه راه رسیدن یه دوست را پبموده و در 


بش تذکره تویسی درزیان فارسی_. 


این راه سربازی و سراندازی کرده اند. پیر اسرار - عطار نیشابوری- بی شک از 


برجسته ترین عارقان صاحب وق ایران است که پهنه ای تازه در میدان عرفان 


اسلامی گشوده و تظرات تازه ای در عزفان و تصوف بیان کرده است این پیر 
عارف در سیر و سلوک یه جانب دوست. وادی های عرفان را طی کرده و به 
رموز عرفان و پیچ و خم عقبه های این راه پی برده و دیگران را نیز به رهرویی 
در این راه خوانده است و تا جایی که «دستوری» داشته اسرار طریقت و حقیقت 
را بیان کرده است. این پیر عارف بی نیاز و مستغنی از شهوت و ناموس, به کلام 
خویش می نازد و حماسه وار کوس«خاتم الشعرایی علی الاطلاق» می زند و در 
سخن خود را «اعجوبه ی آفاق» می داند: 


این چه شور است از توء در جال ای فرید. 


نعره زن از صد ز خان هل من مزید 
گر کند شخص تو یک یک ذره: گور 


خاتم الشعرا علی للاطلاق اوست 
(عطار. ۱۳۳۸: ۳۶). 


عطار در جای دیگر مصیبت نامه سخن خود را «کلاه بی سران» و قصه های 


خود را «احسن القصص» نامیده و می شناسد: 


ات کره الالیم دز آثار موفیهو... ۳ 


این کلاه بسی سران است ای پسر 
گر دهتندت باتبوهمسی نازی به سر 


(همان: ۵۵) 
قصه را دیدی بسی؛ ایین هم پیین 
قصه کم گو. کاحسن القصه است این 

(همان: 4۳7۵ 


عظار از جهت آوردن حکایت و قصه در بین مطالب پر مغز خودنیز در 
1 شاعران عارف و عارفان شاعر بی نظیر است حدود ۸٩۷‏ قصه و حکایت را که 
در چهار مثنوی مشهور- منطق الطیر, اسرارنامه. مصییت نامه الهی نامه - و قصه 
های زیادی که درباره ی هر یک از ٩۷‏ نقر از اولیا و عرفا در تذکره الاولیاء آمده 
است. دلیل بر این ادعا می باشد ( فروزانفر, ۱۳۵۰: ۵۱). 
حکمت عطار نیشابوری, برگرفته از حکمت «یثرب» است که هم جنبه ی 
(عتلی دارد ورهمه چیه ی نظری رو چنین است. که این حکمت ویشه در هیلتی 
الحکمه» دارد و با شرع هم پایه و هم مایه است (فرآن: ۸۲0۹/۲ زیرا که از دم روحانی 
دین, در گریبان طبع شاعر دمید» شده و مریم بکر طبع را بر عیسی شعر آیستن کرده 
است. چنین شعری از دیدگاه عطاره اصیل و ذاتی و بر زسته است نه بر بسته؛ 
بر رسته دگر باشد و بر یسته دگر 
این طرفه که بر رستة تو برجسته است 
(عطار- ۱۳۵۸: ۱۸۵) 
این همان مطلبی است که عطار نیشابوری با زبان گرم و گیرای عارفانه ی 
خود سروده است:ٍ 
ای خرد رد تو طفل بشیر گم شده در جست و جویت عقل پیر 
در چنان ذاتی من آنگه کی رسم من در ملزه کی رسم 
گر تو جانی بر فشانی مردوار بس که جانان, جان کند بر تو نثار 
(عطار: ۱۳۸۸: ۷۳۲ ۰۲۱۹ ۲۱۸) 


۱۳۴ 5 ثذکره ثویسی درزبان فارسی 


جایگاه تذکره الاولیا به عنوان اولین کاب تذکره صوفیه به زبان فارسی در ایران 
تذکره الاولیاء کتایی در شرح حال اندیشه ها و سخنان عارفان بزرگ 
است که فرید الدین عطار در احوال. اقوال و کرامات ٩‏ تفر از اولیاء و عارفان و 
از جمله ابومحمدجعفر صادة 
کناب می گوید: «چون از قرآن و اخبار (احادیث) گذشتی, هیچ سخن بالای 
سخن مشایخ طریقت نیست- رحنهم الله- که سخن ایشان نتيجه کار و حال است 
نه ثمرة حفظ و قال, و از عیان است نه از بیان: و از اسرار است نه از نکراره و از 
علم لدنی است نه از علم کسبی و از جوشیدن است نه از کوشیدن و از عالم . 
#لبنی ربی» است نه از جهان «غلمنی ابی» که ایشان ورثه ی انبیاء اند- صلوات ال , 
علیهم اجمعین (عطار. ۱۳۸۶: 4 


(ع) الیف نموده است. پیر نیشابور در مقدمه ی 


عطار در جای دیگر در بر شمردن عوامل مهمی که باعث جمع کردث این 
کتاب شده است. می نویسد: ادیگر باعث آن بود که خواجذ انیا - علیه الصلوه و 
السلام و التحیه-می فرماید که: «عند ذکر الصنالحین نت الرحمه» اگر کسی, مایده بی 
ارد. تواند بود که او را از آن مایده بی قایده باز تگردانند. . 


دیگر باعث این که جمله ی سخن ایشان شرح قرآن و احادیث دیدم (همان: 0). 
پیر اسرار در منقبت اولیاءالله و در اهمیت کتاب تذکره الاولیاء می نویسد: «مخثتا 
را مرد کند و مردال را شیرمرد کند و شیر مردال را فرد کند و فردان را عین درد 
گرداند (ممان:۸) دکتر ائزابی نژاد در مقدمه گزیده ی کشف الاسرار می نویسد: «در 
ادپ فارسی, تصوف, شعر خحاص و آثار ادبی ویژه ی خود را آفریده و اتفاقا ره آورد 
این مکتب. ادبیات ما را هر چه رنگین تر و گران سنگ ثر ساخته است. ادب 
ی حکایت 
تاریخ, 
آیینه ی عبرت شناختند. به طوری که نتر صوفیه مثل یک سفره ی آکنده از شور و . 


و قصه را قالب و قرار دادند و سرگذشت مشایخ را بیش 


جذبه و ذوق و عرفان است» (تزابی 


یگاهتذگره الاولیا. در آثاز سوفیهو... 


ارسی نویسی است. مقدمه ی تذکره الاولیاء در شناخت هدف نویسنده ی کتاب 
روش کارش همان اندازه اهمیت دارد که در قهم بنیان بینش عرفانی او. کمتر 
نتنی در ادبیات فارسی می توان یافت که مقدمه ای چنین روشن, صریح و تاثیر 
ذار داشته باشد. تذکره الولیاء سزشار از کزاماتی باور نکردثی و ثیروهایی مقدس 
است. اولبا دشت ها را طلا می کنند و شب تاریک را نورانی؛ اما خود خواسته اند 
آکه تهیدست و تنها باقی یمانند. 
7 تذکره الاولیاء 
تذکره اولاه یکی از واپسین متون مهم فارسی است که با توجه به هدف 
عطار در رساندن پیام به مردم عادی و نقل حرفهای شماری از بزرگان بی سواد 
عطار شده است و در آن جز در نخستین سطرهای هر باب که به نثر موزون و 
مسجع آمده. از نثر مصنوع و آرایه های کلامی وام گرفته و از زیان منظوم اثری 
ائیست و به نسبت بهترین متنهای پیش از خود- تاریخ بیهقی, اسرار التوحید. 
سیاست نامه - شیوایی کلام و بیان را در سادگی آن دانسته است و لذا زبان 


تصوف. به زبانی ساده: روان و همه فهم نوشته شاه است که پاعث 


تذکره الاولیاء منش اصلی نثر روزگار سامائی را دارد. (بهار. ۱۳۹۹: ج ۲ ۲۰۵), 
عطار در تذکره الاولیاء آورده است: «اولیاء را چون در عیش انس اندازند. گویی با 


ایشان خطاب می کنند در بهشت به زبان نور و چون در عیش هیبت از 


گویی با ایشان خطاب می کنند در دوزخ به زبان نارء (عطار. ۱۳۸۵:۱۵6) تذکره الاولیاء 
کلام محور و متنی یک دست است. در آن» مدام گفتار حضوری و زنده و از 


وشتار برتر دانسته شده و بیشتر درباره ی کلام گفتاری پارسایان است و لذا بیشتر 


وآوری ها و هنر نمایی های عطار در سبک شاعرائه ی اسلوب ییا 


آن -ایجاز کلام - است: 
تأثیر پذیری عطار از کتب صوفیه 

عطار در دیباچه ی تذکره الاولیاء از سه کتاب: شرح القلب. کشف الاسرار 
و معرفه التفس که مطالب و محتوی آنها درباره عارقان سودمند است. یاد کرده و 
! خواندن آنها را در فهم سخن اولیاء و عرفا سودمند می داند که بجز کشف الاسرار 


۱۷۶ تذکره نویسی درزبان فارسی 


- که خود تفسیر است نه تذکره - از دو کتاب دیگر اثری نیست (عطار: ۱۳۸۶ 
بیست و هشت» 
آنچه که از ظواهر و شواهد مطالب تذکره الاولیاء بر می آید. تأیید می کند که 
عطار نیشابوری به احتمال نزدیک به یقین در تألیف این کتاب از قدیم ترین و 
معتبرترین کتب صوفیه ما قیل خویش استفاده کرده است که به ذکر آنها اکتفا می شود: 
الف- طبقات الصوفیه 
تألیف ابو عبدالرحمن ملمی نیشابوری در قرن چهارم و اوایل قرن پنجم 
م که از منابع معتبره اولیه و مهم تصوف اسلامی بوده و به ژیان عربی تألیف شده 
است که ترجمه ی آزاد آن به فارسی هراتی در تقریرات خواجه عبدالّه انصاری به 
نام طبقات الصوفیه توسط محمد سرور مولایی مقابله و تصحیح شده است. 
ب- حلیه الاولیاء 
تألیف ابو نعیم احمد بن عبدالثه اصفهاتی در نیمه دوم قرن چهارم و نیمه 
اول قرن پنجم و مرجع دست اول رهروان حق در مواردی از جمله داستان شیخ 
اقطع می باشد. 
ج- مفة الصفوه 
اثر ابوالفرج جمال الدین عبدالرحمن بن علی الجوزی در اواخر قرن ششم 
هجری در مواردی از جمله سخن احمد خضرویه. 
د- رساله ی قشیریه 
جامع ترین منابع شناخت عرفان و تصوف اسلامی تألیف امام ابوالقاسم 
قشیری از جمله داستان معروف کرخی و همانند ی های دیگر چون داستان سهل 
ابن ابراهیم و ابراهیم ادهم. 
ه - کشف المحجوب * 
تألیف ابوالحسن علی بن عتمان جلابی هجویری در 15۰ ه- که عطار در بیان 
احوال و اقوال اولیاء و عرفا از ان استفاده تموده است (استعلامی: ۱۳۸۶: سی و سه), 
شایان ذکر است از آن جایی. که اقوال بعضی از اولیاء حرفا - پایزیده جنید. حلاج 


جایگاه تذکره الاولیاء در آثار صوفیه و-.. ان 


ین هیچ تفارش در چ مهد ازجم نب وق ذکراو یا المع سراج و 
منایع دیگر زمان عطار چون: مناقب الابرار و محاسن الاخیار ابوعبدالّه ابن خمیس؛ 
دیب الاسرار عبدالملک تیشابوری. نفخه الاسرار و لوامع الائوار علی بن جهضم 
همدانی» التصرف لمذهب التصوف بوبکر بخارایی و شرح تعرف ابو ابراهیم و 
|دیگر آثار در زبان فارسی و عربی که در دست بوده و عطار هم ممکن بوده. از 
آنها استفاده کرده باشده باید در بر شمردن آثاری که عطار در تألیف تذکره الاولیاء 
از آنها بهره برده باشد: تعمق بیشتری بعمل آورد. 

تأثیر پذیری شاعران عارف از تذکره الاولیء 

مولائا جلال الدین محمد بلخی - مولوی -بیش از همه ی شاعران و نویسندگان: 

در بیان حکایات و قصه ها در مثنوی معنوی از آثار عطار تأثیر پذیرفنه است. به 
طوری که در آثاری که پس از مولانا تألیف شده. سخن از عطار و تأثیر گذاری 
آثار او بر مولوی می باشد. حکایت هایی در مثنوی مولوی آمده است که به 
احتمال قوی و بدون میانجی از آثار عطار و تذکره الاولیاء اقتباس شده است. یکی 
از این حکايتها که در تذکره الاولیاء آمده. داستان شیخ حضرویه است که عطار 
چنین معرفی می کند: «احمد خضرویه بلخی از معتبران مشایخ خراسان و از 
کاملان طریقت بود. وی در ایتدا مرید حاتم اصم بود و یا ابوتراب صحبت داشته 


و ابوحفص را دیده بود. عطار داستان احمد خضرویه را چنین آورده است: چون 
او را وفات نزدیک آمد. هفتصد دینار وام داشت و همه به مساکین و مسافران 
خرج کرده بود و در نزع افتاد و غریمانش همه به یک بار بر بالین او گرد آمدند. 
احم در آن حالت در مناجات آمد گفت: هالهی مرا می بری و گرو ایشان جان 
من است و من گروم نزدیک ایشان. چون وئيقه ی ایشان می ستانی. کسی را 
برگمار تا به حق آیشان قیام نماید. آن گه جان من بستان». در این سخن 


کسی در بکوفت که: «غریمان شیخ بیرون آیید. همه بیرون ر 
بستدند. چون وام گزارده شد. جان احمد جدا شد» (عطار. ۲۳۰۳:۱۳۸۵ 


فتند و زر خود تمام 


از آن جایی که مولوی تأثیر زیادی از آثار عطار یذیرفته است. در سرودن 


۱۳4۸ 


داستان شیخ احمد خحضرویه نیزچنین می گوید: 


بود شیخی "دایماً ار واء مداز 
ده هزاران وام کردی از مهان 
وام او را حق ز هر جا می گزارد 
.. چون که عمر شیخ در آحر وسید 
وامداران گرد او بنشسته جمع 
شیخ گفت این بدگمانان را گر 
کودکی حلوا ز بیرون بانگ زد 
شیخ اشارت کرد خادم را به سر 
نا غریمان چون که از حلوا خورند 
در زمان خادم برون آمد به در 
.. او طبق بنهاد اندر پیش شیخ 
کرد اشارت با غریمان کین نوال 
چون طبق خالی شد. آن کودک سید 
شیخ گفتا: از کجا آرم درم 


و 
سر این آن بود کز حق خحولستم 


از جوانمردی که بود آن نامدار 
خرج کردی بر فقیران جهان . 
کرد حق بهر خلیل از ریگ آرد 
در وجود خود نشان مرگ دید 
شیخ بر خود خوش گدازان همچو شمع 
نیست حق:وا چار صد. دینار زر؟ 
لاف حلوا بر امید دانگ زد 
که یرو آن جمله حلوا را بخر 
یک زمانی تلخ در من ننگرند 
تا خرد او جمله حلوا وا به زر 
نز میت از زر آینی سیم 
نک تبرک خوش خورید این را حلال 
گفت: دینارم یده ای با خرد 
وام دارم. می روم سوی عدم 
یک طبق بر کف ز پیش حاتمی 
هدیه یفرستاد کز وی بد خبیر 
خلق دیدند آن کرامت را ازو 
ی ص 3 


(مولوی: ۳۷-۶۰/) 


مولائا حکایت آمابه در ثُذکره الاولیاء عطار را با حکایتی از اسرارالتوحید 
آمیخته و بیان کرده است و در این داستان مولانا حالتها و مکاشفات اولیاء را مطرح 
می کند که مردم غادی را قدرت قهم آن تیست. خلط عمدی یا غیر عمدی 


حکایات و عدم توجه به نقل صورت درست ر 


» حاکی از آن است که وصول 


جایگاه تةکره الاولیا: در آثار صولیه و... 


الک طالب به مراتب کمال در سیر الی اه صدور چنین کرامات را از جانب آنها 
ممکن می سازد و این گونه قصه های مثنوی در باب کرامات مشایخ, هميشه ناظر 
ابه شخص آنها نیست. (زرین کوب ۱۳2۷: ۱93 
۱ ی معنوی و کرامات ایراهیم ادهم 

داستان کرامات ابراهیم ادهم در مثنوی معتوی یکی دیگر از مواردی است 
که مولوی از کتاب تذکره الاولیاء تأثیر پذیرفته است. از کرامات ابراهیم ادهم در 
تذکره الاولیاء آمده است: نقل است که روزی بر لب دجله نشسته بود و خرقه ی 
ژند؛ خود را بخیه می زد. یکی بیامد و گفت: «در گذاشتن ملک بلخ چه یافتی 
سوژنش در دجله افتاد. به ماهیان اشارت کرد که: «سوزئم باز دهید. هزار ماهی 
سر از آب برآورد. هر یکی سوزنی ززین در دهان گرفته. ابراهيم گفت: «سوزن 
خود می خواهم». ماهیکی ضعیف سوزن او دهان گرفته. آورد. ابراهيم گفت: 
«کمترین چیزی که یافتم به ماندن ملک بلخ؛ این بود. آن دیگرها تو ندانی» (عطار, 
اس مولوی نیز اين داستان را در دیوان شمس. فیه ما فیه و مجالس سبعه 
و نیز در مثنوی معنوی چنین بیان می کند تا بگوید ترک ملک ظاهر باعث رسیدن 
به ملک معنی می گردد. 


هم ز ابراهیم ادهم آمده ست 
دلق خود می دوخت بر ساحل روان 
آن امیر از بسندگان شیخ بود 
خیره شد در شبخ و اندر دلق او 
کو رها کرد آنچنان ملک شگرف 
شیخ, سوزن زود در درا فکند 
صد هزاران ماهی آللهیی 
سر براوردند از دریای حق 
رو بدو کرد و بگفتش ای امسر 
این نشان ظاهرست. این هیچ نیست 


گو ز راهی بر لب دریا تشست 
یک امیری آمد آنجا ناگهان 
شیخ را بشناخت. سجده کرد زود 
شکل دیگر گشته لق و خلق او 


خواست سوزن را به آواز بلشد 


سوزن زر در لب هر ماهیی 
که بگیر ای شیخ. سوزن های حق 
ملک دل یه یا چنان ملک حقیر 
تا یه باطن در رویببینی تو بیست 
(مولوی: 1۲/۳۲۱۰۳۲۲۹ 


۱۳۰ تذکره نویسی درزیان فارسی 


کرامات شیخ ابوالحسن خرقانی در مثنوی معتوی 

داستان شیخ ابوالحسن خرقانی از جمله داستانهایی است که در تذکره الاولیاء 
عظار آمده است: «نقل است که بوعلی سینا به آوازه ی شیخ عزم خرقان کرد. 
چون به واق شیخ آمد. شیخ به هیزم رفته بود. پرسید که: «شیخ کجاست»؟ زنش 
گفت: «آن زندیق کذاب را چه می کنی؟» همچنین بسیار جفا گفت شیخ راء که 
زنش منکر او بودی. حالش چه بودی. بوعلی عزم صحرا کرد تا شیخ را بپیند. 
شیخ را دید که همی آمد و خرواری درمنه بر شیری نهاده. بوعلی از دست برفت؛ 
گفت: «شیخا این چه حالت است؟» گفت اری تا ما بار چنان گرگی نکشیم - 
یعنی زن - شیری چنین بار ما نکشد». (عطار. ۱۳۸۶ ۵۸۲): 

که مولوی این داستان را در ۱۰۸ بیت در مثنوی معنوی آورده است تا 
بگوید که هر کس تندخویی و جفای انسانها را تحمل کند. به مرتبه ی کمال رسد. 
اولیای حق از انار مستور می مانند و حتی ازواج و اقارب آنها نیز ممکن است به 
سر حال آنها راه نیابند و اولیای خدا در برون و درون گرفتار زجر طاعنان هستند: 


رفت درویشی ز شهر طالقان بهر صیت بوالحسن خارقان 
کوهها ببرید و وادی دراز بهر دید شیخ با صدق و نیاز 
چون به صد حرمت بزد حلقه درش زن برون کرد از درخانه سرش 
که چه می خواهی بگو ای تولکرم گفت بر قصد زیارت آمدم 
خنده زد زن که خه خه ریش بین این سفر گیری و این تشویق بین 


... گفت افرجام و فحش و دمدمه من نتوانم بازگفتن آن همه 
گفت آن سالوس زراق. تهی دام گولان و کمند گمرهی 
صد هزاران خام ریشان همچو تو اوفتاده از وی اندر صد عتو 
لا کیش ادلی طیل ار یانگ طبلش رفته اطراف دیار 

داستان شیخ ابوالحسن خرقانی نیز از جمله داستانهایی است که در تذکره الاولیاء 


آمده و در مثلوی معنوی مورد استفاده مولوی قرار گرفته است. (فرووانفی 


| جایگاه تقکره الاولیاء در آثاز صموفیه و... 
1 

آرفست درویشی ز شهر طالقان 
کوهتها ببرید و وادی دراز 
,چون به مقصد آمد از ره آن جوان 
.. بانگ زد بر وی جوان و گفت بس 
... ترهات چون تو ابسلیسی مرا 
.. بعد از آن پرسان شد او از هر کسی 
..اندر این بود او که شیسخ نامدار 
[ تویقین می دان که هر شیخی که‌هست 
...تا کشی خنذان و خوش بار حرح 
چون بسازی با خسی ‏ این خسان 
کانبیا رنج خسان بس دیه اند 
چون مراد و حکم یزدان غسفور 


بی ز ضدی ضد رانتتوان نمود 


۱۳ 


که مس در بسارگاو: 
بهر دید شیخ با صدق و نیاز 
خانه ی آن شاه را جست او نتشان: 
روز روشن از کجا آمد عسس 
کی برد ز ای ابسوا سرا 
شیج ,رای جسنت ازهتو نو بسی 
زود پیش افتاد بسر شیری سواز 
هم سواری می کند بسر شیر مست 
از پسی الصبر مفتاح ال‌فرچ 
گردی اندر نور سنتها رسان 
از چسنین ماران بسی پیچیده اند 
یود در قدمت تسجلی و ظهور 


و آن شه بی مثل را ضای نبود 


(مولوی, 0/۲۰1۵-۲۱۵۱) 

داستان عبدالّه مقربی یکی دیگر از حکایات در احوالات عرفا در تذکره الاولیا 

می باشد که چنین بیان شده است: مغربی هرگز تاریکی را ندید زیبرا او عارفی 
روشن بین بود و چادر سیاه شب نمی توانست مانع دید او شود. مریدان وی نیز 
این کرامت او را تصدیق کرده و گفته اند. ما شب ها همراه او در صحاری پرخار 
و گودال های فراوان آگاه می کرد. گفته اند کارهای او بس عجیب بود. یکی آن 
که جز از ريشه های گیاهان از غذاهای دیگر تغذیه نمی کرد. همواره در حال 
سفر بود و در یک جا اقامت نمی کرد و هرگز از جامه احرام خارج نمی شد. از 
سخنان اوست: کسی می تواند دعوی بندگی کند که هیچ آرزویی جزء خدا نداشته 
باشد و می گفت که خوارترین مردم. درویشی است که با توانگران مداهنت کند. 
وی سرانجام سرانجام در طور سینا دفن شد. (عطار. ۱۳۸۶: 4۸۸). مولوی با توجه به 


۱۳۲ 


تذکره نویسی درزیان فارسی . 


التفاتی که به آثار و احوال عطار داشته است. این داستان را چنین آورده است: 


گفت عبدالقه شیخ مغربی 
من ندیدم طلمتی در شصت سال 
صوفیان گفتند صدق قال او 
در بیایان های پر از خار و گو 
روی پس نا کرده می گفتی به شب 
باز گفتی بعد یک دم سوی راست 
روز گشتی پاش را ما پای بوس 
نه زخاک و نه ز گل بر وی اثر 


مغربی را مشرقی کرده. خدای 


شصت سال از شب ندیدم من شبی 
نه به روز و نه به شب نه ز اعتدال 
شب همی رفتیم در دنبال او 
او چو ماه بدر ما" را پیشرو 
هین گو آمد میل کن در سوی چپ 
میل کن زیرا که خاری پیش پاست 
گشته و پایش چو پاهای عروس 
نه از خراش خار و آسیب حجر 
کرده مقرب را چو مشرق نور زای 


(مولوی: 7۰۵ - 44/۵۹۷ 

داستان کرامات شیخ اقطع در مثنوی معنوی 
یکی دیگر از عارفانی که در کوهساری دور از خلق می زیست و از میوه 
درختان تغذیه می کرد و توسط دزدانی دست شیخ قطع شد و خداوند آن را 
جهت رفع بدگمانی عوام برای بافتن زنبیل دو دست داد. شیخ اقطع بود که در 
تذکره الاولیا عطار کراماتی از آن نقل شدء است: (عطار. ۱۳۸۶: 4۸۰) مولوی در 


مثنوی معنوی نیز این داستان وا بیان نموده که به چند بیت اشاره می شود: 
کرد معروفش بدین آفات حلق 
گو به هر دو دست می زنبیل بافت 
پاش را می خواست هم کرد سقط 
(مولوی. ۵ و ۰۱۷۰6 4۳/۱۹۸۲ 
داستان های کرامت های عارفان دیگری از جمله داستان ذوالتون؛ داستان 
بایزید بسطامی و عرقای دیگری نیز که در تذکره الاولیا عطار نقل شده است؛ 


شیخ اقطع گشت نامش پیش خلق 
در عريش او را یکی زایر ببیافت 
دست زاهد همم بریده شد غلط 


مورد توجه مولوی در سرودن مثنوی ععنوی قرار گرفته است. 


جایگاه تذکره الاولیاء در آثاز منوفیه و.., ۱۳۳ 


نتیجه 

هنر عطار در ایجاز ان و گزایش او به کوتاه نویسی و خلاصه گویی 
است که اين فن تگارش به زبان فارسی: ممتازه کم نظیر و بی بدیل است. او 
توانسته است با کمترین واژگان» بیشترین معنا را بیافریند. گرچه کار عطار تألیفی 
از اجزای اقتباس شده از کتب دیگر از جمله کشف المحجوب و رساله ی قشیریه 
" است. اما زیبایی سیک او در دارا بودن دو صفت سادگی و شیرینی است که در 


زبان فارسی, کتابی به این درجه از کمال در این دو صقت نمی رسد که اپن خود 
دلیلی بر گسترش تذکره تویسی در شرح احوال و کرامات اولیا و عرفا بعد از 
| عطار و به تقلید از وی می باشد. عطار چون جهانی دیگر و آمور معنوی و باطنی 
را باور دارد. سعی می کند. چندگانگی معناهای باطنی عرفا را در راستای سخن 
عرفالی که در چهارچوب آن کار می کند. بیان کند و تمام عارفانی که در کناب 
عطار از آنها یاد شده. وجود این تفاوت ظاهر و باطن را که به چندگانگی معنایی 
منجرمی شود. می پذیرند و قبول دارند که این یکی از قاعده های اصلی سخنان 


عارفائه است؛ 


با توجه به ملاقات عطار و مولانا و پدرش در بدو سفر به قونیه در 
نیشابور و تاثیرگذاری ذوق و حال جلال الدین محمد مولوی نوجوان بر عطار و 
اعطای اسرارنامه از طرف عطار به مولوی و بیان این کلام عطار خطاب به پدر 
مولوی که «زود باشد که این پسر تو آتش در دل سوختگان همه عالم زند؛ و این 
که مولانا همواره دلداده و واله ی نوشته ها و شعرهای عطار بوده و مولانا از 
داستانهای منظومه های عطار و تذکره الاولیا بدون واسطه و میانجی در موی 
معنوی استفاده نموده است و بارها در اثبات گفته ی خود از عطار کلامی آورده و 
آن را حجت می اند که: 

آنچه گفتم از غلط هات ای عزیز . . هم بسدین بشنو دم عطار نیز 

دلیلی بر تاثیر پذیری مولوی از عطار می باشد. پرورش دادن داستانهای اولیای 
ذکر شدء در تذکرهالاولیا توسط مولائا در متنوی معنوی و همچنین این کلام 


۱۳۴ 


تدکرء نریسی درزبان فارسی 


مولوی در مناقب العارفین افلاکی که می گوید: «هر که سخنان عطار را به جد 
خواند. اسرار سنایی را فهم کند و هر که سخنان سنایی را به اعتقاد مطالعه کند, 


کلام ما را ادراک کند و از آن برخوردار شود و برخورد» (افلاکی, 10۸:۱۳۱۲) حود 
دلایل محکمی بر تاثیر عطار بر مولوی در مثنوی معنوی می باشد. 


منابع 


۰ 
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فروزانفره بدیع الزمان (۱۳۰) شرح احوال و نقد و تحلیل آثار عطار: تهران, 
آثار علمی 
فزوینی,(ع۱۳۳) یادداشتهای قزوینی به اهتمام ابرج افشار چاپ دانشگاه نهران, 


کمال الدین.اسماعیل (۱۳۶۸) دیوان باهتمام حسین بحر العلومی, تهران, کتایفروشی 
دهخدا, 


مولوی, جلال الدین محمد (۱۳۱) منشوی معنوی تصحیح نیکلسون, تهران, 
انتشارات امیرکیبر 
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نصر آبادی. محمد طاهر. (۱۳۱۷) تذکره تصر آبادی تهران. چاپ ارمغان, 
هجویری, ابوالحسن (۱۳۳۱) به اهتمام محمد عیاسی؛ موسسه مطبوعائی امپر کبیر. 


وه 


نگاهی کوتاه به تذکر» ریاض الشعرای علی قلی ان واله 
داغستانی واحوال مولف 
دکتر واضفت احمد؟ 
۱ 
دفتر نظم و نثر من نسخه سحر سامریست ۱ 
نثر بیین به آن روش نظم ببین به این نعط 


علی قلی خان واله داغستانی یکی از معروفترین و مقبولترین شاعرال و 


تذکره ویسان فارسی قرن دوازدهم هجری مطابق قرن هیجدهم میلادی بشمار می رود. 
بدون هیچ شک و نردید او در نثر و نظم طبع آزمائی کرد و مهارت کامل داشت. 
جنانک» خود اعا می کند. ملاحظه بقرمائید: 

دفتر نظم و نشر من نسخه سحر سامریست 

نثر بیین به آن روش نظم بیین به این نمط 
تا گنته نماند که ریاض الشعرا یکی از معروفترین و مقبولترین تذکره های فارسی است. 
در تاریخ زان و ادبیات فارسی تذکره نویسی سابقذ طولانی درد و از مهمترین و 


مقبولترین اصناف ادب بشمار می رود. بعبارت دیگر تذکره نویسی بخش مهم 


ادبیات فارسی است که امروزها هم مورد بحث و میاحثه قراز می گیرد. در لغت نامه 


دهخدا معنی لغری تذکر و تذکره بیاد آوردن؛ یاد آورد 
چیزی نقل کرده است. دهخدا نیز افزوده است کتابی که در آن احوال شعرا نوشته 


خده باشد آن وا تذکره مي گویند" تذکرفالاولیای عطاره تذکره الشعرای دولت شاء 


انشگاه وسوا بهارتیء شالتی نکیتنبینگال غربی 


ریس یش فازسن عرتی آ 


من رتاو به کنکره ریاخن العمرای ۱۳۷ 


سمرقندی و تذکره ریاض الشعرا وغیره نمونه تکره می باشد. تذکرة الاولیا در 
سد؛ هفتم هجری نوشته شده است. 
۱ چون ادبیات از بطن اجتماع تخلیق می شود نتیجتاً هر شاعر یا ادیب پرورده همین 
اجتمام من باشند. 
۱ علی قلی خان واله داغستانی آدم حسناس و نبض شناس بود. احوال اجتماعی, 
| اقتصادی و سیاسی عصر خود را احساس می کند و یه درس اصلاح جهان می پردازد: 
دگران را چه غم از شورش ملک همه در فکر شراب اند و کباب 
سعی کن سعی در اصلاح جهان . که فتاده اند خلائق بعذاب؟ 
اسمش علی قلی و واله تخلص بود. در شعر ذیل به سوی اسمش اشاره 
کرده است: 
چون نالا من شنید با همدم گفت از دست علی" قلی بتنگ آمده ام 
همچنین در تذکره ریاض الشعرا افزوده است: «دانای رموز هیچمدان علی 
قلی داغستانی متخلص به واله ...» 
تذکره نویسان چون بندراین داسر س خوشگو و آزاد بلگرامی و خان آرزو٩‏ 
وغیره نیز متفق به همین اسم و تخلص هستند. 
واله داغستانی در اصفهان در سال ۰۱۱۲۶ تولد یافت. نیاکان او مانند غالب دهلوی 
وابسته به فن سپه گری بود. او خود می گوید: 
کار این بیچاره نبود شاعری هست کارم خدمت سیف و سنال 


] 
به سبب‌ایفتن؛ هلاکو در زمان عباسیان اجدادش به داغستان منتقل شده بود 
به همین مناسیت واله داغستانی مشهور گشت. این حادثه در ریاض الشعرا منعکس 


گردیده است. 


«در هنگام فتتة هلاکوخان و ژوال دولت عباسیان که ازآن سلسله باقی ماندند 
9 << یافی 


۱۳۸ تذکره نویسی درزیان فارسی 


مانند بنات النعش از جفای ابنای زمان متفرق شده برخحی مجمل اراده به سمت مقرب 
زمین و گروهی نا توکل به طرف حجاز و جماعتی مرکب مقصود به سوی هندوستان 
رانده متوطن گردیدند. اجداد فقیر را فائد تقدیر به جانب داغستان برده؟ 
صاحب سفینٌ هندی بهگوان داس هندی, در مورد تاریخ تولد و جای تولد تائید 
می کند: «خودش در سنه یک هزار و یک صد و بست و چهار در اصفهان تولد یافته, ۲ 
در ریاض الشعرا نیز همین تاریخ و جای و تولد ثبت است؛: 
«تولد این فرسوده نوائب زمان در شهر صفر ۰۱۱۲4.در دارالسلطنت اصفهان 
واقع شدب" 
واله داغستانی در سال ۱۱41 مطابق ۱۷۳۳ میلادی در سن ۲۳ سالگی از 


ایران به هند هجرت کرده و در سال ۸ به دهلی رسید و به دربار 


محمد شاه قربت جست و با منصب چهار هزاری سرفراز شد. پیش احمد شاه 
(۱۷:۸-۱۷۵۶/۱۱۸۱-۱۱۳۷م) و عالمگیر دوم (۰۱۱۲۸-۱۱۷۳/ ۱۱۵۹ ۱۱۵۶) به او 
به ترئیب منصب شش هزاری و هقت هزاری عطا کردند. او به سال ۰۱۱1۹/ 


۵ میلادی یا ۱۷۳/۰۱۱۷۰م وفات یافت. پروفسور سید امیر حسن عابدی. 


اسناد بزرگ و محقق بلند پایة قرل بست و یکم میلادی, در مقاله ای به عنوان 
بیاض واله داغستانی که در مجلة غالب نامه. شماره۱, زانویه ۱۹9۶م بچاپ رسیده 
است. سال هجرت وی به هند ۱۲۳ نوشته است و در بارة زندگانی او به تفصیل 
بحث کرده است. 
اینجا سوال در ذهن انسان جوش می ژند که آحر جرا او به هند 
. هجرت کرد؟ 


وقتی ما در سر گذشت واله داغستانی نگاه عمیق می افگنیم متوجه 


می شویم که او همانند انسان دیگر در زلف دختر زیبا اسیر شله بود. بالانحر 


۱۳۹ 


او هم انسان بود و پرورد؛ همین اجتماع. خلاصهُ کلام این که او با دختر 
| زیبای عموی خود موسوم به خدیجه سلطان به شدّت عشق می ورزید و در 
آن آتش عشق این قدر غرق شد انگار دیوانه شده بود. اینجا به خرف طوالت 
۱ مقاله از تفصیل مقاله دیوانگی گریز می کنم. محققین و منتقدین متفق الرای 
هستند که او به سبب اکامی همین عشق و اوضاع سیاسی خفگی آور و بد 
تنگ آمده ایران را وداع گفته و به هند همجرت کرد. پرونسور نبی هادی 
عقیدة خود را چنین ابراز نموده است: 
۶ ماک هزنه! ,دنو صتجسی فنط فعبما عط امه و۸ 
همه ۲۱۵ بصن وه تعداعنههاه تپاامنیی قفه رها عم 
10 )او ۱6 ۸00 وملهصز مفطعا۸ عطا وه حفطتاوا ام مجعته ما اه نویه 
کر میدز 0۱۱34۱۱7۵۱ فومی قصه ص خنط فصه صعطا وه نا 
و ۱ معط بنطاعط صز عالاعه ما عصمی فصه ما اما طزاهه امومع 
رن ۶ 0 امه عضا ره فهنزممی تواطهنمموط 
آزاد بلگرامی گوید: «علی قلی خان از حسرت بغارت رفتن معشوقه و بیم 
نادر شاه رخت عاقبت به دارالامن هند کشید*۱ 
چنانکه ذکرش رفت او در عشق خدیجه هم دیوائه شده بود و هم بدنام زماله. او 
می دانست که اگر اين واقعه به گوش نادر شاه رسید. شاه وی را به دار خواهدد آویخت. 
اسپرنگر می ویسد: 
کاس ما هه مر مقر بو 
اتامی گوید: * 
۱ 


دهع ختعنان رهتق و1 


۱۴۰ قکره توس درز انا تامم 


دکتر سید علیرضا نقوی در تذکره نویسی هندو پاکستان. ص ۲۹۶ رقمطراز 

است: «بعلت از دست رفتن خدیجه سلطان و اغتشاش و امتیت کشور واله تصمیم 
گرفت به هند مهاجرت کند و بعد از نوت طهماسپ ثانی در ۰۱۱۶۶ عازم هند شد؛ 
واله داغستانی در ریاض الشعرا واقعه هجرت را چنین توضیح داده است: 
القصه گاهی باتفاق و گاهی بتقدیم و تاخیر طی مسافت راه نموده به دهلی 


او از بهکر و ملتان به لاهور رسید و سپس به سال ۰۱۱4۷ همراه آزاد بلگرامی 
به عهد سلطان محمد شاه به شاهجهان آباد (دهلیارفت و بیشتر در دهلی زندگی کرد: 
دلم ز دهلی و گلزار شالا مار گرفت ‏ . کجاست شهر صفاهان و چارباغ کجا ست 

(واله داغستانی ) 

محمد شاه منصب چهار هزاری. خلعت و پوشاک و پول و جاگیرعطاکرد و به 
خطاب ظفر جنگ و میر توزک دوم و خان مخاطب کرد. همینطور واله داغستانی 
بعهد احمد شاه خیلی معزز و مکرم گردید و عالم گیر ثانی نیز از او خیلی قدر دانی 
می کرد و به دیده توقیر و احترام می نگریست. 

چون در صفحات قبلی نوشته ام که واله مزاج عاشقانه داشت و این جنبه 
شخصیت وی در بعضی اشعار دیوانش مانند آب زلال و شفاف و روان منعکس 
گردیده است. ملاحظه بفرمائید: 


اقکار و خبالات و پرواز تخیل بشکل اشعار ذیل پدید آمده است: 
هرا ای دوستان صوقی مدانید نه صوقی ام غلام صوفیان ام 


ز صوفی فرق بسیار است تامن . که صوفی آتش ست و من دخانم 


تذکره ویاض الشمرای ... ۳ 


واله شاعر و تذکره نگار بود. در عين حال او خوش کلام. خوش پوش: 
خوش خرام. خوشخط و سریع التحربر بود. او وطن دوست بود. در سرشت وی 
وطن پرستی بدرجه آتم موجود بود. او مداح زیبایی هند بود: 
یا زاهد به هندوستان که در جنت نمی یی . تال صندلی رنگ و بهارا عشرت انگیزی 
او در زبان فارسی و ترکی شعر می گفت و قریب در کل اصناف سخن غزل. 
مثنوی, رباعی, قطعه و ترجیع پند طبع آزمایی کرده است. بعضی اشعار دیوانش پر 
از مضامین عشق و عرفان است. 
دفتر نظم و نر من نسخه سحر سامری است .. نثر بیین به آن روش نظم ببین به این نمط 


اینجا بطور نموه ذکر چند اشعار او بیجا و بی محل خواهد بود: 


منم منم که روم چون بسوی کعبه و دیر صنم بظاعتم آید حرام باستقبال 
دلم ز دهلی و گلزار شالا مار گرفت ‏ . کجاست سیر صفایان و چار باغ کجا ست 
مکدر است دل از تقوی و ورع واله . برای آئینه ام صیقل ایاغ کجا ست 
شیرین تر از کلام تو واله به اصفهان شکر گمان مبر که ز بنگاله می رود 


ای زلیخا قیمت دل را مپرس. . نیست این یوسف که ارزان دائیش 

در شبه قاره هند فن تذکره نویسی سابقه طولالی دارد و در طول تاریخ 
زبان و ادب فارسی تذکره های مهم متعدد تالیف شده است اینجا می نوان بطور 
نمونه از بعضی از آنها نام برد بدین قرار : لباب الالباب عوفی (تالیف سدید الدین 
یا نورالدین بن,محمد عوفی) تذکرة الشعرای دولت شاه سمر قندی (تالبف امیر 
دولت شاه بن علاء الدوله سمرقندی), تذکره جواهرالعجائب (تالیف مولانا سلطان 
محمد متخلص به فخری هروی) تذکره نفائس الماثر (نالیف عبد الثبی) مر الحیال 
(تالیف شیر خان )؛ سفینه خوشگو(تالیف بندارین داس خوشگو) ید یضاء سرو آزاد 
(تالیف میر غلام علی آزاد بلگرامی). خزانه عامره (تالیف آزاد بلگرامی)» مجمع النفالس 


تفن تذکره نویسی درزبان قارسی 


(تالیف سراج الدین علی خان آرزی» سفینه علی حزین (تالیف شیخ محمد علی 
حزین)؛ گل رعنا و شام غریبان (تالیف لچهمی نراین شفیق اورنگ آبادی» سفینه هندی 
(تالیف بهگوان داس هندی) و ریاض الشعرا (تالیف علی قلی خان واله داغستانی) 

در هند قبل از دوره گورکانیان در فن تذکره نگاری جز تذکره لباب الالباب 
عوفی که در حدود ۸ هجری تالف شد و مشتمل است بر دو جلد هیچ تذکره ای 
که سزاوار یاد آرری باشد. تالیف نشد. نورالدین محمد پن محمد عرفی از 
نویسندگان و دانشمندان اواحر قرن ششم و اویل قرن هفتم هجریست. در عهد 
اکبر و جهانگیر در زمینه تذکره نگاری تلاش های مثمر بعمل آمد. بدون هیچ شک و 
تردید علی قلی خان واله داغستانی علاوه بر بودن عالم و ادیب و شاعر و تذکره 
نویس, یک بحرعمیق و بیکران علم و ادب بود. او در فن تذکره نویسی مقبولیت 
عام بدست آورد. 

تذکره ریاض الشعراء تالیف علی قلی خان واله داغستانی. یکی از 
معروفترین و مقبول ترین تذکره های فارسی قرن دوازدهم هجری مطابق هیجدهم 
میلادی بشمار می رود و در فن تذکره نگاری از مقام ارجمند و حیثیت سنگ میل 
بر خور دار است. درین تذکره قریب دو هزار و پانصد شاعر معرفی شده است 
ازین رو می توان اين تذکره را درین فن در ردیف دانشنامه قرار داد و از لحاظ 
تحقیق و تنقید بهترین متبع دست اول محسوب کرد. این تذکره شرح حال اکثر 
شعرای فارسی را مختصرا دارد ولی مدلل و محققانه و به جزیات آنها شامل سال 
تولد. سال وفات و جای تولد وغیره خصوصاً توجه داده شده است. 
پروفسور نبی هادی رقمطراز است: 
ممهطها ع۱1 1۱ ط عییبتاع: عامما طناقطه بعمتانمه مه هط امیمطا ۳10 


۵ ۵00۲۲ 0۱۵۵6 ۱۶ ۱۷۵۲۸ ۱06 1۱ علز روم ها جاعمم که همه و 


۲ 0۵۵ طقف صف جعصع۱ امعاعد طال. کمن متفه 6 0صففنمط 


نگاهی کراه هاگره وناض الشمرای ... ۳ 
اه عطند ای قصه فمصبنظ واصحه صفطا عنم فعتلنه عط امنهر 
٩۱6۲۵ +‏ -ط8 با ۱۵۵2 جوه معااتاصی عف 1۱ ,یمه عطاه مق ععزعمامطامه 
148 ۷ ۱ ۵۱۵انمع 
رضا قلی خان هدایت در مجیع الفصحاص ۵۵۸ می ویسا: تذکره بر 
احوال و اقوال شعرای متقدمین و متاحرین نوشته به انجام رسید.» 
تومس ویلیم بیلی در لهههناعزظ امعننامهوتقا اماعنر0 می تریسد: 
0 وا ۱ موسوم مان ماس و ام ماه فا و ما 
0 مطه ومتماومی هه ,حامعط موی اه وفصمتاعنک امعتطم‌فوونط امعم 
۹۷ 
مولف واله داغستانی خود دریاره تذکره ریاض الشعرا چنین نوشته است: 
این تذکره چون طرب فزای دل شد تاربخش را دل از خرد سائل شد 
گفتار ریاض الشعرا رفت خزان . دردی چو بهار سر زده داخل شد۳ 
دفترنظم و نثر من نسخه سحرسامریست . . نثر یبن به آن روش نظم ببین به این نمط ۱" 
وجه تالیف و محتوی ریاض الشعرا بزبان مولف. علی قلی خان واله 
داخمتانی بجدویج؟ 
از اهل و اوطان دور و از دوستان مهجور زاویة خمول روزگاری باندوه 
بسر برده از اکثر ابنای وقت که آتش هوا زدة سردی بوده اغلب خاطر 
افسرده را به خیال شعر و مطالعه سفاین و دواین شعرا مشغول ساخته 
بیاض را با سواد اعظم مقابل دید...غرض راقم حروف در تسوید این اوراق 
اینست که بقدر مقدور اشعار بلند پایه و افکار ارجمند نراهم آید نه ایتکه 
جمعی کثیر از موز و نان را ذکر نمایده" 
در تذکره ریاض الشعرا عدم فراهمی احوال شعرای معاصر تعداد آنها 
تسب کم است. اشعار شعرای کرام باختصار انتخاب شده است. 
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اشعار شان موجود نبود. گریز کرده است. چون او اهل زبان بود در زبان دانی 
فارسی خود ناز و فخر می کرد و از ذکر شعرای ضعیف هندوستان نسبتاًپرهیز 
کرده است. البته شعرای معروف و قوی را گنجانیده است. او می خواست درین 
تذکره اشعار بلند پایه جمع بکند بهمین علت اشعار غزل, قصیده, رباعی. و قطعه 
دوارین شاعران بزرگ انتخاب کرده نقل کرده است. اسم شعرا به ترتیب حروف 
الفبا وشته است. در خاتمه احوال و اشعار منتخب خود نوشته است. درین تذکره 
فن عروض و قافیه و صنائع و بدائع بالتفصیل مورد بحث قرار گرفته است. این تذکره 
از مقام پالا و ارجمند برخوردار است. 

تعداد شاعران متقدمین نسبتاً کم است. علتش ظاهر نیست.. تذکره نوبس 
توجه خصوصی به ذکر بعضی از احوال مهم زندگانی شعرا و حتی گاهی سال 
وفات بعضی شاعران چون انوری, اوحدی کرمانی و اسدی طوسی را تداده است. 
همچنین انتخاب شعر بعضی شاعران مثنوی نگار نیز نداده است. ظاهراً گمان می رود 
بخرف طوالت و ضخامت کتاب او از آوردن انتخاب شعر شعرای تعداد زیاد احتراز 
کرده باشد . 

اینجا لازم می دانم به ذکر موجودگی نسخه های خطی تذکره ریاض الشعرا در 
کتاب خانه ها و مراکز علمی می پردازم تا خوانندگان گرامی می توانند از منابع 
دست اول آن تذکره مشهور و مفید استفاده بکنند و مستفیض بشوند. نسخه ای 
خطی این تذکره در کتاب خانه هاء مراکز علمی ۰ موزه های ملی و آرشیو ملی 
وجود دارد بدین قرار: 

کتاب خانه خدا بخش پتنا بهاره کتاب خانه رضا رامپون کتاب خانه مولانا 
آزاد. دانشگاه اسلامی علی گر, کتاب خانه تاگور. دانشگاه لکهنز, موزه ملی دهلیء 


کرتاه نه تقاگره ویاض الشمرای .... ۳۳۵ 


ارشیو ملی دهلی. کتاب خانه ملی کلکته. موژه برطائیه لندن. کتاب خانه ملی 
تهران. ایرانوغیره 
بطور کلی می توان گفت که علی قلی خان واله داغستانی در فن تذکره نویسی 

|مهارت کامل داشت و تذکره ریاض الشعرای او از مهمترین تذکره های قرن 

هیجدهم میلادی است. 

پی نوشتها: 

دیوان وله داغستانی. ص ۸۲ نقل از احوال و افکار و آثار علی قلی خان واله داغستانی: 
دکتر عبدلغفار انصاری, لکهار پپلی کیشنزه مزناته بهنجن, انارپرادیش ۱۹۸۳ ملادی.ص ۲4 

۲ لغت نامه دهخدا: جلد ۱۶.ص ۶ تهران. ایران. 

۳ ریاض الشعرا علی قلی واله داغستانی. ص 9۵. نقل از احوال و افکار و آثار علی 
قلی خان واله داغستانی, ص ۱۳ 

۶ ایضاً 

۵ _ریاض الشعرا؛ ص ۲۵۵ نقل از احوال و افکار و آثار علی قلی خان واله داغستانی ص ۵۵ 

0 سفینه خوشگو, ص ۲۹۳ نقل از احوال و افکار و آثار علی قلی خان واله داغستانی: 
ص ۵۵ 

۷ خزائه عامره ص ۳۳۸ 

۸ مجمع اللفانس ص ۵۳۲ 

٩‏ ریاض الشعراء ص ۰۳۲۸ علی قلی خان واله داغستانی 

۰ سفینه هندی, بهگوان داس خوشگو ص ۲۳۰ 

۱ ریاض الشعرا/بعلی قلی خان واله داغستانی, ص 7۷۳ 

۲ بیاض واله داغستانی. ترجمه. قند پارسی, شماره ۶ ۳ پانیز زمستان ۱۳۹۰۰ ,ش. 
خائه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران دهلی و .ص ۵۰۱ 

۳ ایضا ص ۵۰۲ 


۳۶ تدکره نویسی درزیان ۳ 


۶ ۸۱۷۵۱۵۷۶ ,۲124 نطفل( بعسطمهانا صفتععط معا آه هنامز 
6۱ هم ,۱995 بنطاعط «علا بممتاه‌تاطنم 

۵ خزانه عامرهه ص ۳۶۰ نقل از احوال ....داغستانی ص ۸۱ 

کتالاگ: اسپرنگره ص ۵۲۲ ۰۰۰ ص ۸ 

۷ کتالاگ, اندیا آفس کتابخانه. ص ۹۳۵ ۰» ص۸۰ 

۸ ریاض الشعرا ص ۰۰۰۰۱۱۱ ص ۸۸ 

1۹ ۱۱/۰ 
64 ,وه ۱995 ,نطاع. ۱ بصمنای‌ناطن۲۳ 

۰ احوال و افکار و آثار علی قلی خان واله داغستانی, غفار انصاری. مز اته بهنجن. 
اتارپرادیش, ۱۹۹۳ ص ۲۶۸ 

۱ ایضاً 

۲ ایضاأْء ص ۲4۸ 


واله داغستانی و تذکه ریاض‌الشعراء 
دکتر هیبت‌الله مالکی* 


علی قلی خان واله فرزند محمدعلی خان در ماه صفر ۱۱۲۶ هق. هنگام آغاز 
سلطنت آخرین سلطان صفوی در شهر اصفهان دیده به جهان گشود. خاندان وی 
عرب‌نژاد بودند و تبار خود را به عباس عموی پیامبر می‌رسانیدند. آزاد بلگرامی 
بیتی از اشعار واله را در این باره گواه آورده است: 
دارد ز زلف کسوت عباسیان پبر از دودمان ماست رخ دلستان ما 
(خزائه عامره. ص 1۲5) 
و فقیر دهلوی در مثنوی واله و سلطان, درباره نسب و نژاد وی می‌گوید: 
شمعی است ز دودمان عباس سروی است ز بوستان عباس 
(منوی وله و ساطان ص ۲۳) 
رضا قلی خان هدایت.وی را از اعاظم لگزیه داغستان نوشته است که اجداد 
و اعمامش در دولت صفویه صاحب مناصب عالیه بوده‌اند (ریاض العارفین.ص ۳۱۲ 
دکتر معین» لزگستان را ناحیه‌ای از داغستان قفقاز می‌داند که قوم لرگی در آن 
سکونت دارند. وی گویشی دیگر از لزگی را لکزی توشته است (اعلام فرهنگ معین, 
ص ۱۸۱۱). 
واله در بخشتی با عنوان خاتمه یا اتوببوگرافی نویسنده که در پایان ریاض الشعراء 


آمده است. گویش این واژه را لزگی نوشته است و نیز به معنی قومی. که در 


" عضو عیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قیروزآباد 


۱۴۸ تذکره نویسی درزبان فارسی 


لزگستان سکوئت دارند به کار برده, و درباره چگونگی سکونت پدرانش در 
داغستان و تبار بنی‌عباسی خود چنین توشته است: «.. در هنگام حدوث فتنه 
ملاکوخان و زوال دولت عّاسیان جمعی که از آن سلسله باقی ماندند» مانند بنات النعش 
از جفای ابنای زمان متفرّق شده برعی محمل عزیمت به سمت مغرب زمین و 
گروهی ناقه توکل به طرف حجاز و جماعتی مرکب مقصود به سوی هندوستان رانده 
متوطن گردیدند. 

اجداد فقیر را قاید تقدیر به جانب داغستان برده. جماعت لزگی که متوطن آن 
ملک‌اند این معنی را غتيمت دانسته غاشیه اطاعت آنها را بر دوش و حلقه ارادت ایشان 
را در گوش کشیده به ریاست خود برداشته لفظ خلافت به عبارت شمخالی تیدیل یافت. 
چنانچه الی بومنا هذا ینی اعمام و اقوام این ناکام در آن مملکت به شمخالی آن جماعت 
که عبارت از سلطنت باشد مخصوص‌اند ...» (ریاض الشعراء, جلد 4: ص ۲۵۳۵). 

نیای آنها الخاص میر 
خود نوشته‌های واله چنین نقل کرده‌اند: «.. الخاص میرژا دو پسر داشت. یکی مهر 
علی‌خان و دیگری نظرعلی‌خان. واله فرزند محمد علی‌خان و نوه مهرعلی‌خان 
است. واله در سال ۱۱۲۹ هق به مکتب رفت و تحصیل دانش را آغاز کرد. پس از 


آن‌گونه که در دیباچه ریاض الشعراء ناجی نیز از 


آموزش قرآن و مقلامات به آموختن شعر و ادب فارسی پرداخت. از اسائید وی 
چندان آگاهی نداریم. تنها خود وی در جایی اشاره کرده است که میرزا محمد 


منشی چند گاهی آموزگار او بوده و پاره‌ای از کتاب‌ها (نامه‌ها) را در نزد ايشان مطالعه 


کرده است و رساله عیون الحکمه شیخ رئیس را در نزد معزالدین مُلا امان ال 
کشمیری تحصیل کرده است (ریاض الشعراء» ص ۲۳ و ۲۲۹). 

واله به سبب شیفتگی به گفته خودش یا عشق جنون طیعت که در آغاز وجوانی 
دامنگیرش شد فرصت نیافت تا به مراحل عالیه تحصیل دست یابد. 


۱۳۹ 


این عشق جنون طبیعتی که فرصت تحصیل را از واله گرقت چه بود؟ 

با بر یک آیین دیرین در مان ایریان و اکثر مردم خحاور زمین در جوامع بسته و 
كت روزگاران گذشته. از همان آغاز کودکی دخترعمو را برای پسرعمو نامزد 
یکردند: این شیوه در میان بزرگ‌زادگان و اشراف چشم‌گیرتر بود. خانواده واله هم 
(آن‌گونه که بیان کردیم یکی از خانواده‌های اشرافی بود که بدین سنّت‌ها بسیار 
دلبسته بودند بدین منظور از همان آغاز کودکی واله را یا خدیجه سلطان دخترعمویش 
و نامزد کردند. هنوز نوجوانی را پشت سر نگذاشته بود که بی‌اختیار 
فریفته آن گل‌عذار شد. از شوربختی واله در این سال (۱۱۳۶ هدق) محمود افغان 
اصفهان را محاصره کرد و محرم سال ۱۱۳۵ هق شهر اصفهان را تصرف کرد و 
سطان حسین صفوی تاج سلطنت را به وی تسلیم نمود. معشوقه واله در این آشوب 
تصیب کریم داد نامی از نزدیکان محمود افغان شد و شیدایی و دربدری واله از این 
روز رنگ دیگری گرفت. در ۱۱8۲ هق که ستاره اقبال افاغنه افول کرد واله نیز 
امیدوار شد اما غاقل که: 
کس نتوائد گرفت دامن دولت به زور کوشش بی‌فایده است وسمه بر ابروی کور 

زیرا که خدیچه سلطان بنا به فرمان نادر شاه افشار همسر پسر عموی واله به نام 
نجف‌قلی‌خان شد که از طرف نادر حکمران یزد بود (تذکره مردم دیده ص ,)۹٩‏ 

واله پریشان از اصفهان به شیراز رفت و از آنجا به بلدرعباس: برای این که قصد 
داشت به هندوستان رود. در بندرعباس مدت هشت ماه به سبب توفان شدید 
سرگردان شد. سپس به ناچار عازم کرمان شد. در کرمان شیخ محمدعلی حزین را 


ملاقات کرد و پس از چندی به همراه وی یه بندرعباس بارگشت. حزین در 


بندرعباس ماند اما واله در روزهای نخست رمضان ۱۱۵۱ هدق عازم هندوستان شد. 


به فاصله ده روز حزین نیز به وی پیوست (ریاض الشعراء. ص ۲۵۳۱). پادشاه هند. محمد 


۱۵۰ : تذکره تویسی درزبان فارسی 


اصرالدین شاه از ورود واله به دهلی آگاه شد. و او را تکلیف به ملازمت کرد اما 
واله نمی‌پذیرفت تا اینکه یا اصرار امراه و وزراء خیرنخواه به دربار محمد شاه رفت و 
شاه به وی منصب چهار هزاری و دو هزار سوار و نوبت و خلعت و جیقه مرصنع و 
چند زنجیر فیل و جاگیر و نقدی و خدمت میرتوزکی را بخشید. آن‌گاه که نادر به 
هند لشکر کشید. واله در جنگ علیه نادر شرکت کرد و شد. اما به دلیل سوابق 
درخشان و شایستگی خود و خاندانش نادر شاه افشار او را آزاد کرد (ریاض الشعراء. 


شرح حال دانشمند حاص: ص ). 


واله شاعری برجسته و ادیبی توانا بود اما اشعاری که وی در هندوستان سروده 
است. همه بیانگر اندوه درونی و پریشان احوالی است. با این‌که واله مستطیع 
فضل و هنر بود و به گفته یکی از شعراء که فرموده‌اند: 
هر که شد مستطیع فضل و هتر دیدن هند واجب. است او را 
در هند او را بر صدر نشانیدند و عزت فراوان دید اما عشق خدیجه سلطان 
هموارء خاطرش را مشوش و تعل شکیباییش ز 


این‌باره می‌گوید: «در هندوستان همه وقت شور خدیجه سلطان در سر داشت. 


تش می‌گداخت. آزاد بلگرامی در 


هنگامی که مشارالیها در نکاح میرزا احمد بود, واله میرزا شریف نامی را به ولایت 
[اصفهان] فرستاد که خدیجه سلطان را به هند آورد. او به ولایت رفته از ثرسی 


مپرزا احمد وجه آمدن خود اصلاً بر ژبان نیاورده (خزائه عامره 40۸): 


دیان اشعار پرسوز و گداز واه را میر شمس‌الدین فقیر دهلوی, دوست و یار و 


همدم او به سال ۱۱۵۷ در چهار هزار پیت گردآوری کرد. 
فقیر دهلوی به گونه‌ای تحت تأثیر عشق جان‌گداز واله قرار گرفت که تصمیم 
گرفت داستان زندگی واله و عشق او به خدیجه سلطان را به تظم درآورد. لذا در 


و تذکره ریاض‌الشمراء ۰.۰ ۱۵۱ 


ال ۱۱۳۰ در منظومه‌ای در ۰ بیت مثتوی واله سلطان را سرود که ابیاتی از این 
منظومه که شاعر از قول واله. از خدیجه سلطان گله کرده است به شرح زیر است: 
۱ 


4- در این همه مدت. جدایی یکبار نگنتیم کجایی 
صد نامه قزون به تو نوشتم احوال درون به تو نوشتم 
(تآمد مر *قعیی. 3 تانزه کسی ۰ خطابی . از .نو 
ار کدی سار کرد من شیشه یه لاشه بار کرده 
تو بنده به من بسی گزیده من به ز تو صاحبی ندیده 
من خسته و تو طبیب طیری من عاشق و تو حبیب غیری 


(واله سلطان: ص ۲1) 
مثئوی واله سلطان را فقیر دهلوی تا سال ۱۱۲۰ هق ادامه می‌دهد. اما چون 
پایان این دلدادگی تا سال مذکور مشخص نبوده است. وی آن را ناتمام باقی 
می‌گذارد. ادامه زندگی خدیجه سلطان را آزاد بلگرامی چنین آورده است: «چون 
ادر شاه فوت کرد [جمادی‌الانخر ۰ هق)» مردم یزد نجف‌قلی بیگ حاکم [شوهر 
خدیجه] را کشتند. پس از آن صالح خان قاتل نادر شاه با حدیجه عقد نکاح بست. 
صالح خان بیات یز به دست کریم خان زند کشته شد. سپس میرزا احمد وزیر 
اصفهان او را به حباله تکاحج خود درآورد و میرزا احمد هم پس از چندی به دست 
کریم خان کشته شد. بعد از قتل میرزا احمد خدیجه سلطان اراده هند کرد و روانه 
کربلای معلّی شد. که از آن‌جا به بصره رود و از راه دریا خود را به هند پیش واله 
برساند» اجل فرصت نداد و در عرض راه در بلده کرمانشاهان وفات یافت. نعش او را 
به کربلای معلّی 2 دفن ساختند.» (حزانه عامره. ص ۲:۹-۲4۸) 
وضعیت روحی واله پس از مرگ خدیجه سلطان, در ریاض الشعراء و دیوانش 


روشن نیست. زیرا که پیش از مرگ خدیجه سلطان فراهم آمده‌اند. اما آنچه مسلّم 


۱۲ تذکره نویسی درزبان فارسی 


است وی به سیب مشکلات روحی و روانی و درد غربت و دوری از وطن, در 
سال ۱۱۵۰ هق در هند با رقاصه‌ای شاعره به نام رام‌جنی ازدواج کرد. نتیجه این . 
ازدواج دختری بود به نام گنا بیگم. سید علی خان در شرح حال او چنین نوشته است: 
«گنا بیگم صبيّه رضیّه علی قلی خان واله داغستانی و حرم مطهر- 
اعتمادالدولهغازی‌لدین بهادر بود که هر یکی از خبیران بصیر و بصیران خبیر او را کل 
رعنای گلستان کمال حسن و جمال صوری و معنوی می‌انگاشت و از غایت لطافت 
و نزاکت به نوسیری اشتهار داشت. یعنی جسمش به وزن نه سیر بود. اگرچه در 
عظمت و وقار هم‌سنگ کوه می‌نمود. 
آزاد بلگرامی تاریخ درگذشت واله را سال ۱۱۷۰ هق در دهلی نوشته است. 
تاریخ درگذشت وی را عبدالحکیم حاکم لاهوری در دو بیت زیر سروده است: 
ظفر جنگ. امیر گهرسنج معنی به حکم قضا از جهان کرد رحلت 
طلب کرد دل سال تاریخ فوتش خرد گفت: «پیوست واله برحمت» 
(مقادمه ریاض الشعراء. ص 4۳٩‏ 
آثار واله به شرح زیر است: 
۱ منشآت ۲ بیاض ۳ مثنوی میرزانامه 4. دیوان شعر ۵. ریاض الشعراء 
در این‌جا ما تنها به بررسی تذکره ریاض الشعراء می‌پردازيم. 
تذکره ریاض الشعراء واله 
ارزشمندترین اثر واله داغستانی ریاض الشعراء اوست. وی از هنگامی که به" 
هندوستان وارد شد» درباره شاعران پارسی زبان یادداشت‌هایی را فراهم کرد. واله 
در ذکر دلایل اصلی نگارش ریاض الشعراء چنین می‌گوید: 
اغلب خاطر افسرده را به خیال شعر و مطالعه سفاین و دواوین شعرا 


مشغول ساخته, بیاضی را با سواد اعظم مقابل می‌دید: 


۱۵۳ 


اگر قدری ندارم پیش یاران و لیکن قدر یاران می‌شناسم 

و چون خار مهاجرت باران نکته‌پرور و دوستان سخن‌گستر دلخراش افتاده 
بود, به خاطر افسرده رسید که در این محقل از ذکر فضلا و شعراء مجمعی آراسته 
و از گل‌های فیّاض آن چمن آرایان بهارستان کمال و چهره‌پردازان نگارستان خیال 
دسته‌ای پیراسته, دل غم اندوخته را تسلی از اين نکهت. دماغ سوخته را تشفی 
تماید. لهذا از قّت بضاعت و عدم لیاقت نیندیشيده به اين عزم تصمیم نمود ...» 
(ریاض الشعرا» مقدمه: ص 1۸). 

هم‌چنین واله یکی دیگر از دلایل تحریر ریاض الشعراء را دیدن تحفه سامی 
سام میرزای صفوی می‌داند. چنان‌که در این‌باره نیز گفته است: 

« تحفه سامی از مزلفات آن پادشاه زاده مغفور والاگهر است و الحق که به نظر 
احقر هیچ تذکره‌ای به آن خوبی نرسیده رام حروف را از مطالعه آن کتاب فیض‌ها 
حاصل شد. بلکه باعث تحریر این اوراق دیدن آن تذکره است «ریاض الشعراء 
زندگی‌نامه سام میراز» تذکره ریاض الشعراء با دیباچه واله آغاز می‌شود. و با بیست و 
هشت روضه ادامه می‌یابد یعنی در برابر هر یک از حروف افبای عربی یک روضه 
(بوستان) در اين تذکره آمده است. ریاض الشعراء پس از دیباچه مزلف با شرح حال 
شیخ ابوالحسن خرقانی آغاز شده و با زندگی‌نامه یحیی خان یکتا در روضه بیست و 
هشتم به پایان می‌رسد و سپس در یک بخش جداگانه (خاتمه) زندگی‌نامه خود و 
نمونه‌هایی اژ اشعارش را آورده است. واله شرح حال شاعران را به ترتیب حروف 
لفبا نوشته و بنای این ترتیب را بر تخلص شعری آنها گذاشته است. و اگر شاعری 
تخلص ویژه‌آگی نداشته به تام يا لقب و یا کنیه وی اکتفا کرده است. 

واله در نگارش زندگی‌نامه شاعران بنا را بر اختصار گذاشته است و حتی شاعرانی 


چون حافظ. سنایی و جامی را در چند سطر معرفی می‌کند و گاهی هم درباره 


۱ 


برعی چون شاه تهماسب صفوی. درویش خلیقه ایراهیم. فتح‌علی خان و لطفعلی 
خان یا فقیر دهلوی به تفصیل سخن می‌گوید. 

در ریاض الشعراء ثمونه اشعار شاعرانی چون امیرخسرو دهلوی. صائب 
تبریزی؛ حزین لاهیجی, حافظ شیرازی. کمال الدین اسماعیل را بیشتر از دیگر 
شاعران می‌بینیم. 

گرچه واله بر اين باور است که ریاض الشعراء بسیار فراگیر باشد اما از بیان 
شرح حال بیشتر شاعران معاصر هندی چشم‌پوشی کرده است. در حالی‌که 
بسیاری از شاعران گم‌نام و کم‌توان پیش از خود را نام برده و نمونه‌هایی از اشعار 
آنها را نگاشته است. 

یکی از برجستگی‌های کار واله در ریاض الشعراء این است که مأخذ و منابع 
نگارش خود را برشمرده است و از مولفان و نویسندگان آن منایع نام می‌برد. و با دقت 


تیزبیئی و وسواس سره را از ناسره جدا می‌کند و از هر مأخذی در نوشتار نخویش 


بهره نبرده است. چنان‌که خود در این باره می‌گوید: قریب به هفتاد دیوان از شعرای 
فصیح البیان و تذکره‌های خلف و سلف و چند جلد اریخ و کتب دیگر مثل نفحات 
و مجالس العشاق و غیره در نظر راقم حروف بود و اختلافاتی که در کتب مزبور به 
نظر رسید. حتی‌المقدور در تصحیح آنها کوشش نمود و بدان‌چه از کتاب معتبره 
مثل «نفحات؛ و امثال آن به نظر آمد آن را معتبر دانسته, خلاف دیگران را اعتبار نلمود» 
در برخحی موارد که منابع اختلاف دارند. واله به ذکر اختلاف يا نقد و بررسی 


نوشته‌های آنها می‌پرد و آنچه را درست می‌داند بیان می‌کند. چنانکه در شرح 


حال درویش مقصود تیرگر وشته است:+... این رباعی که خواهد آمد تقی اوحدی به 
نام وی ذکر کرده و در تذکره سا میزابه نم میرشوقی مجنوشانی است ..» (ویاض 
الشعران: شرح محال درویش مقصود قیرگر). 


و یا درباره رئیس تاج‌الدین سرخسی می‌گوید: 


1 
واله داغستانی و تذکره ریاض‌الشمرآء ۰.. ۱۵۵ 
۱ 


۱ 
«رئیس سرخس بوده. از فضایل و کمالات بهره وافی داشته. در نظم و نثر 


صاحب قدرت است. تقی اوحدی این ریاعی را به نام وی ذکر کرده و میرزا 
| صاییای مرحوم به نام اعجاز مازندرانی ضبط تموده. الّه یعلم» (ریاض الشعراه, جلد 
۱ص ۳۰). 
گاهی از دید سبک‌شناسی, درباره سخن سرایندگان به داوری می‌نشیند. 
چنان‌که در شرح حال میرزا عبدالقادر بیدل پس از آن‌که او را در تحفبق مسأله 
توحید یگانه می‌داند و چاشتی مشرب توحید را از رحیق کلامش در می‌بابد. لسبت 
هر چند اکثر اشعارش موافق محاوره 
فصحای عجم نیست و ترکیب‌های غریب در زبان فارسی اختراع نموده, اما 
شعرهای بلند و برجسته بسیار دارد. و پختگی نفس از گفتگویش ظاهر است. اگر 
زبان دانی صرف اوقات نموده انتخابی از کلیات آن گرانمایه بردارد معلوم می‌شود 
که صاحب چقدر مایه بوده است ...» (ریاض الشعراه» جلد ۱ ص 4۰1). 
یا در زندگی‌نامه محمد رفیع خان باذل به مقایسه لفظی و معنوی شعر وی 


با سخن پیشوای سخنوران زیان فارسی حکیم ابوالقاسم فردوسی این‌گونه 


به اشعارش این‌گونه قضاوت می‌کند: « 


می‌پردازد: ... از آثار طبع سخن پردازش آنچه بر صفحه روزگار مانده کتاب حمله 
حیدری است که به سبب فرط شهرت و رغبت طبایع, رقم نسخ بر شا‌نامه حکیم 
فردوسی کشیله» هر چند آن کتاب حسب لفظ در جنب شانامه حکیم [حکم] چراغ 


پیش آفتاب دارد (ریاض الشعراء, جلد ۱ص 4۱۳). 


البته در پشت این داوری یک تعصب دیئی و برخورد ایدئولوژیک نهفته 
است که نمایانگ فروکش کردن شعله گرایش‌های ملی و فروزش آتش فرقه گرایی 
در روزگار صقویه است. زیرا که حمله حیدری را هرگز تمی‌توال در تراژویی 
گذاشت که در کفه دیگرش شا‌نامه حکیم قرا 


مقام بررسی آن نیستیم, 


به جهات بسیار که اکنون در 


۱۵۶ تذکره نویسی درزبان فارسی 


واله گاهی بسیار منصفاته اما تند و تيز و با زبانی گزنده این‌گوثه در 
تذکره‌اش سخن می‌گوید: «محمد جعفر بیگ بینش؛ از اولاد قرچقای خان مشهور 
است و از جانب خاقان مالک الرقاب به حکومت دشتستان فارس سرافرازی داشت 
و در کمال فهم و فطانت بود. فیض صحبت علما و عرفا و بسیاری از مستعدان 
روزگار دریافته و در سخن‌سنجی و آشنایی به اطوار و اصناف شعز از اقران امتیاز 
داشت و خود نیز شعر را در کمال حالت و متانت می‌گفت. به مثنوی بیشتر 
مائوسش بوده مثئوئی در بحر شاء‌نامه مشتمل بر سوانح احوال و اوضاغ ایران و 
استبلای طاغیان افغان و واردات آن آوان در نهایت پختگی نظم نموده [و] به 
«مکافات نامه» مسمّی ساخته. این ببت افتتاح آن است: 
به نام خدایی مکافات کن پیاده ظفربخش شه مات کن 

در این مثئوی کذب و افترای بسیار نسبت به کسانی که سوء مزاج به آنها داشته 
منظوم نموده. اقوالش اعتبار را نشاید و مثنوی دیگر در همین بحر مسمّی به ادل و 
دلبر» در کمال بلاغت و حلاوت به اجام رسانیده بود. چند سال قبل 1 


این به 
سرای باقی رحلت نمود (ریاضی الشعرا»» جلد ۱. عس 1۱۹-4۱۸) 

وله عینک بی‌رنگی بر چشم داشت و زشت و زییا؛ سره و ناسره درست: و 
نادرست را می‌دید و به مضمون از نظر دستور زبالل فارسی, سستی و ضعف 


التفاتی به نکات دستوزی که دز آثار بیشتر معاصران واله دیده هر شود 
ی ری زر دار بیسعر صران وا وحم 


در ریاض الشعراء نسبت به گستره تذکره بسیار اندک یا کمیاب است و تاریخ 
پایان یافتن این تذکره را؛ واله در شرح حال میرزا شرف الدین علی قمی در جلد ۸. 
ص ۲4۷۵ سال ۱۱۹۲ هق نوشته‌اند. در حالی‌که در بخش خاتمه یا زندگی‌نامه واله, 


ماده تاریخ کتاب را شخص واله با این ریاعی نگاشتهاند؛ 


تذکره چون طرب‌فزای دل شد تاریخش را دل از خرد سایل شد 


| تا زدرباض لشعراهبوفت معزانه . . «وردی چو مهار» سززده داخل شد 
(ریاضی الشعراء, جلد 4.صی ۲5۰۷) 

که پس از حساب کردل و جمع و تقریق به عدد ۱۱2۱ هدق دست می‌پابیم. 

ینابراین می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که ریاض الشعراء در اواعر سال ۱۱۱۱ به 

| پایان رسیده است. اما پیش از آنکه کتاب در دسترس دیگران قرار گیرد. یک بار 
۱ دیگر واله شخصاً کناب را بررسی کرده که این بررسی در تاریخ ۱۱2۲ روی داده است. 

گزیده ریاض الشعراء. یک بار در هندوستان؛ به کوشش جناب پرفسور 

شریف حسین قاسمی در سلسله انتشارات کتابخانه رضا رامپور در یک مجلد به 

چاپ رسیده است. 

پرفسور شریف حسین قاسمی در تصحیح کناب از نسخه‌های شماره ۲۲۳ 

کتابخانه خدابخش, ۵۱۰۳۷ موزه ملی دهلی: ۲۶۰۱ و ۲۶۰۲ کتابخانه رضا رامپور, 

۶ دانشگاه اسلامی علیگره و ۵۱۰۳ ذخیره حبیب گنج دانشگاه اسلامی علیگره 


ده است. 


پرفسور قاسمی نسخه ۲۲۳ کتابخاه خدابخش را به سبب آن‌که واله 
یادداشتی بر آن نوشته است. نسخه مولف دانسته و بنای کار تصحیح را بر آل 
نهاده است. واله در نخستین برگ این نسخه چنین نوشته است: «اين کتاب را در 
۸ ماه ربیع‌الاول سنه ۱۱5۵ هجرت از شاه‌جهان آباد مصحوب شاه محمد هادی 
به رسم پپش‌کش حسب الطلب قدوه اهلی دل قاید, رهروان, کامل نکته‌شناس: 
سخن‌دان رموز فهم معجز بیان حضرت شاه حمزه صاحب مهربان مخاصان- سمه 
اه الرحمن- به قهبه مرهره ارسال نمود. به سبب تعجیل در ترسیل فرصت مقابله 


نشد. لهذا پرغلط مانده. توقع که هر جا به نظر دقيقه یاب برسد به تصحیح آن توجه 


۱۵4۸ تذکره نویسی درزبان فارسی 


مبلول فرمایند. و مولف را که از مخلصان آن حضرت است به دعای خیر یاد فرما 
باشند. حرره هیولای معروف به علیقلی ...» (ریاض الشعراء, مدمه ص ۵۷). 

این نسخه را واله به رسم پیش‌کش برای شاه حمزه عارف نامی سدء 
دوازدهم به همراه شاه محمد هادی به قصبه مرهره فرستاد. این نسخه با نسخه 
کتابخانه ملک به شماره 1۳۰۱ شباهت بسیار دارد. 

پژوهشگر سخت‌کوش آقای سید محسن ناجی نصرآبادی این تذکره را بر 
مبنای دو نسخه از کتابخانه ملی ملک به شماره ۰۱ و ۳۰۳ و یک نسخه به 
شماره ۱۲۲۹۰ کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی. تصحیح نموده‌اند و این تذکره 
را به تمام و کمال با دیگر نسخه بدل‌ها مقابله کرده‌اند و با دیباچه‌ای ارزشمنده در 
پنج جلد به چاپ رسانید که چهار جلد آن دربرگیرنده دیباچه مصحح و مزلف و 
متن کتاب از آغاز تا پایان است و جلد پنجم به فهرست. آیات. روایات» کسان؛ 
تخلص‌ها. کتاب‌ها: مشاغل و مناصب. ماده تاریخ‌ها. جای‌ها؛ طایفه‌ه. اشعاره 
اختصاص یافته است. 

این تذکره یکی از بزرگ‌ترین تذکره‌هایی است که در هندوستان فراهم آمده 
است. نویسنده خود از پیشگامان نثرنویسائی می‌باشد که در ساده‌نویسی و پالودگی 
شر پارسی نقش بسزایی داشته‌اند. 

با این‌که واله 


آغاز بسیاری از زندگی‌نامه‌های شعراء. نثر مسجع به کار 


برده است اما هیچ‌گاه تکلف و تصنع را شیوه خود قرار نداهه و پیشتر به نثر مرسل 
ساده دلیستگی دارد مگر در مواردی حاص که سخن یا از باری مشفق و شاعری 
مقلق است یا عارفی پاک‌باز که واله دلداده و سرسپرده او بوده یا پادشاهی دادگر 
و شاعرئواز که به وی الثقات و توجهی ویژه داشته است. این تذکره افزون بر 


ارزش و ارج ادبی به جهت بررسی و بیان واقعیت‌های تاریخی, که در بسیاری از 


واله داغستانی و تذکره ویاض‌الشعراء ۱2۹ 


تاریخ‌های رسمی و دستوری و سفارش به جهت تصلف و گزافه‌گویی‌های 

نویسنده نسبت به قرمانروایان نادیده گرفته شده است. در این‌جا به درستی از آنها 

سحخن گفته‌اند و حقایق و رویدادها را آن‌چنان‌که بوده بی‌پرده نگاشته‌اند. 

بن‌مایه‌ها 

هدایت. رضاقلی خان. تذکره ریاض العارفین, به کوشش ابوالقاسم رادفر- اشیدری, 
تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی۱۳۸۸۰ 


۲ دکتر صفاد ذبیح‌ال تاریخ ادبیات در ایران» تهران: انششارات فردوس: ۱۳۷۳ 

9 حزین لاهیجی: شیخ محمدعلی, تاریخ و سفرنامه 

+ واله داغستانی, علی‌قلی‌خان: ریاض الشعراء. به کوشش سید محسن ناجی نصرآبادی, 
تهران. انتشارات اساطیر 


موه 


مقالات اردو 


بای تزگروس 


ونر عادخاآزن * 


نمچ الا تکددمرو لک بسن سك دوطریتو نک استعا کته ایب زبال 


( اور دوسر یک یی طر یتک اس سا لوزن «وبادی پا اور دصر ف ال دور 


ادیآ وال میتی ال نی یاب بت ال اوراصتاف > علاوو۳ یرل اور 
و لکگبی یت 
فربنک؟ ترا لفط زگره هن ادداشت یارآ ورد دل اوه نددادن »رگ تام مل‌تا رو 
عالات واشارشعرا ورب نم یی جر "اي کدرآنن وا شرا فرش ری روویادراشت 
چگ سافر(پا چودتگذ متام ول ال طرر یات وا کیت زگرست حیرشت 
دنک ادا دامپ چوت چن -تذگر سک مین موق بل _ 
ا- ایک ون ب‌صوفول »و لول اورتقتول کنات توق بل _ 
...داسف هایگ »رت یل دان ش‌ترکیداقات »را -عء 
ایا ا مات - حالات عم بل - 
۳ اس امین کچ تن مامتان سکم ور 
اشعا ریات 
س منوت مرف تم مات رد اقا زنر روت 
ال علاوه مرو » ری کت والول» خط طون کل نها اور یویر سک کر یی 
انیت ها ل »وس یل - 
ها لام تاداع بت انا با ماب شره سب سع گر 
اب الاو ۱-۷۸ ۱۳۲ یاس سک هرت روگ یب اک 


* صرررشییدفاری+دیل و تسیل 


1۳ وی درزان رک 
فد دوک جرا تنم فا یفرب و ,نک شمان سا هید 
اور بان ان ناف تکرام لآ کش و پیج لک فا ریت رو کی 
ی بنرستان بان س تلآ سس ال صتف تک اور درس دعیرست رو لگ هار 
ساضا نوت گیا- 

آمم یم مشاب نی ناماس ام یتک ود یقت اي دنا کی برد دبا یکی 
تاکز ادران ع سل راه -ج-احول -2 ارووقارک دوثول زبثول مل ای ید ریثات 
وی بانط بل دورحیات لقاال اور سوده ادن کم تعیب 
وس امن سک پوجواون هی وادنط رس آیب نیت رگم وفع زگ ری ام 
شمیت اپ مرک تیف که سا ترس شرا هت تس تا یف سک ارس پاپ نی 
حفر اس سال‌صرف ان ترثی اک سب سکره ما با سب - ول عفیش 
ری ساحبءترژ غارچ رورت بارعا ۱۱۹۹ ه-۲ ۱۸۵-۱2۸ یل افقی رین الک 
مارم از الا سل تن ۱9۳اد یل بو تقا-ادرای ک بر ۱۳۱۳ حتف ال بل ول 
کال تین ضا هک سک و لین انکا ول وت اس 
+ دم مزال > شورهپفری هی .ای مس ری 
شرا که عالا بت نی تهاییت اتتضادک ساتد درخ جل جر بتستان ی گم شاه (۱۱/۱-۱۱۳۱ 
۲۸-۵۹عاء)ت شاه ۳۳ ۶۱۸۰۷-۱-۵۹/۵۱۳۳۱-۳) سک زماسف تک چگ وس الا 
رن هودنا کاس ادا کار اش اشعاره وا تیان پر فردو لآ رام + ومع رین 
خو عر شاه عم ادشاتک مرو هار ال دیلقا صرف وی شعرا | که 
نیون ساپ 7 ری حصای > دورگوست ت لک رال غل چا رطرر] کشک زگ س: 
...یک ده جوا ال تحار نانک ول -غصرف تم تا اورشود یاس تس 

اثف سنا بنندر صفاهان از برای آنکه عرب است مرزا اشرف عامری گفته 


و قااضاسف »وت ره 


هت 
می شود" 
۳-._. دوس وهشعراجوا مرا مه بنروستانآسغاورستیل رال گت : 
صوصاال:تاژه از صفاهان به هند آمده » پدرش برزا یعقوب شهدی لشکر 
نویس نادر شاه بود» سرد سپاهی است» گاه گاهی به مقتضای موزونی طبع 
خیال شعر می کوید گ 


| یرفس ۷۵ 
۱ رسههتعراتن اچرا دما و مبتروتان] ۳ اک پانش‌مول: ی 
مامت نولد سیرباقره اصلش از سادات خوست و مولدش دعلی ۵ 


ٍ تست مر بل زار ورخاش پنرال تس : 
۱ شیخ فقیهالدین عزت: از شرفای پر گنه ابیتهی لا 

ال درو قطعر نتم نود کیک _ جر ص76 خریعصر۳: 
از صنع دستکاری سعمار طبع من یا صد هزار صورت رنگین و خوشتما 


ز این روضهة بهشت چون سعمار ساخته 
أ 


تاریخ یاقت خامه زهی باغ با صفا" 
)> 
کاسفا تک يناغا : 
"در يك همزار و نود و نه این تذ کره عجیبه که گویانی الحقیفت بیاض است؛ 
مشتمل بر حقیقت احوال خورد و بزرگ از شعرا صورت اختتام پذیرزتر »۵ 
ریاس تا درس ترس کر نی نز تن 
هریگ اضاف 2-2 براوم(و تیاه کال دربهار 
دزد ری ت۱۲ ۲ هناورپ دا رک ال دار وروصر ی رک 
بت زگر ویس اضا کي گیا 
دقن ۱۸۵شع ۱ مات ان وس دا جرخ شا یط 
کیاب ار کت کدرا کی کین ان مالات قاری او راشمارار وال ع 
دی ول جب فا ی اور ردول زپول خر‌ش کت _ 
ریشتشا یی لس 
...کر قاری دراک یوار ضرو یبال با 
زر گسرپسری چوسساه بساره کچه کی 
نقد دل سن بگلوفت و شکست بهر کچه نه گهزا سنه کچه سنوار 
۲ کر نشف تفارک اور دوم اتف ری تم عرفطرت > ال :| 
از ذلف ماه ی دل هم پژکا -ج 
وف ول فاریکاستال بلاط بیج 
۴ 


ف 


ا 
ید 


کر 


كِ آنمیه بجوم کا 
وب نمعلوم مول - 
نف ایام تال : خرن شهاک یبا انعم وا ان اس وقتدک اس 


۱۷1 کرو نی درزیان‌فاری 
تن ی‌طرز تم تام وا مرش تال که موس ان ردق مورا 
ریب اراک دور عاورشاکمقصردور نوچ 
۵ و ری کی 
شم گر عف چم ش‌ده کب بت ش ان ع ید ایام 
کر و پاور کر ی طرر روعفر ...بو قام مان یب بدامگ 
- زان نوت سناش فصاحت » باغت. ادابنری»خال رها خال 
ربا درا سوت تفیش تچ لکرانق اپ اجه الک اد 
سح سکا تب - 
کر :۱2۹۵-۱2۹۳۹ رل بو لباب خر رک تطع رد : 
چون ز انعام خدای کار ساز هد مرکت این کخاب دلید یو 
بسکه در سعنی نذیر خود نداشت گفته شد تاریخ " جلد بی نظیر " 


ای ملتنشعا -حالات با جنر شاه سک ور سوه نیزا کف 
3 سای میارج رخا دود سپ ین کف سذ زیاد تا 
ارو مرگ جووداس زا ستن کت ب اافت تچ - یکره هر 
"للع یی .مواوی را عبت ذکرهسذ اس مقر مت ا کت کی سود 
کی ع تن ترکرون مص ام تذکره یا اود ددرت درون کرو نک اتکا یم 
)بای 

ا نک مرا کرو کر بر یآویان جکاجارتنی نام ريش افصجا سب شس جل ۳۲۵ کر 
زان یه شراک حلات فارک تل ان دج - حول یف عزیز گرا 
ال ری اش اس وفول نز کرو لکه من کر یل دی ال مل دصرف کر بط رو 
تولرون ما > مالا کج داضا 1 یل _خشه راک ی اضا هاگ سب - یی ذگره۱۲۲۱د/ 
تفت ۰ خل شرد وا اس مقر ست فلت ی فک وه قطعردرر > وال سذ سا روا 
تدکرس هن )اقا 


صد شکر که این ذخیر؛ اهل سخن داز چتمی سهراآرا دك افسزا 


۵ 
از خانه فقکر خود برآورد حریت سال تاریخ او ریاض الفصحا * 


۱۷ 
7 
ا-ال تش ان تا عال بیان باب جوزودا من اون مشش ضرع ناریا ری 
تک دابا پر که 
" درزبان اردوی ریبخته قریب صد کس امیر ژادها و غریب زادها به 
حلقه شاگردی من آمدهباشند و فقصاحت و بلاعت را از من آسوته 1۳ 
ان سپ در عانعن ارو غارس ون -ا رز رای فاری را 
۱ ربکا دگل ا‌لت6ا ان شکا زاب هک 
"در سجاوره فارسی» کتاب مفید الشعرا که تألیف کرده 


از آم بر نو 


کاع زان یک هن سذ کرو نیم 


طبان جون از یی تاریخ این جلد در سعنی به سلك نظم سقته 


اسر تین رتای دنه قافن طلسمات خیال هند گنت ۵ 
۱۲۳۰-۵۳۰۳۹ 
پاک هرک کرت قرش لآ ری مرف دا _ چرس عردیار#وست و ا سرت خیال عنر 
ک ل ساه ۲۳ دس انش تست ۹ 2.۱۳۳ چاور سال افت مه 
ان سکب صاف ادیش زان بل لو ش روا ناحت وب غت _چه مار 
۳ مرخ »کج ار کی بل ادران زا رتلون تا ال بل جوزیان ز ناش و 
عام سمق پ کب ورتم بگ فان جایف کارت تنل ال ,تس : 
"در علم موسیتی و ستار زدن بود یگانه روز گار و در رعنائی و زیبای جوانی 
بودباغ و بپاراگ 
دز ین بیوی شخصی بود باغ وبهار و وجودی بود از بزر گان زسانه 
یاد گار*گ 
مرک تالایا تج : 
ودق‌مرقع تصویر نویسای رابرطان گذاشته» 
آل بل درق مرن آضواورطا لوف ی - 


۸ یی در ینار 
ات سکپ رتچ 

هی ش تحیل در نان زکسعت نمی دراد 

"به کنج قناعت پا شکسته اوقات بسرمی برد" دا 

انز گرو عس‌صنعت ایبامکی بان بان فانک تما رفن و لیب 
یک اور سرت دور سک تلع اور با هاسلمک رن نز دب هن اور هثل دور هگا 
ط روج وج وا مقم رم وتیی: 

پيمنة عمرش قرب به لبریزشددن پود گام 

"سر مباهات به چرخ برین سوده گم 

" در شعر پنجه به گذشتگان کرده* 

زگره بش پا ورات 2 لت پا بر بوریای درویشی گذاشته نیاده" تون 


» ی 
دندان تاست به لب رسانیدن" تعتاسف»و] 


" غلغله در چار دانگ غالم انداخته" روف 
بترم کی ابلت واععاو یب ۱ ۱3۵۳ 
9 ی پا 
نایک ی: ارحل اقاست افگنده» (برا) 
"دست از علائق دنیاانسانده "ات گوشن) ۱ 
روا سار فان وا تکا الق کر نس يا سل ار : 
فاص سر اب لا تباجا سنا هک فای بت کی بر لک جر دک 
جی: ۳ 
" کوس لمن الملکی درین: ف کوفته یوب فیوما" نو دیده اولی الابعار ۳ 
کدی نک استوال تیب رانا 
پات زود چ دزن سک 2 ناگرا رک یرک دور تفارک بل ینس 
ددرت ناهن اوقت ار ی 
گرارمتیا بت !| کدرقطعه های خوب خوب وهای تفر نفزبه سلك نظم کشیده* "1۳ 


۰ 3 
آخر آخر عنان شعر فارسی هم سر بی درد را در د آورده" * "چون چون خار خار مشاعره 


اقدیم" 1 
راقدیم 3 


یلاس ۹ 
۱ کی شرا تکار ع اتف لو لو نک تما کیان من 
چندایک؛ از دست قطاع الطریق شربت شنهادت چشید؛ در سپجوریش شابن 
ربه شافی علی الاطلان واصل گشت * ی جوا سلفری کت زیمت 
حیات سپرده زند گانی را جواب داوالگ 

ای‌طر, ول > ود یافتناقدم به عالم وجود گذاعنت ۰ گر 
"بطون قدم به بازگاه هو گذاشت ۳۰ 

فارک ل بنری اقا 2-۱ پاسنگ او نمی رسد ره گاهتگات هاو نی ها ۳ 
|" آدرلکن بال و بری می‌زنی ای پروانه:"۳ متصل قدم ضریت جوراهه می باهد ۸ 
ای الاک تال جواب رتیل بت وک + و : 

"شعررا بظور معنی بندانه گفتن عامت خود سا لع شعرراسی بندانفتی 
۱ گونید " آسوخته ود که ایشا درد نیا ااشعترفارسی وا به متانت و رزانت تمام 

می گید 7 دیون ریخته اش شست رت "۳ کلام شکسته و بسته» #۵ الشماس ایشان را 

| پذیره کرد" برسکانش گزرانگندهبوده ق 
ابلا کا طرز: 

اد ال اور موز سا شدای خانده په دس اس یز بو 
رلک زجب یر لس ز رگرب زد 
امه ورد کل سپ اج بک مرش رل _ عبت رسب ی پر 
تایه بمودووفیره 

ان کرون سطا قاتا تم تقوم نس نماض یشم 
عالاتددیت هانگ سور یات وک چپ راز وگو سه ما ما 

کاع دنل سا مقر هساک اک یت مت 
پاش اما فرب کن رگس یام ال ارو نی ی 
میت دق اج جبک اش تمرف دی هگم > اتب اراک ریب ستکام کاس 
اش ی ده سح زیادوش رورت امن اور کی وش مت/دابالا > 

ال دگرول لاس حالات و اشاگجکرسف سک حول دک یکن ز راغ ار از و 
اسکلا کول یل زگ رون نیگن نو اممهام اس ی را 


1-۰ گر وی ورژیان فانک 
۳ -2 چیجن -عض ملع تک + وج سب-ان مل اشقا کی ناوت لیغات نگ -الطرت 
کا با اس کرت کر سفام زان مس ینام دون > پاوجد ال گرول سک ملع سح 
رازه و۳ کف یک چاعب دار درو ار نواعت دار سا تاج بعش و 
چگ که تس وداک فاری وا اردوض ری ی عقرن یش ترا اژاا سچاورهدست زیاده 
الظر-2 بل جر یس - مورا قاشع کلم غلطیا +مرقر اور دوری طر - 
یات عا هک ول - 

کی سک میت درب سس ایک ان ایب اورتت دی میت ست روش ل گرا 
ان ع خلات ماده»زیان »رین اورثاصورت چا رسد رغاس حِ 
ات ان خلت ولپ ارام ان رو نز کر نت رگرو نک یود 
شرا اون سرا نا ارو زک ارتیم اطبقات هراق رت شش - 

کفسذ نت درون تن شرا پارس غل اطلاعات فانک نت ست ات 
مر پر اتف تاو بت سای که شاگرد تج : 


امرس2 کم او فقیر حقیر مصحفی از حاضران مجلس او بو "* یاادر آن ایام فقیر در 
شاجهان آباد طرح انداخته اول یرای اصلاح شعر رجوع به ققیر آورده بود" 
یب تن گر مک ییفول :ول که وال او کف تس یو موی 
هرا پا سم روک چز سح داضت ارو لیا _شعا ی اصلیت اورحال تک 
روگ انس هرت کی جرب وم وک نیت سا دی ست دی یت ایب 
وکا وت لیات : 
آمرزا باقر منیر" کم علمیش چنین است که هنوز املا درست نمی تواند توشت؟ 
کی شا هرق :لا کیان کبر: ققیر اشعار یهام را دوست نمی دازد! 
ای ان را حمانگیا راکو دول تراک 


۸ 


ك‌ 
۵ 


"نواب شمس الدوله قدرت: برای پاس خاطر من قطعه مخحصو تهنیی عید لیز در 
آسبتین داشتم؛آن را گرفته + /صستف امرا وغیرهم شگافته بدست شاهزاده دادند ومرا 
ورکو دور 2۳ 
مرا کطدرل _علمریفلر2: اکن که لته شخصی بزرگ و سعقق اسست» ال 


2 ۳0 
لس شعوهای رنگین و آ دا عاز و23 


۱ گس ۳ 
۳77۳777777 گزی تن بناور و" 


ان دروکا هکرب و مراک باس گر ان مر مر 
۵ جمهانا روهمووترجن یگ تم هیا داش سن شعراست ال لاقات ورن 
مشاردل > اد بل تن بل شود اس کی شرل تک »انیا شرا ی لیفات قاری 
هروه ی گرا انا نک مشق دعر قرف کیک مرح نکش تربار 
ه با مود کباادریعنظراز بغت شا ریز پاش بسا مرش ندعم پشرا قراس ال سب 
یار امومع کی ق تیف یس - 

اب-2 وس شا رون ین ان > سا فا 
قطعراگ باقن یارجا نیت رت وفات : 
پس از هر سرعتی سرز جیب تاملی . برآورده گفت آهمظیر کجای 


«|1۵ 


عم تا رت وفات: 
سال تساریخ از خسرد جستم ثا گنه این سصرعه بگوشم خورد 
که بگوسصحفی چوپرسیدت . . آوصد حیت شاه حاتم ,و18 
ِ۹"اآٍ۰۱ 
موی مدا مرب هکس ید/۱0۵0۵ اک کف ی هجو سف سیخ 
دک تس دیعب اف" اروو کا تال الا ی زین یدبا انار 2 2 


1 


علاست:" "ادای بان اردو جتانچه باید از زبان تدرت» ش می شود 
فك *قابلیتا دشر تکالی رای تاو هنود پتریف سکن بل 
سر احتر را از حضیش خاك به اوج الاك رسانیدند + فک 


"چون طتطنة فصاحت من از لکهنو بگوش مبارك ایشان رسید 34 


۱ 4 

ما متام تماما ان ون شا رون مرف نمی یتنا 

اکن اسب سک پاوجودان ت مینست بسک بان رانا 
ام رال ناراد نمتب رو مکی اج 


تدکیودیکدمنان فا 


ام مرا کنتقق میرن باس غاب ال دق وی ,۰۵ ملع 

این 

ری (2 زره فار یکین غام را کف مرج مواوی بان ینت دهدن آپاد رن 
امعم پپس»دنل :۱۳۱۹۳۲ 

ایتأش۳۲ 

ایناش۲۱ 

اینای ۳۶ 

اینای۲۲ 

ایتاش۲ 

آ نیال تک عستن بایع 

گذحاتن با 

زد ات :پر ی انلس ادب درکن ۲۹۱۱۰ ات شا 
موی ینت پیش :۲9۸۳ 

خزنی(۱ 

ات۲۷ 

نی ۲۸ 

اش انا( زگره بر کین نم با کی موی را نت ار رآ 
دکن.بابقپسدی ۳9۳۳ 

ای ۲۸۸ 

۳ 

۳ 

تذکرهبتریی۱۱۳-۱۳ 

عترژیاس ۲ 

۱۵۰» 


تذگرتیشری:۱۵ 


قرش بیع 

اییتص۱ا۵ 

تشد 

یاس ۳۳2»ر یش ش۱٩‏ 
یریس ۲۶ 

ایناص۳ 

ایشا ۱۱ 

اینای۳۹ 

قدسیاشی۲ 

دک بشری ۱0۱ 

ریا ۳۳ 

بیاقل۱۵۰ 

کرو تیش ۳۵ ترش ص۳۵ 
اب۳٩‏ 
اینش۲۲ 

ایت ۱۰۳ 
اینأش۳۰۳۷- 
ایشاشع 
و۳۸9 
کربتر یب ۲۳۹ 
ایتا ۲۸۸ 
4 


دایگ۱۳۷ 


وت 


ترکرولویی تن 
ونیم افزه 


کین امد پاک شا رک یت سح حروف ول لگ ال پات سح انیت 
کت تکمین ولا نزن او ول 4 فا رک اورري دول ز ول کف کنو ناست کشت 
سا او هکل لور یادا موی یل »جنک ایک طوبل فبرست -چه اور فکنا :ناو لا 
الاو رک ‌موجور بب ویک تا قرش اف مهس تن 
استان فارس سا سک ترا آاهی_ سا :فا متسین -۵ اب ملع 
بت ار 57۲ 
مواوی رل ری یکت یماسا متام + کی سح یرانق ی سمطا ان ورد 
فرستکی لنچ تج بتکم انار درخ رسالون ار رتاو نککل تروق ۲۳ بسن 
عل فار ین کتب ورسا لک تعراقت ۱۵9 سب با از بان لا سب - 

امین لول نک رورگوست عام‌طور پم ارب لا سح انا از انا با سین 
یقت ی کرشاعری - علاده ال دو رک رک سرباییتی تب رکب _مفول رورتاوست ی 
#ای وامبصب الا ست »رای لب تفت فا 
جرا ارتضون وفیرعضا نایب _ منت نک باق جگان مات ع 
وم طب بم دنت + باشیات ب جف راو را و رت یچ نکم ویب بر 
موضورع رامع یو ترآ ناب فروش خیام وه ۳۵ تس شا انا 
تصتیفات تلا میالع نس دس ول - 

مین تن ت کرو لکد پچ تن هتم سین زر ال وال با 
مت نامک زب تلع صر یسیو تین چا مرت هید رآ پا دون سح ۱۹۳۰: طل طا نع وا 


ی فاری»بناری بترو لو وی »واری 


۳5 درو ی درزیان فا 
فک مین خن هرجش ادا امس یاست قیرآ یا« مقد رگ شال ال 
رسک کرک ت گرا کیک اک رضافقز یرانق کاب قوس ور 
وتان یا دسا تال فکا کرک لیا 

زگره ور مت ۲۰۲فرت فلس رف ع۱۰ ارو سک کرش تیب 
ییا ره اب راز ی سا تن یمام 
زین سکره گرم مس بای چتتا سم ره ایا ای ترآ »او رال الم یراصنا و 
تیم مراک یشترا صالات بل زین 4 یک ده سح زیا هلا یز شعراء عم 
1۱9 
ان الب کنر دزن سل لالم سک اور یا ناکم اب با 

ان شراک ام نرق رياس گنای ایک امک نامه س کون 

4 اس دنک ان سم باس - 

یسمل "دصر ال زگرس نظر یفسوی شا عرول 
ک ذکرمجد یی نک ای کگرالقر کار تامحز 1 
را دور امن ۳ ابا نارق ی قر رت کت 26,2 
الت گس شا تنامصا انم خی شیم نز یک یامن زین سک مت اور 
موق ۱ رل پاحیات عته - 

ین نالعا رین 1۵ ۱ ال رل تسا رانک کال س کر اس آوی ما ناو 
دس کا دس #وست مین سف تماما شفک رگا یا ار جک نی مورت خر ار 
تیپ تهج اسب - کین وی ما فرع جرفو تن 
ای دک هي ج 

مین گر ردول میا دص او ره ال اورحص دون ترا 
مها یاس فرقه او شا کال از ادن ال رسک هت شمرو 
کات شش فرقدل شش سا هام نع دپ لت . کر کا عرص رالد بقل 
ال یفام الم اس ست شا بش مد رصد رالد نجل ره تیور ین 
ارت ماک »درف تفش تست ما ی یر ری کیک رگا رک 
شک که هر شا ریس ریت انیت ری لب زین سنا حوال > سات چتر 
میاشعارتی درخ 


ی 


5 ۱ 
"ره فا »وتا تین سک میا صرشهرا رن تا ثرا سک روصت اورآ نگ بر 
یارس دافم هافر علخ لش ال ترا 
کسید رضانقر یذ کر العصرین یسوط اور هرس بو-ع ای 
قام2 غاد هرود لفیا کی هی تس ام پات بسک اگر نع فش مک زگرتزین _ذ 
امچذال دس کیب و«موا رش فک کج نان سا موب کاواعدز ری 
که دوک یت هک چرگ تن سذ چشت نشکا دک ریا تن سالک ات مت 
رات اور الق ابا تچ گرد نکیل مت تفت ی دداشت پ فرع 
۱ کم اي اش خامیان ره پگ بل - 
نک یرتمایف شل ان ک ورشت سوا حیات س خ تم کر ترا اسر 
زین لا نام باس ول - تین س 4 ذکرع الا وال امان س چرت > ۸/سال بحر۳ ۱۵ اج 
ما دديا تن روز اند ردیل ش سا زین سامت کرو رول سف مان ست دک > حالارت ع 
م7ینک ا شرووشت ساستفاد کیال کر هزین مارا ح کلم 
لس سید رت رو وکا چم رت لسع هافر رگومت ع 
حول را تال وافطراب سای ترا ایک و یلحم درف کی الم نک فرورسنه 
اسآ خرگرکک مان تشر لک اه الک - جبا لش سک اس شرتموجوء 
وا کت با کت سح استفاد هی ار یاب جع نبا دس فاضلان اب ول نگ 
تفت لفات ی استفاد یا کی تیور تاره کرادت دراز ایا 
میتی خی تک «قر رو نکب وهآ مه - اور رال امن ای تابر 
فقآیک شا ری یت --موصو فک نطر قاری وا« رل زبان سستلق رمق :وب ارگ زبان سع 
ول سالک وقعت اورامی تون نا 
ال بنری ادبآدازی درا انم وش کرت اف ارت ردان بسا وام نگ 
1 
کی هدیچ پاک + لک ملل توت تزی نک لیا تول تزگرو ال ی اشاعت اورقولیت 2 
۸۵۱ کر الاوال یی - دلوان سا بتارل شل ی یکرشا نع و۱۳۹۳ غ سکس اور 


راشای جوا ۱۹۳۰+ خید رپ ورن شب شاج ها زین یوار حات فنر 
ان پیرانش ی بت ونان عالات بر تنل" یاک ابیت امیان سارت »ای ء 


۳ دی دیزیانفا 
سا مالات تارج ۱۸۳۱+ تیلب راقان سح اع با اور 
یف لور سا کار جوا *9 ام تست شاج توا -دوسری مرجرا ۶۱۹۱ مت نی شایع بو 
۱۳۵۰ غ امین ینت کاب فرو خیام س نام وین اک بط شرع الاو 
جر نی انح ورام ینف لالز نات تاهاب 

رال کات میسن اپ اد ادا ای لپ ادا را 
اهب ان اپ دلادت تون یم وبیت رو سیاحت + فان وت نت طقات »ان 
وال »انب نک اصره وروی چرا رشان شوک و کت رآ دک نا مرش اورشاه 
ور درد رود :»نامک رک ادن کل ات نگ وجلول غاهراسپ 
ال ادرای اتود عتخاقات شاهطجماس کف رولیت ادن ما یواک 
مایت »اتکی ثرا موی زنلک ون رم ام در شا هک وتان پل 
سا ۱ ۱ زگ 
یام عالات ایب راک نم ینوا ال ین بای - ونر اگوی ید پر 
رکش ندرب -5/2 ال تشه ات ری مرک قوش 
یگ مد ام ال اتف کب ون -مشابرات کم رتاک بل + ج وی اورهصو ری تور 
۳ 

گر الاک تا کی یت > نلاوه مروست ی اتکی سب -تز ینک یوار رک و 
یقت اک سفرناهم سب بن-۱2 ست طلار جبتل مان شلد _چتحرسف سک اورا نک 
0 یشیم واوب که مخ اش سکن شش رش سعتی ان 
من چا کی و وال اجان وادب ‏ سل اوران ست استفادهگیا- چن رن ان 
ری اک تن زنل طاقات بو ین هاچ هل اس : 
لاور اک یرال اوران سم وار یش ضصکا نس ام سِ- ۱ 

مین یگزات جبنگ !فان نک وال راون فان ۱ 
موجور نا فش م سح استتاد مکی ی ان وال دوست وشن ان دیکات زکرتزن ۱ 
ال اب -ا نک تابن عطا اش رو مورگم 

خفال سم تسج سگم شفک ایک وی ار اشوارتی ال بل _ 

عنیکاگگنکز ایکا نآ هاگن سفرگرنایژ تنس دورا ۱ 


2۹ 
3 ان یی عاصل 
کید ایا دناوتن ست حول ی ما کیت ۸۳ 
یاچ وال تاه اصفیان وج - رن لاشرام اقا تک اور ان فیش 
0 هداد چه بل هزین ویک امه زیت 
آنکطیعت ش تی پر رن - وروشاری هلول سعلگران ع نرب بک چا ری اور 
ان سک عقاتر ان لیم نوی اور شیب شال ول -ت گر وک ایتک انز وال بات سح 
گ کران تاو بسک درگ سب اب میات ای 
#ل- 
من جرا ال پوت ,فطل اد بک سار چش راز تمد 
| شاک تاجن ان لا توالت ا نی ری اک 
"و در دارالعلم شیراز بسیاری از مستعدان و اهمل غرفان باس 
معاشربودند که ذکرایشان موجب اطناب عظیم است ۴۰" 
زین 4 شرا مش بمال ان یر رال ق اصفبال اوران ع کال الرن للع 
کم اک ۲۹ اما تلآ یواست مان 
اشعا رثکا 
مرا سک یا سک -درااست تاغل روزگارکاکرکا تن شل یب ری الم 
"تور اک ذکرکیا تین میات ا روکنک اوروپا زو رو لماوع رن 
اسفالی_- ی نونددت - ساب اسهاب سفرشل سیب بلقت فا نکاما روگ 
ک ان ار تین سک فا ساسا وگن دجم قرب ام لقات چا کی 
مدا خامت :دس -و وش رازسکازرون س و پا پموجو ون ارب وا زو لک رای 
ذیگاز رون شلتاان ود رم سک اوروپال‌موجووتظ با شود ریات 
اور دیدپان رای ما قات ایب 7 دامع ذکریل‌تزین 
ضرف تواات پلما ساملس 
اد زین -غفرمآ با سکیا روپ ناو لک کی اه نمی 
جزین تست ن لیا پزامرز من مان وال اه تمد هب رصان وا اش 
تیا ,وفضاا ی تعراوم 2 ذ فان لصو جووقر ۱۸۱ یاشفا اقا بو تخل در 
وم سا ریقف تضا .2 نخان سک حالات جرف گر دی اورو دوپ سس 


۸۰ کدی درزیان‌فاسی 
رم اد جک چهال اأحول رق یرانق اشفا ست اقا تک اور چذ گر وال 
خرمآ دقن ان انس دزفول »دول ستتو یه وه نراد رکف ارف 
6 سکیا دوران زین -عق یا * ۲ صاحبا نم اقا جع منک زگر زین سذ ان سور 
جات غ لکیا سب جلف ارف - بعرة ین شهرهتق نک سکیا عرص خن ۷ قابل کر فاطلاا ۱ 
زار ینس اقاتگ نک کر ینس اس رال ش کی ۱ 
ان تس تا دک سکن دکرة ال ال تین سجن ۲۰۱ شرا وا زگ رگا چا من 
اک کرت نس کر رجا رین شیم و زود سس 
اج یس بکرقز رن هقعاص ین دورالن تام بر یآ اور زر وا حول 
مان دیس قرب ۸سا عیرست یام ند دورن تشر وتان 
1۱ 
کب صورستکگن تردق مان شس‌موجور ال روزگارارخ رون سک کار 
سرت نادرگرس البرک درگ سب - یاک و س هزین سیف 
وال "ری چش رخا را حول اقب سک دار پگ جر هب سا حسا وکا 
امک ددم که رامق ال د پاک تلم رها بل ای تک ه اوران 4 پاشفرول 
مزع راو رای یآب وووا یی رکف کچ لک 
"واین عادت در طباغ سلسله یابریه استقر 


ار یانته همانا رسوخ این 
شیوه از تائیرات و آب و موای هند چه ظاهر است که خلق این 
دییاربا کسی بی غرض آشتا نیستند و از باستان نامه هویدا است 


که قبل از اسلام نیز رایان و فران روایان این دیار بهمین طبیعت 


بوده ان گ* 


ینمی سلاست »رد »سل وفیر زاف 
کرص‌کزان 2-۵ ان سل ال موضو رت 
مالک 2 او تحت اورصب میور ری وت بو کرت تچ گر وال 
پاک مامت کدی ادرساده بت اصب ول بزان رتسول سب -جبا نهر 
دراد را تک متا لکیا_چطرژت بل اد رده وش یدج وال سب _سنوارت - گر کل تن 


با( رازن در فک نتم مرکا رقم سا ست و 
ها( تال کال ددری ندچ تک شرا نز طراز : 

"از لحاظ سادگی و روانی و خوش اسلوبی قابل توجه و شایان تمجید اسری؛؛2 

۱ مینز وولو ی حون سف گرد الا وال۲ شب تس اورترکر 3 العاص رین ۹ رروز ین 
رل راد یلبق ری نز ضاحت ریاف ان هلزلز 
یتنا نتری ی5: 

| "سولت(شیخ علی حزین) بزبانعرنی نیز تسلط وتبخرتمامی داخنه؛ 

چون خودش آخوند و آخوند زاده بلکه از خانواده آخوند ها تعلق 

داشت طبق رسم آن زمان در سوقع تحریر کلمات عربی را زياده بکار 

برده است. چون درزمان آن این نشانه و علاست علم و فضل نویسنده 

محبوب شده است چنانکه امروز هم بعضی همین عقیده دارنر له 

ره تا عنام اقب و داب ارام مایق هک مر رم 
ود - قرو دای یقت - ترا ف لول تک تانق مطالب هل 
ایو رال ترس 


اسان قاری بو ادن اد و۱۹۳۳ مب ۳۱۸ 
1 تدگرولدیک قاری دربن اکتان۰ ]سل رضاثتری ,۳۹۳ 
۳ فرصت »چا ماع 
0۱ فرنا تین » چپترالن ی 9۷-9۵ 
...مکی کرایبارش۳۰۳ 
وتان کی رشاترقبشع۳ 


ار کول درتدگرهفوی 


نیمرا رشازیدگ* 


فاری زان دادب اورای متا رانک شرت اوراان > ناصول اورکا رم لکد ناذا 
سرا هلول سر کی گر یکین ۷۱۸ ح رکف سر ساب الاب سه 
رش هدور هاضرگ لور گرس» زا رو رو لک خسن همان 
سس کت ی اش عتک ملس کر کت -اورد ان کت تشوطا تک لت طبا عم تکار 
کرت یتست رو ل شل فاری شاعریکتقیرک لیا :پا ره تقیر شحور صول ور ارت 
باعث ب ج -ست درون شس رب گ روت شام یبال شاضت 3زا - وود 
مان انا تن کل تین نات با - 

رو وت رب ول کی یشک اوروشوارتر ین صنف سل رون کاوشون سل 
علاووحاب»اورواقرگ تداکت برت‌ظررکتازل نار و مق ترا وی کا رعاش 
-ز یادهش رو امن وفات دکیفیت وفاست او را بولگ سوآهنیف او سرا شا تک با ری هل 
ی 
کر مور خاکمار یکناب" فاری متا ری کول روایت افلنتا ری کوک شا عراول-حافظط 
رای رفظ - فار ار ب از مهادارت روز رمیرخت مفوی جولا ی !۱ ۲۰ ,ی مضا دنس 
قاجا بیس مق کب فک باق مج ۱ 

قاری کرو نیک یروا کرول یکی شا ری سورع ورام سل یف 
خاک مرک ری ی سورع یات شلتار ولادت اورسال وف تآوایک فا انیت ع لا سب - 
امک ایک مک نان ولادت > وقت الک شناشت کنات غل :۲9 سا کیت 
اراک بان - بعراک وفات »وقت»دن: تارب اورسال یعاوبات ۶و جانلا زگ مرچ 


مش فاری »چا سل لاس 


اجمی کدتلی ۸۳ 
ات[ وچ دگرول نل دق -چ ای طرر] نک سگرن يا ردو ی سور 
ایب انم ص -بارقامو »مرول بای معار دومع وگول داد کی تاکرون رل 
ْ بل ال درون بل خاعرول باستحا تار کو یقت که تارتی مرو نی 
یت افادیت اورصدراقت پگ پاری -چ جوفارک دگرول شرس بت بل رت 
۱ 7 فا رک »بت شا عرول > اتقال ورن لآهنی کرد اب سا لآهنی فک پیب 
| گر هدوسآ تن اک سری نو شم سا رفا تپ ی پر 
دا دوسریکاد نکر" چا تال تم تا بکا سا لآهنی فک یقن ارب انراز سه سح 
"ناد داتس -اک‌طررح ولو نی اشاعتکا یکی :وت 
سک آ از کارا ا ردو شاه شاه قذدی ستکیا چا اس بو کار 
ارس شم شاه تج ری رس رقاب بسچ - کرو ٩‏ ۸ رل وان 
کال -آغاز درا : 
"این تذ کره در سال ۲هشت صد و نود و شش) بپایان رسیده است؟ 
ال تسیل ایک روف شا ططر ان »کعب نز بر زنل اورت رو وفات سح 
کم ارات ما بو ون جک فان تک کا دوز( سجی کش ۲۳ پ زر : 
"شیخ ابوالفتح را اشعار مختار بسیار است و درسیان سردم شهرت و 
احتراسی دازه و | کایرعرب دیوان او را سعتقدند و اکثر سختان او در 
سعارت و توحید است و سك الفشلاء سلك عماد زوزنی در تاریخ 
رحلت او گوید: 
شیخ عالی قدر مجد الدین ابوالفتح آن که بو مقتدای اهل و قضل و سرور اهل کلام 
چارصد باشی چواز تاریخ احمد در گذشت . در مه شوال رحلت کرد تا دارالسلام 
روک یا را انم بر موم وتا ج کاس نیت اراس جک 
مدا کی شرچقطع و ای غا 6 رال ین بت وج ال 
2 اوصاف اور مر ملق ایا ول اور مورا کلم سع ارس مرورالکام عه 
ال دور شش اک مامت وظ گراتراوراد یات خی تک انا وی وتاب _ت سک تنل بامشوال ۳۰۰ 
لاوز یک بنعهاورای .ال شابن هلف بوری دح 
هک ۱ 


و کوک دتیان‌نایی 
تعیب حجت اسلام ازین سرای سینج ‏ . حیات پنجه وچاروسمات پاتصدوپج 
چت ال مرانک دی بل ی اوق ری تگوو ریا .راغ دنا سه اس - 
و ۵سا یکره هت اس دنا سح رتست جو مگ - ال وولو سک درمیرن ان سا ولامت ‏ 

یداع دیا اس ۲+۳۵ اس یاددسچ مزال اپ یا بکییا -2 سعادت هك #بت 
روف ین ار مان زگ اس موادت هن ۱ 
کوقاتکاسال‌ درز یل تطعجا بت واه : 
اسام عالم و عامل محمدرازی ...که کس ندید و نبیند و را نظیر و همال 
بسال ششصد و شش در گذشته شدبه‌هرات نمازدیگراننین وغرة شوال 
مترچ لاق ری هرادن رازگ ایتک طرف اشا هیا ی جک دور فکمه 
امن تن وال کی سا ام سپ سا سک رورس شناد تال - 
خون -۷۵ ۹۰ هتشر برات شل وفات پا اوردومرس ول ون ک ‏ -تکران وا سل دور 
دراز تآ گرتی ال 7 زک دی مکش -ا نک تابثا کچ را کرو اوروه دسر شوال 
کو رات ون سم 

ای ترس ی مان رصن انا ۳ ارات رال نگل دفات 

ای ترتع وفات ای‌طر موزو ییات 


وفات شیخ جهانی که سعد دین موی . که‌نور لت اسلام و شمع تقوی بود 
بروز جمعته نساژه گسر به‌بحرآباد یسال شش صد و پنجاه و عیداضحی بود 
ار وزارت ال سره وی ون چا ال( کیب سح مرتع نا مرو و زگ ناه 
فارک کیب هک کرد کي اون دورن تسوا :گرا ارسفا تک طرف اشادسه 
که ون _عصرمتا دیش ]یا گرا نک تال دی زک اه ۷۵ «یل :اقا -دوسرک 
نکرپ دنک باس نکر دای - با گک‌صوری تا نع کف 
سح -اکسا ی صری تبری تم قرش وکا سیک ول جاک یوش 
کی اه هک درک مو تک ما لتی راکو کل برولت زان زو خاش ه عام ۶و اس جاک 
موزون که که تلع ر وس تسیر هآ غری‌سفرگ 
ک 3ب دیسر یک ال 9 نش از موق 
شب آدیته بودوباه شوال زتاریخ عرب خ ص اسال 


ور ل سر وفا 


۱ ع مت گرویی ۵ 
۱ همای روح باك شیخ سعدی بیقشا نداز غبار تن پرو بال 
ایا 
هسمای روح پاك شیخ‌سعدی جودرپرواز شد از روی اخلاص 
سه شوال بود و شام جییه که در دریای رحمت شت غواص 
یکی پرسید سال فوت» گفتم خاصان بود از آن تاریخ شد خاص 
اک رای ون نع اقا لکا رن » وت ار سالک سر ال بر 
ای -اقالمال رل سین دقتاد ات درا ان ری ال 
( رود عیرست بل یبن روط فات ما وا ان | توال یس 
ال پوت ار تک رباج .تن رون زیمآ کل پرق را 
انگ سین - مر لول تقدات سر تم خر مر تک اوقت هار هماع 
-چ- پیل تم سلاو شب چم تال ۷۰۱ع ش میس فرت دا - یال رغْ ۷۰۰ 
م-۹۰ لفات ٩۱حسال‏ رت رواب -پ قطعم لبق گرد یدبا یج بکروومرسع 
طت شام ری موزو کی یا سب وا "خاک ست‌سال وفات برآ مها تسب -اب سیرک 
ال دفات بادکض ع ان خاص ان :دبا در ید فاکش و رشاری 
ال (-سعری ۱سا بعر اقب الم راز فان بو با_2 جر ایک تطستاری 
وفات لول ور ارب پثت وتا : 
بازیسی کردچرخ کج رفتار. درمهروزه آه‌ازآن‌بسازی 
ذال و یسارفته از گسه هچرت رفست در پسرده قطب شیرازی 
0 
0 ایا سنوی مراب ت۱۰ عبت با له 
ی عط نع ما شقن بارش 7 2 


1 وتان تارک یلق بر 


و ِ ی وج روم دش ماب 


1۸1 تذکرولوسی‌درزیانفای 
یشور زترهل/۴ ۹۳۵۲ ۵۳ ع باس دور درا رو رفس جب ان تال 
جواتم تصوم ری نیقی ات بر یا 
سرشد ناسی شیخ گراسی .. احمدجساسی عتم‌بزه 
سل وفتاتش بافته داسی امد جامی قلدس سزه 
فد 

تسار مش مرحم صضات »۶ فیت .کف تگردا رای وفا تک سالک اعلان مت 
غری*رعت سا وفات۷ ۵۳« روج تسایر آیک تا معروف نموم ری نی 
ین یقطصتا رت موزو لیا نام یکی توبات جو اب-2 شل ای سال لاو 
نون سکس ۳۵ تشر و رل ج بکده اک رن تزکر شترا سح رمک چا 
ل -۲۲۵ٌ ش‌تبایت ایتک عال --ثس نل‌نضرت تطام ال ین ادلی دشر تشم 
زگ شهرا ,دیاس ال د ناور با دکبا سب -«ضرت تظام له یت فا شاه ست بر 
آنمول سیگن‌ض روگ وفات -ک باد لت کر تلا طرر ود تست : 

"امیر خسروشب جمعه هژدهم شوال و بعضی روز چهار شنبه 

شوشته اند در حاشی؛ خزينة الاصفیاء از مخبر الواصلین اییاتی 

درج شده این چند بیت از آنجا ست* 
سرد ده ویب ع ومع بعیتی هه زد فا 


عمر هفتاد و پنج سالسش بود کسآنزسان شد یحضرت معبود 


همودهم بود از مه شوال که گذشت او ازین جهان مسلال 
خسوو دصلوی بهشخی بود سال تقلسش بگو که" چشتی بود؛ 


۵سا دفات‌شره رد۲ سب یراق کروه یلعای رکنت 
این کرهش مولا :اباب ماک دول تاو سک با دس ی مق : 


از سولاتا شهاب سعمائی است درین قطعه که به لوح 


مزارش متقول اسست* 


میر خنسرو» خسرو لك سخن آن محیط فضل دریای کمال 
نگر او دلتک هر 


نظم او صافی تر از آب زلال 
بلبل دستان مسرای بی قرد طوطی شکر مقال بی سثال 


جر سنوی ۸ 


از پی تاریسخ سال فوت او چون نهساده ام بزانوی خیال 
شد "عدیم المثل "يك تاریخ او دیگری شد اطوطی شکرقال» 
(4۲۵ه) 
آخری‌شمر-ع رون نمرون ری | درگ متا اس داد ۳۵ عسال وفاتضرو 
| وتا قطعرگ پا شمارا ضرواورزات‌شر وق نید که اج - 
۱ خردک ات ات سا دح یس رنه وی هی وهای ملگ 
الکتا رم داتفا دی‌عوتورست: 
"این مشنوی بحر ستقارب در مقابل اسکندر نامه نظامی گفته شد تعداد 
ابیاتش چهار هزار و چهار صد و هفت(44۰۷) و ناریخ نظم آن غفت 
صد و سی ودو(۷۳۲) هجریست جنانکه خود گوید. 
من این ناسور ناب از بپرنام.. چوکردم بفال هسایون تمام 
کنم بذل هر که بدارد هوس که تاریخ این نامه بذل است بس 
سر ایکا ۵۳۲2و ایکا لیف موزونکیا سبط فطل الد یوجر 
مالس اپ یکی شویال نس > جواب ریب انس بک جر : تصفیف برآ دیب ان 
تیاس تمرم ناویل وف روز کی ری طرر فا 
سح -چیب اک ماس تلور 


"یرون خسرو شیرین نظاسی گفته شده تعداد ابیاتش دو عزار 


پانصد(۲۰۰۰)و تاریخ نظم آن عفت صد وجهل و دو (۷4۲)هجریست 
چنانکه خود در اختتام آن گوید: 
بروز جیم و از مه دال رفت ز همجرت باو میم و ذال رذت 
روز تاد دوشن سر دا لت چا یدیع خر ار وم و ات ۳۳ سیر ری 
کل خواجریتیری‌شوا روش اد ۲۳ وتنام و کر نت اک ای تس : 
"روضة الانوار در برابر سخزن الاسرار نظامی گفته شده تعداد اب 


هزار و دویست وبست و چهار (۲۲۲) و شامل هفنده مقاله در سیر و 
سلوك می باشد این منظومه بسال عفتصده چیل و سه ۳د بایان 


یافته و شاعر در اختتام آن گوید: 


۸۸ ولو نی درز پان‌فاری 


روز الث بسود که والا دبیر .. نقش قصب باز گرفت اژ حریر 
جیم زیادت شده بر بیم و ذال آسده چون عین منحل باهلال 
تم وال تم زیادهگسف ۳۳ »عرسا لآهتیف روش الوا بآ جوت"چ- باق نوی کال 
تام گر ناور ماج قلوب وصاق قوب ۰عه. باس کی گر ان تا رمع ور 
درک وب 
" کمال نامه بر وژن بهرام نامه نظامی شامل دواژده باب در سیر و سلوك 
تعداد ابیات آن (۱۸۹۹) هزار و حشت صد و چهل و نه و تاریخ ختم آن 
متا هجریست! چنانکه گوید: 
شد بتاریغ هنصد و جل وجار. کارایس نش آذری جونگار 
گوهر نامه بروزن خسرو شیرین نظامی است در ۱۰۳۲ بیت که بسال 


٩‏ عهجری گفته شده و تاریخ اتمام اینست: 


مسه تیسروز مه يك نیم رفصه  .‏ هجوت ذال و واو میم رنه 
مقانیع القلوب و مصابیح الغیوب» مجموغخ اشعار مختلت اند سال اتمام 
این تالیف ۷۹۷ هجریست و تاریخ اینست: 
زهسجرت ال ونیم وزا گناعته ‏ ماه رکات‌وهاگذعی با 
1۱ 
رن فیراشتخر یک ءفات۸۲عحش ول نک مت رو نا راجیب 
کناگرهیفادیی درخ 


دزیبای علوم شمس دین عبد الله دانای ضریعمت آن حقیفت آگاه 


در هفعبد و هشتاد و دوم از هجرت از ملك فنا رواته شد سوی اله* 
دا ورساف‌صورک تا 

- هاش افش راز ی سف چام با کیال ی تار تفت خاکعص لت برآ رل‎ ٩۱ 
ار ارادرخادی یل -المول میرن ایس ۸۹۸ع ال د اس‎ ۴ 


ارآ کر دای نی مالک دک شع_ذ ا نک تطا نامک ین ماد ایک 
تاد یج زلل بل که 


و سگرن ۸۹ 


بودند از آن سیان این قعطعه تاریغ که از گفتار دیوانه ای سجذوب متخلص 

به انوری است پسند و ثبت لوح شد" 
جاسی که بود سایل جنت بقیم گشت. فی‌روضهة مخلدة ارضهاالسبا 
کلك فضانوشت روان بر در بپشت تاریخه‌ای "و من دخله کان آبنا" 
مشریج پا قآ ری مصرع تس تن وق رکاننآمنا ست مول نا ایکا سال وفات 2۸۹۸ بآ توت 
الط لکذیت -ساتوصندت کی بو ری سافظرآل سب ۹۳ بو 
بای ک اس مدا سذ بقارم ی ان -2_ گرد فد 
فا ای طر رب ییا 

"ارت وت مول نا پراش ی 
از باغ دهر هاتفی خوش کلام رفت. . سوی ریاض خلد بصند عیش و صد طرب 
جان دادو رویه روضه پاك رسول گقت . روحی فداك ای صنم ابطحی لقب 
تاریخ قوت او طلبیدم ز عقل گفت ازشاعر شهاناو شه شاعران طلب 
کمن ددا رلک سب فان ششاغران دولول ست بدا گاد ۹۳2+ 
آدو2 لاک فد پراش شل ایک اور ککا -(با کال چشر) ی ۹۳۶ عقال 
پاگق جع اقا پر سا بش امش رزیل وا مک _ذ رو 
فا تک مسا لطس موزو کي جر زگر« م دز نت وا 


دربیان راو فسضلا پیر با صدق و صفابود اهلی 
رفست بامپرعلی از عالم پیسرو آل عبابود اهلسی 
سال فوتش ز خرد جستم گفت پاشسا شترا ود اصاسی 


ادا ات۹۳۲ هام ول وان که تفا مالس ۱۰۰ نش ری پا 
تشر یک تال وا مق خا دسا یکامال دفات ال طرر] در >: 
شیخ فیضی در ست نه صد و پنجاه و چهارتتولد شد و دهم صفر سته 
هزار و چهار هجری (سال چهل اکبر) در گذشت *فیاض عجم" تاریخ 
فوت او یافته اند 
اس ۰۳* سا برد ایکا من وفات ِ 
امن وی دورو وتان تل بل تاو وک یک ام دور سب ان دور اس 


18۰ گرد یی درز یا فاری 
تفت غوب تقد - تال یک دور باون ۷۰-۵۰ طررع تا رس ای - یاک 
کیمکاشال - یدنس ۱۱۳۸ خر ک تسیل برآمک ون -ای‌طررع وتان بل سیرای 
گیا ره سذ ای تمای کت بل تن سک برصرع‌سال تا روط سب _لزااس‌ضرمتا_ذکر 
اس درون درون دشرا ور درا نگ میور 2 وس کر ود ی هت رو کی 
ایتکردا رگا نکر شهاک وفات اور نک تمایف تایآ رون _ سین 
ام کر سکانکوپ ان ش کي با - 


وتفرو 


کاکورک اش قاری گر«نگاری ی روایت 
پسترکال ار ین * 


۱ ککور یک راودح ان تصیات بل :وس پم دنز ری اد ایک شد ات 
.ونان تافلت ییون _ذیرحر یی فقدا رت رده 
سور »یت نوم طاقن لب اخت قاریطرظرافت و نی«( ناف ارب لا 
چ اب بآ مک ول کال سوت ور پا تزگرم کولس و نات که با 
تن تس نک سلایتو اتف وکوک نگ هالک ور کوش سا 
اورای سرا سل کث تاو ای ماک موضورن سب اور ی چ نوات لا لو بل داستانآزمور ین 
اون ال موضور) رف مو تست ک ور ش نهک چن فا ریت درو رتارف 
یناب 
یرت مصدف ار نک رکاگوروی | 
وتان هکیت ری رک فا رک شا رات سک ذگر سنا سآهلی کال 
تیف ۱۳۵۸ه - + لا رو یل ری روج اما زر کسیر بلج ال 
۳۳۳( ) کنو »من رک ی هنارت بقل مق ور 
مها کاخ توق ت من سچاورد یک بک متا تلبت قال + بک شید 
لصف سکره بو ع۳ ارات - وال اور یلم پل سب بو یل زو 


و - با گرا شک کرک سر سکع تا تارج : 


"مشانلگی خاب؛ جادو بیان به آراستگی مضامین حمد معنی آفرینی 


*شهیدن ریصن ری نز 


نّ اس در زان نار 
است که غنچگی دلهای مخمول را از تسیم روح پرور مدای رنگین 
شگفته و خندان ساخته» وغازء آرایی عروس سعانی به ثنا پردازی 
متکلمی است 
ملیف تلآ ور : 
در کتب تذ کر؛ شعرا اکثری از حال زنان شاعره 3 کری به سیان است» 
دوسه تذ کره هم که آغاز و انجاسش چون ایتدا و اتلهای عشق خان برالداز 
پیدانه بود بنظر آمد می خواستم که تذکره ای مختصر در بیان حال 
رنگین بیانان لطاقت زاو نزا کت بندان جوهر ادا ترئیب داده» تخصیص 


کلام نساء از مردان سعنی فهم ساخته هر قسم اشعار منتخب ایشان را 
داخل تذ کره ساخته به رنگ چمنی و تخته گلزاری آراسته کنم: که 
گلهای بوقلمون برنگ وبوی جدا گانه تصیب جیب و داسان نظظاره شود و 
آئینه دار حیرت گردیده بشگفت در آیدل 
وال کقطعاج ری لیف در : 


چشم تماشائیان در هر مق 


| 


جون ند کر؛ سحر به الطات الهی در آثیته حال وی از خاتمه صورت 
از غیب ندا شد» پی تاریخ تمامش آئینا دلهساسست چه آئیته عیرت 


۸ کی 

لقع سا لامرن تالف بآ دوع اب 
ان گرد :مرن ور رها س یت وقت اور موزی سیک اور 
ای رال رم ملاوو۸ ناخ ک مروت تلف روا تور رساترس یرمق توش 
عی کشا فانک دراد ۸۱ کرو ۱۹۹ من غرابخش اورثثل یک ریق شا 
وا نات تراو۱۳ +۲۸۸ ۳۹ 


یرت اوده شا اس ال ری شا را تک پر« راو خر وتان لگ از 
وس فا دی شا رات کرو 
کف تن را سنا سب اک اس سا 


+شرو تسیل رضا ری اور یر رای قاری 


اف 


جوا اور شدای رود سک ور 
نکن سانش اسکادارتاس - 


کرک ش ف ارت« رگاگ,دابت. هنن 
ور معا نکر کوروی 

یب عم فا رک دک« دی گس چنروستان د راما سک روسو بو -ع(۲۹۵) شمس ری 
صالات او رون مايا سب ری نو اه زج زر« سیر بل 
۳۳۶ لوط ,۲۱,۱2 لفات پل .وتا اپ 
پاک نی کاواس سا رون بش سرخ روا سمل جوا سس روم 
الک گر اسان لاور ستفاد .یرتک طر ریامض 
وس کاندازهگناسچ-ابتراسطورای‌طرر ی : 

" گلدسته بندی از هار شگفته معنی» نثار حمد سخن آفرینی است که نضمه 

اند و خمیازه کشی های تبرنگ عشق قسون ساز آشفتگان ادای معنی 
طرازی» وارفت؛ سعمتی آرائی است که سشاطگان معی به خم و پیث طرة 


سنجان گلستان بهزار زیان ترائه سنج رنگ و بویش» ثالة موزون به سراییده 


شکن در شکن آبیخته شیفتگی آن سراپا محو آرایش شده سر سوی وا 


نکرده اند"۵ 
مجتایف عل ارت 3اسب: 


"سولت این تذخره که از ایتداء سن شعور از صحبت شعرا ت 
گردیده و کلام هريك از شعرای سابقین و حال بقدر قیم خویش انتخاب 
زده» خاك یای این جوهر شناسان گنجین؛ معنی است اکثر کتب نذ کره و 
بیاض اشعار اساتذه از قصه طول و خارج از مطلب هر کتاب غیر از صداع 
یی سود حاصل تینداشته از هريك از سخن سنجان محض یه لطافت 
اشعار گويك بیت هم باشد اکتفی کرده اشعار شان در اد کره که 
موسوم یه "طور معنی" است بکمال ایجاز و اختصار داخل ساخته 

ریش دکره دقرم دوستت ی نون جوا تفع رو گیل تزکر ما جر 


رس « 
شده هر شعر تد کره دل کش که سوادش چو طرة خور | 
گفتمش فی البدیه تاربخش طورسعتی چه مطلم ثور است 


۹ 


۹۳ 3 فقو 

خر سا تلف ۱۳۵۹ رک هآم دا چپ نیقی سذ لضف 
"لا وته رف" نود اقا چ کچ ف ا ان جلف رو ۱۳۵ هد ِ" 

اس تدکر کی اکن رت احرنتا لیذ یت سیر ها رم او راد تون واعلیقارت سل 
امومع بکیاجوع۲۰۰ شس مکزقیقات فا ری دبنگ ور لا اما نآ دنل شابوا 
اصولامتصو و مورک گوروی ٩‏ 

کر صو رشق هقی فک من تیف ۱۳۳۷ ح مان ۶۱۸۱۱ سب یش موز 
ریاست و پال ع زاجتمام ۱۳۱سا ۱۸۹۳ نیع پر پر ینش ز یرطق سح 
آراست ون -ا یکناب تل پا مت (۵۳۷) نوات شاه صاحب _ذ هنیی ساماء چشزر 
سار سول ما اس ی دزم رت مولا رام م۱۳۲۱ )سک 
عاات یکی دناب ره( ۱۳ راب پل وم لک نار ایا -شاهصاحب ‏ 
تیف سانکسا هرت کرش مر کال زگرد 
مرورل الط راست: 

از تازه اناضات عارج سعارج کشت و ستسپود ...ناهج مناهج کون و 

مسوجود.: سپر سیر ولایت کیری» مس رکز داثرة هدایت عقلمی؛ 


پیشوای اصحاب تسدید و توحید» سقتدای ارباب تجرید و تفرید» 


مسطرح انوار ملکوتی» مطمح النظار لاهوتی» دارای آثار 
دانای اسرار حقیعت» جوهر خاك ازلی؛ گوهر باك لم یزلی» حضرت. 
مولانا شاء تراب علی قلندر قدس سره 
() . ال‌اول:درا وال عرالهز 9 انشا 2 بردار اعد بش ع 
ی ناد ی نیا نک منوا د یکی جوای رح 
ند روصو شیرجت دربن ری »بیان خرن وشاعت 
۳۹9 ای 7 ل »بیان درا کرش یف این »سل ۱/۸ 
ان اقا لاب ریس این درسردا ناگی ص۰۳۱ بالگ وی 
بودان سمل قادریسل۷ ۰۳ 
(۳) .ایدم :دراهوال ایا کال تسیر حطرویتشریرادهاری رد اشالپاریسض ۳2 
زیناوین: 


کات قاک گرگ دای 9۵ 
ماوبدا‌نمران ینش ۲۸ »ان مراقب‌چرادهاریش۲۹ مایخ ان 
اغارتشب ال ین ۳۰ کرام ت کول خروم ۰۳۲ ان تدش ۳۹ ان 


ال ردساوق ۳ 
(6۳ .1 اسم: دراال سیرالمادات ساح رانا تحرتسدثم ال نتنرقری‌مروسش۳۲, 
1 ۷ ناو 1 
یا نکیفیت قبرصو وقر ان م۲ ان درور یفن وس شرا سیر -۳۹۵»یانا 
"رت ات و تیال ال ۵: 
((۳) .ال :داضت طبار ین پیادل‌رانرازغ ی جو یور تری سروس ۵9 
دی عاون: 
یال وج اقب شران با دل ی ۷۰» بیان مر اقب سر رزوی ۷۳ »بان خاا یط رت 
ابثان-س ۷۹ 
)۵( ۳ ل روا رشن رت خر لد ری مر و2۳ 
یاو یی 
ان دوام‌ مرا ۵ مان قاده بودن بر ا یلاعت - ۳ »۰ میا مرو و فات بایان - 
2۵ 
0( ( 
ذیلعنان: 


یال نییان« سل ۵ »بیان خاضا 2 <نضررت ال (ی-2 ۵ بیان دور خیم 
دردال‌ روم زاد قشع 


24( 0 توا لد ارفا رتش درون فلت جون بوک قری سر مس 29 


ز 
مان رم »ان توا فا -2 این ۰۸۳ باقن رای 
کری هه 
(۸) . اام:درال‌ رت ای عرف خر رل یرک قری سروس ۸۸2 
یعناوین: 


| کارایان از 


0 کر سک درزیالن فانک 
9( انم روآ ریت شام در جیوری دی سروس ۱۳۰ 

3 عناولت: 

بیان اتتقاصت ایقان ب ریت ی ۱۰۷+یان ادها و فرزتدال سل ۰۱۰۸ الا 
رت شاه رس »۱ بیان ضرت شاه وال وشا مشش ۰۱۰ رن ولا ات ره اس ۱۱ 
نیا-2 شاه رس ۱۱۳ 
(۱۰) .ام رت:دراحوال جر هرت اههد تالا رک قرل‌سروستل ۱۱۳ 

عاوین: 

یا ات این اش شا رتنس ۱۸ | از ت نازاب شاه ی 
۱۳۳ »بیان شاضا + وم یرال <عضرت ناه اابد سل ۱۳۵ 
(۱ .ال یوت :درا وال‌خضرت تب الا قطاب شا نو رتدی‌مرو !۱۳ 

ییاه ین 

بیان ای تگرامت الثان-ش۰۱۳۳بان خأغاء و برادران و فرزندان ایان-ل۱۱۲ »مان 
لاجر یانش ۰۱۷۵ میا نش وارث براد را ن انس ۱۷ »با او لا دا دانالن ت۱۱ 
یا سیر وال برد انانی-ت/۳ »۱+ بان الا شاه پا سا تفر رس ۷ ع۱ بان رز نر از شا ومسحور 
ل رس ۱۸۳ »بان ضررت شا هیر ۲ 
(۱۳) .ال روازوتم: دراوال تب ال رشادضرت شاک ملد رقتری‌سروحش ۱۹۲ 

تا وی: 

ان هشن خی از دمای ایانص ۱9۵ یا نتم نوم ری وضرو ریس ۳۰۸+ بیان 
کسب للم میتی ۰۲۱۰ بان انلتن و ادساف بل ۰۳۱۲ بان ملاقات ایا باشاه طبر 


رس ۱۸۸ 


لن- ۹ ۰۲۵ بیان حال اجازت وغل فت اییالن- 
ال و حیرور یرای حال سل ۷ ۰۳۶ بیان ما قات 
انشا و بثارت نود و بعروم‌شری ۰۳۰۳ بیان واردات و عالا ن-ل۰۳۰۷ان روف ایا - 
*۳۱۳بیان عادات و اخلاقن و معالات ۰۳۳۱ بان تر تیب و میرن وال۳0 ۳۳ ال 


ع۰۳۵۰ بان حال انشان بعشت شرن-س ۲۷۸ 


0 اد ویت. 19 
لات یاک د دفات ایثان ۱۱ ۰۳ نا ات «فات یاس ۳۵ ارات سل 
۰۳۸۸ ان مدیت ایان- ۰۳۹۳ بان کف دگرابات این بع از وفات ۳۰ بان 
ال ام رل مرول ۳۴۵ من مک تب یشان ام اه رس |۳۵ ان ماو شا ریت 
۳1ات ال شا رای سروس ۳۸۰ ان سل مق اشقری موس ۲۸۲ ان 
ال ار ی مرح ۳۹۱ ان ال موش ۳۹۳ ان ال از رت ادص 
یات ما شاه رل رک ۵*۰ ان علْفل اثر ۵۰1 »ان مالغ ماحب 
تسش ۰۵۰۲یان عال شاوی ۵۰۳ ان ال بل فان زان و رگ و۵۰۳ »ان 
زا اما یواست ۵ بان از ای ام پر تسش ۵ بان نا ۰ 
نان ما ام انش ۵۱۸ ان عال جع فاعت تم ۵7۳ بان سا رل 
ی ۱۵ ۵ ان مالغ ریت شب ۵۳۵ ان ما بلج نش ۵۳1 ان ملع 
قا/۱ ۵۳ ان عال درس ۵۲۷ یانما یرتم »۵ یانما لا 
آل+۵ »یانما ل سین رفعت ان انس ۵۱2 
ابا ورین هرت وصا ج سیب یف اس‌طرن گت 
ققیرحقیر تراپ علی...یعد از وفات حضرت والد بزرگوار در سر شد 
که اند کی از سیر قلندران نادار و نیز از حالات بزر گوار خود بنگارد تا 
فرزندان و طالبان را سیب یاد گاری و خبرداری باشد....یعد مدتی در 
ماه شعبان ۶ قدری از حال والد بز رگوار نوشتن آغاز کرده بودم 
.یعون الهی آهسته آهسته آن آغاز انجام گرقت و باصول المقصود 
نام پذیرفی:۴ 
ات کاعيارت اوریع جر ری ایآ یرای _ذگی: 
"الحمد له والمتة که این کتاب معرفت نصاب کاشت 


اسرار وجود یعتی 

"اصول المقصود یکمال تحقیق و تدقیق و تنقیح در مطیع اصح المطایع 

واقع محله محمود نگر لکهنو بماه ذیقعده 2۲( طابقی۱۸۹۰)از 
ِ 

آرانسی وییرالتش خوش خطی بر هفت آسمان گردید و در چشم 

مشتاقان سرمه رفع نگرانی کشید * 

قطسیاریطباع تک آ نیتم لول ج: 


19۸ گر سک درزین فانک 
از رقم مصرع سالش آسی ۰ فیش جاوید اصول النقصودگ 

ی 

سول مورک ان ایس اورممم لسغ رت ملد 
راقتر یی( ۲۳) مر ین > عالا منت اغذج- 
ررض الا رلیرت مولا ]اوقت 

سروس وتات بقل اب ال لت ات اب رک مق جویک مقر مرن 
اتف اورخا شتل -یانلطنين و 
کر نک بعرعص فک اتقال وگ ایکا یل پا ا ردنا ون رو شاوی لور 
تارج شکو گم روش ال بر سک ام تا - 

رش از مس 9 یت بنج نو ریا ری اتب 

جر وش ار ]شا تک فبرست مت فو بل فصو یمحر یث داصول هد بیش + 
فاص فد رو رال توف و لفات مار دوشگ 
با مرو تابن استفادهکیا یا بر هکراقطات من تفت میا عی ٍ 
یرال نانیمطا لوق فا تس -دورانآهنیف کش فر اه + "الاب 
نت وت مر لب ای نک اتوممت_چکار مور شارب وج 
حف وت گم روش لاه رت ولا ناه عبیب حی قرش 

جیبا کر شکیا با چا جک روش الازي ول مصتف دقرم ول اور خن پل 
م در دکرسارخ تا تک ی هکم ۱۸2۳ + تس دا الیل 
آپاد«ضرت عفن شاه بی ورقرسن کم چش او ۱۳۹۱ میا ۱۸۵۴+ م کال عل 
1 انگاجیتااقام ال مرا دای 
سایسا تیم ول -«ضرت ول شا +حیر در روصت( روش ال مرول اش قیفر 


هتفر تکاس جوز نع ری ۳۳۵ مایت عاور ۱ ۱٩۱۸-۵۱۳۳‏ معا 


اطع ون زر حآ رات بوا_ابترا سور بول چس: 


گویم و لیکن جمره پیدا می کند 
ی 


راز عشتی گر نداند هر کسی از من بدان 


آتش دل را نهای سی دارم اما پیش 


بدان که غنصو | است که بر در خت می پیچد و 


8۹ 
ارخت را بی بر و زرد و خشك می گرداند همچتین عشق هم درخت وجود عاشق را در 
جمال معشوقی محومی گرداند تا چون ذات عاشق بر خیزد همه معشوی باند و 
اشق مسکین را از آستانة نیاز بر مسسند تا اند و اشتقاق لفظ محبت از حبه بکسر 
ء است و آن تتخم است که چون در زمین افتد و نهان شود و باران بارد و آفتاب برآن 
بد وسرما و گرما بروی بگذرد او مغیرته شود و بروقت بردید و گل برآورد و سیوه دهد 


چنین محبت چون درد دل قرار یرد به حشور و غیبت و بلا محنت و راحت و لت و 
اق وصال متغیرنه شود بلکه ببالد و شاخ و برگ بر آرو 
: ام پ نان او الا وضو تعیب دق » 
رت ولا شاه عجیب چیقلر وا بمب اقلر ریغ اروش الا ریش اوفژ سل 
وان سوت الا راو رو الک تب یب ور تیب نیت کشت وق زک تک عازن 
فذا کتک »یناجیرال عانت هد ث وتضصوف پر و یراثآ »ال 
مورا لومشم وحم بیث و اصول هر یت فقو اصول فق ,سیر وسوانٌ اوراعاءالرچال,تصون و اخلاق ء 
اوقت مار ور وا شرا با یرو نکتاین ان -سطالد چس رجن - بیجع 
سکع نت تلا نایک یل عامرجب رب ۱۳۳۷ زفتق ۳۳ 
شک ان مرکا رک یواست ارم ایرپ نمی یاچ وان سبتیف: 
وت اول زر اس زوا قیقر( موه ]شام در ولا تیان سول ریم 
سفبان »ولا نع نان ان کرت ) موی روم کر مخ رها ماس تاره مومت سوم 
سح بگملمول ]ماه ودره کیال عال رت شا رمع عریف »بان 
ادا ت رت این زر مرش وصال حضرت و وتات مومت مارم ریت یج مرمع اس ء 
اغذات-علا+ ارس ابیز مات امک رتتقظرک ریک 
تاجن ذکرا عالطا رع: حظررت مولا تشاب تترر 
هره‌صوفا ما موضور] هضرتم ولا شاد افش ری رف رآهنیض |۲سری ۱۱۳ 
مات پل سب بل مرگ زد نو ینک وروی کی فان سس فاورت سین متام 
| وم ۳۹۳ا ددع ع۱۸,جل یعس سم -دومرکیمجبشاه‌صا حب :مورف 
مول نایب حیرقنرر سع اضافتت ایا تریمراا اصطا رع ۳۱۳ سیسات مرمع چرول 
[ کلمت ووفات و شا کرام ۹-۱۳۳۶ ۱۹۰ رس ا ۳ ا نع یس 


ال لال- 


۳۰ وی مزب ری" 

وف رام هرت در گت سین شاهصاح بکا گر پیت سک نار قرو 
الیتکاها ل سس 

س کر سم د یاچ رو سیب تیف - مر ایب رات مار سل اي سل 
ریس سل قاری رضوی» سمل چشتره سس لس ورد »سل طیفو »ساسا هرا اور ساسل فد یر 
رد حالات ا وا سل طر رک بل -ال بح یمد ال چهارجرهچهارده 
خافواده "سک نان چا ربج رول اور چوده شا ا دایتعا رفکرا اسب سای سا یرت مذرو 
کیرش بر کت ارات مفلافت مقر ام ال طر یت ت بان رامیت 
اه انلیا - 

تموعیا رت :خلافت مار ول یا نگر س2 و -2 لسع ج: 


"...خلافت مشائخ که درین اسرو حسب برهفت نوع است بعشی 


آزان متبول و بعضی غبر مقبول چنانچه ذ کر کرده می آید تا این فائده بر 
طالب این فن روشن گردد اصالتء اجازة» اجماعاه وارچتاءحکماء تکلیفاء 
اویسیأً......وارتحاً آ که شیخی ازین جهان در گذشت و خلیفه را 
بجای خود نه گذاشت وارثی که شایان این اسر بود بر سجاده نشصست و 
خود را خلیقه گرفت این نوع خلافت را مشائخ منظور نه داشته اند و 
اگراحیانا آن شیخ او را در باطن اسر فرساید که زد صوفیه امر باطن جائز 
است و لیکن جواسناد این خلافت در ظاهر مسقطم است و په اهر از 
شیخ مجازنه گشته خلافت انقطاعی باشد .۷۳ 
الیشا رل ترالاتشارع: 

۱۹۰2-۳۲۵ + غل تضرت شاه یب حیررفلذرر سذ وال رگم دطرت مولا تا ح اشوک افو 
در معن کناب "مرن برع ۱۸2۸-۱۹9۵ چپ کی او ربتک 
یو کج > لا ال ان بز رگول -کحالات > اضاف ری ظرو ره یمن سح ناراد مر 
ار و اصاحب نهآ از عل یلق سکاها ی مل رت مصنف 

مک ارت موصومد ایشا قاتا رل انز ول 
۵ سر ال و ایک چرو لک اضا کال ست جیران سل ل یی 
هگید چماب- یاب الیاونسفات الن - اضا_ذ 


۱9۰۹-۱۳۲ ی مایق تشز بیج مسآ راست موق - 


ترا مسولادت ووفات » دتم من 


ا 
۱ ناتک ید سا 
۱ تمارک اروت چم شاه ین یقت رل هکیا-199۸: شل ز رطخ سح رات بو 
ناتک تسایس ام وت در لس ناب اج تزش‌ نتم نون 
پر رسفا تک مدرم سچ اور شل) "رش ما - نان .عم« حشرت ول ت]شاو جیپ خیدر 
تر(م۰۲۰۱۰)-مالا تکااضاکیا اسب ان لاو مس سل ما تشر اس سمل ملق در 
وی مار مار چشت سل مالس ورد یه (<ضرت قلب الم نبا ول درز بر »مار لیر 
یو ری( رت یرو ترس بجر )سل الط دوم ( رت تب الر بپن نادس بعر ) 
سل ال ای(هر رشب ال دیدرت شاف ) 
مهاب شا ل در صوفا- کرام تا ولادت + وفات »ترا ودنک فرستتجی رگ 
ان سالک افاد یت تلا ضاف#واست - 
نوش ستور یرم فصو ود 
«ضرت شام سعوو رال بو 
۲۱ سانش مرت کی ورای ایض وراک ارم قرو سح 
یات پل سس مس مصن قارب شا حول فرش ار درل ای 
ی ۱2۳ و وب دوا فاد سک مالس سک 
توس ی | قج ایس مدری 2 ت پل متاب۱۳۳۰ دما ۱۹۱۳ عالطا 
انو والع بو - 


حا ولیقات: 


ذِ تال | 1 
ال ملاع وم ات 


احپاب تن سعاص رین ایشا و ای اسان 
جر کوشاغراوران سک ۶ یز ۳ 


کیان نارکا 


ات۲ 

ایتش ۱۸ 

رت ( ی )شام نت رک وروی ونر ها رت 1 
ایتی۲ 

ایتا ۱۰۳ 


تلا تارف :وم عفیف اتقو ی »۱ ( تمولن ول نون هت نک گوروی) 

شاه تراک تن نارکا شم رل ۱۸۱ و- ۸ وفات ۱۳۶۵«-۱۸۵۵) خاقاه 
ملد سک مرادن تفارک »ردواوربثری > وکام ۶ تفارک بان 
نپول تعر دساف بادگ رچوژ ین - 

اصول لصو شوت برش ۵-۷ 

الیناش ۵۲۸ 

ات۵۳۲ 

شاه اور فانرر بت شاوی کم تفر ( تلم ۱۸۵۳-۵۱۳۷۹ ءوفات ۱۳۲۳ ۷ ۶۱9۰) نتم یر 
مک چاه ورس حبت 


اذکا رال پرارشاونی حیررلتررص ۳۳9 


هتفای جرا شا ۶۱۸۹۳-۱۳۱ وفات ۸۱۹۳2-۵۱۳۱۷ 
تاه کي تندر ی 7 میس ماو رود ورتصوف پرتعرتصایف اوه 
<ضررت کمن چم فا 


رظ ش لایر ری 
او گم روش الاز بر ۸6 
حضرت شاوی اثورتلترر(تولر ۱۸۸۳/۵۱۳۹ وفات ۱۳۵۳ / ۶۱۹۳۵) 


ال سا لک ند 


مدنگ اتبول زا 


ری مر وجا اه ات 


1 و 
۲ منرت( )یلیر نرو تالا ,نز 

.قاتا ب‌تی,,صولامتصور یپراش ۱۸۹۳ 

- تاه گرم نیکست ۵ ۱9۸ 

...رل جیر(خاه)ازکرالاپراخای‌پرل هن ع۳۵ام 

۱ رت کی(نشا)روض ابر ]بر مرکاری,ریاست راور۱۳۳۹ج 
آلترربیب‌حیدر(غاه) ایشا تقرانتشا رگن زگرانالصا رع.ا جالع ,۳2 
۸ اترر,خیب‌صیرر(خاه).فیض: سیگ وی وش سنوی ا جالع ۱۳۳ 
4- ...توریب جیدر(خاه) مایب لت ریا الطالع نو ۳۲2و 

۰-.. لیریانور(غاه)»اتارعن سابع نژ ۳۲ج 

۱ رت ااور(غام) :ایا الطالع ش۱۳۳۹ 

۳ تلترریل‌حیدر(شاه) تذکرمضابیکاکوری»7الطالع ۱9۳ 

۱۳- .وروی رال ال ن» انا کیک ار ریات عادلکمیشر,د ,۸۱۹۹2 
۳ کیرات( :ترا ریش خسن ریق ۸ع۱۹, 

۵ا- ...ری طیف ام ( فیس ط:توارف ,هرت رز ۱9۸۵ 


وف 


جات وتصا تابن اوعری 
ذاکزي یل« 


اراد کوک انمیت:: 

ملاع تال گرا یاو یل صدی ,باتوی ری جرک سک رات > نیت عا و 
ال بر گآز رس الک ین ۱۳۹۹+ دسا وفات ۵۵ق 9۵ سالک وولو 
ادبگ نم -2 راون -2 درس ایتک اس واگ مرول دوه 
کل تاد لصف تن - 

کال کتب الب +۳ ست زا نوات پل کی ان سک رس پا 
ود -ج-صد ی الا نان قشبل سبکو کول نو رالد بنج تام ار لو 
ان شتآ کی ادا ی کتب فانک نت ی جک ال عل مول نا موصوف ع آ کر 
معاصرینک تیف مود بل - ایک طرف ان کل ما مر طابر > فاندان سع تا ور در 
طرف انح لا حمآیاد تفای سادات ایو نب وه لول -کسررالضروررهچ ‏ 
9 رک تن تن رت جات سانش من 
عم تشز لا دایاو »با ءالم ین عا ی ارام 


ی سا تال 


مس استما ۳۳ اب 


رتدی- 


رفات ااها تن وی دک سک تش؟ ت یار بو صرق ری عثمف ال 


جات وتضاخفق الد نادس ۳۵ 
کک کمن دید اد گر لک آ یس - اور لاتم بسک ی وتا 
ناس تکرا دسر ورگ ایک دادیب -ان بای تقد ارت -النکاز وق نتم نک پیش 
کل -چ-ابول سف وکا دوصرف فش ریک مش رال یت یل لاس وت 
اوشا دس اک فا دای بسچ مرچ ات نی شرکت «انباک دنل 
ات اه سب ام شا ماو یردپ میا سک بو توه بت وتان سک ان کی غالب کیت 
نانک ذ ال تعاقات رونام درا رهبا 

الم وت کرحت سعالن کی ویک ناش مسبت رون تسه سح 
تاونس و وعریش مان - خر نک باب سر یکی جوا زاس تس ای 
مرالز »پاش فا تیا تام پم یام قوس 7 ییا مان تس اصلبال + 
راز داد نک بان ادرک شا دیروآ چاسث رح - بش وتان شا پا رویسر 
ای هراچ شدای ان سس لآ رو ری _ 

حول - ان‌شرول کول اد مناتغات .ارات «عازعات "با بات او راک 
کیان جل ری تکیت فان سک تضور طل »وس -ال لکشت وشن وز داب 
کتیآ -اول ناتسرل یار تک اور بخرا یرت جنر بخ ادی زا پر 
س کش یکی ها یکی 
یات اوهدی: 

له اکن بلس وکا سکن تلو وش رل تس سح 
سهکیا دات ی آیا_اگرول ساحب تصانیف -ق ال کتمفیف در کل - ام خی با 2ج 
اس ول -ال ار توبات تلاضافهوتا سب - 

1 


"پادشاه عالی جاه یه علت الحاد گرقثه در سال ٩۷۳‏ که ز. 

مقال اسپت؛ در چشم جهان نين او یل کسیز» ۲ 
فولیت: 

اش پدیخ بان نت الر ‌را تا سک زگ رش 


"در صفاهان موّلت را پوی همسایگی دیوار به دیوار واقع است و آباد 


۳۹ کدی درزینفایکا 
ایشان را به سلسله این کمینه اتحاد تمام و اعتقاد سالا کلام است در 
طفولیت هم کثب و هم مکثب بودیم ". 
یکی ز دس ان تا نان بح اهر ان پریج ازبان ۱-9 

دنا قاس 

4 


ول ریا هخا نش لت جک 
"دحا طافوی صفاهان سبرآین غنیس پبزا تعیادت بوهشد وافریب 
يك سال در آن فردوس کده جنت آباد رخت اقاست انگندمس 


کح و کاند یگ گنس سین 

" بنده با اقتضاء تر حم و مروت باآن که با بنده غایت عداوت داشت او 
را از ین واقعه خبردار کردم و از شیراژ بگذارنیدم» پس بزیارت عتبات 
مشرت گشته در صفاهان باز بلاقات شد در ۵۱۰۰۱ 


۳ و 
چیه بخدادیا: قائل بشرت زیارتش در بغداه رسیرط 


پواقده*۰اهعآن ال و اس چمب و راز سح باتک یرت که 2 عم 


این کمیته در اواییل سنه زار و پانزده با جمعی از دوستان رفیق و 


شقیق متفق اللفت و المعتی از شیراز بسیر بلاد هند رغبت نمود 

از عسراق بشیراز و از شیراز بکرمان و از کرسان به قندهار و از قندهار به 

لاهور دز ریدم" 

تن مرادن درا ات1 رگ مو تکارت - ی یات حول راکرس 
درا ادها حول ساکع تکتادطا گا- 

ویساک زکر کت 


جابوتما ال هدیا یا 
"در سته هزار و پانزده قایل نقالات از سفر عران یه لاهور رسید"*- 

رک تال ۱۰۱۳/۱۰۱۲ حش :وا -دو پاک مان کر ناسکی دفا تک 
کشا زد سالگ گر ریق تکفر سل 

اوهری ها سک ومتها ده بان که چترووستگی ان اتمه کون تا لکا 
کي دارآ ری سک دک سکن گنت کر 

"مگربه هند آمده .توبت اول باتفاق آمدیه" 
را ری در سکلت کر: 
"در آمدن به هند با هم رفیق بودیم" 

ول ذکها جک قوب ت او وه اواقام سات بنوتا نآ-7 کیال ت یاوه 
غالا وابی اوردوپادو -ع؟ا جوا بل ز ایکا شرازگ زا تس تسا 

"در عنقوان شیأب عبور این بنده یه خواهش سیر به هند از شیراژ به لار 

افتاد. در آن زمان شاه نورالدین ابن ابراهیم خان حا کم لار بود. سیان 

کمینه و وی و آقا محمد صالح نام یکی از مشاهیر رقابت افتاد" 

نک تا روپاش بقل ان -۳ ۹2« ارفوان اب-۳ ۲۷۸۲۰سال سک وس 
ریاد ۹۹۵-۹۹۳ لسن سا ری لآ - 
گوالیار: 

ار الم لیر هاح. سح ییات و وت او رال -تمراه خاک اقب 
کر اوران ست شک سعادت مار -۰۳۲۵احت لوالا 


ل: 


وال نرتسو مت جک ۰۲۷ات وونر وال تال رات بل هلان 
ع رتش وف کید هیک شعری سار گس بوست ان > نع وب 
کدی باق بل بکیا مرو جر تیاس سا نماض دا 
خا نکر برض ولکرد اسر رای رو یره ره دیا اک وق از 
معال اک ودک رخا باتک رجات هگن توس اوعر کیب تک لیا 


۳۹ یی سالفری 
ر 2 ج یک خرف تک آغا زر وان مانمگ دما وه روک اضق 


ی 
ارسکاوررک: 
سودات را سک درم کت بل : 
"وقتی کسه بنده اکشر در صحبت ملا نظیری پسرمی برد" 
۸ »اتکی توق 
13 غال: 
ددسکساتارآ اد کت بل : 


ن سخلسص به گجرات او نیز بحسب اتقان احمد آپاد 


بعد ازمترورایر 


انتاد. سولانا نظیری که در آن شهر محل اقاست افگنده علم صحبت 


اعزه بر پای داشت تربیت پدرانه مشفقانه می کرد و در سرای او بحل 


ورد و سجلس و اجتماغ حضرات آن شپر بود مدتی سکون یافت و بعد 
از آن یمرض اسپال درسال ۶۱۰۱۹ در گذشت"* 


۳ م2 جرد 
مل کون یافت سح عاوم وتا سا رذع چترید با ۲ دحسال یی اوعری 


داماد سول تن ۱۸* یل ماو بعد از وی سولانا دظیری بسبییپ غنایتت 


که قریب به هزار بت مجتمع ساخته تدوین فرسوده در 


ینعی نش یت 


دیوان خود يك مجلد قرار داد " ک2 بکان ولولستا بولک 


ترا ی 
ال ملس تک ریس کیت ا۶ز هماخ ال پا تکطرف ا شاد هس بظیری س ی 
ان سیم کیرات ری راو 


واد فنا بسرای بقً عبور و مرور نمود" 


۳۹ 


" مولانانظیری یجپت وی دست و پای زده و یار فروشیها کرده از 
ال سار قرو جک ردوگر مریم نابات رف و حودادی 
انسانیات متواتر و احسانات واقر نموده اسا چون وی بعالم 
بقاشتافت بزمی را پا ورثه وی اندك سوء مراجی واقع شد و تاریخ 
هجو آمیز بجبت آن سرحومی گنت "خ کر مرد و سگی چند 


بمیرات گذاشت ‏ 
رک یر کات ما نات سنا -ای و کت لک دفات ع 
ون تس ون ی رمرم ات ری - 


ما کر ی ی عرسا سا یر رو ت هت هه 
چره 2 و نک رتش ت زگره ۰۲۱۰۳ هکت یراب لور بویت ریک 
ال »هراس اقا کر ست یت وتا سک خی هیر نع تکزو مش اور ود 
چا گت 
مقاسکاز اویم: 

اوعد وان لت عرفات تشن رو دقن - یف رم اوردومرس ان نود 
فجن -ان دوقال ستصرفظرکر-زممقالل ان سک ان وان عال تربار لاس هک 
کچ جود یر شرس زک من شب یکزاب ترچ دای تلا نبون سذ اه 
اد اه کت ین دمم 
تماتف: 

تا فکا دک انبول )یذ لیا جوودالن سس ال اکن 
ما رامآ با دک ورد رو بزرگ: انعر بل موی 
ری جرک سین پل ری سا ول ری شا یا دیحو و 
کاوسرل-4 الصا فک رهاظم زا کیاسی: 


جنله معنویات اول یقوب زبوشت: بد از آن ساقی نامه موسوم به 
ثشسه یی خمار پس کعبه دیدار آن گاه سفیتة السكينة که خزینه الدفینه 
است و کعبة الحرین که در همان ایام یعرصه ظپور آمد 


تبصرة العارفین سع قطعات» دیوان غزل موسوم به تد 


۳۰ 0 
در تثرتالیف سرمه سلیمانی در لغات قرس تموده و در علم قافیه 
رساله کاقیه | لعافیه. 
قبل از همه رساله مغتاحالمفانیح در مراتب ظهوزات دیگر 
دیوان سشهور که در قزوین از دست رقت و سابعد دیوان عین الحیات 
که سشتمل بر اقسام سخن غیر مثنوی که همه در هند گفته ا۶ لوح 
بحفوظ در ۱۰۳۱« باتمام رسید. 
رثات: 
هنن یات بل کفون فا تک اف مان سب بل تالف وتیل - 
یم کشرز اددساق تام: 
گم پا رانک کیان شک و : 
اکشر متاخرین در ساقی نامه تتبع طرژ و روش وی کرده و می کنند و 
قایل نیز سافی نامه موسوم بهنشه بی خمار گفته ۳ 
بذاک زاس لصو مازتدرال سذ یبال سا مها - سا مر تیب 
الهش ‌آیک ار رقان :یاقا 
عاآغرب: 
یکاح یانش کت لکر: 


«رایا وی قیل از آنیا بعضی مکالمات و متاظرات واقع شد که شرح 


آن سوجب تطویل و باعت تصدیع است.از آن جمله قصیده حجت 
قاطم ک در جواب قصیده از گفته ام و در دیوان قائل موسوم به 
تذ کر العاشقین و در خائمه یعقوب و یوست که در همان سال تمام ۳ 
یاقت اشاره اجمالی بهحالات آشباواقع ات 
رل پراجت 3 نع یاچ 
مولاتامیری سک در گت : 
"هفاه قعیده و هقت غزل و چند رباعی و چند بیت ساقی نامه بر 
زبانها است. بنده هر هفت قصیده را بتوقیق ال تع نموده ام و در 


تبعبره الغارفین که قضیند فافل آنسی جمم سر ان ۳ 


۳۱ 
الدت یپ پا جکتمرج اه رف تسا اوقت فزل پل سب 
ور جال ال ین جع در نت جک 
"یجز این دو تصیده بنظرنه رسیدء و بنده هر دو تصیده راتیع کرده ۵ 
دو بتروشا رو لک زر اسب-امرج پالاودرا ا مورب 
اک شراک سک پاش کلب نکر: 
"در این ایام از دکن نزد نورالدین کوتوال آگره چند رباعی فرستاده.ینده با 
اشاره وی همه را جواب مناسب گفته ام و در پنجابی آنها را مرقوم ساخت 2 
ال علوم:واکاوسی‌دا اک اذل ]-2 مححا یگیب بات ادها 
ون 
۱ را جلا لاله نیرخا زار گت بیس 
"تا غایت بیشتر از سه هزار بیت اژ وی در عرص ظمهور منتشر نبود. 
بمخلص بعد از تجسسات بلیقه بر آن الحاقات نموده و سرتبه زیادی 
ساختم پنج هزار هثت غزار رسید. الحال قریب یده هزار بیت از وی 
جمع کرده او تدوین داده*. 
مرل‌هنیف: 
ویک خر یزاب آهنی فتکاا رای کت همست ور : 
"برطیع و قاد و خاطر نقاد ناظران این سناظر وسشاهدان این سشاهد 
تحقیق سبرهن و سبین باد که در عرفات باشعار فارسی | کتفا نموده مطلقاً 
پیرآمون عربی نگردیده الا به ندرت» این مختصر طاقت حمل نداشت و 
اگر توفیق رقیق گردد مخصوص شعرای عرب ورقی چند تسوید نموده 


بعرصة ظپور جلوه خواهد داد "*- 


ناملا 


ِ 
وای: 
...ناشن نوخی :۱۱9 


۲ ات۲۷۶ 


فای‌تذگروو یی ایلخضر رو 


از فراز انا * 


کیان مت دگروومی سک تارتین مظراورفاریشه رس حالات > پا سب گنت از 
اس زارت زگرول سح داققیت هام لک ۵ - سل فاری هقرت نت هگرول ست داقف :وتات 
زورک اب سوال ی اک فای شل زگره گار یک آ نا زب بوا؟ فیح رنات ی 
برامت-۳۸۱۵ شتا کی رک مت نگیو رح روف اما تلم مایق لت : 
"پس ازاسلام نیز تا آغاز سد؛ ششم کتابی درین زسینه که ترجمة 


شاعران فارسی را » یه زبان فارسی و به استقلال در بر داشته باشد» 
نمی شناسیم اسابه زبان عربی کتایای در ترجعة مردان بزرگ 
علم و ادب و شعر فراعم می آمده» مانند کتاب يتيمة الدهر ثعالی 
که ابو القاسم علی پسر باخرزی متوفی بسال 1۷؛عجری ینام 
دبية القصرو عصرة العصر بر آ 
شام و دیار بکرو آذربائجان و عراق و ری و اصفبان و فارس و 
کرسان و جر جان و دهستان و استرآباد و قوسس و خوارزم و 
خراسان و بست و سیستاناو غزنه اختصاص دازو ۳۷ 

اوه اقتال فا مرک ا لکوت ی قاری لت ارآ نا اقا 
33 وی صری جری دارگ ایب آصنیف رات الصروروآییتالسرورجو۵99 جر یل تیف سب سا 
اس سح نموم توت سهکرطق رن رل نک توا رو شرا نتب اشمار کر سذ سل 
ماتمايک حور ذگرم تیب و ک شور +واتقاگراضو لکرایت کر دوجو ل تا جوم 
کطفرلارسلانگقا دوخن بارعا 


آن توشت و یه ترجمه؛ شاعران حجاز و 


. اسشت رهوج ات ارو تیچ 


۳ کیک درزیان ف ری 

اریخا عری دق ات مس مق بش جارخا کآمنیف اور اور 
روف پ چا الوا یعون مرت یک لیف -چالپقراصت سیب تا ری یت > عال وی 
جنس فاری عتر رو نکاد رال هرن گر تن رو روهام 
زگره فرست هدن رکه ول اس کر چار متا جوه ۵۵ ری تالیف درل -کهدومرست 
متا فاری علض شا عرو کارت ضرورآیا گر ود اضر گرا تم کر لک سپ - 
اک در یک ا رتاپ راحت الصرور وت السرور جر تنس یی ال ا اتف بل مها 
ایب پاب کرش راما آل بو وشعر با نان" شآ لو مد شراک کرت سین 
ورف فکازلموضو چرکتار یازا کاغارفاری درو ل مت لک باس - 

ری مک کت لک لاب لباب تیک ای زگره تس سک مو و رال رو 
الوا کیتسال -چدبلرین پل فارشا بر برض پ گیل 

2 ایبرااناسن تقد متا ج: 


"عبزت ایین کشاب الاب الالباب درین است که در این فن تقریبً 
یاد گار وحید است. اگر چه قبل ازین چند تذ کره های دیگر در 
احوال معاصر شعرای فرس نوشته شده ولی اکثر آنها دستخوش 
حوادث و پامال برور زمان گشته» ال چهار مقالة تظامی عروضی 
سمرقندی .در آن کتاب هم اگر چه ضمناً گروهی از مسشاهیر 
شعرا ی متشدمین ذ کر رفته ولی متصور اصلی مرام مولف همین 
بوده است که حتی المقدور از عام؛ُ شعرای مشپور ذ کر ی و 
اذ کار و ایکار و منسخب اشعار ایشان بر سیبیل تموته یاد گار در 
صحائت کتاب خود گذاروهث 
ذِ بان سا امرگ بذک عرتگ وضا حت بلق س بکرلیاب اباب ی 
بخ و #ادیچهاصل ی سوق 4 فاری -ثر ی اور 
معاصرتهرا شور حالات اوراان سک کلام یار دیارج صاحب کر« سن تصرف فاری 
مارگ فاری بل بیاش زگاری پل ویر اور جرج اورسوانٌ ۱ 


سم فا ری ری -آغا زج صری ری > اوال اور 


۲۵ 
ان کلام سک 2 زگره دور ول اور پرابواب پل سب ال مجتلیف پور 
نز فاگ کاب تکاس سوو جک 
"سحمد عوفی روی از همه جهان گردائیده و بهمه جان آورده 
۱ است. خواست که حضرت عالیه (تصیر الدین قباچه) را همه از 
أْ شیوه صناعت و سربایه یضاعت خود خدمتی کند و تحفه آرد تا 
داب قیاست ص)۳۷9بن مت وآعر دون بادگاز ال تتجبی. 
۱ تعرض شب روان زوال سامون ساند۳ 
۱ هلا اس توق لک نوا ش کپ چا سک و ان لازوال گرد سک پوس تآ ری 
زیاس دک چا نا ات -ج-واقعا ای اتکی ایتک نراز ال بات _سعی ژ نکر 
ربا دک سرت ات ری سب تک کناب 
کیسیب بو نآزا نام تسده »+۱ رکشل فد اورموهرشه را و 
ان ات رازی تا خرف ارفا رک شهرهادب - یان پ جفتآلم ۰۳ریت آهنی فک - 
تن نالف ان رازی را سذ ۱*۳۰ ریش رودگ سح - ره نرق تک شا روک کرو 
"فاد نام سا نکلاب لپا بآ یک وس یت ست بل اس عفر متا 
را لت ریک لیات یوق ثرا تیک رای 0 
چا ابا بگ لیف رتم دک زاریش شرت ملیف بو ده 
صرف این تس خر پاک ع نی اند ی نک راب مظر ‏ پبد ار سذه 
۷ ری تسس ری شکيا جلف شری اعناف پل ارس من «عروشعرا ی 
دا بر دولت شام رکذ کرتشم :9۳ریت تالک جرا سا نک یک امیرزادو 
اس اشنا ایکی بد رت کرت ساره سب فطری ور رو وش رازن 
ری زو قرو رت تال گر شیب شمه سات الوا ب وراک ما سا تول ابا بل مب 
۱ 
ایشا عرو لک رن بقل که هب دور 
درل هدر بارس یرال اج ی ابر سیب کرد جِ 
مولاخ ادلریی ‏ زرص تن تن ارس اس طخ موجور رآ یفن 
وود 


بتک ح. 


۳ گروادسی‌درنان فان 

رش ان ریس ع۹۴ ری جوا ایب با نالا لفیا جوضا را تک کرو 
»۱۸۰ ,مراستو شابوا جوهامت عبات افزا ریبد در یک محروف اورشجور 
اریتکر کات کین شم سا هسام مزاسذ ۳ ع رکش لها نس ام تم 
بل ,هس۳۳ ری هکم کی سک بو لاس شاه زج نا صقان نالف 
کاسدهع۱۰ ری سیر و تسف زمر عنام شاک گر وم بکی این ون 
قیال دس ری یاس ادا باورشعر وس 

بت اد ایس درکن یکت که جنک موضورغ یرت او ار ربکا 
جلاء اون جوتضور ار اور پارهاامول سک عالا بقل یکره ۰۳۸ لیف بوا- پر 


اققیرری‌ سمل -صوفیون یز زره تون تیاس سکهمصض اتسین راعزاکا تن 


چا ایو اک او رتسب کی سک نان سیر ال -کمصش غلام | تشد کاب 
رت پاک > مااوه اش تلا دگرامبصوي او رما کی زر س-۷ ۱۰۳ حو تلا موضورع _ تا 
لیف :وا وم قطاب سک نام با با اس عسف کم 
ریس عصوفو لک را امن خالب ساپ علات پل تن 


تیاب اوزایاب - 

2 
ان بش فرال ین عطاه _ْ 
تلز ای الک میضورغ وی قو_/عر -+عتف له الک خوب چیروی کل اور امالن اورهنزوستا 


ریک تور سص- 


رال ای موضورع ره ی ود 


#5 سشینعا رتش و تس کار 


*ن لفق 


تن تن امن اوعری ج ند ون -۰۳۳۵ری ‏ اس 1 روخن تال یا رمولف 


رف کنات کت یا نیچ سرت با یکت کیت بکا 


هرذ من تن حص یس - نزن 


فاالی مور 


وین ارم نیت کار رال زر« برض 


۱ 
] ۳ 
الا ردل -کهاات لس وتان ی مد شراک گراتزگرو تم سور 
| گرم ینش راذگ ی ای تک ال سب یگ بت _-شها موف وی وتف تا زا 
ورپ تا تگرچی ای کت تور پر کر وبت ای تکا ها سب 
رس »جرک مت نک زد + تمس اما اور تشه جوا 
ارب اشهارع ک اراک ناوتان تکي جع ال کرو یت ان یات یگداس 
کاب ول بای سیک یسلچ ینک یات ی یل هم نوم شیر 
| فک روف اسارپوفیمآ ری دشت موی فا زگرد رمک له اما 
۲ ادا کیک مرها شاج مد چگ 
جیا کی کاس جک تصرف مان شل وتان لت ری سکاصن و میت 
رد هل »وان کی توریب در هکت تن تشن چناطا شکارم بیش بای 
ال جوا -۵ ۱۳۷ کل مرت بکیا- ردیر تیا رس وجود 7سا 
درا اقب دب جرای - ۱۱۳ ری سجن بلردن تلم روت 
لت ترس کر یه رک ۱۱ریت تال کی اش اش سل خن ار 
وتا و ون 4 ۱۴۱جرک بل یروف اوزشو رت گرها اس سک بهرسرا ال ی خالآرزو 
-۱۷۳۸ جرک تس ال سکم یت نوت درم کی رت ین نزن ۱۹۵ ری تس 
گر رین مرت کج بت یتک عال ی غ ین لش لدشع,5رکیا س جخد 
ال ز اسف سل رک ال کنو اف 3 ماج قاشع ار را 
زک خسف ول رگ لیا یراس خرن( ۱۵کس گر سب 
ایک اور ام اور از ت رگرو اه عامره سب +سش -مولف فلوم نآزا رای اور 
۱ مکی دکرو تس تل تک ورد یردلول‌شال چس اد رش 
مصنف > ز بسن کت ول -۲ اد -ذ ال ديا کی تیب ست مرت بکیا 
که وس ترا یتک > مالات بل سای وو ریک *عرون او نش 
تج ۱۸۱۵ جرک تا کی روز لایس ومع با 
ناسآ و۹۳ ری عم نم رایع ینشور 
نام ست شجور حاورا لک نالف ۱۱۹9 ری با نما رو اور نوی صری -درسین مرک الرا 


حاوراتوری فاوری سح 
ى 3 
# حلی 


نات شت: 


رمحا سک 


۰ صدرشجعارددایق کال 


۳۸ 


ودنک درزیات‌تانی 


7+ جودتش؟ 2 تن لا گر رخ ان مصتگروا تج ی مصتف رسای ایتناز 
صنف درک شا ترا نی رات وربا امن مصنف رض ال پیت 3 زک جهن 


وکا بات کراع تت وروت افا زرح ز 


رولیت شش جن ادر لیس 


ولج اکمر مدا تن عابدی سف نز تیدج کفا رت ژکرکیا س: 


"در هر عصرادبی تذ کره های شعرا؛ ادباء علما» صوفیاوغیره هم در 
هند و هم درایران بوجود آمده اند و یرای بررسی ارتقا و تغیزهای 
فکری و ادبی که در زبان فارسی رخ دادند مطالعه و استیعاب آشها 
لازم است. متاسفانه تعداد زیادی آزین تذ کره ها هنوز چاپ نشده 
و بدست دوستاران زبان قارسی ترسیده است"*.؛ 


ور اقا ی ست بجر کج لاسبات پ رف تج سک نگ روک نف نکر 


عا ها کین جاک دالاس سح سورع 


,رای پیت :۲۸۱جری مقس ازع مصفا ترا »ان - 

لاب الالیاب ایور براوّن »۱۹۳۱۰ تران»امیان 

۹ ۰ ری »سیب لیف سک یل 

ی یلار رصن مابری »رگ شرآ ری رضسغفی ارات 


دیآ رالی»دااه الیل و ۱۳۰۰۸ 


۳ 


تذگر ارام :مشار ااه ک نت زگره 


داسف خورثیر » 


فارک اب تلصوفا ک کرو لک تردن سل پچ ی ری چری سک وس _سظ رآ 
چب خر قارة نجل "کلف قوب" کآهنیف باس -متفل بن ان الا یی 
روف پراغٍخل ل#یل _ ۲۵۰ وف شتا دام کلف اب 
تصوف یل دبک موضومت کیان ای تس پا وف گام رس هآ 2 بل 
ابا ادن گر صوفا بش سای یت دی باق سب لسن یاب لا #ورتل 
وتان ش ترش ورس ال رن ریب _کخض اي ب گافر 
خاصاتا زره صونا کی ینیس ال »دوم یاب ال وضو تمه بات ااصو زر 
ام ال ریسفت ال لش ماش ارت ارس زیم 
تل‌صوفا کت روج 

از ب اور ترجه بقات ااصوف_ع اه ری ال ین عط رک" کر وا( مق 
+ خکال واصاتً کرو قراددیا ا کچ ستذگرج الا لیا سا تمفیف سمل پل زار بان 
رابرد و لسن سک کدنف تمس رقط راز 


وچون شیغ نجم الدین کبری باتفاق مورخین درسنه 1۱۸ 


در فتن؛ سغول و فتح خوارزم بوده است؛ 


س بطور قطع و یقین 
استقاده می شود که عطار بعد از سنه ۸ زنده بوده است و 


نیز فی الجمله می توان استثباط کرد که تالیت تذکرة الاولیاء 
قیل از ۱۱۸ بوده چه در مقدم؛ این کتاب یعتی مظپهرالعجالب 


* ایوکاث سمش اک مکحم و نرق بل کم 


۳ کیک مین قرکا 
اسم تذکرة الاولیاء را در ضمن کتب مولفه خود ذ کر بی کند 
(ّ دج لسن و مقر متیرالوحاب رهب بز) 
در الا ولیک بر ال موضور] رد ال رشد تن یات (اسا ین چم فاد ار 
من تب الا رین ظاصید لبلب اقب اولیا شوج اسف نات انش "تن حضرات ال 
اس الشاتن» رای ات کرد وا سس فجن اش اایا را ان اف ال 
رات شاه تین اش الولن »اش اع رفن انس الان خ اق لین 
رال رخا رال شارت در عرش وجوو 2-1 - 
وتان بت صوفا سک کرو لک نو یی رو وب خوب وی اورال قرو 
بت تور و روف در حرش وجود لآ - چام خوروسی رگ میرک لو ی سرا ولاف 
بت ان بل وا ما یکوهحروف پر وروی تال کی سر العف اه بان مرت دوک کی 
اخا الق سار ابر گر داشگ قادری ی سفن لول او سید ال لاک علا وش الا رورغ 
"طرات ال دادن »معار یلاعت پاش الا لا +طلرب ان روضتاقطاب گر تاد یه 
رت تین جومورد کت رو زر رای 


انقای العارفن اور روش ال وی رو شور وعر و 
یف سلآهنی ضوع 

صاحب ترچ رام خر تن وی صرق ری عطا ان نسوس صریتیسون کی 
وین در صوفا ی روش پرستور ی ری اورای‌صری یت زگ صوفة کل کل مر تلو طات 
معا ت کل مرآ نینط یت .رز اب رت یر 
رب چردیهاصول امقصو ررفایر سر 


صاحبر 
کیرش رما تم یتعره ۱۱۹۵ عویلواری‌شریف س :ول -صاحب اعیا نگ ال 
اطلار رتاک گر ارام لا طلغ نها مصف هن لاو 
ثل قدر لفط رآ اسب جو تن ارچ -ساحب ت رکرة ارام جب «طرت جر العف 
دک سکن مو میرگ ژد را 
اه چاو راشفا سل وکرم ت بر دولت سا رت تج اهر فانادع مس با 


گرم اراد دیسر زگ ۳۳ 
جاک تراچ چا رقطرازین: 
وتا حال که سال یکمهزار و دو صد و چپل و هقت از سال 
هجرت است بعنایت اه و فضله در فرزندان آتحضرت رضی ال 
عنه این دولت و کراست باقیست .۰۰ و در مدت پتجاه و سه سال 
که عمراین کمینة بارگاه غوثیه رسیده گاهی چنین دیده و نشنیده...٩‏ 
(تگرتگرامش۱۸۹) 
الط و مرت تاک زک هنن سا ح بکناب _ذ ایف اقم یا 
ال ی ارت ین سال تالا 1 
ات۱۲۳۶ کات ال هی هک مصتف ذ اتکی ۳۳ بل : ی دکرکیا ب-چناچر 
ماحبتز کرام یل: 
باز از آن سال تا این زسان که عمربه پنجاه و سه سال رسیده 
گاهی زخم پشت پانشدء و نشان جراحات سابقه هنوز باقیست* 
(تگرورگرامی۱۰۳) 
ور پا دون اقا ماک وک شبات یقن وبا هک مب ۲۳۶ات صنف 
ک مرن کی قی نک ولادت ۱۱9۳ هت :ول ون سا حب ایا نک اف 6 ز یروق ی 
ادن - صاحب گر رام ولد اب دک اش غل مر یج لت ابر 
ادپسحيقیاکترتا پر عال انا رل سب 
ولا ناه 5 ری سروحرت یم هام چو تسا جزادم -آپ نان اور 
رت ری رل ولد ست ولا تا شاه وا 5 اد کی-2 الاب تام دسا تک گیل من 
ری درو تقوم روج یلص کال عا کر ل حول شاه کوج ارچ 
د الیل داضت او راکش اوقت مطا هکلب اورتهئیف وتلیش وررل وترریس غر 
رسپ ناهن وگول نام صا حب ایا وتاب بو ودانبول سف اپ یکناب 
مشیپ هت زادرپ ان اهامای مب 
> اه ولا شاهاب سم لس مت وربا ما رس اس الق ۱ 
کچ یبال کی دوکر آپ ناک نوش س ما ا لام وت بیت 


و نی درزیانفاری 
وین ال سارک اورهزیف وف - زوقن وق تیزتضوری رس یبتک احمال _ذهحطررت 
ولا ادج رل مروک وگ یاک ان مدای سس ام کر چناپ - ۱۲۳۸ 
ی ال دسر رواد روا ری شیف دیآ کرمترد نآزا تفر 
ساحب ایا نک الا ساملا و 3 ارس تفآ بای ان بر 
و ون تن اک رمک گر ارام سک نارق دور تیف نو کی تکرام 
معتف _ختررول یریس گر رت لک ناتابکا کي 
جرا وقت عم یات بش رین چگ ول وچ دی ده در وا رل سا 
یتکرش ی رک رخا بکرچوعامجاو دا طر کر رانک گرا 
کشا کر ول -چنا را ی : 
" چون تصرفات و اخلاق آنحضرت بقدر ضرورت در تحریر در 
آسد؛ خواستم که مجمل احوال فرزندان آتحضرت که نونبالان 
بستان ولایت اند و سرو گلستان بدایت معه احوال یاران طریقه 
بقید قلم آریم و تکمل؛ کتاب یآن سازيم- لیکن بنظر آتکه 
بیشتریاران صاحب تصرف و فرزندان با کراست که ار کان دین 
اند» ذکر احوال آنها یجز افهای رازنیست و ستقرر و متحقق 
صوفیه صافیه رضی الله عدپم است که افشای سر این طائنه 
خالی از قباحتی نیست- یامتصرف را از تصرف باز میدارد یا 
نقصان عمروی می کند یا مظهرو ب کر را در سهلکه این طائنه 
می‌اندازد» خصوصاً ازین بزرگان که تذ کره شان منظور دارم" 
اکثر اند که نوشتن تصرفأت آنبا سراسر موجب ملال خاطر 
شریت آنپا ست و سبب اعراض ازین گنپگار. بنابر ذ کر آن 
ستوده خصالان که یر سجاده همدایت جلوه افروز اند رساله 
علیحده کردم و سخفی که تابقای ماو ایشان افعای سر بر 


اغیار نگردد و آنانکه اژین جهان نقل کردند بی تاسل احوال آن 
سالکان طریقت درین کتاب درج کم ۳۰ 
( تکرام ۵۸9-۹۰ 


کرام ما ی گرد سیر 
ال ست راز« وتا چکرت کر ارام موه مصنف _ذ ا_چة عاص‌صوایا_سطر لت 
وال لک اورت زگ مرت بکياتا نطو یکروست پردز اش سح و ور وکفوظ در هداب 
متا بسچ لول گم رشب پل ال ند زکرم ع تمرم رده اوراقی تور 
مصنف بت هوجو راو ساپ ان ون تلکیس 
صاحب دموا ش رو فیک راکرس تین ان سک 
اما و مقر + - انس کر را شرورپو ای 
هکت ول سک پاضالطدر درون تیا دیا هبو روش ز باد سح ای داجیا کر 
ان نف سس گر وف ارو او ری دوسر اقا رن مت جاان با سکول ای ز اسف 
س‌وومصنف تا نواد تس شع روک زو تاو کرت سا حب دلوان شعراس تصوز ول 
فظرس 2 رکف ولا دج دیشر تک سیب ایض گر ار امس 
صوف گرا مکی در وعول شا ب او 3 درس ۱۳۳۹ نی فکیا ال کناب 
رک هس وف ارت خرن فک کرو چم ول ,ور روز رارق و زگ ری نش نا 
هر مخ _مصنف س[ الا بتک تیش نها سب هک یب زاس سح رس دل شل بر خیال تاغل 
ام شید کرام ها کج کرو جو داد ثرت تن مرس مسرب دیداد ین مکی 
اعد تک نهد پاچ ال خال رل باس تاک کب اتکی تن رن و ار 
سذاسا رتیل -چاچد ی 
۳ می گوید بندة بی بضاعت احقر التاس الراجی الی النجات 
محمدابوالحیات قادری فلواروی الیپاری وطنا جعفری الزینبی 
تسباً غفرالله ذنوبه و ستر عیویه که از مدتی یجمع احوال بعضی 
شیوخ کرام خود علی نبینا و علیهم السلام در دل تمنا داشتم 
که تایا دگاری در دنیاو سرمای؛ در عقبی باشد. آسا از 
نامسپاعدت ایام فرصت دست نمی داد و از بی بضاعتی جرأت 
1 اعلی نمی افتاد که يك ناگاه البام لادیمی رعبری 
نمودو تائید غیبی مد دگاری فرمود و کمرهمت بحصول این 


(تدگرجگرامص-۳) 


۳۳۳ کی بییان‌نانی 

کر ارام مصنف _س قت ات انس انس تشک ما« هش 
س[ یذ ات خد داجیا تشاب ین ست راد راست ماس ستوایرارخرومصتف - زر ووررغ ار و 
زا کیان لمات د اقا تک صراقت وت رتاش میس تم 
داقات تل ساح کناب سف | ینت دار یک ابا ریسکا رک دادعت راو ینیس پل 
جیاکارد ریت وال ادا تالک رضاح تکردق سب 

در ارام رت افری مت موادت رتاک ذگر ست شر و اسب جو 
صاح باب - درم رت اند تن لاف تاد ورد تن سا و تمعن 
کنر ود ولا هرت تن ست موم وس اس تست رای تاد 
ادرادواایت سک و کپ تخل ای "سس _ثوورانم زا آ مگ تتاردر سارت بقرت 
بل اد صاحب قذگر3 رام رت تا اکن ت مامت دیهان بل کل 
اداشتولخوداآظرول دیاب -<ضرت ی اهر عه بش تیا رصن ۶ 
بات تست ام دار رف - رگن اف سک جوا ال صاحب گر گرم 
یل دق ون | 
نت کات : 


برخی از احوال ار کان دين که از تقات بسمم رسیده معد 


اسانید بقید قلم آوردم و آنچه خود معایته کردم درآن حاجی 
ارقام اسانید ندیدم با آنکه | کثر نقات هم در آن معاینه شريك با 
بودند ترك نام آنها کردم 
(ترگروگرامبس۲) 
چا کر کی یاباب چا وف تام اون ات محصنارت ور کاس 
صاحب اب هسب ست یط رت الما رورت سارک ریاس اور ال 
۱۹ 2 


ک سب صاحب قاروا وک 


«العارفن جر یقت جن ا ورد 
کبک ابترا «طرت تا العارنیین 


کمردیع فک ایک اریایار - 


هو ی یا 

۱ وایتدای کتاب ستاو تب راز احول پر طریقی حضرت 

تاج العارفین مخدوم شاه محمد مجیب الله القادری رضی له 

تعالی عنه کردم و انتتهای بر احوال پیربیعت آتحضرت رضی اه 

تعالی عنه تا بدایت و نهایت را با خودها توعی از ربط باشد و 

نام این کتاب تذ کرة الکرام نهادم. واه المستعان ومنه الترفیق ** 
(تگروگرمی6) 

کناب انم ابا تک امد هر بو مسفن کی سب : 

وبدایت ذکر از احوال حضرت سولائا رسولتما که مرشد 

وپیر طریقت حضرت تاج العارفین رضی الله عنهما بودند» کردم 

و نهایت برذ کر احوال حضرت خواجه محبوب رب العالمین" 

که پیر بیعت تاج العارفین بودند؛ نمودم 


(ترگرجگرام ی ۱۷۵) 
ال روص نکر صوفیا گرم او رشن تم مسق کت ین 
اجان تال سب کال سکن در متا الا 2ج ان سس چشتر اي وش 
راهطا یدرد وتا ول -الآهنیف _مصن ضکا مقمرا 0 
و شرت ماکحا ایا کرت دا ای رطف خر برع 
ساحپ7/ راهان ها جرف مور 
اوقت شاد رک وال کر یلاعت یل خنال ورن پیت بر نع 
اف ست شتا ریت تکارت« تعیب وق ارت سل رید 

رما ترا چات : 

* س« ستضود اصلی ما ازین تالیت بیان احوال خیرمال حضرت 

ایشان (حضرت سخدوم شاه نعمت ال قادری) است؛» نه تبیان 

حال طلق درویشان» غزل سرائی ما براین گل خندان ولایت 

است و نواسنجی ما بر این بپار چمنستان هدایت که گل 

رویش گلستان طريقت را تازه بهاری بخشید و رنگ و بویش 

بستان حقیقت را طرفه تر روتقی و تراوتی داد. نسیم عنیر شمیم 


۳۳۹ روکد فاد 
الطات وافخالش عَنچه دل گرقته طالبان را در شگفتآورد و 
نکپت دوح افزای کمالش مشام جان گل چیتان مقصود را 
بعطر ساخمت« 

(تدکرج ام ی ۱۸-ع۳۱) 
کر ارام لداع 3 درک - 1 حخترت عفن اورضرت هن 
رش شترا وال منت بت سح مرا تصوف بیان یه بل »جورت نان سپ 
ااس تل یان فرباست رصن کی چو نتاس شل بات خووموجود مخ ایبول سذ باه 
راسی رت کنات ورموزتضون نوم شش ین صنض - اوکرمتصوف رل صراحت و وشا حت مر 
قرع مرو باس _ من اسبمخاوم وت سگرن هل سح و ال باس - 
رات توف ج سای یت کل - چا رک قرل سک جل برس 

سا نارآ سکره رال برس ال - اف نک فرب -ریاضت و 

اهد ‏ قصر لش گوس وراد ات سب چن نجرصاحب ت کج ارام - حطرت مولا ] 

رسغاً-ک احوال سک بیان تن ارت تال ریاضت وسلزگ - فاي رمک -2 ۱ 

7و2 «ظرت توا ال لد خالات کل وضاحت لو لک سک ارچ الق +وا مولع 

مور زر 4 1 

نج جب ریاضت ویاره زر گت کي 


تا 
لب تل ویرک سکن بن تاج اور وصلارع هون بوذ - باعث با ثر سا ککا قلب ۰ 


-طرتلَ احطن-چ میسلک اور ریاضت وابرهک 

1 2 هک حالات هکیفیا تا ول ء ری او لگ هکت ت پاثورول اور ۱ 
رادمان 25 ام _جییا یل کرک سک «سیراغرف با ری 

یواژ لول لداع حطرت دوم 


۳۳ 
پا چگ »یالاک اجره تکییات دما کیان ات داشادر 
ما رف لیا انا وگل تکفا شا یت سح وابستد وان نیت یاضت « ابر ارگسب‌سلرگ 
هل »هل جواشتفالک رضاک هبش یبارت سب 
رت امین و نک ورگ ایکا مسلط اجکی 
دح نکم بوتاوهبطر ان ات وج تاغل و جوم که اراد > بعرگم ولگ 
صورت تشر کشا تکامکان -چاورو هل طر یت تک اد -آ پچ مره کدی 
ی کی ربق رف تیب فا هرت نگل سیب ی تا 
۱ آپلبای دریگیم ری فرا 2 چرصاحب لیا بط تم ویک ند بو رای 
درویکمراجاتطریت -ترفرا- 2 و کدرا بسا رای ولا ی 
تم ساب المع مرادف چا رید گرگ وم ده بت کال 
احوالاس تاش تبول - 
سترا حول اورامور ان ومتامات ملک پر رک اجتمام ان انس یبال بت 
یاک راز ضرع ریرحت این رش انا سانش !وال ملد 
سول +وا_خوار اورتقصرف پاک عبر ازن‌صوني کی تام لاور مومت ورهار 
هر یوررب ال ال رخدتضورفرماسته مها کر توف تکاس پاک نالا ری ال اتواب سل 
بان طعون ورن نا حضرت حالس سای نک فک جر تام ان ربا ان لا 
مرن و تفا تکلفرب ودره راوشس وف یب شیطان رنف اج اورانن 
لو موق وصرق تما لگردانا جاور صاحبان امرگ وجو کر یت ارجا 
تم اهب سا بان مکاه تون ات لقن تک نکاما سک 
مان سک روفر یب ست ول و2 مات ی رت تحت ی ال 
کش فکا خلت سآ نوا کوش خیال تیا طا لباق ب شوب دوکر ات 
رت لاک اه خن ایک هد کارا یی ادا ری تضورف هت هیرگ ال 
یی اشفا اور اوراده فک بگی اسف یقت اس لکوظرو درون ست چراتصور 
رارکت سکیا ورگ ناموت سافظ ال گر مت - 
حشرت نی اه منک و میرک اسر اری اور نک تام لزق اور 


۳۳۹ گنک وزیا 
بات هکیت ره رز دا یتک یرک تنس تکام 
یاج »کی درز ی یگداس »ان سا تکوپ دک گرا سک 
حن پیت تشر بک یواست -اک پاچ زک زا فا فا و 
مدید میحرت نک اهامای اج کدی ولا تشتروا بآیتی ثمناًقلی" 
اک رو هام تا راکرس توف شش رین وراک ک‌ضرورت ییا سار 
هنک وشراء ال نکب رتخا کلام میج ری سای رو رتیل 
البتدرضا ایک طل انیت انآ یا تک ور دکرن هرقن سک رای ساتی تال وو 
ار یل دوک افعام یرل صورت تل ری فاد سم 
ان روز روف - لو گر ارام لآ رو نامه ورر] و زهد وق 
اسغراق واستخاء سوت و ناو ,خرف ور یاو رخآ قاعت وت وکل بشر و لقن بعبرو رضاهژگرو 
تجوریتشل وجود سا حیرفت اور وس بت وفیره تلا آصوف پر بات لیف 
خالات و ارت رآ سب با مک اس تکران وس هگرام سک پر برداقتات تسا گک 
طریقت - _ل لموفقیی دکا میا فروزال ار تا مناسب نو 
شمولات ایلع وس جرتل تک با نانک عث :وین 
اسب تا - 
گر رای زین نات سادوو تن اورروال سب-صاح باب -ذ ال واقعا تک 
مس ابا ومیل وکا تايه اب اورش داتغا تک تراغ لآ لآ مصف _ع 
اهب مکی جلف عضو رس نکن بک ابا رال سگرن سک بحندت مياورما نب 
تخاب دا بت میا نکر -2 یل پرسبب ان تک پا تضمر درگ نع بعرموضورع اس کی طرف 
یاس - کر رام ‌تطویل ااطا بل سکاط بتابکیا یا سب رو وتو 
جنا ال عات »گنای استارهاورایپام ونم« اوه دعاعت ادلی حشرماءانیال ول اوردنی ال 
وال ک نگ وج ز-نبایت ساده وین اور عا داز واقدات واحوال ال رس یا کرد سید 
انبم نم رده فراع بل ان وف وت کات و 
اد کرادت و یرت لک يا سل چدا گر لک ار ال قار کیک یرشب 
مورا ول ان واقعا ورپ و 2 وس د کاس هرن اصنیا تفا شک 


۱ ۳۳۹ 
ما رتچ مصتف کر عیارت تال مقر آیات اوراایث رح ابقر رضروررت 
لکيا جاور لول تلا طر یس تکردا سک سس قاری تخل یی ینیس 
اما شاه دس کش تمس دندز لاملا اور رتاپ 
رل اورموز ولگ ودک اشوا چوست سب لصف سکن اقا بک دادد پل - 
صبلناب نتم اشعام ست شک سجن مسر بضره» و« حان او بای دفال 
لوصف > شاه انش صا حیات نی اجب - 


فرو رف 


تال فا ری کرو یک اوروم اس ای قارف 
#اک ابر ین هیرری+ 


اس تقیقت تا کار سکیا چا سک بشروستان تس فا رک گر ریک با هیارک 
رش »یراس لاب الا وق ۱۷۱۸ -ملاو هیک اورتدگر(" روضراس ین" 
جرمدلانا ساطان ری ری کی لیف ری شاه مجماسپ مفوی - عبر ٩۳۰(‏ ۳۶۱۵۲۴ 
۳ )تن زیارت شرگن ارات تا چذ وربا دی ع ابا 
شاه تن رفن ها )شرع وق در یار تنل زب ال ت سول سذ اک نام 
نو یاهب کر اسان س در پل ول - ری میدن ای 
جو مرها 


ری عرتلیف (۱۵۵۳/۵۹۷۱ )موز سدن بعر یج ارم 
ایبول تم کا حاورا کار بارش وب ا منک رز نیا-1 ریق راو 
شدای س فک اد رون کف سکاب تیچ تخل در بلتم نک داش کب 
رشب چا کر تاودا ی‌طرر الب روا طور پر بتروستان شل فارک زان وادب -ل 
۳ 


ال 2 بان -ملف میر لا ارو ردیل آ گر ۱ 
پمال او ۱۵۵۱/۰۹۱۳ ء علآذد اجان ست‌تزگ ول نکر عل 
۱ 
اور ترا رتم خن فانال مت لد مه -خال 
ری دس بسن« دبیم رال" ۱ 
چم خدمت عل مرکا رک زگر تن ات 


۰ م2 یل رام 
رواک با ار 


وتان بل فا رین گر ور ی اور ۳۳۱ 
داز یک شام راز یاک ده رگومت فل اس وان دس بشر وس نآ یا -ووورچهال گ 
اراد چا روز ماع لد ات یک کاقرسی تا 
ار ها انم ار عرش بنرمتا نگ مرز تن 
نیش باض‌تر این مسیون سح فکا رو اور داش رو یآ رک سمل رستورق ترا 
این تس برد رواد بک نارکا وراج بکرای لاف بر وتان ار باب ور 
رون دی ات تیا دور(رفوی )شرا للم رز شرس 
یشور سا تال سوت مالک ی سب : 
ت در ایران زمی سامان تحصیل کمال تا نیامد سوی هندوستان «حنا رنگین نشد 
چانرا داسف نگ یبال فک زین داب > ببت س ف جر عرش ویر لآ 
اکاطط نع ریک وی تیک درس ی رک رس تبسن ش شرا 
موافر گر یبیرقت العا تن موق ال نکر قغ اسر بات مرن نالف زر 
ما ارات خن را بان جر ری زا-2 ار موز 
ای ان اوه وشات شا بای ماشگر او یخی من الم ور 
| ایا کف ال مود یروف شا رش ازی شم مورف مر یشیرق 
۱ زگربت وتا ادن پر ارم 2 ال رش فان ود ارگ زب سک رسب 
۱ ما ال ادرنگ ز یب > پوت سا جلو لک تالف .بر بنرستان جل افراتفزی 
| اد سای #پد شش فا زگره یی تا ایک ول فاظرا سب 
ارگ زب - شاه ردق + سا لکوستک_ذک وتعط ین فطام 
سک ابر مراب ی - رک نکر ند رشاه ‏ حذه سذ ور گرد تیزم کی 
| اقا کار شاه رای کف تس ساطدت میم سک حرود تس وال وت ار شاد مور 
سمل یراس کت وت روم راودا اد - مویکو یرت رف دشرا «بتر یک 
| میب ندد دیا ول شم ورب ارتصیت وتل تک ر نابرق ایس 
۱ بالگ بای +واچانانقا هبلک اسف بتروتان ار ول اور غرون ذجس فیر 
"ول اورج رتاک اتباک سای فا ریا بان وادبک غم تک سالک انراز هار کی پات 
شاه با سا جلون (۷ ۲۳-۲۲/۵۱۳ع۱:) _- اعرخا یروق ( ۷و ۵ع۱) 


ی تک ودسی‌دزیان‌فای 
تک مس سالک بت تس شعرا 2 قاری - سول سره کر مرب وس دقن بل بر نی ال 
ینت مب اوراان رسای شروک ترا عصرف نیال برش اوقات فالب ری - 

ی ودوج جب فا رک سکسا تساه اردو سک هکرس گت اد سب ها رورت جر 
فاری کر کات انش بیش پا رموقکشن چر لا +س نی یواست ارر یرای » 
سیر از ترا دای خو زتراوک »ید یا مضه فا دای »اش شرا نی نان 
والداختا مب اضعا راز ماقم نوی گرم مان ووستلی ع ان از 
سای انآ رز وشجو روف فارگ تب - 

دک تسوپ ->شعرا دپ اورخمیگوما جر _ هن کی ود رز با 
دادر واگ فادک بت سح گر ستوجودع لآ دم نش ج یش سکلت سک سب 
اهراک ون رورا ,قاری لت سک جر« مرک در موی اما فیک 
یرس نکا ات یس تیصو فوعلا سک کرو لک روایمتتی چا رگ رن 

رال ظ 0 ان «عار اي وق مان ریت 


نقیر 
اشنا ی غنسسگیان سر سل نکنام گرون: 
ٍ ل -مواض یز ارو بکرم یل املع 
ی ۱۳۰۳« غل الن - سا اد سکیمیر ار مپری -2 شال گرا - ی دگرو 
ایا کي ین بل چا سلام ولا ]سعادت تن شا ساطان لور کولس آید سیر 
شاب ال ین مرس ۵ ع۱۹ ,تک ای )شا رای اس گر سک ایتک ندز ها 
ی و 
حب دکر هرز ازع قورع یرال - فاص شا گر مخ 

مر زاثم سک بذ‌صا تاد گم مر اهر مول ترازو که استا دعر 
۱ 

"الغاضنل الومی واللی المرحوم میرزا مجمد علی صادق علی آیی صادن 


عیلی بسن بدد سهدی بین محملد کاطم طان فراهم و حدل لته معواهم 


وی فاضل ادیب و متشی متقی مقدس بود در شب سیزدهم ماه رجب 


المرچب در ۰ م(يك هزار و دو صد و شصت) متولدشده و بتاریخ 


۳۳۳ 
یکم ماه ذی قعده ۱۳۰۹« (يك هزار و سه صد و نه) هجری بمرض تپ 
و سعال بعاليم جاودانی ارتحال نموده و یحسینیه جناب غثرآن آب 
سدفون گردید.در "دوحة الانوار" که از تالیت آن مرحوم و بخط آن 
مرقوم است که ولادت حقیر شب سیز دهم رجب قریب دو ساعت از 
شب هه ۰ ر(الت و سأتین و ستین ) اواخر عبد پادشاه جمجاه 
محمد امجد علی شاء طاب ثراهواقع شد* ۳ 
هرق نی ار 
"سب شریغش که یزبان آر سرحوم شنیدم که بارها بی فرسودند 
بمالك اشتر نخعی که صحایی خاص جناب امیرالمومنین بودند می رسد 
و هم سی فرسودند که جتاب میرزا محمد کاظم جد این راقم حروف از 
شیراز در کشمیر تشریف می آوردتد و جناب جدّی یعتی جناب مقدس 
سآب میرزا صادق علی مرحوم در ریعان, شباب بلکیتژ حسب الطلب 
خال خود یعنی جناب میرزاعلی خار جواهر رقم که در خط نستعلیق 
ید طولی داشت در عمپدٍ سلطنت تصیر الدین حیدر پادشاه اوده به 
لکهنو تشریت آوردزد.۴۰ 
۷ 
"والد مرحوم از اساتذه عظام زسان و علماء کرام آوان خوانده یود مشل جناب 
فخر المجتمددر ین العظام سر آمد علغاء قخام جناب سلطان العلماء طاب ثراد 


در فقه و جاب عالم ربائی و فاضل صمدانی جناب سفتی سید بحمد 
عباس شوشتری در ادپ » و جتاب آیة له فی العالمین جناب مولانا سید 
حسنیی طاب ترام در تقسر یرو حادیت؛ و جتاب عالیم لوقعی و فاضل یلعمی 
جناب راجه امداد علی خان کنتوری بر له مضاجمهم در علوم حکس .5 
سنوی : لیات ق رت ای رای رد فا رک یار ت؟ را او متیر 

را سا سرا 

سماصاحب -کعقیر کی لته له گت وا ام بات وب -او 

ذول چناب ق صاحب کی بت سح قالب رب رل وقارک شل نهاهتا 
۱ 


۳۳۶ کدی دنیان‌ناس 
پر زار مبری نورزاک تصاف درت یل وا: 
.تما من تراتحلماء 
۲- . زعنفران زار که در احوال شعراء ال کشتضریابر جناب عالم جلبل الشان 
مجتبد رفیم المکان جناب مولاناسیداین سید علی شاه طاب ثرا هما تحریر 
فربوده بودئد و این کتاب بنوز در تسوید است به تببیض نرسیده- 
کول موسوم به روشته آازهاز و روخته ااترار ۸ ۰ ۰ ۲۰۰۰ 
و فوائد علمیه و غیر ذالك جمع نموده- 
- لارنج ویر 
اهر ه۱۳۰۹ وتو مس لیا ریز تن رب تس روبع 
"یمالسا وک جن مزال هک دوس تکایاد ج ریات در ها 
ی است( کی تهره >وال‌سال‌سفر را 
ولا ادلانازد تارف تآ ند دمک رضوا] 
وی نی ا چالک قطسا روا تکباجود تذل ست: 
رفت جوو سایه پدر زکرم تیه شد دروز گاردر نظرمٌ 
هست این نوحة عزیز حزین زسرم رفت‌سای؛پدرم ِ 
۹ 2 
ماس درا نلک زگره ین ای تعاس شا غالا تناکا یاس - 
۱ 


"سا بعندمی گوید خادم الاطبا میرزا محمد سهدی اين بولائا محمد 


عنلی‌بی سنادن علی بن مد سزدی پن تجمد کاطم که سیب راید 


ساجد مرحوم کتاب تجوم السماء در احوال علماء و فضلایی که بعد 

الالث گذعت اند بقالب تصنیت در آورده بووزل ۳ 
هیمس 7 ب 

ا- وال دصر ۱۰۰۰ حیک نا وادیایشع زگره 

۴- تما لای‌ ص۱۰۰ اسف اول تاک گر هس 

مات ات۱۰۰ نع فآ فک کرو 


بان گنیر ۳۵ 

۱ کدی سا او این کتاب از اواثل ماثه اولی تا اوسط سائة لته 
أ تکمیل و تببیش و تکمیل رسیده و پحمد له در حیات آن موحوم طبع شده شایم گردیر ۳ 

سا راشف اه نون سیر عا مین موسوی _ تیش حول زا 
ری نیت انز هبوت ن 

"الفاضل السعید و الوی الرشید الشفی الحمید الالمعی از کی 

اللوذعی ال کی المولوی میرزا محمد علی من حاز قصب السبق فی 
۱ العلم و البراعت.. .ال 

ری ما( رگم ال د ودک ور ما ری تیف آهنیض با یز 
تالآ سیون نوا سل شاه شیر والر ورتم تال اه گم ری کرای 
گر کرو- شش ان .مزر تک "کر یقت بناعت رقزا| متطاعت ار تفرگ پر 
نامر اقرا ای - ید شابن اتقال > اهراک روز شا س‌تواب تسد مک 
ده کهآ داد رت ول اور یکناب د تراسج اورفرباد سب لاس پاش 
ال ایو نک عنم سای تکام سب هل سف و هلتاب جتاب سل اور یآ گیل اوروو 
وت از ک دامپ نکمم فر 2 : 

" الغرض چون در این خوابها تال کردم که دیدم همه آن از روی تعبیر و 

آشارتی به تکمیل کتاب تجوم السماء می نمی 

چام زاگ مپدی نا صراملت آید للجم سناصر ننک ضرعت جل‌ ریب 1 کم 
اوران ساپ اب بیانفربیا- یر زا رمک فرب 2ج : 


0 .۳ 
جناب شان هم موافقت در تعبیر فرمودند" * 


صراملت ک ایا تال شش زا-3 له وم ایا :لیا اون 2 
زگره ی تبسن مان 

"در تیب احوال علمای کرام سال وفات را لحاظ کرده ام و بر طبق آن 

ترتیب نموده ام و آن تراجم که سال وفات معلوم نشده در آخر تکمله" 

نجم ثالث مثیت نمودم و تجم رایم را دو حصه نمودم در حصد اول سال وثات 


را مرعی داشتم »و در حصة دوم که در آن علمای موجوده و حی را ذکر 


۳۳۹ کدی درنیانفاسی 

کرده ام ودرآن سال ولادت آنا ملحوظ کردم. چون انس تراجم قیل از يك 

هزار است لمپذا اولادر نجم ثالت این را نوشتم بعدء دیگر ترجه را 3 

مر تن فلع لور تس سکیا عبر صاحب جوم سا 
تام اس ,ملک ان سکم درل ولا تردن صاحب قبل سه از اول ۳ آ رد ها قاط 
آتاب ت یر زاصا کت ی ایو اطعا تکاهافرز یره موجور سس ۱۳۰ 

ینوی یات جر راز : 

"نان مات اور من اطیین تک زات ان شریفآ وم 

از کج را ردان اطراف وجواعب بتروستا تس موجو چا 

لوا ار يت سک مان ۲۹ رشان ۱۲۸۲ توش پی او مق رل 
1 سجن تا ریا ش | سک وال یرال صاحب 
رالاس نایبت وم وتا سب هیر زا صاحب ۱۳۳۱۰۱۳۰۸ داوز)۱۳۲ح تن تن مرا اور 
۱اسیل شقن سک اوروپال ناس سل اورا نک روا 

سنوی 1 یات ان -کاسا نزه رالات ال سب : 

"تراکب ناب چر موم ولا ]رز صادق‌ل صاحب سح بای ات شکتب 

اد جنابواوی یره مبری صاحب بلح بیس سل زر اور ایب 

اور دی رکب اب جتاب یه اهلاس حاکن ساحب تب پل اور 

جاب مولا سید امن صاحب قبل سک تم درل دسج قضیده مر + اوراق 

اتب رب الب اور یکت دياب ما حب تب تهب رف 

مزا کیان لب لگ مکی صاحب براورزاد وگیم با صاحب ارو 

2 لاس ف رل -حاصل عک را بل ایک ریک تا میا 


ا- میم سم (دوجلد ین ) مر تیدا سیر شاب الر نما م نوم ۱۳۹۶ 
بیرق بان شا /- 

۲- انیم اعلیم(ذاری) 

۳-نرنامتراق وامیان (فاری) 


| وتان شش فاریندگروقوبی‌اور ۳۳ 
۱ - دیان‌قا 
۵-دلوان اردو 
۷-دگره ملاقات‌علاء (ذاری) 
گم مزا مه مبری -1 ۲ رشان البرک ۱۳۳۰ تج رعلت فا اد ام اه 
فامب لبون و2 _ع مسنوی_ جرخ کی: 
آخی محترم من سبق آموز علوم ‏ آنکه از عزت او پای" من بود قوی 
رخت بربست به بست و یکم ماه صیام ین خراپأت جمان رفت بدربار علی 
نقش زد بر لحدش خامه" خونبار عزیز ‏ قائم دار بقا گشت محمد مهد یگ 
۳۰ »۵ 
رها ملس وت وم سا + قاری زا نک یک کر هس نوی ور جر شیر 
سور عرش کي اک سک مک گرد سح ناش انعم تیک رن مون اوران یی 
بات > سا دسا تدش رالات ی یسمل نتسه ال ری آروفاری ادب پ 
کر 1۱ 
برع یل بش چترشهرا نام افیا اپ تن کارت و لکفاری ادب وت فرامیش 
تسکيا اد نکا رات زگره نل‌هوجود سب - 
ار ان مادعا مها هه ال 2 عال سن ان سک بت سح 
اشارثل یل 
۳- تفر کال این :ی ماع سواص اون سا اراس ای 
کی چ-جیرآپادش»۸* هت وفات پل در اب سگرن سآپا ری تا رخ کی : 
دفن شد در حید رآباد دکن آن باب علم ‏ . بود بحراثی لقب بر عدو سر تیز سیت 
حامی دین پاك باطن نيك خو عیسلی جمال شیخ جعفر ال دل ایس کمال اللین حیت 
۳ - ال اتسیو رامق میا -صاحب یماسا ما علام. تال الم الم 
فا تماق رادیب وش رت تال ساقعش ریک درسر .ان سا ان یال الر ین 
شاد راد »بت »عبت کول ماش فان لت ی _ 
نما ب‌الدنعا ل-اصل رب گر بتک اما و وگن تست تن بر 


۰ 


۳ 0 
تب اه دور تشپ وپامت او رش رتست سب ول خاص وم وس -14صفر هو 
کول حیدرآ ید رل تک ابر فا دی ری : 

نوزده ماه صفر در عمر شست و چار برد شاعرماهر نک وکردار نيك آئین هاثر 


دفن شددر حیدر آیاد ای طیب عابلی . شیعه" ی ان شپاب اللین بل 
1 


۵- نامرد نع باذل بن مزا ووشهری سپ شا ول اور مارح نان رسول ع و رشع کین 
ک ا تاهاب ملحید ری آپک ارچ له حیدری ,مور لو 6 نظور_ح جر 
سل فراعطرت نک -ا وال پل 
1- سیر نی رال رن اومویاجزم ی وت »- ارس عیر ین سرخ رال ۸- سیر 
جر ور ۹۰- ما انشا اد اقا ,* ماقم - موز رکفت سر 
تن سیر تن موی ,۱۳ - نرق سر وی ۱۳ - ری نع ترآ یار اس 
یراک ابیت ات امک »۱۷ - نان شرف شوستری مب بش لش (صا مب 
لس امن )۰ ع۱-سیرفت لت زار , ۱۸- ای میرسید عار تن موموی (صاحب محقپات ۱ 
-٩‏ بای شرستزی ,۳۰- سل تن خن ملاس نی ۱۲۰ -طارشاه نی جر 
دفات او ابیت زود "خی --۹۵۳ج رید وس بل -۲۳- ری ۲۳۰ - رل باشاد» 
۵- ارام سیر سین ,۳۷ - را نوی 

چام وال یل که سول درد مرول خل -چه رال گر ها ی 
محر ایب انم تسد وزیا ابیکش یداد سب 


ائد: 


۱ کی تن فاضل :ترآ رت ریسا :۱۹۸ بش۹ ۵ 


2 


۳- گرم لس ,(جلدروم زار نو شیری صرق ۱۳۹۵۰۵ دض ,۱۲۸-۱۳۹ 


1- ات تا ای یتویزش ,هه 


سدیدالد کون فار یک اون تزکروگار 


 هرورسملفکاو‎ 


+شرستان سارک زین دبک ریت رفت ش ای نیال ام دس پل 
وب زهس لآ بش معا لت لیام ار سایتا درس ات1 اج ظر 
7 -فاری شاد بک زا :این فادک‌رنامک جرا وان فک بل ایا 
رمک رب گیگ ازیافت مرو متا کیان پل ساد.س عام پسجقت ع نی سک ای 
دک ای کذک فا شرا داب ,نمتب زگره سر ال رو لاب الاب 
نان ستسرز تنب ری 

چبگی فادک زین ودب نش نارکا پات :ديا هر سک راکو دزم کش 
اه 
وق ک افیف هواس تن با ستاو :ول یک ناکشا +»ادپاء ما وفضل ,کا 
سورع رک 1 را زر ال مین ,اف رد بنارارقرش 
لب متا نک رز ۳ ال مد تکلرا سل 
درا رف ی ی هکره ترش وتو رسک نان س تون اور تم ی 
لباب لانیف ۷۵ ال بح« ولت شا هرت گر شور یآهفی کین ود 
لاب الاب دروکا 

تالک شاباب الاب 
رل اورط ی اور 


که فک زتر یک گیون یی 
4 چلونجکران کر یهن فک بل مظر 
مارسسا هوجو واوراک‌ک دهک شل تم لت کرد یمیت ووقم تک ترازو اس 

مق کاپیدکشادریتا‌قيم: 


دیداد رن تن طا رن تین عون امن شور رال چیرا موی 


* صررشیه فاری مولا ۲6 زاکاخ کار 


ریا :تیار تکار ۳ 
هشب سول شجو یدنم نف تک تاج او یی و هگ وق سک ام شور 
7و یرال پکالتب تا دپ هراک نامرف الم ین اقا نک ار ار 
جیرعلاست وین مس موت تاد با پ ول ابوط وتان اور ری خاک مولف بای 
ت 

کولس ای داح دا جرک مرش عاص لک .۲ بیط 
کول تیار من رب گنک ما فد مان با جات کپ چش 
صری ریق »۵۱ ع ۱۷/۶۵۰۲۸۱۲۲ > ورمیان؟ کح سکولیل گر ک رن ار وال ایام 
ادن یز دس ادرف ریم ام ال رسدور مالک دام رک ال ین 
دنام زاددیسم مق نوم اس ی نو سا نیم ور یت تن نرق 
ان ی رال شرف نامز یاراد اقب ایکا (صوعیت اي امس ی 
ی روما حت: 

سد یالط نس یف پات ونوق سک امک باق ساال بعت عل 
تک اعوسات تصوی شقف رکف ها حول -4 اپ امسفاریی 
گز اد اور تلف شرول اورقرلی نگ 07 بعرگول 4 بفا راکو 
یادا ان ولا سفر ابتراء نا ۵9 حول 3 دوهسب یمقر کم مالفا 
ان رای رتست ان رالد رن را نرق ساسح چرس 
وت اوقت سیب فاص بتک مساق یی تداعس رات عسبیشراده 
3 و ار نت ما ری ره لد پر 
موی مق ام کدرا ای ی لب اورااری -سبب روستون شم ره جاور 
وال ما دوک یک نی باق رن تام - رورا نو نشور ام ناور 
تون شرف الم نکم بارش سر تکقليم حاص لک کارا اک دورانعل ,ال گر رزم 
شاه کر پاری شا داد تنم ارام دی سک سیلتات 

کح کیت ایک مدنگ -و کبک ایک سم سوت اي رر سن وا سل 
قزر سیر خوارز کار خکیااوروپال لایر هبور عارف شرف رالد نشف بل 
ام ی بخراد یک رم ویک شرف حامل دادعا وال ارت هر ی تکاورل لاوز رال عر بیش 
کل اجاذت هالک تلد خوارزم عک تام - دوراان ارم شاه کدی خاض ندال ین اسفرای که 


۷ کی درزان‌فابی 
رب ما دبا یلندر روا رزم‌شایک نک دک کل دای شا اور وم شک _ 2 رواد مه سکع چر 
کرای وق تمرت الد یداع کرت تا .اه هرت ان اتب رازم 
یلع-2 ابش تلو مس چتروقول > قام بح تما ها الط قات ال هر 
راهن عضو ی ست و شاد مالیا منرت رب 

و یاپ رک سرا وقتکیاجمب مان لا ال رو رزم کت رو پا 
زاس یا پر ری ابلاوی یت رکت اد شروک درفخال متا سهآ مان و ادبم 
دسج هواک زا لاسرا نی سک اورو پال سلطا خوارزمشاه کذش بو روز یا دامن یبن 
ام ناديم میتی ز دار تا عرش و نی ردیل ؟ وربا یک منت 
کل توا اور اپورا خبت خن رت -ان تا وشعا ضرات غل‌صااحب دلوان شعرصررالدن 
غیشاپپری که کک موی عل ما ال نب لا وغل نان نات رو بل نکن 
الروزی اور توا الا کیره ناما در تب یداو یوجر ورومری مر 
انح پا جودا ول نی رگ اودار ها 

وتان اورطول یره تیف ین ریبعت طدر رای 
الاب لا کت بات ماس آ کدرا کی سک -وال رن 
ااط رو ار دراو رال نصا حبتآهیسب تون - رات ی زاو رن لک تم در جاور 
اسفرا رک ریا -وپان ان کل تا خوارزم شاه وز ملک نیا ال رن ال سح 
#ل-علا5الک_غلوق کت رداق کی و موی شعرو شا عر یک ولد اف اس ام 
دودان ای داسف کر شا مب ال ین ورن لکوپ نالا ی وق تیف 
شیک شادا میا ارا- الم کبشم بلس : 

بسا ابصرت ایام عمری طرفی ‏ قدمأکریماً کا السدید المونی ۵ 

اسف ار وگو یدیمتبولبتآصي یب ول -وورجوگوام فلا ان اورانی‌پل 
ل وت نا وضع ماو راو وز رای رکب وس رس رقم تزشرت وتو لیت سک پوجور 
راخ اد :رف ری ول چر 
رون کا قمع !هروه ان > 2 ردان :و2 -ویال ال عهر شور روف ستارهضاس اور 
قیال ی جر کاس کر ش خن هماقا تکا خرف سا لک انس بور 
ارت 21 ان یناد کروه کت وک بارش .اور رک با 


ال :ری 6اونتزگررگار ۳۳۳ 
اک یش هت ابا ایک ارو تشن وه متام تلا ی - و هت با اسان 
لو کات یشان بتروست نگ رف چجرت کم ورزر انا 
متا نکا فد 
سدی الکو کنر خل بتروستا نک سفرزبروست ابقی تک افلج -انبول سف اما 
ات بتروستالن سر 2 رت سفر با ناج بکرثراسان یف نا زک دوگ در اقا - سلطا نگ 
رم شا کوست روپ روا ارو نگ لور شک خط رو وت ی اقا - دوس رف مان بر 
عرل ری « فا اورس کرک دورده رک یل چا ارشهرا وا پا رل یذ دبک 
کرت و کی تا نکن کیااورفز یه سا وزشجورشاعرض ال کب از 
اس کیک دوف نان ست وت +2 لور ی جبال ار شرف اله ین دمندوی کی رقاقتآعییب 
]بو ورد تشر یف لاس ال فنص رال نا چرسرم؟ اس ساطدت قا ی و ماشدست مب 
( کوق قاس وز تن ال رالد نب شرف اک رش ادن ابر اشعریک مقس 
۸ عم کر لیب الا بک‌آهنیف شروک ادره 1۳ هل پ یف بوذ ا‌آهیضکو 
الب شعری سک ناو یکی 
۱ چب امن اف امک اور شتا رک اقا اضر بتروستان‌م وف نک آ یاهب با 
اش شا چگادر اران فا شراک سکن کت وولو رو رانا رن ست رت 
کر مروت نکر کرد قاچ دوس ترا قورع ول او اضرا تک فا شاد رمق 
کرد مان عالا تب یامد وتا نکر ور حکر ول ربتک بات تیا - 
وق کادربارقاچ شک جوا نی زن دک یک ام موژقر ارجا اب وگ قاچ 
درا رتش تیا ای ابا تیف لاب یرس وروت رو ی 
ال ضرورستی -ومون یتنس افیف مک اوردوسا کل شر برکنت ‏ تج 
لت ذگرولپاب الاب وتو دی - 
صرالد رن قاچ -ک در پا رتیل ووقم ول تک ز ول ده شاه شاتی الم 
رت هم فر 9 2 ات کیت - تیم - دورن سلطان قاچ رک ایا ٍ تاش تونی ی 
مهو تیف رخ رالد قاری پا لت کی رفس نما ات جرا تک مرن 
ریک لعف قراروی ۷۵ ۱۳۳۸/۵۲ :یل اجک دی ان انش تاصرالر ین 
قاچ > فلاف فرح کتلکروی ارچ ابش ج کی -اچرال ولآ مرگاستآو پرداشت ترس اور 


۳ کبفاه 
دیاس سدح بل و بکر ای ان د یی مت ظور رب ری شکب پیشتع شزو امرخ 
سلان اش دبا هایس هگ وق س یازا سا کلمت پا رتش > در بر 
شک »هک -جلری تن انش وز ام لک کمن اي سیرک قرب عاصل وا 
قمع هرن ی جرا کمت وا مغ ایا نم ورعر شالت بکآمفیف یک 
قآ نازوس باچه سک ماپرقام اک رورا کیان 

*#ق 1 ول شش ایک رل مر تگذاری ار بل رد خاک جع - او لگابات یسب ی 
من س کیان کارا ساچت راب اقا مرن 

معا تکیا عيام هلت ا بت ره یل ابر سم رو قطراز جر 

سلطا اش ان تال ین مومت زنه "تایبا نک وش تب 
عک و سکروه ۱۳۵/۵ لژ هچ تول س- 
کول ک‌تفنیفات: 

وق بای زب وربا وا 
منوات -چو کی ا تا[ راز 
ا- لباب الالیاب :فاری‌شهراواد اک 


قا-ا سک بتغفیف اپ الآپ ور قاری سح پا 
ال وی 
-جلپرعا سل بای متا موضو رس - 
۲- رات :تا تون ‌آهلیش الفررخ ار ااش 2 مت 
۳-واع اک مت :همع کیت دومع الره ایا عاتلک وع- یکناب پاتمول لب 
اد رمع ۲۵ اباب کل« "اب رداک مت« ات پل یناب 
الآ ج. ۱ 
لاب الا لباک اشاعت وطباعس: 

ما اب لباب اشاعت وطبا تک دا سای بزی تج یب وف مب اوردچپ ساب ابالالباب 
کاذگر ول تلف دور کلف انراز بو نت کر هگا ری میرن شش یرتاب با تا 
ام سچ-دوات شام قری سف ب تذگرةشرای ت تک ۱3 لباب الاب کوج 
2 گر وی درشرو ‏ ان هلف سل رات ی کمطا انا ری رم جمبل مور 
ی ۷ الا 
ما تخاب متا رک تربار 
صتف این ار راز کی اور شزو ول سک "ار 


کر نکن تکار ۳۵ 

تکابات یه سکاو لکشورايا اک سوسا ور دم موق اوارو لگ موجود سل 
جولیاب الاک وق تن ان روا وا ایا نی ال ما سل لت 
الاب بابک اون از یقت اور شاخ تکاس شور وعحروف رل بل سک مرا 
کی .الا بکا میتی مت میتی رل اي کف 
الم سال ۱۸۳۸م هل شا جع جوا دای عطط من رز شکرنلاز یکت بو نکلاب الاب سل 
رامش ش رک تیم نپا رده لت (1:۱1۵0 ۲10۸۱۱30۲00۵ کنر 
ند پابترو ی رقطراز ی : 

"اول کسی که نظرمستشرقین اروبا را بجانب این کتاب نفیس 

عزیزالوجود جلب نمود مستر نتائیل بلند بودا *د 

تیال بات فصفا9ا ۱۷۵۱۱۳۱۳۵1 سلاپ الاک ال ساپ هط لیا اورا یر فا 
اجکی پارای‌میران تس داخل +وااورت گر ترا 
ی ۱ 


۱ 


الم 
1 


موم اه ۵ راسنیه نا م۵ مفاه فعاطقوا رااصیچی مهن صفطن 
۱ ۱ هط ۱ اعنه وا سنا اف ماعنک عطا وت هط فعومااها ملد 
۱ گام ۵ مور وه سامت ند ماه 
ال دار را کال بسح ی کنیل رای نا کون زگره فا رت زنل موجور 
وکام و سول جاور ری ادب ایحا نگیم 
لاب بابک دوسرک جروت پر رفسراژوا راون س نکر وش ۱۹۰۳+ 
خاک دایعا ماد مقر هوشر وس نهک او وارژ راون _ذ دووقیل تال 
ان -اول ببک‌جلردوم ثل رود فردوق مرج بر 
عام بوک اوردوسری ام وچجلراول سک ذذکالن گ پا دون با جر 
درک مر برس ۱9۰۷ ء لاخ موق -ال رل صوضیت ی گرا لک 
نیقی ذکما وتاب رظان پل هی ری گر 
دک اه سای دومر کطوط_ت متای سکیا ورف تا ی اور اي نیع وا سل سح اپ 
هیا تآواوری بل سوق اورتاو بل دیا کناب - فری نوات خل فا نامر اور ال سک بعر 
3 ال »ناسا بیقعت ت ارم تلاوت ول 


نک ارام باس اک یک حصت و ییا اه و اریمس ۱۳۲۳ موش خ 12 
یمین دوجلر ون پل ی پاب س ورن ور ست ۳۳۵ یش تس 
روج -سهیریی لیا ب لباب رو نگ اورتران سیب جلرتل ۷/۳۳۵ 19۵ 
رال شالکاد 
لیاب لیا :فا ریکااولن تکرو: 
تین لباب لاور شا رو اوردانش رو لک و کر یمس سا 
8 ۱ اقب شرا عنام ایک زکرم زار 
فا تک بات چکرمناقب اراک زکرصرف دولت شاه سر ری _ذ یف ت کر شترا 
رن حوالّیل دیا ماب اشراصرف ) 
شسکا بتک یاب سفق ین زک ا کشت سب نابز ی ول سذ 
۳ م‌رتت هر تن کمک یا ای وگ ری ریا را رمع لاب الاب 
-جلرادل -کقرم لا خیالا تابور 2 : 
" فقط دلیلی که با بدست داریم برای صحت وجود چنین کتابی 
قالیت ابوطاه‌خانویی م و ات بای تم بت مر ۱۳ ۳ 


تذ کره" دولت شاه سمرقندی شدده است و گمان لمی کنم که | 


کان,ء ی باشد برای یقبر ی 
مسساییچه نقل دولت شاه زیاده از آن | ست که محتاح بیان باشد" بِ 


شرا سضو لت رام یگ ان کل یکره 


ی( »فک ما قب شراک اناد شلک «شبا تک ری 


" اما باید اذعان. کرد که مناقب الشعرا تذ کره الشعرا نبوده است و تا 
آتجا که مااطلاع داريم هیچ کتاب قبل از لباب الالباب در این موضوع 
اشعار شعرا توشته نشده است*؟ 

رانثررون _ذ ۱ 
لیب الاب سل عیفر اه اسآ کر یکناب ارف 


مدیداله زگ نیگن رواد ۳ 
| الا تک #وص-ال شلف _ذ ا سپ هر باوشاجول چا رمصا ین دیر ارم ور 
یپ رال سک ال وش بیش روش عری تا انش رو لک کرد 
آیا ان تسام چها تایاور نیا-2 ریس وال 
پل اس فا رک شعاد بکا ایک قد ما زاو ابا رنف ق ارو جر _ + ضکتقی یرس 
۱ رالد تنل اور ینف راحی اسر وروی اسر ور فاری شا رو لک روت 
ای تک ضرورت ‏ کر یتعیف درا یآ ل بوک جروج اور شا عرو لک 
ناسکی کشوپ گرم دس 
موی ری متا زستتشرق اورع مرت اژوارژ یراون یس لاب اللپا کب پر 
وین درا یراع تک اون ستکذ راپقعل ا کبک با رود سر : 
"عیزت این کتاب لباب الالباب درین است که درین فن تقریباًیاد گار 
وحید است.اگر چه قبل ازین چند تذ کره های دیگر در احوال سآثر 
شعرای فرص نوشته شده است ولی اکثر نها دستخوش حوادت و 
پالمال مرور زمان گشته الا چپار 


سس سس 


ار مقالٌ نظامی عروضی سمرقندی که در 

اوایل قرن سادس نوشته شده ...در آن کتاب هم اگرچه ضمناًاز گروهی 

از مشاهیر شعرای متقدمین ذکر رفته ولی متصور اصلی مب لف غیر 

از آن بوده است یخلات این کتاب لباب الالياب که اصل مرام موّلث 

همی دود اس که عتی المقدور از غاله»"شعرای معپوز کر 

بی کند و از افکار ابکار و سنتخب اشعار ایشان بر سبیل تمونه یاد گار 

در صیحائت کتاب خود گذاره 1۳۰ 
ابزام ای رت نکرلیاب الاب تصرف کر وک اون «تاد بل فا رک گر ریک 
نیا دس کیال سک دی رگ سکلت الک خد و فال اد چا چوب ات تسس 
اشوین -اس سل تس بالق ری راز : 

"قاری زگره رول دیاب الاب تیکوسا_عشرکولرا سس 

ول لیات جکرقض فا لک ادا چاو راعش یل دیاس "ی 
زاره موف نامک یز گرا یال پل با : 


" جسله تذ کره نویسان متاخر در تحریر احوال شعرای اقدم القد سا عبال 


اراند" لد 


۲۳۹ گرا یک در یال فا 

کارا هرذ ایک یک حص زو کی-۵ ۱۳۳۳ عرش غ شا 
کا اک من درون پل پاب نت ران وت س ۱۳۳۵ع ب ام 
کروایا هی ی لیاب بابک ترو یکی درتران ست ایک جلر تس ۷/۱۳۳۵ ۱۹۵ 
شتران شاک 
لاب الاب قاریکا مت رکرو: 

شقن لپا الا بکوفا ریش رو ردان رو یک اون کر يم سن سح نا 
کیا سود ا نیا-2 تس ای سل ابا رات اقب اراک نام ست ایک که را 
اقا تک بات اب کمن ب شراک کرصرف دولت شاه ری سذ اپ آهنیف گر شرا 
و۸۹۳ شید یاس -دومراو کارا آهنی فک حول دیامن قب | شمراصرف مگ 
دا ب‌کک نایب تن زد یک الکاو تکرب هی وله 
الع ل رت طاقن ستکا مکی ان هوجو روت تاکن تراد سب سلیاب اباب 
جلراول تقد تلا خیالا تک نبا بولگ 2 وب: 


" فقط دلیلی که ما بدست داریم برای صحت وجود چنین کنابی | 


شروش کل اوه 
گر موی در بندو اکتا و کی من قب اهر ی اناد ول وبا تک نا ری 


هو هآ و : 


" اس باید اذعان کرد که مناقب الشعراة کره الشعرا نبوده است و تا 
آتجا که ما اطلاع داريم هیچ کتاب قبل از لباب الالباب در این موضوع 
یعنی شرح حال و نموتة اشعار شعوا نوشته نشده است*ا۳ 

ش درون سازگت دگره ار قرارد یاس آهنیش بل یرک 
لاب الاب تلع دی و هل اس گر کناب با رقف 


رال گر راون تکار اضر 
مقالا تک ت#وصچ-ال ملمصتف 4 امچ پر دول سک مانب شم ور 
طجیب > مدرم کشک سمل وم شم و خاعری _سمتن چا شا عرو رو 
آ ی ینید گر‌شنا هزم چپاقا لب لپت گر ری فا عرص ژال که 
ال است فا ری رواد بک یک فد ما غذ اورخاکآنیفقز زوس شقن ریس 
۳ کل ونر یکآهتیف راحر الصرو ره اس رورت کی فا رت شا رو یک اتذگرمتا 
نب بات نیک س هی رورت _بک تیف درالآل لو کر رش عرو لک 
رشن ناگی مقر وس 

وی صری متا شرت اورت مورک اژوارژیر نت 1 لاب اللیابک بل پر 
مدنگ اروشاع تک اون ستگذ رپ ما کناب پر رویسر 2ب : 
ان تقریباً یاد گار 


" عزت این کشاب لیاب الالباب درین است که در 


وحید است.اگر چه قبل ازین چند تذ کره های دیگر در احوال سآثر 


شعرای فرس نوشته شده است ولی اکثر آئها دستخوش حوادت و 
پائمال مرور ژمان گشته الا جپار مقالة نظامی عروضی سمرقندی که در 
اوایل قرن سادس نوشته شدء ...در آن کتاب هم | گرچه ضمتً از گروهی 
از ستساهیر شعرای متقدمین ذ کر رفته ولی متصور اصلی سولف غیر 
از آن بوده است بخلات این کتاب لباب الالباب که اصل رام ملت 
همین بوده است که حتی المقدور از عاب" شعرای مشپور ذ کر 
می کند و از افکار ایکار و منتخب اشعار ایشان بر سبیل نمونه ناد گار 
در صحالت کتاب خود گذارو "۳ 
لام ایح َو نکلاب الاب ضرف گر وک اون دای بل فارک ت زکرم ریا 


3 


سک نید جکیوگ رال سا اند گت الک خدوفال اور چاءچوب ات دس 
اشذ ین -ا نس تفر منت ری رقطراز مج : 


مرگ اریتدگرزارون نو باب الاب کات یرس سب 

الک ات کر تسف اک ایا ارت یلع ی 
دافم گر کال ال بل 

" جمله تذ کره نویسان متاخردر تحریر احوال شعرای اقدم القد ما عیال 


او اند" لد 


۳۹ ی ان فارق 
قاری شرت درو رول 2 بر الاب الا بکا ریاس -الن ردول خیال اور 

عرفات امین -ست بل ان اوعری »اد فصن بل آقف ابنررازکفت بم ‏ 
معتف اهنا رازی »ریا شالف ان داخعا + وفیره سک نام قان که بل -الن سل 
لاف دولت شاه مقر سل کر شرا اورسام مزا هتضدسا کی لاب ال لباب سا ستفا هگا 
ان تلد روتکو لت نک شا بزمآ را مولف سیربزن ود اکن سذ ازع رروی 
چا سذ ال کر رارق رش ۰۰۰ تال ی - ال غلاب الا بقل جر 
با کرد با چ رهق رثکا یگ ن وق لاب ابا بتک ال سی گر ی 
1 
باب لباب پاک خقمتمره: 

باب الب پر ال گر ی اب امس ری موضو رک فیم ول یت 
کر مقر روضولت: انیت ان اب قوس چات کر ول - 

اباب لاب« وجلرول شم -چ رم دول اور پر هلاب پل یرو 
کل نش بزی یتک ما سدق کیت رتم اگم وال بر 
هاچ مر تین ال ار یک تیف « فک بل کون -ذزبانی 
3 ۱ ال دسر لو سل کت لا 
هل تلم لف لاب پا وف رش ون تروق اراس ومع : 


"فلت نیست کم درزن شنبوه در طیقات خمرای هرب ج 1 


ول 


ساخته اند و جناد تصتیت پرداخته چون طبقات ابی سلام و طبقات اب 
قتیبه و طبقات ابن المعتز و یتیمهالده رکه ابو منصور تعالبی ساخته 
است و دبیته العصر که تاج الروسا کاعلی بن الحبین الباخوری 
پرداخته و زیت الزمان که شمس الدین محمود اند خودی ثالیف کرد و 
لکن در طبقات شعرای عجم هیج تالیت مشماهده نیافتاده است و هیچ 
مجموعه در نظرلیامدبهلی 
ده اباب نت و رواب سوق گر ساوک "ناو رفارک بان ششک تال 

مرا لکیس -پا وی ارچ ابش سلاتن وزرا وصر هرک زگرد جک فک نطر 

رک تون باب شل باورام ان تراسا وهی لور غود سیتان»غ لاور جور کل 


یال نرق ری ان تگرقار ۳۹ 
اوفضایکراصوفا زک سب ردان شش اتضون > اما رگ تلع که بل تم اباب 
لا شا رد لک دک نالف پررازی قاشع روش عری ی نک نت ون 
شم شم را ان راو مسق 

کل ۱۳۰ کت کرد تن تفر جر 
۱ -الن لسن اما وزرا اورصرورونره ال ین - افو 
1 
ملاسان هداعا و نگ عفر 
فان یرل لالم نع شا خن ار یم ناسین رال ان ان ن 
نک فان شام کل تیاه تالم رن هلبود اک کر ار کلام شرد ی -ان ‏ 
عوهت سا دس امراوصده رک سب جوا گر سوریو راز تست 

دومری جلر کل ۹ شرا ادیا ک زر سب جوشع مرو 2 شور وععروف تن -الن 
ری و 9 دزن 3 


تون 

لباب الاب نون ثل ال ولسا ی تک سل سب 
امک داز تا کون دصر فآ یمتا مرو ناه شرگن یتنعل تابر 
راشف نی نج شرا روط وفضز تال تککسلان و وزرا ماع کلمک وکا 
کسذکا رف ان بکیا ربهر شیب ود ٍ زو بات ذگر ستی‌صورت تلو گر 
ول سلیاب الاب مل ابا وق - ا چا ایمیک جوتطدات اورتصید کشت 
وین د 

ی مان یو ی 
کردم یط 
کب میس که گ 


که گ اورق رال کرو نک نتفای رت سوم یگداس گر ست کم اه 
لا تصوصیات اور سکیا هت ندز جر 


۳۰ نی درزیان‌نانی 

لا لباب کاس سح پات سا( هوق س هک ددمرست سا یر 
تن اپ متس کنر ادا مین ولو بکا ریاف انشا بر وگو 
درچه اول نا رول مخ ریا -چاورالنکی الا راس تک اقا وکا سب : 

"از يك جهت می توان اورا از جملهنویسند گان مرثبه اول قرار داد و آن 

حسن انتخایی است که در تالیث مقید و مرغوب خود به عمل آوزده 

است و حسن انتخاب خود از سزایای بسیار عمده" هر 

تالیت و تصنیفی ار 

و ام باتش رای سن اسچذ ینغ مواز تن ورس یره 
وب التزام ی دک هچ سح انز پل لک ادرد رام چوک کون کوعپارتآ را اوز 
ناس اه ی وروت تکا قاری کرو نی وک رون موب 
شوه ال وساده از ارش و بآخنا ع( شک مره جوامع کیت 
و نکلاب الاب تخوس ی رت شرا من عطا 


ول ی ندز باس 
کانش وب تا 
و راد 
و کباب الاب یک تقد اور کر ینش ماب ره 
1 5 رانداز مر 2ب سکیف چراشمار 
قر رهز رفن سکم مت اور سای 


شروری عبات فان کرو موی و ع دلوت ا قرو تا 
برچ دشرا سک الا زن دی مت ور ۰ 7 
قاری اشعا کارا رمرتع 1 


کا دس تشم سک رس معا ۳ 
ایبت جوملف ذکعکروع بس اقد گر 

شقن در تین ایا تن کون _ذلیاب الا بکآهزیف - زرلی نی 
پا داد بگ بای دم تک اورفا دک کرو ری کب ال -دوم_ فقو وق ۵ درل زار 
زین وادب بل کرو ری سک خر وال مرت بکرو -2 اور یی خدوفال بهر کت زکرم رون -ک 2 
تل دا وراک شراک باکر -عو یروط ارجا سا هجوت تم نار 
مت ماس رونام سس نآ او 2 چات تم ان اک اه شون 


ال گر ناری کون تزگر‌گار ۵۱ 
شرف ات۱ -عالات ان کچ ول کم یف ل»تطعات »ربا یات »تج بر 
پل خکک نیا چاو رن ری ارب میگ یراج 

۱ لباب لباک اقیت هزیر اس بو جر میات ورامیان کمسف دار زج 


"اهمیت لباب الالباب تنها از آن جهت نیست که قدیم ترین ت ذ کرد" 


سوجود از احوال شاععران بارسی گوی ایران است بلکه از پاب آنکه 


نویسنده یر اثر سیر در بلاد و نواحی مختلت يا بسیاری از شاعران همم 

عبد خود که هنوز دیوان آنان انتشار کاسل نیافته دچار حمله" مخول 

شدند و از بین رفتند *آشنایی یافت و احوال و تمونه آثار آنان را در 

کتاب خود حفظ نمود و بدین طریق دور نمای روشن از وشم شعر 

پارسی بقارن حمله" مغول به ماداد "تشر ۳ 
لباب الالاب یا رت یت 

اباب الالیاب‌صرف غا وفضلا وشعراو ادا کیک ند یل یام رک یف انم آفزگی 
کی ی رت لاش شرق یک وت پر لا وفضلا ست مات ی اور 

اتابب شک دول »مرول ارو ون خی تانق ری وا مهد تیب وفرا زوا پل 

آ کول دی اور جبآلم وق ایبول آی قاس عبر سا .سات ثق بالگ 
میا کی نکن و یرس حت ۵ نی و انظراورویخ ان دی رده با کی سک 
1 تج سور را نک زر هن حا ب ول زیادوز 
پات ال روت روحتر با سب 

ام اسر موق لنپ 
لسغ لکربتا اج رداک جثیت _- لا هر 

وزارت وال بویا ول 13۵,0۵ ۷۰ یکناب امی۸۱0 عدلا ها هل مماصعل" 
«مآعهها کون ک تا دا رای راس هگا ارگ 2 و متس تک ل‌سا مان اورال و 
۳ 


پل جاود ی 


۲۵۲ عکرووی‌دمتیان‌ناری 
میا دارفا رک ور ادب ‏ حر وگل اما وتان ور وس الماک سای وق 
مرول لمات چات درک ور گر دا را کر فیس بو - 

جنک غلاب الا بآوفاریی آی فد یف قرا دک -چ اورات یبارت 
تیاه اک رضا دق فا فار یکمن ردق دا ار 

کاراب رورت لفط یوکس 


"لیاب الالباب و جوامم الحکایات بانند دو ستار 


تابان از مشرق ادبیات 

ایران همواره می دررخشند و تازبان فارسی زنده است علمای فن ادییات 

و تاریخ رهس این دو کتاب گران بها خواهند بود*"" ظر 

( لاب الاب اد جواع ااوات اد یات یناهج بو - 2 ستارول - بانفر 
زل ج یشان و درل رین اد جک قاری زیا زنه« ان اد یات وتا رو کل ووانگرر 
ان دواقنیفات -د ون منت/ ول س-) 

مرک دس تفر اد بات با اد ب کیک شابک دسج رورغ لت 
روز مت ما طرفرگر سر جنس 


حای: 

ا- تدای رت مصتف لیب الاب لول یربراب یب 

۳- ایتاش: 

- ۱ سنا نات چ کف نون سکاف ال 
ری رال 9 


سک زادهتژگرون 
او رکتب ار مق ار ناب 17 وین ان اتب 
اج وی کی ون 


راو سج-( یرانق کی رو یی دربترو اکتا 
خران عش/۱۹۱۳,: 


۱ دیا ینارون ردنر و 


0 ۸۵ نمی اعد رام و۱۷ ععمو۱ ممتجی بسامموها سم بط ۱۰۸۰ 


۵7 ۸۱۱۵۵۲۱ ,۱0۵ 
سلاستردی مشق 

| ۱928.۴۱7-۵ ,000مما رمتجهنه۱ امییموالا ما ما موه مقامی ان ,انامه ۱۷۰ 

۱ 1 -لیاب الالپاب»اول ۱2۸۰ 

۱ 02۰5-6-۶ ,۱928 ,۲0۵00 باه ون ا داب تمه( ما الما مه هل( 

۸- دمص »عنم جوا یات دامع ار وایات »نی وف بل ا میا ,۳۵۲ اش بص؛رواژروو 

٩-علا‏ مین بل دکتر با نومصلا رس زروا زد - 

*- لاب الالپاب+جلراول بل ۱۸ - 

۱ -رکتنومصق بش زرواژوود 

۳- الا رواز دوع 

بل 


۳- ایشا -۳۰۱- 


1 


۳- لباب او ی ۱۷۳-۱۷۵ 


۱۵-الیشا -۲۳۰ 

1 - یشب ۳۰۹ 

۱۵ -الیشاً-۵۲-۵۱- 

۸- لیاب؛جلراول ۲۳۰ 
-9٩‏ یال ۱۳ 

۰- شش ۱۳۳-۱۳۲ 

۳۱-الیت ۱۳۱ 
۳-پاب»چلردوم ۳۳۷ 
۳۳-ایص هس 
یاب جلداول :۱۱6-۱۱۳ 
۵ ول ۵۹ شم سوق اب سل نک 
۷-لیاب:جلراول میا 


۷۶- یش ص۳۵۹ 


۵ 


۸- یاب ,جلردوم ۳۶۲ 

۹-لیاب»اولبل۷ع۱- 

۳۸۵-۳ 

۳۱-لیاب راولب ۱۱-۱۱۵ 

۳ 2005048 زاعطیسهعنا مستص۳ ده رهعت فحه۸ تما 

۳۳ رو شیارا عبنم زرا لا رید ۱۹۹۳ مس ع۵- 
۳ کرو ولو نی درجترو پاکتان ۵۹ حا شب - 


۱349,۷۵۱۱۷۵۱۱۵۸۵,وعتعمی ۸ اهوم امسمل تساه اعتمصه 

۷ ۳-علاملزه ,مقر مجلراول ب: ی - 

۱۵ ۱3۹8,۱۵۱,۱۱۵۰۵۱۱۱۰۸ ۰ جمتعم5 عسند۸ اموما اهاط منم 

۱-۸( وارد اوقم الاب الا لاپ «جلردوم بش - 

۹ سردا لاب وی بترم لباب اللیاب؛جلراول + :درخ راک مرلو من 
۰ کرو لک رالاس ۹۳ ۹:۱9 


6۱- ی رض الق کی راوس دربته تن ۱۱ 


۱۱-۳وا یراون مق مهاب الاب در 
کرو نک روم :۱9۹۳ »۱ 
تاد ارو رو 
۵- راو دعقم لاب :لاو بش :و 


۷- الا 


و۱۹۰۰ بش۷ 


-اذوادف راون «قر سلیاب الا لپاب ؛جلردوم»رارا شون 


۳ اند ی گرو کات 
۳۳ 

99,۸ مها م۳ مسنعیه امنمموها هی سای ناه مس 

۹ سیر پراش تعاس ارده سک »جوز :1 1۱9۵ 

۰-سل شای :رسیم ترا ۰۰ ۱۳2 بش ۳۸ 

۱3۸۸۵۰۱۱۸۵۱ وامتم3 عنسامه روا اممسمل فصهاا تمه 


۳-؛ راصنا ریاد میات درایالن -جلره م۲ ۳۶اب ۱۰۳۰۰۱۰۳۹ 


ماوق نیگن تلور ۵۵ 
۵۳- نی لد رل ,ارو روز خی لد ۱۹۹۳ بش۱۳ 
1۱ 
۵۵- بان ریک اد بات درز ان وین ونوا مرج قوب رت رای ۱۳ ۳ اش :2۱۳2 
7-۷ رت یات امیان ,رن ۳۱۳ هش بش ,۱2۰ 
ء۵- کل اش ایب سک شاک .جر دوم ۳۸ - 


تدفدونا 


2 قرزبا 


وق عابری* 


ری اد مدرک یک وقت شا موس سا سرت دار گوس لام ما تارج 
تفس -۱ 6 آ اون امروبد او چاسع یا اسان وال و اور داد دور 
و پادضا ول سک ربا شلد 

مادک یداتس سپ ۳۱اه ۵اه دیمان ان عیاش [قع 
اس ی ی لقن تراسا تا ها بل دپ سالگ 
وک ونان مولن رت میلس فیک جوسد یار یکی ای لاور ۱۵ شش زیاده 
فرق تن ده چات -ای 2 مولا نا صرت حول کار ده مد پیز و 
یا ل :جاک همادا ناسر ۵۰یا چا 

کف داليم ویارد ول - یبا نون ول ری موز وفع 
عا تشرد اب رلک کیت چگ مت بقارم و ناور 
ها کات ماک اراد اضما تشرد کردی دای زد 
ری مار کاردا بان ش ی #۳ بح یک اما دا ینام چذ ردو 


درم ۲ گر بتری وین "نیرز از بان سک کرو اس کیاست: 


فقیر همراه استاد خود روژی در عالم مکتب ذشینی و ابندای شون 


نی به صسحبت ایشان رسیدء بو * 
چا سچ ایترا دو رش ری لاخ استاد سک مرها یف روز مرن انز نگ مت 
هل عاضوا 0 2 


بِ شینلمش قی(م دای ) باستو او 


چبک دک خام رسک فرح ختوران نش ال بری( سوق 2۹۸۱ )۰ نی 
مق دم ری اّاورق وق دتم ری لبم ( من تم جری )۰ یی ال 
زمر (موق ما وتا ( سوق ۱۰۳۹ع )۰ کی (سوق ع۱۰۳ه) رای 
زیت ۵۲ ابا نی ( موق ۱۳۳۰ )امن سک رگن ان لول شا 
کا کاعاسادد ول نک نکن خام سرت رامع 
اک کیک ات عم مره رال تال یه اسروفات 
رف دی سال لوا کی کف ارت ترجه نی هدقن 
کف امد ون دکوگ کف ول فاص وتا و کنر 

۳ لا + لو افو ۳ ۷۳ 0 
ای 2 امد اک دیق ساسا با 
۱ ره ای نم یشعرم لو دایب شا رای رکنم ۵ انآ بای للذر تن 
س هعرج تفت نگاو کف سذ چو هبتر یوین(آسنیف ۱۲۰۹و اش 

یا رارسا کران تا راکسا ولتت ی - انا کی نی 

اند شش اس وت باق مب را اسدشاالآبدساست(پورپ )با بسا 2 سین 
اقا سا انس رامش چورو ول اور بارالا -ادقتانک ربا سای درل سک 
کال سلطدت زوا دشر وچ و روعش رگ طرف کت ( ۰ ۱۸ ۱۱9۰ 
آورمیان )و مرکا تال وقت کف یک ۳۵-۳۰ سا وگ سل انا با گنیر 
ابا او کی > درمیان امرخ رد رشد نس ان تفیگ تاک 
یرال اسس کف غاگردر مون کر دز گروصت کرش رو ریا جر 
کل مان ترس وس مرول اساسا ال اه تدشب بو .2 2 
ان ناه یف ریش قاس ال کر نک ليم و میت دض بو 
جال وچ اب-2 طاب مک خن یزه یل قاری ال م2 بقل اورقری +ویاا سب 
کال که 

* دیاش اس ی رهق نی سالک رش شابنآ پات 

تیا »لیات اویش کم ویساک نو گر رمواو ی تن اج ش نع اما سس 


۳۵۸ کر وی درتیان تاش 
عا کی-3 رک در مووی ل کل _- لا جوصرف وتو ای تحت ین یل نواب 
کف خال > ددرت بارهس وتا زوریف تالف غل شخول سب _ش 

مسا وتا ش.ه ع بهراچ یک دنل سمل تس ورف ساشت زوا پزٍ 
نگ بت شرا هلچ راو رل رخ آپ مش پدو موجن 
کی فا ۱۸۰ نش ده جوز اور ول" - یلزید خال تال مزا مرا رت 
مادک داضتم وفره مت ات موق یعرش کف وک ناو 
یکت رو ی رتم تم رال شاه ره ما دی یا شرت با مر 
که تساراد هک در مینست هچب طری فلس کاراب 
تم پا خن امس دادودش عم گر 2 فلع کر تج نکر روک سل بير 
۵ سل داب یخن اراس باق داب تیش اذرخان سک سا تم راو رلک _الن ای 
اهتشا کل درت رم من کدرا فآ ناناب شرع الرو از 
زین کل مات هخا نکم کی سک تچ رون .عونت مه ون 
بت گرم وش سس جنک اس وان سک قاری اشمار نپا 
یکره پل یرد تا کل کنی تهج پرمرز انیا تفت سذ ار مرو 1 
تاجن جنک کیک کی تم ال ماکان مر نیکست 
عسم‌زانتل مرزاگرر نج سوداءمرز ال سبقت +مرزانلام خید رز وب داب کیت شا ل بت ,وان 
کل انس من لس لا همست تاو وتو عم شرف الر زو 
ام ارام از ردان د هگن ک ام رل درگ رواک سل بعرتی ۵ بان 
آباددایی جل سک _ 1۵ 

ابا اتف سول تن ال ین فان ان رال نار 
هم خواچرير ورد +ما ,گر جرا اگم اشفا فرات»عناعت اشستاق :مر زاره 
عال ال نوی ونر« _خاخیا تدش تیان اون سین ری تلان »رتم 
»افو مر ار ما شا ره کرک سنا اد کر زکرم بتر یر 
علکیا ی 

داش بسا یام سک بح کی ۱۳۰2-۸حعل مرانغ ءاشرغال انا 
اوران گس مر زاهک دیاس وگن کف ک رح مات رل بیع 


کب ناس 


کلاورعترتژیر ۲۵۹ 
ناگوان رک جوسف و ری اوراناء مین ایک زپروستمر زر رای مزا 
| اوه انا ,قاری میرف کنیس اشاهکا: 
ات دا کول -ع اب پا بل اچز تمس روزون ین -ع ان 
| اد هاگره کیت کر یرف ول شا هی : 
اتاتول 2س دد سک منیا ...بای ساب ری نییان 
فیس یام دورن تنل فسات چم سل کی ان ال مت 
| ات رفسف اک فاری ان ونر( رد )وان اور تاری رگرب 
زرا دک سکره رت نونکا ها ررض رومرست 
شرا ع در کی سف اس فاریتد رها دیاس یت انداز بو جک فا رت ری انا 
باه« لس ان وروت پاش دور ناتک زگ رین و 
قاری لین ( یب سول ری نیش ری سک جراب تس او ریک تس پا کلم )تین ارو بان (انتی 
دلوان سعح کر بش یکویال) ثل اتخابوجود سب )»دوز کس(ا یب فاری شل "ری اوراکک 
اردو یا" یکین )اور شاه ال هدر سکب امرگ ده یک جز شا نا کرک 1۳ 
ال گنل ورومری نات لت کر اش وی ریت برس یتسد حرش ,مر شمه 
در ری نع نیش کف سذ ای تقافر اش نک ری کرت کرد 
.هگن بر : 


"هر چه از تصیقات من ناتمام مانده بود چه نظم و چه نثر چه عربی و چه 
فارسی درین جلد آخر در آورده این کتاب را به مجمم الفوائد موسوم 
نز هرا 9 
اک 10 
رال کف سذکل تن دس گنپ ار زکرم مشیم شک اطع وی 
امه ردو ده رب یکویا "سدع ال طرر] دک ب: 


" چون این فقیر حقیر علام همدانی مصحفی تخلص از تصنیت دیوان 

فارسی هندی و تالیت تذ کرة قارسی فراغت حاصل کرده سم تالیث 

ت ذکره هندی در پیش آبد. "1 

کف دی اددینری ق اردود لا اور ریت زگر تیش و جلف بعرارووتژ کرو 
ک تیف مس ول وت ابا روز گر وت زکرة پر وین" کیک وم زگره سب _ج9 ۳۰و 


۳۹۰ ویک دزن فانک 
لباک ایتک رش فا باس موی درا ترس 

"رسک رورت لول لآ کرت کون تم یط رت نکن 

سح ده .نک گرا تلایا -ان ول زرف من کرو 

دیا لیا دووا کم مق 

یقت چوک درد روانش يت بیدا اروت تکار وان 
رالد نام خر مدرد مزاع سوا رای هراس رن 
منت ,اواب مادک تفا یره راما دک دمن کل ست ی ریت فارک شا رفارک زگره 
کف دککیان تدم 

#برعال کف ش ام فادک ده تیا کل شرا ریاس سک ارروت جر 
اررووالین ع 2 اردو نیکست ار ریش سک با تون سح دس الق 
۲+ کي باه اررووا مت ۳ ی 


دک لورت 
1 ورن الا تگهواسع - 
موی -ای ردیل کف -ذفرولآرا ماه( مشاه 
بادشاه) سک هد تس کرشاه عم پادشاه ی 


5 ول +مرزا گر 
+2 


رز ۳ با 
الروردی ال رت شاومرز نی الر 0 نرضرر تیا 


کارت ۳۲۷۱ 
دی مرا فرد ناکرا ال مارا تین رز ار مزا و 
اتف وفیره ای اما شرا ,کوک چ ببتدوتا نس اور کی رک شک يا رن قام - بر 
وال »سکره باق نع ,یار و وتان یل -اان تس بشما ول دور 
| رون کل بوکرخا با یآپاد یو ساره گنت اقا رل ان جر یم تشم زان 
مت کف اس مدش دا اس کوج یشم ای دک سر 
کف ترش ریت و 
تیاب بویت زگر معط مگ سذ پرا نا مجوع -چک ول - زیادهتشعرام وتو 
۱ تج هایس ال سس کش سجن لتق ولج سم 
""خیر چند شعر که پسند خاطر ققیر افتده بصفحه ثبت می کند.* ۳۳ 


8 


"از نتائج طح آن بز رگ اس" 2۳ 
رو اور 
"ققیر چند شعر برای یاد گار بطریق ندرت ازو می نویسد»۵ 

کل رازه تک کف توت سک اشمارضرور دک میس گنر زگره سذ ان اشعا رز 
عذ یرکسع تور بآ مکی اج ال رتارف 
شوروک لکد 

رای ال رورس مر( اسلا دش 
یاج کرک ال ریا امس ی وه کر زیر نما اج تن ام 
اقب سدولادت زک وق تم یات ریا او راگن و3مدوفاس کی در نکاس 
قیال چ همست نکموا کش سمعنف نم بان اورساف ساف تم 
کرو یاسه: 


۶ 
سرور -سقاهانی اسمش بسمع نه رسید, نک 


"ذهین برادر برهان علی خان رهین *عط 
نا تروش مقر بت رالد ین عنم اور ری رارع ماو سور 
دفات مارا له کل خآ و اور اجان چا ل نکاس وفات سا دوکر 


۳ تدگروویدرزین‌فاری 
کی حاورامگرد«قله رت ی جک رو وضا رو ذکاجوت قاجا 
ملا یذ مرزا را سین میت اشفا رز رترب «مرزاخا بیك سا ئ +رسطتا 
عفاا شرا تفا لک زگرای‌طرکیا سب : 
"مدتیست که در لکهنو یجوار رحمت الپی پیوسته 
1 


"چند سال است که به عالم بقا شتافته 


ولیعءا 


سل 


اور 


سس 


اجند سال یی از وقات شیخ در گذشتهه 
تفس رال شرشهرام ع زگرمشعا فان سولاچ 
راکسا اک ند سیک ام ارت ای دق کرت دیاس تما لک یف 
ب رم عل تپ > دیاس ره اپ زین برض تاک نامک وردگرت اور وفجاً زپ سل 

دبس سک پیت رم عادو لک مرن ین موا یربک دپ وق ی[ موز وق سب - 
بیطرت ام ات رات رک گر اک جرا ده .2 
لادم ان رای ی اور مرن ال رال ان‌شعر مک کر جوا تیب خر اور 
غیج مود اس چاه ی .اک دگره سا شعرا رتلیف تک تم و۳ لاملا 
آ اد یرای سکن درست یز یش مرو ارات ارو مرا ال نی الآ روک تیال 
اورع مر اله ین تک :ماب سای + تم ی رانا ء الما جوا رال بسن و 
در جوا تن وتان مغ زک یل وی »ارم موق بر توت وا 
بان فاری و 


عترشی کی نا ریش کف سذ جهن رارق لک روتکو نیا با 
:نایاش رتفد هیاس تيب الآ رای ال 
ال والداختان سر بل رهق کتیآ سر باق 
سچهاس کر شتحرو یل اردواسطکاستعا کي ی جرا لکز رات 

کر «۱۹۹ حرش رب نیزا کت ی یف اس کل 
از صنم دستکاری معمار طبع من یاصد هزار صورت رنگی بر 


ایي رو فت ات و ار اه تاریخ یافت خانه ازحی باغ باصقا ل 
2۱۱۹۹ 


اش اوزش 
یسکره ۱۱۹9جه سک بر اضا يا .الط هل پیت بدهاوع کج ریا بانب بو 
۲۱۳۰ مش رال دگرو وا 
3 افپار زکرم" ریا فررون آرامگ شاه بادشاد دح معا باشاه 
| ایک کصت سک تک شم وبا حلاظ ام اورفید_چ - جوصاف مسارم اوز 
| آسان بان هگا سل نت تلف من :ارت را الیل اس نع 
( دک دیا قایل زکراورا نیت عالاس 
۱ اف 


ا- کر تریاغم رال کف مر موری رانق »من 2 ار دوهارنگآ ید۳۰ ۱۹۳ص اف بش 
۳۳ 


- رگرشرک کیان »لب - 

۳- ایا 

رک فرح رازن »کت رن خام پر تر ان ,۳۲۰ اش 

۵- یانب ۷ب ۱۳۸ کلف و کارا نک ام ۹ - عرش ۲۸ 
۷- ایتا- 

ع- الا - 

۸- ایا 

4- تاد 

5 کادران کلم لتق ی پیش رل ,19 ۱۹ ,بش ۳۱۳۱۸ 
۱- ال 

۳ تدگره بش کیان »و۵۳ بش۳۷ وهابش ۱۸اورص ۱۳۱ 

۳- الیش كت 

۳- ال 

۵- الا 

۷- ایا 


ع- ینام مرا کی بش ۲۸۰۱۵ 


۳۹0 وی درزیان‌فاره 


۸- جنر گویان بش۳ اوشد- 1 
9- ایا 

۳ رانک کم ۳۹۱۳۸ 

۲۱- ایا 


۳- تذگر بش یآویان بش۵۷ - 
۳- :ی دکره بت یکین رال رن نت +مرزاابرا یف‌شر وداک قم رال 
ام اور را تسوت له وان غرف ک اک ذکر اتیب ۲۳۰ص ۱۳۷ بکل۹ ۰۲۵۸۵ ۸۰-۸ 
اورل۷ ۳ 
6 نز بش یانب ۲۳۸ فاری اور دوک یک یکشم مود سك ورس : 

ات کل ز کوش خلوبت ‏ پرولن رام خال است از برا سر نود هاسخ ری 


شا کر لام کر گر شم کی کت چو نع رز رگن لا بت 
( کت کف اورانک اش ع سس ۳۳) 
۲۵ ۱ 
۱- یا کب نازاب توق واگ را ناگم ۳۹ 


بر ی کیان بش۳ ۳۸۳-۸۳ اورش ز - 


کت ریق گر ی عبر مورآ غیت پیش 


دک را ارو کون هزین انس رس ناو 
۲۵ با قاری اد بک میات" اف را یت ۱99۳ ,2۵۳۲۳۰ 
2 تن ال یت ار کر تیش بش۱۳ ورپ 


هام۳۳ ۳۸+ ۱۸ج 9 م۵۲ اورش۰ ۵ 


۳۵- ات 


فافش ۳۹۵ 
۳۲- ایشا 
۳۶- ابید 
۳۸- ات - 
۳4- ایا 
۰- الا 
۱- ایشا 
۳- نارای گر ون _س نیرت - 2 را راون( ]رای 
۱ وان درس ام ات۱99۳ بش ۷۱+ 
۳- ریخ من رش ۱۹ دص ۲۲ پیش ۲ نیس ۳۹پ ۳۱ رس ۵ 
راماک ۳۱ نش۳1 نا ری یا اس ۳۷ با بش ۳۹ پم 


0 خترژیابی۷ وش ۳۵- 


۵- این 


قرو 


خنوران امن درکصرحاضر 
چد بیشعا-2 اما نا اون فارک کرو 
زاکزشوریام + 


جر وتا فا ادب بل یال شروش وشررت عاصل و« بل درا مناف ادب ی ت 3 
-منارل هک شا ری لاه ان مج رو غراف نومزا «لفت وم اور وم موه 
کرو ری اورطبقات مکی -میراان کی وتات اور داش ران سف ان‌ق گرا کال 
3 کر اوق وید فروکزاشتات کات کرو لک ور ردان ست بربات ها وال لاد 
تقیجرک‌تقیر سار ریک عک ابا کر نیت گرم رو لک راو ریا سب _لذاقارک) 
اسف ادب لت کر هک بای انیت عامل ری ارآ کی ال سک ان شل ارو 
دبک پاز ده سک 2 ند گرول ارو زر رل اور یا انا سک تسوبی 
ماد لیا ی اگران کول تیآ رغال لکزیا نع وال مش میارب 
روا لش بر مب وبا شاورد یاس تشه ود ورن اب قمرگنا ی لب سهوس2 - 

بندوتان ی فارشا رول سول و اورصوف سرام > عالات زندرل اوران 
ک شبات پات دک س هکت سک سینت نبرک کرت ان مان ارو 
دول رو ده اد ول اورشارول فک بح چز گر حصرلي اور گر قاری شهرا مرلو 
۶ -اسعت ی راشف رو وان اس هنم اور باون لا ره 
رسفا رک دب وه ا ول یرس تن جخول سنجمه سع اسلا تک حیات وخد .توا تیا 
یک دگ رو تفاب - 

تم وتان ای پا نها تک بان ریک بت زر دسا یروف کر 
لاب بآ رای شش دگر هریگ درخ تل ژ »جوا ریق کال بجر 


ول کرت دهژ اوه گس کت - کی نوف هرا مک تقو کی نش فرول اراد و کر 


* ری مان رات 


ورهار ۳۹ 
گر هضور مخز لول ملاع سک کی سذ او لک گرم 
خن دک مت وسعت پیا ول کل اک اسف ار بکریل بول -۲رنا شرس 
ماس ایک ایح کرو راورا که مرگرس کناب اهنوا خخوراان ان «ورخضصر 

۱ عارتخا رف قصود -چ ی سفن چر ی فا ریک لزتزل اور وستتل تلآ شناکیا اور بتروستان یل 
| پادجدیگما مان او ان کلام توا شگرا_ هلوت ان سنا ری عمط 
کیا- ری مدموا لس اف زرا ان ستسته-3اکزگها ات نکر سک ابا 
۱ وقت تال فک چمب انز بروست سیک وناب رد تال وفت امانکی جوا ی فضا 
ان با هرکرک کر ترس 
۲۳وی صری او تن امن یی عالات س تکرب اجه ان ست پر 
جه-ال‌صدک هل نی اما نایک زبروست اقب سح دوپ ردنا - 
ای الاب -2 ایکسق نان شا نظا وت اراک نبیر ال اور 
ال ست پیدا وس وس دکخا وکا عرسا متا کیا تاک تام .یرگ 
یلاس کساتمرکلست خورد واه جوزتو و مرو ونان بل وامهرارء 
تال یکا ی یف رضا شاه الا عات او گر بتک دور دوه تیم 
جک هیال »سل بو زر اسف ارس مکش - ۰و 
دی اما نک فضا ایک دنا مک رب ال ماک سا وراد 
فا عل ترآ شش خولات» تج اورطا اور توص ی 
مر هافر زان داب وی ان ورس یراج اش 
ینقلی 
مان سای حالات سک درمیان جرا ات ند ید رک دپ را کر کرش 
ست دبا لک تن دود کیراب رنه 2 مور ماس تب ی ینت 
سل یبال وت هک رصح بکناب _ست هر فا دیا 2ج سک تظر 
خر خنوران کت سا پیرابویاس2 - 
وین صری ول شش بتروستان تس فاری دار رول اورققو کی امک ما عت تابن 
یبسن بنروستان فارشا لا کت ادرتقیرک امد سهکران ینت «شرتآوج ر 
چا کیان دانشورول سف اس اسلاف کار مو لو چم ست زد هر دیا- الک بجعت غل شا 


۳۹۹ وی هنارک 
لسغ تن شل پر نیج »وربا هن ما پوس دی تن »رفس رصن 
بارعا عیاض بل + قاری ادب > میرانس 
ال کل نک دح نانک انا ی ری ان نوارب ی 
زا تکیت رال تفای کچ سل دل لول _ذ قاری زان 
دادبگ فرست مرن یل یس یک ان ماقم را ترا 
دک ااعت ا سکیا مود - 

زک کت یتک ام سیون شب یر 
رم بویت ناه یک :دس دیب درخ رخا ,#صر بر برار رن ی 
- ان سب تصوسیات > لاه ده یک تن مار یک غت ناگی هلان عالونء 
ارو ارقون سا یرود ست نیاق ود للم وق سب - نو یانش 
# روزگار یو درل باب 


کت تهادرفا ری ز بان وادبگ 
0 پا جاتاعو 
دیلاتبول نا -انکاد هراق 
2 چا ون ی یام .ری نی 
| ان باری ول - 

داکزراسا نکن پبار عشع آرو تاو 1 مرا قاری سل 
اد گس وتیل سک وآرره سم 
۸ تدای وه خیرشفولیت سک ری سگرن 
انس دیق جناب مایم وال 
عاففت بش لا یل ادا دی‌طر رانک پپورش و 


ی 
زایپ گلرشس ی 
ک وال سای چا قاس 


گرم جناب کرام -12 


پداخت رو ردق -+وصوف -4 اس ماک ان شاف ک دک ال که سل ای یف نی 
بات ساصیکینص شرا | : 
یک متا کب تس 2 ام کف بحرذا دحا ی خیم وتیت هلر 


یس۲1۳ 


| رادمان رها 


ش مرسالد( )هر دا لگراد ایا غاران لوگ با - کرو تیم 
2 يناشن 
کم کر هس سوه سس کلکر یکتم اکن او رد وگول 
انیا زک مرول مامتان پا کیال 6000۵ 500۱۱ ایس یکی گر 


۱ عم لکا- ده شلاچ تن ان گرا کل برد اور 


سازگار مت تن +وس -۲ رده پل رام تن رل طرف رنه 2 اور۳ ۱۹۳+ سر 


ساب )سک ریا -ال سک بهاتی حالات کت تبول کار رشن 


کل نهاهه0ه:۱ #توهننا لت اقیا زرف سین بط زمت ال را یل باتش ستر نون 
داوس ال بیقعت ا .توح اک جبال اک سل 
ع خر مات ری ین ال « بت کت ان رن زر 
ِ 1 اش بای ری را اد باس 
نادس چا اس اسلا میک (موجور‌مولن 
۵ لو 
شلف ردان مر ع۱۹۳ ,شلد وی شم رل و ری بل جب ار فا 
وه ال مر نت کر سل کم ماگ اوقت - صر رشب اک رل 
زیردست خاش تگات ین وکا پو جروت خالشت - گر عبر سب 
چوگرصررشب وا قصر نامیا موق اس 2 افو سذ اک تور طر رس راگنا 
ور یال باس و کرو قاری ور پر > استاد ال فا رت کل یی یگرب 
کیا- چو ری ور یکاش ایک ستاو رآ ی اس -31اکزم احاق فا ریک مت ور 

۳3 ابو -2 تقو لک قاری ان ودب صلایت چا نيب مرا اما 
ک ضرعت ما رل دنس توس فا ارات لت پر لگ ان را اي 
مات باس هدرن وت رل سک درمیان قاری شا نک سا حیت او رتیت ات رود 
ناس قاری ادزم رسد باس .ای شش دوسالول ککا م_ذ بیس 
تم نا ناموت یا - چاه ۱٩۳‏ مشش ده ایا تیف سل جهال انبول _ذ 
کشا دیور دادن قاری ات یس ان حالات زنل وکام جو اعد 
نانک شره فا کناب +" ختوران امن در رعاش کتزاری شلمعاون تابت 7و -2- مان تس 


۳-۰ کدی دزان‌نانی 
هک یام سک بذک لتاو 2 کر یور ۳۲۳سا درل وت ریس انش 
نامع ددران دور ارس اور ۱9۷۰ ءنطازصت تروش +و کل هررشو 
هفاک یاچ سین الک فد دا تکاا 2-2 ب ورن یراع 
سل ونر مگرویا اک موصوف _ذ سارک خر درل وت ری ش لگذ ار اش وورالن 
کات داعم «ارب >؟ قب«ابتاب - و ری تبون فان کی رازن پر 
از ربکا شام تین تیآ رگن (۵۱:0۱500 :۱0:۱۷ )رک پات (۱۱۵۳۵ »اعهیا) موینور 
گ(واههن ناوریا ارو اوردنت رون سل کاراب پوس پردکد پوس هرایم 
عب پدفس دادن فروز راشف صور گر )کی اصرکلست :)کی مینوی اور 
ربیب یال سفه اراعا کی دنر لک لاب بر دا فارک سح نگ وی 
اقب یکروها نک اوژهنا و مق ماس زیانک رل روک فاطرابون سذ اپ سارک نت 
ول فکردی- اما شعاء واویا مغ بنروستان تلجدید ار ی کار فگرا له اوراستبول بیط 
هسوسو نک مر نی 
ورن ان د اضر( :وردنت ) 

دوجلرول غلخنوران | مان درس یاضر رکه کر نحص سف نام دا 
گت «ثبرت سم فا زک -۱۹۳۱ اور 2-۱۹۳ وای ال کتابک ووثول جلرون 2 
اک اد داش لک دی یرک ارام رد هر وی خی دوکر یشرا یسور 
جات ادران -ک چی کلام پل جوا ال موصوف س[ ان تلف شرو ارقرق گرم 
کاا راک نشکا پر وت لح اب 
یدرک سک سرا خاش ی -+کزگراعاق سف اس ری لد طرفتی اشاده 
ت اوراان -کامون تل‌تی اور کی قاری ور 
لتق ک امد هک ع پیج سذ .تاه 
۱ 


ام شا کدیا-و اک احاقک 
وله قاری راون چم رکش رک تیاس دیاس مس خنوران ان ی 
ری 2-2-4 اسنق ری جرک کرک تج : 


"ات ذکره مسخنوران ایبران در ععسر حاضر "با معایبی که دارد از 


: کره ها است ,زیرا شرح احوال و اشعار 


مان ررض یاضر ۲۶۱ 
نوشته خود شاعراست که پس از تمذیب وتلخیص به چاپ 
رسیده. این کتاب گویا در سه مجلد است "۴ 
اسر نونک تیمری کی پل سک 
| کال بان هرارق خوران عبط ش‌فرا_تج: 
۱ "تل کره نویسی بزبان فاسی بدون شك از زمان قدیم رواح دارد ابا 
۱ کتابی مانند سختوران ایران در عصرحاضر بزبان قارسی می توان گفت 
۱ که واقعاً وجود نداشت. دکتر اسحاق اولین شخص بود که بفکر تدوین 
اینجور کتابی افتاد و سختوران ایران در عصر حاضر ترتیب داد. از این 
نظرمی توان گفت که چون این کتاب تاز گی دارد» بسیار اهم و قابل 
استفاده باشد. یا جمم آوری و تدوین این کتاب دکتر اسحان شاهراه باز 
کرده و بسیاری از دانشمندان دیکر شاهراهی که دکتر اسحان کشاده 
بود؛ افتادند در دنبال ایشان کتابهای زیادی در ایران و هندوستان به 
روش سخنوران ایران در سنصه ظهور رسید»گ 
پوس فا روز - داز وان اور رن ی ی + دراو تال - بارس 
داز ی: 


0 ۷۵۲۸ افعتی ماه ما عهننوی عممناهنلمين انا مور 


4ص هه ااا خمه عیوهتوا مه موق 


7 بط معهاد عتمنرنه 
6 مه هط وله ۵ حامملساه ما ما عاطندهاهل ور 

چناب ذابرروددی اچ خالاتکالون ارت و : 
۵ امه رمک اصععين مرا که ساعزن قتز ۵ قیا مني میوفتاوا ۱ 
مهنیه اه کالبو مه ۶ 10 .صفنجه۳ لها ۵۲ عازا مزا 
مه منودیم اهنا فص میمیهها مستصی۳ اه معاوهای هدما ۸ 
۵ 500۱ 3 حا از اند حی‌طاه سح فص لفق . نهک باه فعومات هط وا 
2 فد 4صه ۷۷۱۵ مب عف وا متا مفتعی۳ مه فا موتنداه هه 
مهآجیه۳ اه عمام‌بامه عنقنسه اس بعمموق م۳ اه ۴و که موه مزا 


علا عومه عمط مطعنی‌ها عطا وا هنعط موه اعمجهیل ما 


۶۲ نی درتیان‌تاری 
۵۲ از امعانی عمه ما مها وا کی طتیطتوط وه نویه ماو 
۶ ۷۱۱ و1 چب معلها هرا نها ۳۸۲۰ هط نا قاتا مهم ۱ 
7 ۱ 
زان" خوران" کآتریف مسب رقطراز: 
3 


تذ کره دارای نمونه های شعر نوایران است» مولت در این 
انحخاب اشعار شعراء خیال دقت ورزیده و سعی کرده است بهترین 
اشعار گویند گان معاصر را در این کتاب شامل کند. سبك انشاء 
سول ساده است تنها نقصی که درین تذ کره دیده شود فقدان نتد 
ادبی اسسی؟:گ 
مرانک بل دک ات کرت ار ضا تک یراق اک رن ۱ 
تیمک بت _عافتراضات اور وتو لک طرف ست با مکی ده - بو ج متیر 
دوس ماهتا تزور نت زک متیر یکناب رایس ۱ 
کرد یی سرت رو رل پاچ سکس _ع قرشم ریبعت سنا ۱ 
دپ انراز ملد عبات نان سای تیه بل لسن چ سر ات پر بر 
جکدان تیکقدری ست ند مت گر ۱ 
و تقایل بل شام ها فارشا لک زجب در 


راوآ ول سذ ایک وضاحت یل ی: 
سا در این انتخاب اشخاص نظری خاص نداشته ایم و سعی کرد ایم 
که کلیه شعراء معاصررا که در دنیای شعرو ادب معروفیتی دازند؛ 
درین یاد کنیم» غالب این آقایان پیرو اساتید گذشته و از طرفداران 
سکتب قدیم» یکسان نیست» مأبدون این که اشعار این رابا آن 


نستجیم و آن را براین ترجیح نهیم بهترین اشعار هريك رابر گویده» 


1 ۳ , 
درج کرده ایم 
یفاضا مرن اس 
" از طرفی چوو مولت در این سرژمین غریب بوده و شخصاً شعراء 


معاصررانمی شناخته »بازی از کسانی که راهنمای وی بوده اند» از 


ورن ان درتصرماضر ۳-۳ 
شاهراه اتصات متحرف شده نظر های مغرضانة خویش را در رد و قبول 
شعرو شاعربدان مرد پا کدل تحمیل کرده اند. آن اژین رو در کتاب 
سزبور بنامهای وزیران و 9 و روزناس» نگاران وقت بیشتر بر 
میخوریم | تاشعرای مقرر عهدهل 
ای یی جنک رد شا اوآ شون شالت بک چنر 
ول او نکطرف اشار 2 +وس تک و کارا لکتاب بولگ ره سا > زمر 
( دوگ نگ تماق ی دگر تا ربواب و مت : 
"کناب تسیخنوران در عصرتخاضر "کعاییشسی بسود مند که مزایای ززاد 
دارد» و بزرگ ترین میت آن زیبایی و طبع و آرایش ظاهری 
وپیدا است که موّلت محترم در ندوین آن نیت پاك و خلوص و عقیدت 
دآشحه» و اگرایرادی بان وارد الست بیشعر متوجه کسانیست که در 
دیار سا راهنمای وی بوده اندء ویاکی ضمیر مولت را بشوایبی تزديك. 
کرده اند و امید است که این شوایب در مجلدات سه کانة دیگر که 
وعده نثر این را داده اند درو باشد» 1۳ 
توا نک بلج ریوصت اور دوس جر یلک را پر 
یا ال یمرک سح اتبول سذ دومرک پا ۱۹۳۴ من اما نک سذ ریا کرو وشه را جوی لین 
شا »دس ده کول دوسری لهج ا نک شولیت +و .ایک پا مرش مرول »اد یل اور 
دانشورون سر ان 
سح برد مک سلسلیش و رع مکی ناذا تاب؟ یل که 2 ات وورودازک مر 
لکیا+ وی دون پا - 
رانک دوسری اما شترا سل سب اور تیب رو یهلرتی 
ارو لک تا 2 تصا دتم بیوصت گر سک یزاب شم و جوز جارچ 
ی له مس خاک احاق -» بروین اعتا یو کي تن لگ ین اعتای رتم 
یمتا رات > الا زگ اما نک ود وش فر چا لزق 
ووجلردوم الط ر کر -2 ی : 
"شرح های و نمونة اشعار خاتم پروین اعتصامی را در جلد اول تکاشتیم 


۳ تفارک 
ولی باقتضای زمان طبع تصویر کائم را اجازت نداشتيم نهضت بانوان 
ایران و آزادی آشان از قید پرده و حجاب با طبع این کتاب تعارت کرد و 
سابهتر آن دیدیم که در اين موقع عکس خانم پروی را انشار داده دیگر 
پارقسمتی از اشعار این خانم دانشمندان را از دیوان او که از حسن 
اتفان در این موقع بطبع رسیده» اقتبای درج کنیم. تصویر خالم پروین تا 
اکنون در هیجك از چراید و مجلات ایران و سمالك خارجه نگذاشته 
شده است 
رون دان مرج دوس دومرک جرک اف تفاب : 


ااز واع۳۵ نویه پانماتمیهی فصمیاین محتمیه ام مها زز۸ 


اعاناهد عراز اه مساو تمممعه را ۵6 «وتی‌نانم ما عسمهاعنه 
ام اند هه رمه) متوییط ممعقمان که جهن عنلا «ممتا جممهز۱ 
مسوهادا,ک۱ تاسملا و۱ «متامیا۳ه ۱ عقوت کف امن 
1 
ماه جواننا عا یی مها ما وت یط صطا قه حافامفاه 
۷ ۱۱ ۲قاناعزا هم 0 اهنا ممتویه ...ونوا او 
۵ 0۱۵اعناععه صعوط عهط ومهتلا عطاا اعنمانه وا موم 
۱۷۱۱ جنا آفهتفعه مس اتمه اه واعمم ۵وه مزا 
۱ ۱۱ ۱۱۵۷۲ اه قاای۲۲ناع ااعوفنم 
عازا ۱۵ ۵0 عاعتآای عااهانسی امه مه امعم ها فخمنهرم عنه۱ 
آممموم فمه اععتنل صتفای امممی مه مها وتا ۵ ومنط 0و 
وهکیعوومم ۷ .صهن1۱۸8 ۷ ۱۵۱ ۱0 ۱۵ خاعی 1 اعلر 0ص تاعیدما 
0 مه فادوراه,مهتعی۳ اتکی هه امتمهه وا موی موی 
کلمت نم حومنفا مهتجه۳ تلم ما ما امه امفه ها ام 
۱ 
رانک وسری جر 7 قای جر زا ری نان فروف سرام وان تسف پر 
سنل یاک ۱9ات پل اریز ما کناب نی ديا هرا کاس 
اک فاد دالن‌تگی ا یکناب انیت کح فا ره ناش 


۱ رانا دسر ۲۵ 
ن» ک و وان با هایس کرو هک مجح مور کل الا رب میا 
را ایکا نی تیاضر نمسای اوردوست میس یوناب 
شرع 
رانک تاری شل ذاکز عاق هبتر یکو راد دی بشما تب رکب 
کاب یل شا یاچ سیر بل تام نوی ۵ج الق ی سجه ای پات 
شبادت بلس ین - 
"دکتر محمد اسحاق در جمع آوری کتاب مستطاب خود هیچ گون 
طبقه بندی را لازم نشمرده اند و چون خواسته اند سخنوران ایران در 
ععر حاضر مچموعه کاملی باشد از کلیه نویسند گان ایران در ععر 
حاضر از هر تویسنده که اسم و شهرتی داشته قطعاتی اختیار نموده و 
بدون آنکه عقید؛ شخعی خود و با الثی را در ترجیح و تقدم و تاخر 
بعضی بر بعضی بدار و سعیار قرار داشته باشند در یاب هر يك از 
نویسندگان ترجمه حالی از روی کمال بیطرفی و بصیرت اضافه نموده و 
با قطعات مزبوره یشکلی که مرغوب و مطلوب اهل خبرت است بطبع 
رسانیده اند وبدین ترئیب میدان مقایسه و قضاوت رابرای کلیه 


خوانندگان محترم و قاطب ناس که حکم او در واقع تاریخ خواهد بود 
بالمزه آزاد گذارده انر "8 

زرا وان رادرب ناس پر درجم 
قم رز هکت وا سووشعرا,جقرع خلت بمیضورن باکر 2 تا گرا 
تراک سب اس ماعت تس جوشم 2-1 ان تس اد یب چشاوری »دیب تابور « بیج ردان 
مالامشرازی» شا بآریده رو رعری»۲ درک ادرفام -عالات شاف که که جر 
۲ درل وبشترام-2 خجوترطرزپ‌ضرو رت _یگراان -موشویارت پل 
و2 هو وپرانی .مرول مس شع را او رانا راز اورمضا هن و کجاو _سعوکما_ 
وا - ایک دومر پپسبقت یاس کر لکر_2 خ_شل یب تفا »ایح مزا بٍرداود» 
ارف ردعاح» رد بای ری بزدی »کارا سا عطا ساگ »رختسا »تک شرا باه 
او رفرو- 


۲۶۹ گنوی دیزی فان 
۳- رهلک ترکا موه ای ردول ناریزو نارگن ال 
کر دول -مطا!ن اور _موضوعات پآ شاف اورحام زا« وفرد 
شال کاب ول - 
۳ چام عدیشترام کت (وونع ت تس پات رک ان شش کف شرا ار ار 
عار قرو یساس گرا ی فاص یل - 

کزان مان ای وقت امن شلف دجری رو موجوو تن بت سحشعا 
چگ بو دید دوفول شترا رگ -2 تین ال ساست سذ وه عالات پی گرد 
کل «وم کاساست اورحب الط رف زیادهبدی ار ی ای ار بط رز دیق 
شمروشا مر رون من وطلیت الب ری - 

ال نک نار شا ری زا لیا ار تما پل مقر ری 
رتش ال این یی الاب بتک رک خا رابکی بل وال یی 
بلق اوریی‌شاعا مادک ادراتع رگد شور مکی ار 
آزادک سک ارس مشچ ء یات شش الک ما - برول زین > اافانا قاری شل دافل بوس نگ 
اپ لسلاتاشده مت پاری راکفا کر رال یدای الق ان ز یا رگشل رتت 
لسن الط رای مرکا مرگبآ لکوت ان تا 

راذب حب او اور جوش بفریش نا رد شا ری ثل بوست +وسذ ستاو 
مسرت تن وشن رون راب وخیل تنس بول .۲ج بر یشم ای ناریگ بپان 
+وسا داد رملاست اور نارکا یکی دش دوردورنگ تاد فرص رین سب 
دزمان کول _ذ جدیرفارد یک ردپ تاو لآوسب تپ وهای و رختورا زار 
نامزلا 

۳ ختوراان؟" ی دواون‌بلر یل رماع ان شا رو - حالات زندی روف ی 
کیب دنک کپوا حول سذایان ی کت دورو ش یلام 
امک کار داد درل 7 ویدار > ان زب ای نگ ور 
نگ دک رال اانگراصلاق معا شرت رکذ ما کی عفن کی الکو 
مکی ال وک سای اورسای ترآ س مت رهب ال یشاک م٩‏ مال گر 
وان ان د رال نانک تن رارق سب - ات ری برتمو 


شرا ان در ۳-۶ 
سذ ارام کول و داش بذ پرحب الک کتک ردان دک بان سل و 
"دراب معاهد ۱۹۰0 درمیان رون ای _قلب ار یناکم قرب 
رد دنت شراب »ی رون نان این درو شرش, ون »چرکا رن امروز 
یالن»عفت +سروددکن زارت و ول« دولت تپ اه رگ ایا ی ۳ 
نک اشاعت س[ مان کنر کات دی 
موجودوت دک سک توت فا دب ور جک الک خی فر ی بای 
"لفلف زا زو وق ت۳۵ سالک تسف ال موارق کر 
ارداقتات کرو راز رتسب اس زاس هاش سا او سرکاری از 
۳3 کالم سک انا ست جرا س هآ زاد هزم تک پیت ین > پاوجودده ال ادلی 
برچ دا سذ شل ميا بر تسب 
ان درو لک سب سب تصونیمتاختما اور بتیت سب گر فد ند پر 
کرت ای صتف بل زر هچ دس ا تالک نیش اس مقر 
ال موجود تن -اک اکن کاب کر هاختضا رورپ معیت روول لسع 
درون مادک اسف تنل - 
اعکرا یر لتاق مفرمام 1 انش ذ اک ریظاه ان 
ورن دورن بوک اد مات فاری یار( ووجلرون ع )کت نیب ای پر نارق ری 
اکتا رک دی ری امب شک هس سا" اور تیف سین تیک ری ذری ری 
ناه ارگ وق کال شاج بوک سین انش تیف یکناب موارارایت ع 
بارس وان ان دصر عاضر کج پل بت نیا کناب 
شاعرک نیاو رن وا یتنا یت تولصور تس اور ان عل عالما 


اما عم ال اه اور ریخب مرا سب - رگ هب 
2 اب متیاب سا بیغ ان یک اس دون بلرو نگا ترا تا 
رانا نام فان دیا ورن نی اخاعت گوست ا ان زرا کر 
ام نک سب تب انیا _س مايا 

تا یت زیا کچ درست ار توبات کار ری ای ولپ 
رک ادا نج رهگ کت ناکرا متام عط رل اور خذ را ان درم 


۳-۸ ویک درزیان‌فاری 
اشرکش وتنام و یال پررچرام موجوو ی -افاظ ست ا لگنا بکودستاوینک انیت ع لس - 
ر لول ریک اوب -ع کی رک وا- 1 رش سم ایا مط لور یگ جاور 
کی - اس 2ب که سکول مخت نکر ار لیاب الاب فارک زگره ار ک عّک بنید سقز 
* ورن مان دصر اضر ال ریک آیک شم اشانات ارت دس گا ارت دور 
دید سب تن او راو تن يمک الا ->- 


وال: 
۱- ما شور 


۲- زارت 


یرون ۵۲ «دتجه۳ «معقه اب اف ری تج طوان‌شم پر یرفاری 
۳- یبا یروی هرید فریتران "فا 


۵- برق»داکزمطاگرم وال۳۳ ار( ۲-۳) بسن ۱۰ 

۷- کی ,واور از روز اسلک ۳ ارو (ترتی) ۳۳ 

- سورد ورن اند رالد او مد پل ۱۹۱۳۳ ی 

۸- داسف تشد ین محروف زیندادیاتجرقرنتتم»رایننریتبر 
امیان»دآو ۲۸۲۱9۹۳۰ 

لکیام کید نوتس ورف کار مین ,ری ۱۹۳۸ فا 

۰- اجان:ژالاگر ختورانامران درکمراضرجلردوم ون ۱۹۳۲ فرب ۱ 


۷- موای»اترتین ,جلرادل؛ صفعوو 

۳- میتی وال رها فاری لوصف 9 

۳- آکن: زر ترا مان دزصمر اضر ردو عرش دنل ۱۹۳ فرع 
۳- اسات:؛ا لایر ان رو 

۵ا- اعان:؛ انش ورن مان لول »امد ند ۱۹۳ سب[ 


ور ری ۱ 


تواری سای رو شش فاریترگردگاری 
اور 
ارآ رک یرون دگرو نک مای از 
ساتزاهکرا یر فان * 


تازه خواهی داشتن گر داغهای سیته را گاهی گاهی باز خوان این قصه پارینه را 

وا ریک ای امک ری ستف جوا کتک ماوت مر سرا رک 
رن ورب ت کی ادن سچ.- ری نف جب مور الق وی جر سا 
ها تقیری لک ی نا نی +و لب -جیا ک جر جر له کرو درو 

الط ربکا مقر هکنقی صتف وا دی یف لصف 

4 ردو رکنم کی مکی 
کل -چهای‌صورت غل یصف کر نام با جال -جه »چگ ا یت بت کر شرا 
عالات -عتلق کت پل اد ری ی ات گت کب یصنف شم عالات اد رورم 
سک لصو کرک - ج بتک یقت ی کر شرا ینوا رول کی گس 
اس دج رگا ین سکن ری لت باس رس ار تور اور تن میات کر ی 
7 

چا کل شراک درو نک -چفاری تلا کرو لکتا سب ق ورین 7 
مرن خلت مان قا رتست ی ان رت در کل سک اورفا ری غل تصرف امین 
روانش "هلان ک یر سح نی زگره ریک سل سل رورغ و ورد یل کالما 
زاتداآست سسلبدعتا | رورغ فاریشعراه سک گر سکلت سک اور را رووشعراء سل 
گر سفادی سکلت باه سکوب 


* ترا تیان ولج یدام او رک نش توت تک 


۳۰ جک دس دردیان فانک 
ان رو تقد رورت مرا قوس چات رول سس فا اس ری نقیق تک 
نیچ بتا بو لک یشرت گس وی انراز شاک عالاتاورالن سمون "لام یمرب سر 
اس وروی عامطر دیف ور تست -ج تم گر ۱ یگنت چا 
شرا ,زلف ا داي مکيای_یرن غیت که ری که بر ی 
ایا ایک بک ایک جز ونیا و دم وق نت رس تک نیت سح ال نگ 
باب تجگ ۱ 
چا متصرپرم فک نج ی ضایف تنعل پر رشع را مالا ی درل 
ورن گت هک مکی سا ور لکد انار با لیف بل روج چ ری 
فا یکشم مان سور جات اوران کلام و هشال بل ات طر تک بیرق 
تس جاگ عبر کشا 3 -چاوران شش ووشعا ی شا تل جبول سذ جاگری شان نا 
ید ایتک هاگ ری ست موز جارس مد ات کیک کر شترا جاگ رای سل 
نام -۱۰۳۳ححطا ۸۱3۳۹ بآ یا تا ج الا نموم سح - اتاطررن فبقات شا باس 
غاهال هد شرا ,اک انیت رت کول جل سح النشهرا ما کر ایک کرو پا انز 
رمق شرا ینز ینت سا چرال کیت سرب بوست ر چا 
شا مات اش مرف لس لسغ چا اما دراگ رید کشا از تلور 
ج۰۹۳ مان ۱۱۸۳ بل مرت کی رای مار پر اجب اس 
کاددنگ زب اقا ۱۰ مت اج بتک کر ۱۹۸۳ یبد و ال سل 
دومسر شرا ,کال کر چکر یس دی موی طرف انار کی سب وهی 
کت یک تاد مار کر کرادت اد راتفر سک زاهک فاری 
علتل تاج بکرای وت کل اردوشا ری سرد #وجاسف سک پاوجد قاری طل‌شعرگر یی 
ای تا اورفاری کاس ۱ 
کل اسف که تام کبک اسف اورگ زیب زک ای فا مرو نک زگره زاریش 
مرت کی اک منک کر ادشاتو گت ول شالت نکن درا رش تیا دبا 
تن یرابخا بصن نی فلوم رش وق مات تبون 
کت رت تنب تل تما نام ال ان وابست بت "نی واقداتکا زکر ما گرول تس 
رتش -اسعط ع عبر ری هرا تکرام خن خانال اورمرزا و پروا تک ما 


۱ 


تام تک دوش تاری کار ۸۱ 


| لا چا ان ماما ات در رو سکب ری فانک 
۱ دس پوت مدنگ پا که ارو نت للع رتم فان 
۱ ان دا مالات تاک کرش تن لیگ ما 


مت اس رم خاک شادی وی -ج بکرحقيق ارم خن خاتا مدا > آضب تاره 
علاق اور را لسن خان‌ مدا زر باعل فان دربن سح پیرا اقا 

کاردا ری ی ادرشا ری ناکرت بولک کارت بر درس وود 
رال ستدابست دا ری تصرف تب ال ای تسج اورا خ رل رامیت جکروه 
نونک ان فیز مرک کشا قاری رارکت تک دک ردص ف فلت ری 
شا ماع مود چرس نی تاک ری الک دک ریاس و ارم 
الق ار سا لکرگ نک قاری تج و«میران کل ار قراس 
بت ست مر اقا و ندچ هآ مود رتور وه اسآ میک کل رال نانران مج 
دادت ناد نآ فردقا ور کپ را نکن یاستآ مرت ان اقا 
ایا مارا قصی تور ردق شرس پر دک با بل .سب سج پر 
س-۵۳ کون فا ص پم و ندال سک بارش ی ترا نادرگ یاری و 
رن دومع بر دش خی درکن ۷۵ ۱۸ لمات 

"آغازسخن وران در قلمرو هندوستان در عهد جلال الدین محمد اکبر 

بادشاه شد» در آن عسر از هندی نسیان کسسی که زبان زا با سخن آشنا 


کرد رای منوهر داس توستی است* 

ذق سا کم »نی لک .ای شآ ش یی 
زاهد کعب برستی توو ما دوست پرست ‏ , توباین عقل مسلمانی و مابرهمتیم 

او امک اگری شا ارات کیال 
نیت اد تست یلها زا-2 ات فاری زپ نکم وال اور وه قاری ی 
2 

و لکا یک ان اسان ساره وا رورت فان سل رک قزر 
اس قاری زین ودب که قر را تک فد اس خاک رگرب اس 
+شدوتا نکپ نم فارکا ار ارو > اب۱۹۸۲ ش ال پگ برس دی نس یی 
چالک شرا کی _چ فرش قتب الوا رمع لایر تاد اسف اس شس 


۳ نی دمنیانناری 
خوادا کات ری شهاک کرت کیب _ 

با بش ای اهر وضاحتکی نا بو لک یاقا باون شورز خن جهن مس 
متام ۱3 يم ی اجه یواست آ یرک یف قصب او اک زر خود راد بر وت 
راکیچ ارو مایا ادبم ایا سب - نیزا سيم وت یرت هس اه اد 
+کی در ری توا رات راو جاک رام -ذ یک زنط یی اورا زب 
ال پوت وغل قاری ال طررو دیدن سک - 

قب اوارٌح م۲ نآ ری مکی لسن کرد - ۷۰ مشعا مک ریا 
فلا شاه ال نامهصتش مگ زاپر(۶۱۷-۸/۵:۱۰۸۸) تال دور شا عرو نک درگ 
اب یرو صساوراس دک نون بح 

ای‌طر ما ار اب رن تب شراخ ی ال ری ۲۱۷ 
۸ سکناک عامتر او 6 ات هی فک - عالات وواقدات 
پستل _چص یل انا ,عم »لیا کرام لا اه »ادیامه رصان ویر هکا ریا یا 

--صت ف کناب داب انوا خال سذ ان ال کی دتا درک مقر ست دوس اور اه 
۳ مّ ل چنرلعات‌جلو تیاس هرن 
افیا حالات اورسشاچيمخنو رازن مرا سل یز الا سه-علاوهاز ال 
تلد ناک ات پات سا دوم ستاو درا تک هس تم اهاز 
ری کل ول سب اس کی چ مل جوصونا سافیه ما گام + شعرام» اور وس رول لا 
وین وفیر هگ مالات -ک پادت تل ارس بک دا کپ لد خسف ما -صوزا 
صافیگ رابت وحالا تکلت جز ماک الا دام یگراات ک بارس غل قنور 
وتان رز لنش ی یراع ال ار تل - ج و پورب کی سرز من شلآسودو 
دا فاص ول اوردرو یل سل زمرت عل‌ثار 


1 رس« ۱ بمب روا اورای -) 


ساتیرال ک بعروالا لحران 
فقال س اد بل جوبترول مس ال لا -ال ‏ بحدروالا لععلا-ع عقام سک بان لس - 
سار عیاش ی ماما بکرم بعش زوا 
هوالع لمصتف مر ت؟ فب نا شپور شا رو لک لت ی مقر ۱۳۳ رشعرا مک بر 
انار وف مالات وا رین سک ول 


نگ دوش قاری تفارک ۳ 
نت یکتب ‏ يقي گر رون ۵ استف ابو من یبا سور الا سنج کر 
| موپروایقک حالات شا نیمات شا لول تکاپ قاطا شعر بل 
ی جوافواح خی مپارخای ه | نک شا رات پر 
تطایات کی وا ز ابو 
یبای وتان جب ا کنو نک لورا ال دیا اس - غل تا +و لک ای شهور و 
محرو یک بیجن یکی بو جنس استفاد ایکا کیب گرم 
عام‌ و ورن سکیا رن تست فا رک یات شا رف نت ریا قعات 
بل رالات ا یل سک کون ال تن کضرورت مج 
لا یبال ای باتک وضاحت گنچ بل کصرف شا مرول > زگرو تک تی کرو 
ار یکو رود تمکح چا 2 -عا 2 وقتت اورنث ارو سک کرو نوی ات رورغ شا کی 
ات ا یت چنرتزگرو لک نش نی کرن چ +ول نن غللاسث وت - ملد «وصوف سرام سل 
کتک شاک با ود رکف سر فاری مرس یوت هل موجو وچ - 
ان درو نک آب فبرست مرت بک باق سجن ی یکی 
وا حیات نک و الط تم دق سک بشدوستاان بل قاری زیان تلف وعیت کل 
دک کت چا 2 رح ون اورالن تج آ گر سک ماس ست اورنگ یب - ز بسک شعرام سک 
در بو ی تقرا دی گت سک - 
تک کول جنس رتیت دکر کی شا »ال نرتی تدگرول جل این اک کا 
کرو جود متا ورام سک روش لکشف 1 تفای نع ِ 
ان -اسلوریاگا 
تیف پل موه ۱۹۵۳ مرک جر اول<صر دوه ٩۳‏ -کمط | 9 سای پا وشن 
ار ی تا مر ج- 
هه ۰ مرت ب کی ای بحرطیقات | اصوفم , 
1 
او تصردوم ۷ ٩۳‏ تلوم وتا کال زک تخل ۱۲۰ص 
رو غتوراعون تروش جویخ اب ات نون 


بر فد 
عفر ,است.ا مورک بر 
امرذگر سب 

تل چه دیا چتس 


۳ کرو سا درزیانفاسی 
لفات سکسا یلار کی دد تلا یکدی راسباسلورک کر هقف لول مرو سفر 
-٩۳۷-۸‏ اب ۱۳۹۹/۵۷۹۸ ,ترا ریا 

عالامت وت مغ اسیرفضل این اي تیان ۱۳۱/۵۵۳ ,اور محر 
متمات خ اي سعیرمر جر بن تور ۵ ی /۱-۸-۶۹ :اراد وت رک سب - ان 
1 ادا دراد دی تیاهن عطا رک کال تس یل 
تلحر یل بل بل -اس‌طررت اشفا[ ارت ربیب ار 
اراد شا سک هچ شاد ی سک را تج یاس 
کیک ام زگرد 

اکاطرر] درون ش‌استوری افیف ۱۳۳-سا ال بان مر بات 
ام لزان کم ایب زگرد رآ سر رس تک 

اهاز رگد روش یکلا انا من مرح یف رن یرل تن سر الق 
یراق سوسفا کرام ع اقا در رو ماب اع ری ریش ال نافلد 
کول یف انم تکرب جرک یرطاب چا بای بل علامجلال الم ین رو الن - والر 
مرانک افلاف سا ان سح باصن کوخ گر 

وگ وتو اورصوفا ,مر درون > بر بتروستان هل مرج آرول لت کرو 
رال لیام بت ات بل ار ورگ با راخ الا روا مر سلطا ابر خاغ یب از 
وان ارو کنات تال چا دوولآوون زر وا اسب 
ول الا رفن و مان رات تلوب اراس ور رون 
تفای سای میدن اد هبرگ ست وم تال و الا وفره در نگ میت 
ج گ دول سس ی دروف کب افو وچ تیف 
ایکان ده ون تیاب اورتا ب ول - کل ایا ول چوپ فان بل ار ارگ رکب 
ا.ل رک مک ولوطات مل فاری زان زگ سعور 


۲ ذلود: 
:متیر شیر 


۱ اخبایگی با ری وا 
۲ ماهر ۳2٩‏ 
و طبقات شا بای ۵۵۳ 


ت۱0 


۱ اد منک دج فاری زگ «قارکی ۳۵ 
۱ 
۱ 


۳9 زواشقا رام ۳-۸ 
۵- الامراء ۳۵۸۱ 
- الامراء ۵۸۳ 
ت مرت اوال جبان‌نا ۳۶۱ 
۸ رسارثتل انم ۱۵۵,۸۳ 
4 درو ال وی ء ۳2۹ 
- کرو الا واه ۳۰ 
- تذگر وال ولیاء ۱۸۱ 
۲ گر ال ویاء ۳۲ 
۳ رال واه ۳۵ 
س رال ول ۳۹ 
۵- اور ۳ 
بدا ۱۳۹۹ 
_ ۱۳۳۳ 
2۸ ۳۳۵ 
8 ۳۳۹ 
21۶ ۳۳۶ 
ای ۳۳۸ 
- ۳۳۹ 
۲۳ ۳۳۰ 
۹ ۳۹۹۰ 
۵ ۵۰۶ 
2 ۱۳۹۳ 
2 ۳۸۰ 
#0 ۳۹۹ 
باه ۱۳۰ 


7 
زادا نی 


سفیند الاولیاء 
عفیی الا ولیاء 
موش الا روا 
مشالا روا 
الا روا 
مت الامرار 
کرامات الاولاء 
یاض‌الاولیا, 
یبال 
ارالالز رگان 
بان جر تن 
انار 2 


۱۳۳ 
نها 
۱۳۳ 
۳۹۵ 
تیا 
۱۳۱۵-۶۱ 
۳۳۳۵ 
۳۳ 
۱۳۶۱ 
۱۳۰۱ 
۱۳-۰ 
۱3۳ 
۳۱۹/۸۵ 
۱۵۳۶۸۱ 
۱۹۸۸۸۵ 
۱۳۶۲ 
۳۰۵ 
۳۰ 
۱9۹8/۸۳ 
۱۳۶۱ 
۱۳ 
۱۵۲ 
۱۵۸ 
۱۳۹ 
۱۵/۲ 


۳-۱ 


۳ 
کدی درزیان‌فاری 


۳۶ 


رد 
ارا ۳ 
۳۳۲ 
و 
۳ 
۷ الوم الم ۳۹۳ 
3۳ ارت ندب ۳۹۹۳ 
۳ تذکره ان ,واولياب ۳۹۳۵ 
۳ تاملیمالام ۳-۰ 
۹۵- تذکرولشرام ۳۳۳۴ 


ای یات ارام ۱۵۵-۰ 
نت کات اشهراء ۳۳۰ 
1۸ کلیات ارام ۵۱۰ 


۹ گر ورام ۳۳۹ 
تس گر العاصرتن ۳۲۳0 
ام 3 رین ۳۱۵۸۳ 
۲ ۳۳۴۴ 
که ۳۹۷ 
ك ۱۵۷۱ 
2۵ ۳۳۹۳ 
۷ و ا۵۵ا 
ءِِ- "توا بارتاگلا, ۳۳۹/۲ 
۸ رسالیدردگراحوال‌کلام ۳-۲ 
اک سالدریانگاء ی 
۸۰- ار و 


ا۸- زیروالز ار ی 


۷۸ یکیدزن ری 


۳+ رت چشت ۳۳۳ 
۸۳ احوال بزرگان ۳۹-۲ 
۳- تدکرهطای رآ پدی‌یلب لباب ۲۵ 
۸۵- کرو شرا اقا 
۸ حالات بزرگان لوب 
۸ عالات مرت ست 
ان اوه ریک تن یمرج شوت رک سکف فاری و یمور 


ی جک و یداد 

۳ اب هرصف‌یب سل سن 
۸۷ تذگر ولا ولا تاد دی عا۳اه 
٩.۵۵ ۲‏ 7 ندمت کل .نو لکثور 
۹۵ تذکروعاپتر رمارئل ور 
6 ۰۳ هلال یدای مق 
۵ ۱۲۳۸ ی لاير تن یور م۳ 


رف ۳ 
۳۰۹ .کرهش جنر مافقیذالدین .. چون‌پر . «هوا, 
متمرچ پل کول بل ست چشرام یز مومت درو ناگرا افدمت ت جرادارو 


سیر دک کفویر یی _ 

ار ام فطوور اتف یش بر 
[ متام موی ۳-۹ 
نکسا سب .معض تاهاب واح رطف موب _ 

ِ یقاتا با سارت مرا ۱۵۵۳ 


یتک وال سورع خاجبال جلول ۱۱۳/۵۱۰۳۷ تک > علا ره 
گام وف شاه حالات بیان سک که بر -ادراد روص کتب فاد) ز لش موز 
شاه الک مود ناو رون اد ریق گم کی فیک ری شنت 
موزودت- 


۳ زواشتارام مرهج ری ۳۱۸ 


اس نکن مس فاری‌ترکر«گاری ۹ 
والشتارالرولمرزا اف خال عم شا ( مت ۱۱۹۲ ۸۳/۵ع۶۱) جوا ال ویل مشق هانگ 


الم موم لام ۹۵۵ 
راصنا تنل .لوط را چاو رف طوص ی 
- زور یز نت راک سیف ال رد بلوی۱۳۱۰۸۱ 


رش مار تب - پتصر شسغْ تن ام ان نالک من قاض نارق 
درک شاذل مر تک سا ینک بر - جوندد ع آیت فراعت رک .ان 
کاانقال ۹۵ حخل رل وا 

دصر اوق نولیان کج جوک مان ول پا 
۱ او رات »رون و2 بوک پل ۹۱۳ ۰ سالکترغل ان - والر که 
«ست یلق لسکا ان راو ۶ مگ مرن حرت: وی یروراب 
۱ ات میت از رتضو نیم ماصلی. الک دورن بل میوز مدا م لفونا سب رفظ 
یامن چه 
- اتجارابمال ی اخیاربمال جن یار ۳-۰ 

یطوط ۱ ۵ا مخ نی شکيا یا انا ان 
درم لین واه هرت الم ادرف نوی لت تنل رف 
دراد توص .یطوط با گر شاه شاه ریب دیا یط سب اورعصت فک راوشد 
تلم وتا سالک یک ایا سا کرت ی کفوط سب _ 
ءِ- تیا تس راجرشییر مارم ۱۳۵ 

سیدا تم شید ناتوب گیل فانک لبیل سود مپری > ز یرل 
1۱ 
4۸ ۱ مواوی‌میرتتفیل‌نقری ۱۳2۷ 

سار شید تادراو نوارب جومواوی سیرف نت یبن سیر تنل نتر یز 
مرکا وف راد ان مکی مت _ وا وز پسست با راچد 
0 سییر موار تب - 
4 ترا رتاءاشخاناا ای تارلول .. امعع۳ 


۳۹۰ کی یناریا" 
۱۸۹2/۵۱۳۵ خر نم رکنم تک ان سم رل کنر ملامت تا 
واحطخ جر طوص ی 
۰ تام لام ۳-۳ 
یساس نروس واع متام ویس کرام سرد لک تما توا 
ول -واحطخ عفر طوع > 
۱- رسالددرعالاتشاه الق صاحب ... مواویاحان‌اش ۱۵۹۸/۲ 
ای شک کتامت ۳۸ا مغ بلق ومیل سول رفس اپ یناب تشه 
ساحب تفت زاضات کم .ال رسا سل لا اکتراضارت > جواپات دست بل هتسه 


یب راو ایک فا لس 
۳- .گر اولا کهار 0 
فتاه ناش رتیت نمرژ ایک تارلو لس هکنایم تکیا-تاراول سک شرف م»ساواست» 
تن اد روف کرام کیان کر 
۳ ات انیت نموم الم ونم 
وف کرام > مالا تن ارات دنرپ لس آور۳۵ورا ت لس 
ویو مراور توص سب 
۳ بگرهاماءواولیاء الوم لام ۳۹۹۳۸۵ 


تررسال رانا ,وادل »لا زنل وامراورنطوعب ان مش 
3 وی سک خایراس سکس شگم رز ر یریس - 
۵-. ان الا ۳2/۲ 

وروت والیاری سک وان ینیس که کون الاول ان مس فکا ی نام ۱ 
موم سک _خایرای مس شگم کج ربر ین 
۷- .لالم تالم ۳۹۵۲ 

ناب اور من مومت کناب ی سن تخل اقترا جر نیس وم 
ترامسا لصف هم رالاس رالد رین ,ال اقفر 
اورایارالاخ اولکسا خ مکیگرا یکاپ 
عا- گر 7 تیان مال یار نع ۳۳۳۲ 


تب دیاب 


نرق ش‌فاریتزگتا ری ۲٩۱‏ 
بخ ۲۳ات ‌آهفی فکيگ ری ود یه فا ریش مرول مینک سک و 
تا رل سک افیا سس روف گل کفاطرتزخیب دا ح-یلط99هاوراق پل ناور 
اطع -ارارهراع ال کرهش موجو وت - 
۸ رسالدروگراال‌گاء ...تالم ۳ 
| نان اسان اما سیون ورین کت کت -واحراور یوق سیب 
٩‏ رسالدریان‌گلاء نمعومالام ۳2 
نیون تسوا وان کر _فلری تا و رال سک اقمام بان سکع نم 
| بل -واعداور طوطخ 
۰ تاءالابرار گرا ءاشنان !وان ای نانوی ۳۳۳ 
مواقم ۱۸۳۱ موف تکرام سوار ان که له 
ک اواج رات اورچ رول فلا 2 رکیا سب - !هرق تال ین لسن ال ریک مقر 


کا ‏ 
زیروالوارق مول جر ار قزه ی ارو 
اسان وف تکرام عسوایان کب - 
۳ رتت‌چشت روف فلام سول تا ترصن ۳۳۲۲۶۱ 
ریا قاری 
استقرسا لصو کرام وا هجو داب لس 
۳ احالبزرگان تال ۳۹۶۲ 
ا لو تخل ال ین لا ان اور ان سک مهن سک سوا ان سک 
ون اکن وراد 
افواتصری اکن مارآ یار ۳ 


بر سح جوز )سا ادار تنل اسب رصان زاغ 
دای اوران فا > حالات سل و۱۳۲ رورا رتچ 
 -۳۵‏ مراب‌الهرر تالم ۱۳۱۳ 

راب الصد رک یک ال ارار کنو ها لک نف ی موم الم سب ال سک 
دوسرت شک اک لک عبات ی مطا ان یس لک ودک دا شبادقول وم وتا سب 


۳۳ ای دنتفای 
تب ۱۰/2۹۱۸ ۱۵ء ثل پیب + -2- مرب 4 اپ اد سل کال با شا دس سک تن 
تلم بوت هکل فان کت اورص رک رکلال اسعراوریر الق در رخا اد اوراگیر 
سر کرد مقر که همه - ی کر قافن ال مرک مقر ی موجور 
کل ان یلوط مت نوی سح #برمصت کل وف مرش رام > مات و 
وتات کت که عوجر خول م پا رادراق بح الم ینآ لکاذگ جاور فرش 
عارفات وقانّات > پاب ثل ال فاطسسام > عالات دد نجل - یطوط ۳۵۱/و رت شرورع بر 
۳ رل با -چال ست نات چگ سک دوم بل کاس کل رد 
دای سب طتقات ما نارای راک شاف تفا بتک لاو 
گنس برخم ترا رکه 
۷ کارا آ راخ تن‌اجپرد‌رام‌گتزیلابوری ۳۳۹۶ 
مع فک تروش اه اور وچ -۳۸۱ فاری شا عرول - مات پل 
دیع اقب ترتیب اجان سا ۶رد که کل مکی میا ۲ ختر مق 
مرذابیرل کشا گرو - سوریس و روم تفا تکا ریا گرا کات ديس 
ال انداز هت هک ديابن چاه رگ ال داد اس رن تفن 
ورین ترا تک نت رون بو پم وادب اب-2 یکفل 


ردو 


فارکز بان ثل گت با وا فاری اورارروشعراء -گ 
درو کیبل 


ملانلد یره 


۱ امد ایک اکتا بکرابااج سس شلک شا رک الک شا وا ورگ مک نون 
کی اور زگر هنامس نز درو سک اک وی بمب راب 7و۳ سب سرت کر« سل وخ تز 
ترا تصرف شا رو کت و وتیل کح چا سامت گر سک ز بل تسش عرول اور 
اد ول لاو صوفا رام فلا اورووسری میات - ری شا کی ]رسب دوگ 

دس اراد :دک درا تیک یشک مرکا قف شا 

کیک ایک دورهیف رک کبس هکلف ادواراور رو کات - ار اور رل از 

دول -ک ذیل لصف میات باعلا ول راما سین وف تک تالف 

کیت > مالات ‏ کی ات - زب غل شا دیا امن سب ما -طور پر ذگر هدن کرو 
مرادن درک رات ترفن ری رات ارو 

ین ان لت َطع نط اگم گر س هک کیت شیک نی یرود رس ی 

تس ترآ لش صرف ای سجن لضعم و اور ان یعوضو ای 

ینار بل اب رگرسا ع نهآ کاس موضورع سس مات پل هکره قاری زان رو ال نوف کا 

"لاب الاب "سح جو نا رالد ین قاچ سک پر ( 1۱2-۱۸ ری مط ۱۳۳۰-۲۱ نیسوی ) سکس يا 

ایب فا از کرماص ریک زگره جاور درون شش جر چا_ سل 

"متاقب شترا اور انوا ور راحت الصرور تزگرون عنام 2 گر وه تيب ج با 

ان عق وت بارس نطو شکب اب لاب اباب تیاب سس را 


۰ یرفس اجتمانوا :کلام ایک ین یرت یت .ویک »را جستیان 


۳ یمان فیک 
۸افارک ارو لکادگ اس - بح فاری شرا عفر زین گنه اسف رو 
ک ایک و سل با تن تس ورین جنران هر مفلیست پیب سل ور وه 
کر کی بل جو دور مغ گت ۱ رگرول خر" تگرج شترا (از وت شام سرقنری 
۲ مان 6۰۱۳۸۶ ال شش ابترا مس مواصری نک ما کارت + اس انش( مزر 
مر همان ۱۳۹۱ ی سمش تسج 32 سای "( مصنفرساممرزا ع9۵ه 
»۱۵۵+ )یکره وولت خاه زیت هکرس وان ال شل اضا ی سکع عن 
نت زکرج0لاحاب؟ ( نف زار قاری ۲ ۹2 عمط 6۱۵۵۷ اس درل مرت شیر وت 
-۹2۳۶۸« ۵۵1 ,تک شا کرام زک تفس ار معحفعل الرول قرو 
۳سا ۹۸۱۵:۱۵۹۵ عسفا ۱۵2۲ ) ان ری اورال تپ ی -شع را« 
کرو راشای ( رایع ع۰۳ اما ۷۰ ۱۳,پی در جارس مت ان 
ره لیات انشا ,( مصنمر تخل مرو ۰9۳اع مان ۱۷۸۳:) ا ترس 
جات شا ال اور ری یرتک کشا رو لکا زک -۱۱۸۸ عمط ۱۳۹۷ مک اس جل اه 
کی کشک چا بیش ار (ستکشن چیراغلاش ۷ ۱۳احمط تن ۱۲۳م) ال گت عل عبر 
جرک مشاه و۱ ۱۳دمطاب نک - شرا زک رگا یاس ریاض اش 

(متنی نی نان وال داضعا ی ۱۷۱ عساتن ۱2۳۸ ,نش امس مرن گم 
"ماش (مصتزرا ال گنر۲ ۱۵۳ مان شش یآناز_عمواصرین 
شیر ت۱۰ ۵۱2۵۲:2۵۱۱ ع۱)ٍ 
لات الشرا ی ( معنذ ام ار ین رت ۱2۳-2۳ 
الق ۱۷۱ یلع-۶ تال نگ کشا رو کات دکردست_۱۰ ۲ کرو "ممدزر 
الضتل بیکآذر۳ ۱۱ عمط( ۳/۱۶۲۰ ۱۹۳ا عمط ان 6۰۱2۹ ال خل ابترات -کرموا رک 
6 قرش (مصتنارم با 9۹ حسطالن ۱۶۸۵ و 
رخا ایک هی امد و 1 


انیم داتسار نک انا (مع رضال فان برایت۱ ۱۳۸ )یآ غاز مت 
محاصر تکار سا اشرام ( نف گیل ان تن ری !اج 


هچ ریا این"( معنفر رای ان 


قاری( بان که باس وس فارکی ار ۹۵ 
ان بل یحاری ار چشرا ‏ ترتع یمین ان تصرف 
|[ صوق شا رکازرت- 
۱ اعدا ابیت ال جک ترس ریش بل سفق 
| شا ,6_- جک مر ,مالس کی تس شرا کی میتی پر 
شا و26 سک شا را تک کی تم شم شرا اي ری 
س ان چاو ف یف جاض نوک تب 
کات شمه ارت ار زک شا دک 2 کر بیش 
بل لت جاگ کرفاه لت کک دک متصر یک فرش فاری زب 
مرگ پا اسان ول ششک مگ زا نومسآ 
رک شرا اوه اردو ماک کر ساره فا زین شل گت با 2 رس اور 
۱ 7 (قرک) و۱۱۳۵ همطای ۱2۵۲ مایا 
تارج سکومولوی عبر سذ اقب ات۱9۳۵ منت ارددک جاغب ال کی 
ی 
رل مس شرا کلام ورس هب ووقرل ماهتا ناور ار 
۳ 
ال > بعراردوشعراء > فا ریز پا گت بو -2 درجنول رو کف رست بعار تسا مت 
آ ان رول یسک فاری‌شتراء عت کرو نک طرر اناد تصوسیا رل بل ان شور 
دس یجنم گت _ط نکر ری )نزو نا تیر رگ ری 
تصتیف ۱۱9۵ یمان ا۵ ام یب زگره ات رامع نخس تلایا ریاشع 
فا »هن یط ۱۱۳ شا »هچ قاس لسن ما دک اوران کلام سک 
موفول مل‌سرف فز ات ات وروی ی الا ِِ 
اس‌طر ال یک تفا اور آ ایا ۳ (فاری )ی ۱۷۵حمطااتن 
۵امش هایس رگراک تصوعیت یس تک یرفاری اوراردو وا ی 
طر ‏ دگره رخ دکویان (فاری )متفر یرد میک کرو تی۷۷ سا ۵۲ع۱ ء مش تما 
کیاقا-داککامرجچادر۳ ۱۹۳ مشش باق .ای تن سال بر ام ار نان پر 
" زن کات (فاری)مارساتا تا ججو۱۷۵اعمطا ان ۵۵ع۱ روا اک لا 
ای شک شترا تن مک کج 


۳۹۲ یی ینایک 
بطق جس ۸شعرا مد دسر بقع اضعا ءاورتصرت طِ نس ۵۸شراکل ۲۸ راما 
ی 
"کر شش" (فاری ) متفر لام رسول شورش تیم ری ۱۱۹۳ عمط ۹ ع ۱ ور 
۹.- ای تل ۳۹ اراک دکره ای طرر "تلعب (فارک) منز اسرع انم 
1۱ 
ال ست یی پید چا تک تیه تج دکر هار یسب وقت - ات ساتشم رک توراو 
کی برچ نز شتا شمان ری )نی زان اور گآپ دی جع ۱۵عمط ان ۷۱ وش 
۱ 
الا یپ اکن دگره ری کایسسلرصرف مراک ره دقرم 
حظرانت سذگ اک طرن تک رایس یی نا بو جک فادک زبان 1 داش فرسلم 
را کی ۸وروی ست تیار تون کشا دیدهت سگم 
رتچ تون نی ترا تک فارک زین ودب توت له دارگ 
رک تردن ری تلف اون مس فیر ترا تگی ار زان و2 


ار راجت ی ال ت شا > چنا ولا لام ریک ان یرس 
یراجنهان یک پاعب ۱۹۸۳ « نی یکناب "را تما بل قاری زیان وادب سر 
یر تراک خر بات مصتز وک و یبا 

فاری شس کلت پاسن دسا رده هرا سک 


اکاذ باس عل میسن خا لک کر 
تا جو ۱۳۹۸ عطاق ۱۸۸۱ ۳1 تروش 


ی (فارک ۱۳2۹۲ مان ۱۸۸۰ جآسا یا 
تا اک دورن فارک کل گس اسف و1 گر ال 
سجن سس رهشهام ون رح دون آورتحروف بت دگره مشاجیرجون لوه ده بان 
عالات تلا مضا یرو شرا زگ خیال شم حون لوصف تا زک خیال تشر شین تال مواوی سیر 
آورالر ین ساح کار ی ید مرآ پاری نبرک ام ۶۱9۰۰ با دوییلس واتخ جون پرگلر 
اس اف فان تم رن فا نبا تک رورغ بو تا فامکذیان عل بل یل فارک . ۱ 
شعرار سار وان تب اشار ور که کچ ای طر« بقات اشرام (فاری) معنز.. ‏ 


فارک زین تلآ با سذ اسف ری اور ۳۹ 
۱ قررت اششوق ن تیف ۱۸۸ الق »موی ۱۹۳ ,اضر تن زر مس 
اضر گناس هس رک سکیف - زک پا ریات تلع 6( _ب_اس 
عرسا من سک گس نکر وشعرا مارد (فاری )هقف ۱۱۹۲ عم ان ۱۸ ,موی ۱۹۳۱ 
تن تین ورن تشذگرس 
ان دگرول سلاو امن و شآ رک کرو ت کر شور ری ) مور 
۹ب ابرم خاک رو لارام (فاری ) ( سیف ۱2۸۸/۱۱۹۸ شک رده 
رضم زلف -۱۸۰۱۵ رشق اش سکف کش مت نام 
سکیا اجو۱9۰9 ملاع بوا دای ۳۲۰ شا عرو لایر وب چنر زک مربوی‌لیزخاه 
0 "(فارک) نام -۱۲۱۳ مان ۱۹۸ بل ۸۵۱_ا روک گر ویو 
فرط وج م‌خما تال رت تم ل انار دلیف وارژگر > 
لام مان لک تدگر زکرم نی (فاری) نام منز ۱۲۰۹ وسطزن ۹۵ 
۳ ش شاه ای شش پا ناک شا را تک کی ور از 
افص ۰ (فادک) نام کی ۱۲۳۹ «مالق ۱۸۰۷ من رن ولیک روتسا و۳ ۱9۳+ 
الق بر ای سا میرقد رت ال ۷ تولف (فاری )خاتع جوا تج ۷ ۱۳۳ ,ما ۱۸۰۷ ,کی 
او ی یل کارت 
" آ جات ((اروه) سای روبنز 
ار بعرآواب+صطن خال: 
ار فا رک ماد ساحآ تب جوه ۱۳۵و مان ۱۸۳۳ آهنیف ست ی رگرو۳ ۸۱۸2 
ساکع :اقا اک ۱۳۳ ۱2 کاب 
رش فاری شا عری تس ت کر وا ریک اسلا 
ال بل #بت 


حن ذکرسژ لیخ سعآرا 


سس زود 0 ی مس اول 
و اسر شاج بواقا- 


فرفرونه 


زگره "مرا رکف صو زد پا دنر 
ار تن تج 


جل روت لیر ملق ی ام ای شرب خسنرراوزی - رو روصت تربار 
سال(9۰۵۸۹۰۹:) تک دا رایمت _ شرف عال توق مفلیروورگومت شلات مرکار کورچ 
ار ۳ج - نی نیکست گر یروس ترا من از 
دومریطرضشجل یبور رک یک نار مش نیمضت نی 
واقعا تک وال رسب بات تل میم داد بک تن انم رز تا - با بت --#مروف قلا» 
عون اورشمرا یرو »تفت ری ادرک »نیال انا مت باتوی بلشالل 
۳ ال نی اور راربا ی ۳۳ لش روکیفاهعام کل مرن 
ات قآ نک ردیر شاد اش رادید تم سل تون 
مس »سیر موی فوی توا بیج لک نع کل مج 
نش دگره دا مرا کش ضصو ز ما رهام 
اک مر 


وال دما سنا اروآهنیف 
ع مس تما لاد اوه کاب 2 
کت او نم هبل تج بک رآ 
کاتفآرت؟ ۰ ال نش اان ساهو یت ریم هن مراد 


وب وی صرق ریک سل | تک | تال دراشت ویاد؟ ورد و پردادل »سک 


که مرا توف هافر _ ۳۹ 
.روالد وورساضریش اما یطاق ا یکناب پوت مس هل ضعرا, سر 
1 
کتاب کا مايا هیقف شالت ین سک کول تس گر ولا ول 
کر وف یرای سس دک ای زیت زگره را شلک تام اما اف موف 
ال کلف سیرک رک تچ جرک قاری دی که اجه سا سا تون بر ی 
-امرا دض با تلایا وه درو تیاب درو تس ش قرب ۳۰۰ص فیضه را وفیره ‏ 
پام توبات فرا لوصو فیشهرام کالت بسوارفوطات اگم سکس تسار 
تا ری وال اشامت ی رن ال 9 
موف اما کال رین مرو کح روف زادصوق رگ نضرت ارف ان 
*ن‌شاه تکام بت یل سس کال سک ردنر سف بل ز یرعاش امردرگ 
ات گکر -ع لبود چوک مداد رل (موجوبع گر غل نس 
افتاری کحسیگال لک پراش سر رک لاه همست ۰ لش بو - 
کال یداه رازم -2 و۱۳ سالک ری ۸ ات 
یک جنگ فس‌شهیر بو یرال میک وت رات نی جرکشلا امولایتات 
بایان کاس نم هرت را ال او ناتساد 
ریب |مروبوی اور را اب وروی ول عم تیان شاد تین سسکا لت هساک 
رش (۱۷۱-۸۱۰۳۹:) سس تشن شا کته اورمحروف بز رگ نت تو کی ار وال 
رت یا ۳ ی بسح 
ای یک ری فا مرا مرکا ۳ من 
اب ان مل ولگ مقاب لس 39 
( کرو ) رسال یه اور کرو امرار یک 
آقر مسال رتم وی( رز ل)کافر هن متیر مه 
مارگ داسف ی هکرب ووط لیخ ال 
وال بو کر وه بز وکا کرو ین ان سک روط ت خواجرعیر ال 
حوصلدیا- ار ۱*۹۸ حت‌سی مالس ات دگر و کت تکا امش وی رتش ایب سالک مرت 
مرا کال رای جازم هه تس اسب 


وتان اوردورت 


۳ گوس درزیان نارق 
بات قزر کا وج یط وو چا ال چا 2 علاقد سب ول سک ارت متو برس 
عال 2 -النی خرمت بل ساضرو 2 اوران > عالاتسوا رم وفره تن پا ری 
هس دای ری مدش تج داد ردان رش پا زیت بصن 
ره مدب یووم رام یدید بر ول »ده شیم اب گیراتپفپتغ 
نها ره ات -صوف اورشهاء ک حالا اه رگم نی رهم بای زگره اراک 
تکام مر رکف وف ۰۱۸ .ال ست سا تیف #۱۰۱۸ سب _سیرکال ی 
۰۸۱عنل وفات پْ اوروه تم سل چووعری سرام نب _ 1 

مول نا مرفریری زا کر خو ابش لآساس: 

مایا وی درک ری کیک بت کرو راو نز بات سح 

آ مان »سا -چ-ا کات را ریک دار -ج-دومر جل هی 

صاحب سپای مرا ارو ملق جنلف نی سک زا سک بان 

ع یا این ده ای وقت ا روبع موجرر یس 3 

ری زاف محویات مان اراک ون تلد پا کر هگن ات 
گفو ین وه ل تا کارا که هل لکماحب ع لنچ 

۱ 
ارداجد شوظ_چین اس کیش ک ا هت اک یرذا ان - 
اضر تیور "خول) وا هراک تن مرعبکیا ج وک راچور رضا ریق 
بابک اتتاریی 


"امراری سب تیان 


مزع دش میج سي جرک ۱۸9 نک امروب ع 
سنا بل او رخ سای ی 


کرد مرا کلف وی انا ار ۳۱ 
ارام پررضا یی سک شعکطوطات م لکفنط یط ۷۰۷ نات لس 
انبم ردق رای سب یک در سار رکیپ رل 
ل الک گلتدتی -چ -ای ‏ - چ که ات خترعالت هل بل -ا کاس مردنل_سشاع 
وس وس متام کل سکساوی -چ-ال مت جع یرل سراست نیرسن 
سید مد سک سچ دقن ول اتکی باق سب ابیت ۱۹۲ بو ان شا 
کی ایب سف رای رم سح تنل رک غش و غامت یا نکست +وسث ا لک ری نام 
"مرا کف وف اهامای تالف ۱۸۷۸ وگ در سب - 
امروپسا ناس دس تور وخ نکوسا سکره فیرشت 
یت شر هنم بکیا_چ _وا جارس نماض امک 
قنور خول ع افتلافاتآو ماش مها سای ی صو زر تار پیش با ار فات ویرک 
ای یا تالا تون خول رس تک کی ابا مین تن ۵ )صرق سونو رشعرا یی 
قیرستتیی تاغل مر خیول سار دار سک کصو نیوا لکا کی -ال‌طرر تقر ی 
۳ موف نام آرست غشال بو و بل -ذاکصر ۳۰۵ ,نوات دی ماب 
مد شش سیدکال یی زنل -> حالا ادف وفر سل رگ اس رَ 
اون اوردرعو مایخ لکي یا چ-؟اک رصق -امراد ی لیف بت بیس 
سحاستفاد هر سر اسان یت رف (سکال خ انا وتان 
با اک بت کنابول -- استاد هکیت - ان لمات انش 
رات »ابا خی وی ول :روم لیات سعرک ,کلم رواورد وان اه 
ال ول" فبرست عل شال ۲۱۳,صوف -ک ملاوم ی بت _س‌صون رگا کر 
0 ۶ با ام اي ال 
مرا ستاو صرق 
ول ] رای ون ب جم عارتخا ال یولج ام 
راخ شا ان ساسا من ربا تِِ_ 


ارم 9 ی سل 3 ره 


۳ کدی ناتک 
ضرفادی + فا کیرش دیا وی رورا > حالت انم کی 
دورس درو ست وتیل وس بل - 
"امراری یرال ار یذ یا وت ا‌صو شرا ما کر هیا تناکا زا 
و یاب سید اتجرغری بکا ذگر 
کته یرال ۳ 
" وهکر دوز تم صاحب اخلات وکرم ارم ول تنعل 
وتان ضدست تل ار حاضرجهت- وه تک بیش مروت اورعضت احما نگ 
تن -2اوردلآ ری ایک ری با بای رات اوریشعر از 
درراه خدادو کعیه آسدمتژل . يك کعباصورتست ويك کمبادل 
تاسوتی زبارت هتکن کافزون بود از کعبه قلوب مقبل 
تیم راک راعش رو کج ول ایا شام تک چاوددومراکعراضانکادل بو سح 
جک اگوی ندنل جر ِ 
کرو اراد يس ایک و سپ هکسیدکال خسن بتروجوگیین پا یگ 
ذرکیا سب بتر و خی دام سم دکره مرا ویر اجان 
ایکا مها لس جرک هر رصان و اور دنمان رای (فریآ پا جر 


وروی زر 
- یسمل ادن باس مزاع و : 
ار مخ کت مان سک بحدا نگ 


کال لت یقهبلرنی 
مر کد رات عم تما کال سا لت 1۵ 

مرکا ی ایک اه فاری کشا عر سساتمی دی شتی شرس رم فان 
قاط مت سک درمیان ون _ نت مرو هراق رزیل تميق 


ره اما یکف‌صوف تا دظر ۳۰۳ 
۱ الوفاه یل یراس روز يراي کرت ال دیون یرال 
ام فروزپوراودای - باغات کارا تکآمریف ای با یرل ملگ چا نی ایب ربا 
| هالک بای : 
۱ فیرورزپور است یا که فردوس برین 
سعموره شند گشته و نخرژمین 
هرقصروی از قصر جنان دارد سل 
ربا وی بساغ ارم بسرده رهیی ۳ 
یرال تطرت شاه ان امرو داح مزا بسا ری سم وت بط رورش رک تا 2 2 
اخولسف مایت لک یت کول سک پاد سکیا ج رای رتیت دور دراز -علاتو 
ست ‏ 2 موسر نیال جو ورگ سک پاد.س ع کل جر : 
"من آن سید ضیا ء الدین دارد اسروهه دیده ام هنگامة عرس شیخ ین سرویا بربته" 
تج تسف ان سید الکو ارو تس هرت خن رن عمج رها 
رود یک 
یرال شاه ولاییت زار وک کک ماد سفه سکپ ست تا امرا رل دچسپ 
مورا کچ -و هدرکرس و : 
"رام روف تن یرال ولرسیر ال مولف امرار )رگا شاه و یت سل 
ولو تک سآیایبا نی وک یک 2 لول لاس2 جر 
رن پیش بر 2 +3 
4 کیب دج وت ایک فرز تلف ری شم رد سیرارستاشن 
رم طراز 7 


بت کر هایگ سول جوتر تیب هلان سک شام وطبد سک ار 

از دگرول شام > ورمیاتق نع وج ث رک یل مو فک ذ ال شب 

حالات ی سای وا خرس + 18 

که امرار ی طرزترتیب نو رس موم وتا کال کی مول فک پطره 
حالات !ورام قاطا می‌صو فرشا درمیانتق وت رتم یی سب یرال _ذ 
روایات ما روف با ریقف همطل در کت با -چاور ترا شش دور تلا 
اب وف ره متا میا سس روز ال رابنا تیب کسید .رو کر دیا 


۳۲ گر ود یی درزیان تانق 
چ کت لت ینتب بر نک کرام نش مر تيب ان 
جریا وق کول توا 
9 مر ش هاش مات کیان سا 
راوگان یار ور ایا ج- دون مرگ خوا باق پا که ور یخرب باق 
ننک اقال 1۳9 قاس هلال سذ اس 
جوم ش رتیت ماخ رورش اند یک گرب تیاب ما لاصو 1 
ربتک گر طسق -ا رگا بر انش ریا سب ما ای زر 
0 
مرف اما یرال شاد زنرکوز رال ایغ من 
کدرا نوات بان یه - ای ویو ون شساف «قا ی پل تابش 
سکیا ان سا فلا« عدات رلوک سم یرتک یسب ها 
کاس و شور یرگ و مج شک اقا تک سنا دما رشق زا 
امردبس تماق قمع ما سک یی ین دفات ی سا ور یعس 
آقریفآوریکانی چداکادکرهست ابا لاب سیک ارسپ یات پگ سکسیدکال 
اپ کمن میدس بان ایک فا اب و دوس تست گر ان ویر 
عالات > ماوهتا راب هرءجا رت وفاس بت اي مرش وفات > نات راما 
لیس دیا -خواجرتروکاوصال۲ع۱۰ مش م۶وا 


غلدر کل +2 شایر وی ر 
چبکواادتکاسال*ا*اوت 


ِ ۳ -] پ _ذخوایصام الیل 

حبت پال- ری و باس مامت او رال وکا تذل ازوصار 

ان تاکن کاوسال عاعش :وان فا یرال رن تفا 
کمال از یی سال وصال آن خواج. 


جون فگر کرد شدآن خواجه کلار و گفی 
و۳ 


دا ارچ مقر یو در یرت وابد تیان تولف مرا رکف سود 


زک رفظ ۳۰۵ 
قرع لصو فک رورا یت اسب انراز کیال وم سل جنر ی کول 
اس یل -و هت : 
"مرول دک درک ام دیول از اور فیک کل تام 
ماگ ففل ای ال چاو رفتتر کی بز رگ 
ام رولیت کم ۰۰ 
یف ای طرن رکاذ چم یرال نع کرت بو هکل : 
"اسچ فراعت اور انریا ماهتول _ح فطل _ج؟ 
مرا کف صو لگنا کی رال ارب کش او ریب 
سب -یات سح پات 6 روخب با 2 پل یف پات کت کت ارو مرک رو رگ بات ید 
۲ کی از ۳ کیب هواس کرو 
| جرک احوال‌تز 2 نانک یت سب - پر فرع یلاعت ع داش بت 
۱ ایحا لا سک ما سی هلا قرش زر لاصو فک کر نیت 
ول اوه رم "اک کی سب بک ورن یف یگس ینامرد 
یاچ -ای‌ بنیز ارفا ی انم هتوب 
اما کلف وف ماد ت ی پات وا ریسا جک ال زگره برورب 
لا کر ون یر تک انرازه صاحب ول نی ال 
-کا لک اراد سک و لوکفوی رک اورسب ت زیاد هام کالی اکن با 
چا ایک مکا نامگ 


وال: 

- مراک اصطل رال ز نع شیم سار ی زیمت مت 
۳- ار رای بش۵۰ 

۳- رل جریدبش۱ ۲۳ 

۳-سنراستصروروم شام -علا هب۲۱۱۳ 

۵-ایتای ۱۵۵ 


2-۱-۲ اروه سک گر.ست_ طقف لت ی ۱6 


۳۰۹ دی 
مار کف صوز ایک تارف »13 آلزسپانامرصر لتق :شون ضی +« جیشارهجور ق۳۰۱۳ ۳۲ 
۸- مرا رکف صو فیک تقارف ]کم مصیارعاترصر شمون نا شا رهچوری 

۱-٩‏ مار رکف صو فآ ی توارف 3 اک مصپار صرق فمون نیاو جشارهجوری 

۰ رو مر وود جرعیاک ۵۳ 

۱ شون اخا اف یکنوا یرال قرو زک روصت ی (رعاجلق ۱ 
2-۳ گرا قاشع ساجز وگن وف زوا اترفریریامرومویش۳۲ 

۳- نا بوچاره ری ۲۰۱۲ من مرا یا فصو تارف از مصیا صد آ 
۳- لیا 

۵ -ا مرا رکف صوفمر یذ از مصپان صرق !۱۱ 

۷-الیشاءی۱۱۳ 

»۱-شمون قم رایس روز یمرن یبال ۱۳۰۱۱ 

۸ستا راودا تاک 

-٩‏ الیش 

۰ هراس رده سک »اتیب ۳٩‏ 

۲۱ رهوج پاش زوا ناف یر مرو موی بش۳۳ 

۲-الشا ۵۵ 

۱ 


را تلا + وفضلام :7 ریات شا وا لسع 
ترا م* 


ربق شا ای ( تیف ۱۰۳/۷ ما۷ ۰۱۱۳) یر ابا تلایا یب 
انم وت دگره تس -مولف گر صادق تب گر صاو نک وا شیک وه تامورسادات+ مار 
یمام تا را داپمس احال و کار چا یخوش سل رانبول _ز 
تلف رگرول اورتا ری کول اس هد تیان ند تخود ست سر اس تا هد 
ال تک > مار انم ام فضلام ورام ک پارت هل تا تاش اطلا مات" فانت 
ابا" کل لین 

تال ابا تیاب گس سکتوا هرایم ,فش ,تارف یکی با 
جاک اطع ما فقات ال سک بترتان کب ناو تس تیاب 
- بقات شا کل ول زد رکشل » اکن شهار لام 
تسش شش( کل )یب ولج آ زاو قاری میرکت را جستهان ع( کل ).اور خر 
ا تپ ار هیآ بارش ( :اف موجود سب 

رال ای مقالرمولا ورین که کشت استفادیکر تم 
بای افص مق اطلاعات کیک سب - ی وان ریس 
رو ۱ ندرا وگل وفع سترروضون تم ج-اول 
حصفراستاع تک اور دوم حصرصف وه ۲۶ ۳۸ هک ال کاوسم جوده‌تمام اش 
کفرست خشویری علی لاک ی ارت تیاب > سل فا تک آقرا ۳۸ ۵ب بر 
سور وجد ‏ ی عالت غل جع اس تیآ تیار انس 
رگا 


+ گیسدتیل,شبدری بکرم سم وتورقبل‌لژم 


۳۸ عذکروادنی درذیان‌فاری 

ذکرطیقات ابا تا تا دراک ناه تنل س: 

طبقه ول بل ام ورب دوم جرا هوشر رطق سوم ل هي زانط 
چام یمراط ال نپا یرطب 
لا ادابم رالد نگ جنر ارب دتم تشاب لد رش تال سک فپرس الا سل 
شا سادات نالعا قالخا ان سک هل تولف سل بر 
اباب تس یاچ 

ب اول تش سادات :مش ار لیام یاب دوم تا فا وگو سم شام شرا 
وال دا خاردرین بل - 

جیا بل زر اي طقاتشاتها کارسوال بمبرخاجها_ستعاق_ازاای بط 
دسر باب بش وود شا بال عهم سهلاموفضا کم تعایف زیل ش کی پا اسب : 


ال خال: ال ناسر شتا نا مورتا بش سپ طلم زوین اور وونش 
تس تیوقت اس پات -مالابپن برع درل ورد شل شخول رسچ جهال بت سارت 


طالب‌تون و کر یم رن وری ال مها لک -آ باقن فرای 
ات تل روف اورسبأرا"غقت لت بآواز هه -صاحب بات شا بل گت بل : 
"پیش از آن که به مرتيه جملة الملکی رسد مرزا شکر اه نام داشست 
۰..... اگر نظام الملك و این عباد که وزرای دانش پرور بوده اند 
درین زسان بودندی طریق؛ وزارت و کار آگهی از وی سبق 
گرفتندی. الله تعالی در عمرو دولت وی ب رک دهاد." 
(طبقات‌ناتبال.ق,۵۲۰) 
لیگران سار سس تالم ان آ رزیل ی اپ 
سوت رام رد و رتش ت مرک ول رامیت اورشبر تک اما تشن 
۱ لگ هت شا »دنس 2 وور درکن 2-1 ابو _ذ زیت و 
یتک روت مت رت یک بتهتام ها لکلا رین اورسا ون قوش وت کت 
قول ساب ات : 
شان و صالحان اعتقاد و اخلاص عظیم دارد و باوجود 
به این طایفه در متام نیازسندی و شکستگی 


| ی خاقها مارگ ۳۹ 
است. تقریر و تحریر خوب دارد و بر شرح عقائد و معلول حواشی 
نوشته فی الجمله عالم علماء هند است» خداش در عمرب ر کت 
دهد .(۵۲۱.3) 
مول ی تنل تنل رین عوم تقد وت رتیل رن وبا رانک سپ سل 
دادعا چم تنل واگ بت نیا-2 هو رال رت 
۱ مولن اب مر ارت ولگ ری سک سکب باق سا حب تکفا : 
۱ " درایران و توران و هنتدوستام چتادی مخل وی خواهند بود. 
سولویت وی بر کمال است و از درویشی و صحبت درویشان 
بهره عظیم دارد و گویند اجازت و رخصت ارشاد نیز دارد 
لیکن خود را در لباس علم پوشیده می دارد."(.۵۲۲-۵۲۱) 
تا بردی: شم رو پر ضا نازاس يپک سالک بترتا نع 
اش لقن یرس پر درالم رال یت رک عقوم فد یت وم ین 
کل وست دلگ اک بل پر ماو ماقم باس پاک ینت بزرگ ه فا 
عم فرش اصورت ان وهآ پگ زگ دق دپ میگ ریپ گرا چرس فابر 
# ول - دام رالد ار پل ب1کوست ‏ قضاست رود متا زمنصب پ نز 
یاجب ادا ابا کت نت ما تج سپ رال ان ند مب رال 
رما اب طبتقات رم راز : 
"سالهاست که اقضی القضا: ممالك هندوستان است و رعایت 
طریق؛ اسانت و دیانت در قضایا چنانچه بجامی ارد و مهمات 
بندگان حق سبحانه یه کفایت می ر اند و تیت وی محصروف 


آنست که بکسی فائده برساند» پشت و پناه اهل اسلام اوست.* 
(۵۲۲,0)* 
خی یرل: یرگ تج اون بط لاد با رل لولس 
پای عال کت ادرف تس ا نک مرت تا پاشاه جاگ هآیپک یت «فضی تک برول تفت 
ادوس دهع دک اجب پدشاه ابا وس تک پا و رستا تال ی نار 
صاحب کلمت ولتت مورا وان شصب ال رگا صاحب طقا سرا 2ب : 


۳ گنوی درزانفانی 
" چون حشرت صاحب قران ثانی بر تخت کامرانی جلوس نمودند 
و جوهروی را دیدتد بخدست نور حدقة سلطنت و نور حدقا 
سملکت رواج بخش دین و ملت شهزاده بزرگ معتی و صورت 
داراشکوه تعین کردند بتعليم شاهزادة عالمیان اشتغال دارد و بسا 
بیمات محتاجان و اهل استحتقاق می آرد و هحش مصروت 
آنست که بخلق خدا فائده رساند .(.۵۲۳-۵۲۲) 
ما یراسلام: ماخیراسامپرخاتای من بترهستان سکشجوروهروف غل فش مب ست وم نو 
اصول وف بالق رت تفج سک اصول تلآمپ 1 ایآهنیف اد وی سپ 
هشال هدرپ لس تگر 2 هن چم پوشار مت «فشیلت باس لد 
چاقال-ذآ پ انش ارد ره فارطا الم ال هر نام سین 
سیسات دش وت رسک کت مت وروی دهشت کبک مت بل لبون ی بش و 
ماحل-2 <-جب للم فارن:-ع7 وگ خرا گر باق دی مرو مازستی اور 


ان بت تنل مالک 
مولا نان وبلوی: ول نارشان جل‌موجودو و سکن ورن روفضل رش خآ پم وغل 


ع پا دزد لسن هجو سک میرادن رزوی رید یام جرا 
الابادت میات ت روف رایع فا داشعاریکب 2 دصااحب لبقا تفاس رد 
"از عرفان و علم و شعر نصیبه کلی دارد و شعر های وی اکثر 

درویشان واقم شده و شاعرا 


نیز هست. خال راقم طبقات است 


وی یحدی است که بعضی از فضلای معتبر در 


مدح وی گفته »شعو: 

گو ش دار این جایکی رنگین سخن ازوحید الدهسرسخدوسی‌حسن 
آن حسن نی که‌اندرین دارالقنا یوددرعهد نام الاولیساء 
آن حسی که اسروز باصد آب وتاب . روژو شب تابان بود چون آفتاب 
حسن سعنوی را جمال معنوء از کمالانفش کمال سعنوی 
شرح عسلم و حلم آن وال سروش . می نه گنجد در ضمیرعقل و هوش 
(۵۲-۵۲۳.3) 


#رشا چا لالم نتژگر.. ۳۱ 

| ارم: مک کرک رارف ایض باه کی تکمین 

ابا امن رما تن نرق وش رل موی رک اپ 

| کح کر ایس نبرک مس بت ول ول وا 
۱ هلال دنا سح رشصت و سک -صاحب یارب-2 لد 


" پسر شیخ مبارك خضر است و برادر شیخ ابوالفضل و شیخ 

فیضی مسلمان و پاك مذهب بود و بر خلاف روش برادران و قبیله 

خود یصلاح و تقوی سیل داشت"(۵۲۵:3) 
فان وان شور ما فا رات بیس دس پم صوری ری نس 
مالعا سک روت وال روط انیت سب تنل سل 
مرکا لک سکول خاش وعام سیم تک ماما نیشن اورا فک بت ما گر 
تلبت راجت پا نشندک اک سپ خاص لو کته اورخضرتخو کی مغ و راکو بت 
نیا-2 هیک کچ وال ورگ تاش روگردری وت رل -کا منم -2 اه 
عاقبانذ] پگ ییات زر مرن -ال دپ اپ تام گر 
ادن یرک -ساحب بات طرا زج : 


۳ آن ن جناب چنانچه جامع علوم متدواله است از شعرو انشاء نیز 
بحظ وافر سحتظی است. این شعرها از اوست که بطریق 
اشتشهاد نوشته شد: 


شب ساقی ازآن بزم که در جام طرب کرد آسش یعجم ورزد و تاراج عرب کرد 
مستاته بداسان تو دستی زده بوديم این عقل جهول آمد و تلقین ادب کرد 
(۵۲۷.3) 
ما شا کردباوی: میا خاک ی رهز یلاعت .7 آ پر شا با ی دنل که 
مار بارش شا که با 2 لو اقب ال ول هد تما کید صاحب 
طبقا گت بر : 
" درعلم و دانش امروز در دهلی انگشت نماست و یدرستی طبع 
وپاکی فطرت اشتهار دارد» طلبه علم از درس وی محظوظ و 
مسرور اند و جمعیتی که امروز در درسگاه است جای دیگر 


۳۳ نی داتفا 

نیست» باوجود این اوصات از مروت و آشنائی که برای خدا باشد 

بوی بمشام وی ثرسیده و حشون آشنایی را اصلاً در نظر ندارد» 

عمش با واه (ز..۵۲۷) 
مدید متا دی روف بزرگ لول مت که ماجزادب پم و 
داش شش وان روز رو کسیر تماملوم شر تبرت کت هدر وت یپک اشفلر 
تم ءآ پگ درس شش عاض رو دون نگ ال _فراغفت - بحم و انش شل رح 
حال - 
رای ؟ریدی: ولتت ایتک اه رانا يکي پات 
تم ومیل ارت کت کسام نطو شرس وصاب لام یت کم -صا حب عبات 
کدی : 

"می گویند تفسیری نوشته که فضلا و علما آن را می پسندند و 

در بعضی خلوم رسائل تصنیف کرده که اهل قراست و کیاست 

ازآن محظوظ توانندشد.. (۵۳.3) 
دجالمین: .عبر خاتمال -ساحبم بل میات ملس اپ عرازم نم 
یرال راغ دک بد-عمقا رد-2 بل بسن اس رای 
تلم مالعا ودره کف تالم > تخل > بجران اه ی باچاپ_ذ 
اد کدی یکسا اتید ورس سای تام سس 
دنل امن رای تروش ورول غل ست *. نش بل 
ال جرک خی رقت سات ان #لا را شا نف مرو لکنکي رش ال گر 
وی مک درل وت رل تس شفول اور ابو نکر 
رخصت :پل تیف نایک الم اب کر 


آباد ایک درسکا درل یاس 


نس رت -۰۳۰اح ی او 


مولع سح اور وش هن پدرمرج رک هریس سر 
درا ندیشون او عارقون کیت کی طلب پیا و جک مجح رل لت گ کر که مرن 
اورورو یش ریسا حب‌طقا اسب : 


می گویند او را جذي؛ رسیده و ترك تدریس کرده در طلب 


| یشان ,زر . ها 
درویشان و عارفانمی گردد و حق سبحانه یمقتضای عاقبت جوینده 
یابنده‌بود. او را بمقصدی که دامن گیروقت او شده برساند و 
جنانچه از علم ظاهری بهره ور کرده از علم باطنی بهره ور گرداند.* 
(ی۵۲۸) 

مار هرید طرش ابا سک چامب سح تن لام سح عمش بل تبرت 

کت ساپ لایمال ویک شا وین رو رلومراوکر ماع کر سک یرت 

مالک ان رکذ یادا لوصا کر که 2 بجر فاروق مربنر ی شدمت بدا 

قرو هس ۳ 

شا مد و 

طاخیدردبوی:. ط حیدروبری رخا ۲ مور تلا متخ صاحب طبقات شاه( 

صادق )> ال زا با نک یت «قضا تکام ین تالم نون نس تبارت ما گر 

سس کاس توق کرحت ریق 

مولن یار کنو و بلو: رو نادزی وم جرا 

وت دیش راد ان کی قبلا دادرم وق نک یلسع لامرن سک مر 

تال »کپ درویتدا لاو اوصاف - تک تاد هه یوش وفات پا 

لارنج ال یوم روی: لا 0 وش نتشک همیرک کم 

هپس دی هر مخت اور رباع نوم ور تک اوه رکف درل و 

مرکا مشخ ری ار دیا -ایدورانن از درون کالپ اور کار وارا دش شفول ری وت ریس 

حسا ی 7 با 7 


و ۳ 7 1 
زا بل شش تبات تم دک جرا مرن بو رٍ 
کیت رکت ار یتنا عوم ول تبرت کت اورانبون _ذ اک 
اشتتی یکی 


۳۴ عذکرووییدرزیان‌فاری 
رز مربترک: ‏ ماوقا ال وراک رکب رود ور دا روف رتاو 
عدیث حظرت روم دا موی ست ما کرسنه که بان ون سرب وال ارم ور 
متخولدچت 

اک مرت ی درس ناويل التبم ال 
| 
عال پاپ در یاد يت 

داح ری رل یم در رک داوم میت سا کت نکپ دم 
راک ویک اهراک ان سک دروم ارت گر دول شیزظریف 1 
ارپا للم دی 2« اشامت شرو رخ کال نک زیدهتر وت درل و اتف ام ال تشز رت 
تا آقرق ار پریزگاری اه روزگار - 

کمک ارال: .کم ج زاربا رگم امه فص »وس سا تست فرع شم 
کول کت مه بان تون المع لیر ماو ریت پاک سرت 
نان یپک سکیا توف ,کاب رخآ ری رف او تکام کر 
ی مت خن تاد هر لک علا کرت 
کی گنهن پر شنک یکی ری شعرگوی ال 
کت -صاحب طبقات_ 3 ۳ 


کم لذتم و قیمتم افزون ز شمارست. ‏ گویی شمرپیسش رس باغ وجودم 
سابیدلان بباغ جهان هم وی رگ کل . بهلوی يك دیگرهمه در خون نشسته ای 
عرق بر عازضش اعجاز حسنست. ۰ که‌بر آقش کسی شبنم ندید امست 


(ع۵۳۱) 
فارحنا و سا تست دروم وقون ی کی 
کال دس ار و بر ۱ 
طتقات رم طراز ول : 

" یعضی رسائل وی خصوصاً شرح والتین از پاکی فطرت وی خبر 


می دهد در آخر عمرزیج ینام حضرت پادشاه دین پثاهابوامظفر 
شیاه الدین محمد صاحیقران ثانی شاه حبپأن نوشته و از فضائل و 


مپرشایال ای گرد ۳۵ 
أ کمالات خود نمونه گذاشته بالجمله مظهر عجائب و غرائب بوده 
۱ و فطرتی عجیب داشته تمام معنی بوده و اکثر استغراق وی در 
دریافت اسور عجیبه بوده. در سال هزار سی و نه وفات یافت* 
(۵۳۱۵) 
[ قرف فال: ل ایعع ال دس سا ترفن ون مدرک مت کی رز 
برع ری سل ارت تشن سای یاب :وس هدب روا ضام ال نار سک 
۱ ( جوارش رانا ار لاناک ]بادآ پگ وفات :درآ کل مارگ رن يا 
[ ارت مسالت پا عقوم مرک همکد .۷ کش کی موز گر 2 
شا نیع سوب مد 
اول ای ابله تن وباد سری بیدا کن . بعدازان درفکر کلش وجامه ودستار شو 
(ش۵۳۲) 
تفر 


زگرد وراک اد ویرک میت 
آزا رین« 


"ره ریسفت تسوت ات ایس چودو معا یراس بیان 
که ینس چدکازکرزیل لیا بان - 

یاد آوردن» پند دادن ؛یاد گار» یاد داشت» شهادت سره 

گذرنامه» کتابی که درآن احوال شعرا نوشته شده باشدط 

فرب کید لت ردان الطر ریا توات: 

یادآوری» آنچه یادآوری شود» وسیله یا آوری» یاد داشت» و 

نیز کتابی که درآن شرح احوال شاعران نوشته شده باشد» 

بمعتی گذرنامه هم سی گویند* تِ 

دام العارف لامش لگ تور الا معا > ادها یک فا نک ضاف. سب -اوروه بوسج: 
ی ررض خیش سک اوقت رمق کرک زکرم پا 

رها یسب س هنامز رب غل :دا یلراچ مافظ بت اتود 
2 ین عام ها بآ قشم زب 
۱ کال شش عالات اوراشعار رن یل 
1 - پیت مک مرآ رف 
ارت اورسب ست ۳ هت 


قذکرواوداگ اد نتتیریابمیت ۳ 
هرن نسم کات ۲۳۶ عمط ۸۵ بو ال مطلب یک 
ری صدک ریک بدا دادن تن دی ی ویک چ يم دبا شب گرا 
جا- نشکا رو دورو عل یل لفات تن تس ز اند ابیت شم 
حالات الم دد یاچ -چ کر دومری جلرطبقات شرا ال ان بل اسلا دور کیشع رام سک 
عالات دد یبا 

فاری هرا ی تدگره زر یک آ نانک ۱۳۲۱ غل سر ی ال رو مر بگرد وت کرو 
اب اباب بوچ وان سالک بت رش شآ بت تن شم ناری ع 
اس لمات ل ال لک ار ین مرگرس کتریف ترآ لاب الاب 
لآوسر یالکو سذ بترمتان شور روف متام رات چن کف سنا تزع 
لت سرا فار یک ریاس دورو اور پر هداب تلا ترس - تال رواب 
مرن شاهری کچ اس هرک ریک فاری‌ش رف نت ۱۳۸۵ 
لت شاه ریس در را ری یلا۵ اشعرا سم لت ارو تلم ورن جر 
دلا شا کرت شا سح - باعل ال سک لا وی فارک‌شعرا سک درس سگلحه نز 
ساطان کرک روک کرد کرو رود امین اولیت رت ی گر ۱۵۲۹ :اوز۵۵۳ا مک 
درمیانگسا يا دای - جرک برد سذ۲۳ نامرک گر کر نش م1 3 تن مد 
احدا یی خرمت خن کی -بعرازال لش ال 2 "مارم لا والره لو ۷ ۱۵۵ رن فص مور 
عارف با ۱۵9۴ ءاو راک کال دومع گر کاح مغ 
رالاولیا: 

ِ وف سکس -ضورا خر تراک ما زمد وه سب روف اورنتبول 
تون چشیرزهاس »ما عالات وتظلیمات رها اسف ولا سب ست پات دکره ی 
دح اج سک باکر ارو سک تفای زگره مان قرو خی بر تلومت 9۵ 
۱۳۹۸ ۲۱۳۵۱ > ریا کي بدال: سک مصت گر بان ارگ قرب ره وساطان 
ار رت ام ادن وی +( 6۱۳۲۳/۶۲۵ ورن یرو شش رل و راغ ی 
(2 :6۱۳۵2/2۵۵ حول مریدو او رتقیرت مرول لس نک زرابم حص رات رو 
ولگ ظرصت او ریت ش لگ اقا 


۳۱۸ رسک درزیان نایک 
عیرالوارفوی: 

دا هضور 0 شوت رتهفیف سح - ماب بنروستان سک چنرهعروفی 
صوفا رام > مالات پل تا بک زین ساده -جگرعتردفات سپس الط مدرج رزیل 
صوفیا سرام سک الا رو 

هرت شون الم نج با ال نیمضت لب ال نتراک 
خفرتج یی گر ,رت صر ان غارفت, رت ام لد نالرت رگن ان 
0 
مر ال ند چرارغ بل رت بل المین خروم چمانان بان کشت :حظرت تام الرن 
"هتکن رالد ماب رت ی ان رت کال تب 

یتاب(۹۳۱-۰۹۳۸) - درمیان پاک لافس ات سلطا الیل نام 
نو نکیا اب بل تور وی سرام سک عالت دکاقف دیدرت او رتیل ست بیان کت سل 
سا تلف اه رک عالات پات اور دورن فا ومخانً لا قا کوک با نیا 


معا لتابک او را اتب ع یش تنعل 
رکب فافول م پس باس ب۳۱۱ح لس رضوی ر تسین صاحب لو 


ال یگ رو وا بکیاب کاب سل فک وج بیان با کی ال جب 
برد مانک عاستار سب وا وایطو ارصگ مان درل ان سر 
مالات رل عبات هرت کم صوف + مال و وتا تکوم کر نهک فرائی بای سذه 
روستو کی ای‌ف .شا کناب تفگ اک «چت ال کناب - یا نگروه واقیات غل شور 
ال درا جاور هاقعات تل سل سچ-جوواو خی وقت ید یوب له دیا نالرت 
تارقف وگراا تست انا 
اخیارالاخیر: 
الا ب لانیف طبر مست :وی انا لخد یاچ گت کر 

رسب و امن ولا سک پ ورس دان کول شب 
۴ رم دیاب تب اقا اب رت ایتک ال زر 
رال کی سارک ها مت الک جرک 
0 ۱ 


از 


عناق بیس ۳۹ 
لورت جرا ام ابا ور ال نک شش چا وس ادا اد شوب رگول مس 
ان عالات نک کل اش نتم نامام زین 
سالک گر ات ورن جو بط تیب گر سه ان سک سل تاو 
مق گرم دح بل ان هروک زین ٍ ی اس 2 اتب مس جر قآ و 
مادک یک ریت تن ال نس ابر ور _- ۰۹۹ اک ( جوا تا بک هنیا 
)تنم لاس کرام را یاب یقن وه توا جومشا ری کتب ورسالل تس توافت 
راویل قل نات نش کی انوم اکیلم 
وب پل ایا کشا سا شوه ان ایام > مالات وصلا رح ال »ی شت و 
ات بلح -اواطراف ادها وتان تم بو که ان نمض 
یگ نک لت وگ رات شور -چین اس انا کرک 2 درک عراز 
ال وچ تکنا بکا ماخ لیر سرام الا رها یا ای > ناگی فاد ز زنل ار 
دک سکلت سک رولیت درل جوا 

اردوحا ترس یکت سکس تلف ز مرول راکب پل مرس ش 
« رتسب جفاری زیان ش کت سک - دازون درو نکاس جوا روج لک و 
صری نش آيک نان یاقا مقر ور اور سا تک ال بر گر هکل پا قمع 
رات ناحیر دب گرگ نع تکرش ایرد ردو خروم شا ونر نامر 
۳ 
فاکش کات سک ارووشعرام گر ست: 

اروشاع ره تک روت امن س نجل فارشا سک گر س کتک روار تن 
چگ وتان تس امک دا زان مر کی ویک ی زنل هب-2 هداس 2 
ارات سارک کت هن هرا لقن سک که انس ام ری 
کیا یا رسای وی لام ی دج کردیایا- ان ت رو شون پیش بت ری وفات اور زنرگ سر 
عالا تک کر ی جوا در ینش و تیک وش رفن یت ان کر کر اس دور 
قیری اقا کشا رس کلام دیدپان »اور بری وفیره_ستان وضاح یگروی 
اس انز گرول کاس سکول روا سک دور سیرک رانا توت درو رکازوق‌شعری 
رگراک دوریتبزس ود رات لک ماخ اکتا 


۳ درو سک دمتیا قاری 

زان شک اور رون رک ار رگا تفا 
س رز یک رف گریان, ام رفن نات نیت ارف تکا اش نا 
شرع ارد ی دشن ها یار اش ال ورزر ری سک لاه مرکا 


۳ 
کرو لک تقیری انیت : 


تدکرهزار -سا_عت کر ریک ری ابعیت شا رول کلام ورالن سحالا وتف رک 
اد ال انیت زکرم اش رون کلام تور ها رخاف سا ها یل اور 
تا ملاح اورآ ری ابیت عم .یتفر آرا از بت درل اور نی موجردو 
بسستظرجآت و رورا واواورا نم بت سب یرو سکن اشارول سل اک رارق 
جلثن سای دورتقیری/شیر تک انز 7و جات سک 

درو یکت او رت _ ین پل اس دور شعر ریات اورمعیار موم 
کرک رورت موی جرا ارو ریش اهوم را - وگ گر ریک ابر مدموا 
موس کم ی ۰ 
7 7 وبا 

مغر اد دشر زان یگ من مب یوس کرو رو بآ ای بان 
ازور یش پاردوسع از وربا لا »۱۰ ,خن اورنگ ز یی بک وفامت سک لعرگومت لگ ورمو 2 
تست ردو پان سف فارک ‏ رو دی سکن تس بیز پنیط تشع ری دا بان 
مس ی دای ریک لیم -ر سین شا تس اب فا ریاس غلقا کوب ور 
شمری استمال 2 ال ارب تقایل ای متخ - جب‌ثال بنرعس اردوشا عابتا موز 
رک زان کبس شا راور عم وقت خته -اردوشعروادبگ 
ان اس دورس شا یک مرو بو میم 


ماک ادلی میت ۳1 
اما 6 کال ناک یت ماهر اورفارک ش ری من رزیل اصول ومع رو رک 
جاقاسم امن برع تاقوا 

انالوم وضاح کلف لسن ان ناش اسب - 
طسای: معا کش فا کموزولاتقاب حاورا سر اش تفا 
اوره زمر« قصاحت وباغت یز وساوات واطتاب +حزف دیور 
:تساه از رل او نارکا ال ست ومد تک برد 
یک تلا تلف اورتتروطریتول سار 2 ول ال رر] ین دومرسته تن سح زیده 
ساف بولگ 
۱ 
ستاو باع: ما برغ ( فش وموی‌نتون) > ملک نیت کر لتق > روران ار 
اب فا ما ناکامک 

ال ان رخ روش ارم قاری مه تا کبس - مین ار دار 
فارشا رول اور عون کل را ام یس جاگ ترا کت ترا نو 
با راصت فاد رتشا ری شک رگ شا اپ ماد ام ات اصواون 
کید گرد کلام ان معاعبآودورکرن تج نادس مطلب ندز ان کرو 
سای رفک یاصول وضا یط تدارا مراد دون خاطر که اتمه سا 
تناس صواو نکسا کشا رش رتاپ رس گر مه 

کرو نک رورت اورتقیری یت پ 2 دبس جرا لش تا 

ان تل‌فاصاا لاف سب 

دکر سکاف نایک رت ی ناراد مار رموز لیر وضو ترفن ال 
ال ولا دک سب قاری زیانش سا رتیل صوفا عم مشعرا اپ مرگرس وا سل سح 
کت الما کرحت شرا زرم زیر 
کیان تسه میضوی وتو لک 


کرو یی دزیان‌ناری 


أخت :۵۱۳ 

رب گگیر سس ۳۰۸ 

دای 3 الا سلاهیه لا جور رق-۷ ی ۱۸۵ 
اصول انقاد یات اد ات۸۱ 


اصول اناد یات ادییات ۳۹۲ 


قرو 


۱۱ ۱۷۲۱۸۱۳۵ ۱انا امد ,6 
عاهامممنوو۸ صمتای‌تانصونی عهاممميووه ما دهم جقعازا مقعا ماه 
۶ 904 عناوم موتاصهبلی اه اعها عطا اه معلععه 26 وعیصف کصه ممتافامدله 
وحاهداعه عطا اه ممتامح‌تعنوهم عمنسعی »ها موه مها عسهمانا او موناههاعه 
له سمتویکا اف فانمد ها یمتماتممممعی: اه حععمنن عها جز متعاممینا 10۱ وه 
1 

بر روز اه بمنمردهی: که اجم ۱ اه صتقاعیم و ما لععا انس ع1۳ 
۶ صمنجی‌ییهنج ع۱۳ و مو صل ما اطیه ۱۳۱ اوما مود ما فقط ماد ععمز 
۱۱۱۵۵۱۱۵ 


۲ 


8۵۲9۲۵0685: ۱ 

۱ ۱۰۱۱۵۵۱۱۵ 13735/11۸ 595عما وم مطزموااط او 
نانامهیم مادنا 

۱ اي انعر دز مایت امممیها ‏ ص وم و 
,۱66 (۱967 اممطل‌ممصها ۲ تمس ممایرصنصه۲ موی 

ف ما زن میحمق خر با ( جوا هورگ اتصیک کصه اوه همه 
۱ ۱۵۱۱۱ ۳۷۵۸ ۱۱۵۱۵۰ موق مسیی۳ بممبلا ماما او م۳ ماگ 

۰ ۳1۱۵/۱۵۱۱ ۷ 
1۱ 

۹۱۱/۷۱۱ ابا ۳ که عم را مهو هه اک موه 
۱ 


0 


ن‌ وماواا سرا متموفهاا فصه اعد عطا عمنهنهامعع۰ 


۷۱ قاجا عییلها «مها یط مه عمفه عطاق 4اه عقمقهه ک نف 
۲۱۵۱ نمی فصن ععانی امععتائ موه عولنمط ۵ فد ممناعمن 
۱ هم هو که عم عض۱ فصق هه عطا نی ها انوا 
نها هام عموسض۱ اه عاورهعی عل همعط ,ععتای عممووط 
اه موی افتطر‌یمنط عه امه دنا جاعمم عتسای ۱4۳ فصه ۱3۳ 
جه باعیه) وااناه حصتطعاعی معاق اط هه اقعخمهعمنعهط ه اه ماه معا 
+صعلاجی بصنلل مت ام موی افساانمی ,تصاعمی قصه حعطام‌هی‌ناای ام ععمطر 
۵ ۵ 60۵۱۵۱ ۱۱۵ حا وماوادا قط اقطا ایهم عقه وطه)‌تعهآعهی تطاعه ۵۲ 
۱۱۵۵۱۱۷۱ هواک وا معمتیوایی مه معونهين عصنعه کعانه ونمآنهه ممو 
۱ 
۱ ماود اه معا روط ومماکنط وا 0متنعم جممانا 
۱ جه عون اجه عطا فاص وه ه فا همم 
یه ماد اه اج ۱ مه اه وق ها اه وانعزمماونط ۱06 وماامجوز 
ا«صاصص موز هط کقاوتک سل" وحن عطنا ماه 
۵ عنم عه عط۱ رده صا فعجهام عصنعط وصمونط 


۷ ۵۱۵ ۵ وه ۱۱۵۱۱ ۱5 
۲ ۱۵۱ ۲۱۵ ۱۱۱ 


ی ۱ 
کرادامدال 4ص عمیلهاصصطاعه عصتهای مودک ماه اه ععطوی افتعمی 0 
۲ ها ناتدای ۱۱ اه وحعینا ما اه کاعناهه هه مفنط افطه 
۱۹ 

۱۱۵ 1 عامیزطنه رما« او ۱۱ ۱ فعاعزمعل ۸۳ 


م۵ 


اهانااه عطا اه صاصنها۱ 
[ تا با مز جاتاه ۵ مها مسا ی‌تطممیمتممافنط اتصمای اه نی لعیعهه 
وک صذ ماه متل‌صهری صمتاهصمماوة فد عماونط اه علاط 
۱ 
۷ 00۱۱۵۱۱۱ افعلز 89 عا حموافامصومی 
۵۴ و۱۱۵9 ۱۰ له بمعااعصز عطا اه میتی ,عااوممی افانه 
از کعصعه صوناتی وهونامت‌نلاهز مه مها یک عممناستاای 
۱ 
111 ۱ ۵ ۹۵۱۵۵ ادآعمک صا ناد اه اتدمع 
۵۲ ۱ به امتها انا وممتفحصمعمل کم معههاهم عطا وق وووتوونهونق 
مهاج۳ ۵۲ حاصممملی ۱۱ بععلاجه(ا بجعنلنه او حلاعت 


۸ ۱۱۱۱ ۵۳ یمنمم۱۵ مق افقم له 


قا مورا را اف خاممیه وی یی 


۳ 


۱۱ 


۱ دیمع اي هواک عطنا عاعم ۱۳ هه ههام اصم عطا صنقصعه 


همه حا از جوسای 2۱۳ وا فعتلییی ممتافاعم 
تج بط جز ۱۱ ععوعه عصا حاز ص ممتیمعتازحتی مها 0۲ اکمم عطا «تقامع 
ال عطنا وممنه۱ جعاا اه عاعمم عطا ما عاسوع فصه عسهاه اقطهمای 
م۱ هه معوونط رادم مف نا دنه نها 
۰ 1۱ وواعمصمیه اه عماجم عطا نان متفه 


0 


۱ 0 


«امصزه امن صل بجر 


۵ ۵۱ آانمحوامم اه( 
مها واایه۲ ۵۴ تلع افطمای ۱۱ همهم ممییمیه‌ها اقاهنمه 


ای ۱ 6 


۱۱۵ نها ما ععمای لعمعلنودی عط مق فتاه ممعف عنم 
۵ میمنطا طاه عاعاوه: و هجو لعممنامع سوه عطا عمط 
۵ ۶ ها لعصاد عط باعامه جه 4هه اجعاوز ام‌نیماماههه وه افزممونط 
امه کم | واه ها عون ممتومووی 
را عبط مها عاممد عومیم وناا ممهم۸ 
عد صذ اصعیت عومیم آو اراک ااععاانه عون ۱06 مود ما یطالنمععم۸ 
:ما۵ ود و« عصلا 
عون 9 ۵۲ وز اعتوات ,عاصتفی فص فتاه 0۲ وی (ز 
0 ۷0 ۵ ۵ ۱0 ۱0۵۱ زا عممناهای فصه هی ام مه اوه 
یاززاها/(- یومع 
اه ۵ ۵۵۵ ۱۱ ها علهط ع افو عانا معامیک ام ما0 بط 
اسر 
فص عاطنعیه] عامهنو وز عناه صفامطعی مه ام اه 
اامتمت ۸ اه حامهط محتویط عطا بععامهه موی 
عاطه۸ ۵۲ ادن ۵ 00۱یعای ۵۱4 اهعه تحعاتمس اون اه عاود 16 نز 
کز عنط ۵ ۱۱ 
یه - فاد آه ۱ 0 معلز جوم 
0 عااباه عییسیرنها افعنمای) ۵ عامفهه کمه امد اه عاوای 1 رز 
رو امردی جمرهامه دنمتمهد مدا ۵ جوه 
ام ۵۲ «تقام ۱ 
۱ 0 06و ماو ۵ عطنا دز طمتاه مدمه ام واه بط( 
۵ ۱۱۵۵۲ وعویهع اناط عواه عط۱ بر 064زم۵۱ و -مفمنمه ووصنت ه بط 
تج عیهوناواه انوم یه عایاه وقطا اه لها عط1 عاطند ما امق 
۱ 0۱۱۶ صد‌نانره عط۱ ماع 
۰ ۱۱۵ ۱۵ 200 عامنه صنهام حز ۱۱ خاه) ممههم ۱ اما یاف 1 
۱ ۴تعر وا فعانبه ,ای ۵ ۵۲ عااج 1 
۵ 160۱100 اه صو عع۳ وا ۱۱ 
۶اه ۸ عصصوت هه عممحانط ۵ 0 ۲ن0ن ۱‏ عاواد ع1. (وز 
اامیل عطا اه حوعو ۵ بمنای فص توب م0 لعاردله انهانت‌تانهم 


+مانتتلز) ۱۱۵ 300 
کاا .فرناس۸ متلکسل۱ ام عیمتومی او ممتامهاامی و بلنهوه ما۸ 
۱۵ تمد ان عمنییت رصه وا فعمملمهن فص رم عام‌داو چا مییمنیهها 
و سوک وا معموو عم از حممهتوعن او معوآععوه موم 
مکصها افساتتوی ها اه ماو ی( 
مامت خن اسمطاق ۵۱ جععیی سنوی ی سم اه اتمه رز 
0 بصآمهواا لمه اصنمه ی 
۲ 6۵۶ ۱۵۱ عامججفو عیمهه افنهی مه ادنمه 
۰ صقاجتی اهسزرنمه دا مععلاوم مه عاهه 


65 وا یماموها فص احوا ۱ یدنهتهاعی: 


فک امیمطن ۱( اه جرمای عطا ععاوتطعاعی معط 1۳16 :۱۱ 718 عنطوزک بل .3 
۱0 ام میسن مب تعلانک عز صعمم ۲۳6" صعاعه دانزاما 
تال جامممعط عو‌ط ام ده وا دنام نمی" ۵ ۱۵۱۱6۵ 
0 مونججهه فاگ هط :۱ تطونگ ]۱ 
۵ میها ۱1۱ نطن< اه صیمععه عم 2۱ اونگ 1 
نا بط لهوصی معهاو۳ صص ط۱ اه موتاعام‌همه 
)نیمه میاه ۵ اه صمنامعی ع۱ فصه .صنلها۸ 
ان نان اه وهی لصف تصاعها اه صمامتعوعل عتوقمن 
۸ ما باه عطاه معی راآعوآمعونه قاز 
اه جنمم ۱ اه جاعنی عمهاه له ماعلومی ۱۱ :3 نطونو.. لا 
۱۱ 
کاز عاهصنمه ی کم حلنط از مها داز فصن 
مدا له عمونیناک؟ «جهصعآعو 
٩‏ ۸(" سنا اعی یتهماام۲ 
۷۸۱۸۰ 
اس ولتیطن) طا صوطاه ع لاف وا عییهنیصها عط) وف تفکمنا۲ 
۰ 0۱4 تایز۱ عبت فصه تون یه وا مفیعط نعنوی۳ لاه ون 
ها ۵ یصنن! امه جا با معالصا ما یصوط | ک۸ ...11 اصتعا صمقاعم 
۱۱۱ ۵۲ میب ی صا مییمیهها الا ۵ج ۲۵۵ ۱ اسفقق 
ایرصها ۱ عمط معط متفه فمطها بنفصل٩‏ 
تام ,۸۱۸۵ هآمیهها اه مها ها مها هط ها بویت ۱ 
۱۱۱۵۸ نها یمن۱ ععه یا الق عوزلاوی فا ۵0 ۱ 
اه علض اه به) ۵عون حامعصوصی هه وونل ماه وا مضه عون ۱ 
۱ ۱ 
۲ موه ۱ ماما احاییتعما اتاعج د منم محتوو‌عنل ع۲هحه 1 
سمزه اه بطم امماون وتا فاممی ۱۱ ان ییضها عطا 
مد با اه نت نا جامنویسهتم معطتعمعل منطونق منک( 
خی ۵۲ 


مدا عطا ای فنطه 


۱ مممنمطعایی هه وعنوو سا ناونگ امک (۱ : 
معا ان کین عراز ام ممتوصهه ع سا 

۵ 9۱۲( اه »داعم حطا اه کبامهمد رانک ۱ (۷ 

اه ونوا اه خیم تا وه تاه مه و ی اف عاوط 


۱۳3 

] عا ۱۱۵۹۱۹۵۰۱ کنو 

۲ جنص ,طعسصم یا اه ویهای »۱ باه نا اه 
هموزر عال وه ۱۱۵ بصين نمض ان یمور م۵ 
ها ۱۱۶۱ ۲ 
۱ 0و۱ وه 


۹ 


0۲۱۱۵۵ وا ق صمتتاعنینه اف نموه و 


رها ات ما۱ 
عم مادم عماز! جاغ 
ی 


تفه عخابهن اه اناد ,صوتتمحل طل معط 


ی 


1 

۱ 64 
۱۴ که ۷۵۱ عه عاعوم ادهی -جمد قمد ای ۵۲ عنمهعه عطا مهنمای ۱ 
«ماونا۱ +وطم‌دیمماوز ۱ 
۶ ۲ ۳0۷1و کنامعمون ۱۱6 صوبمیطا 0عامماع: عط ما دلععه منقما اه 
۱ مامتها انا ینموم زممادنط امممتننهه۱ 

۱ 
۱ ها فعیبطزنممی جاامهعتاتمونه عمط ۲۱ عسهیانا مها شوه ممنوهم 
8۶ 26 ۱۵۲۵۵ ۵۶ ۵۱۵ عصوم عنام بعالمموم عنط اقضا ون ممنازله 
و دیما ما مه اه باعتطاوه مصاوی۳ هز ممنینها یانما ما اه ومممممت 
۵ م۱۵ خن افسوطا۸ یف فعمااقا اقطا جعتساوی ها ها فاقوا 
۱ اهنامعمیاونیو ۱ بط زد مها وه معاهه معط 
انامه خنمیتو دمناه ۱ نها مه عاومعم ,رعتهمو بسانم 
اه «متجو‌عنک اعزرط ۸ موه ۱ 
۵ ]۵ خعصاعای ع۱ا نیمه وممااما اقا صامه ممزمه هو 
ام ۱۱6 مامتا نموه ۰ « ۱۵ لعابطزااه وا اقا مییکفانمها 
عنام ۱۵ ۲0 مها مومع عون تفا او 
1۱ 

یی 1۱ 
ت۱0 ۵۲ شا ۱۱ 
۲ اهوم مستحی اه موی ۱ بومم اه توص را اسهم و موتوونوز 
۷۱ ۱۱۶ ۱0۵1۵۰ ۵ ۵ ۱00 عومسیهدا اه عصهااععه ۱۱ همم متطفن۸ 
له اوه بروااآنوعه او خفمطاعه جنمتیه »۱۱ قصه بصاممن اه ممععو 
1۰ 


تمه ۱۱ موس وه معط امطا 1 ۱ ۱6) موزوه موز 
۴ ۱۱ و فنهمنم ۱۵ حاعنمه وناعمم ام جعلته نها عطا اه مرول د فنط 
0 ع۵۱ محل کندلا صز حفنومه 6ظ1 عا هه اند هه بط عیز بعامعطاهای 
5 10۷ ۰ هه مداه ۱۱ .زانط منقلسهاه۸ اه وتیل کصه عم 
۰ ۵۱4 صفل‌هجصق؟ ۵۲ نوم را رو 
0 که ردان ۲ صاحعل عطا ماه :مه طا) امه ام ول 
ممصمعطمواا 0۱ کند اه ۱۵۵۵6 ۱۳ ما ممتقیععه عطا مه صفمگ وهای 
۱ 
۰ 6 
۰ ی ۱۱۹۱ 
اه صمد ها لک میس موه عم ۸ هملک هنن ۱ 
تا ۵ 0۵۲ ۱۳۰ ۵۲ جمد ۱6 ,لفطمونی! مه مقطافق 
0 و۱عع ۵۲ ۵00 0 اه عهمظ۱ ع۱ ما لصو 
۰ ۴۱۷۵۲ اه امده عطا مه ممتاهنام0عع 
ی را ۱۱۱۱۱ 
00۵ ۵ عععسام عطا صنطانه تزا ۲ 


ن 


ت 1۱۹۵ ۱۱۰ عدنممهصهاا فمه احدط عطا یمنتعاععع< 


0 هه همين کنز لاه ممناهم ۱۳ فتلصا لک معطه ععع 10 .عییلع۱ معط 
«قد «ااجعل‌تاممی صفی عصه سط اابتاانک عا صمتلهنیهها مد که ععصعی یتنعل 
۱۱۱ 
نمی عا مناوت عاوه عمط عم مجسصعی طلدا ما فه جاه 
6 «نقما ام مها عطا جها فاصم ومع اوه حاعنطه ععمسانت صفنلها اه 
۰ ۵۱ رنانبهع: 

۱۱ 
خ افطاه اه حصمتامعمصمه ی هط فاعم اصزله< عطا ما فعابطتيه معااه عیه 

نها اه یمام ۱۱ بععيه عاللنس عطا «ا عممسا اه مونکمم ۱ 
خه لها عز اقلا ابص وهای ۱۷ ۱ صا هی هه هط عماجم لد 
۱۵ 

۲ ۱3۱۱ ۱ ا انم مه موه صه حفتم 
اه طاهم ۵ ۱ فص مومس اه صونامهنله۲۱ ۱۱ طاته مهد حفتم 
و۵ 150 ی میاه بصع ۱9 8 ۱8 ع9ا صز صم)فهاتاهیم که ممتاتاعم 

۱ اه سا ۵ واه بیط ۱9۵۰ بتصفهالعصاعامت6) لعانمرمی نع تم 
۱۸۱۵۱ مه هد مه تمه قیعص 1 .عطوتادنم معط عمط 
ریاف امه معاعمم اه نا عطا اه معا (صطا عه 
۱ ۱۵ قتع۸ طامک فص معا ما جااختععری منم ها صا مممی 
اه اهنعهه اتورفیواط هه عطاسط لاه که وله میسمنطا معا 
مایم ها هه ره موه ها ۱ عمط اه اممزمانهی عا 
0 مرا له موه معطای را کعممتامه اقر يق هه مه قاعمم موم 
۱۵۱ ۱ی۱۱ ۵۱ حصمجفی: مه فا مععیایهه مه بان لعموورل عن نامع 
«ااهرسایها بط حاممط لعیتیمعیزمنه چم ووماونط صز انفاعک صا لعصاهاوه 
نا ممننکه اطعا معقمی: کصه معمصمم فان حفاه1 
اتمه ۵۲ ممنیجهاصا عطا اه جنر ااععاز ععافسانی ع۴صعی رانا ماه افواد 
۱ 

هر ۱۱ 

۱۰۱۱۵۲۱۱۸۱ نی اه ومماوادا طا ما مماتومی‌تاعمو ۵ رمنععه ره 

۲ ۱زم0 

۵ 0۱6۵۱۱ ,لعااتجمعاعم عها ما ینوی ند 18 

۵ ۱۵۱3۱۵۵ عوهت ع1۲ اه عم افتممصعصوطز 

۵ ۱۱۵ «ز عصماییانده ما ات1 تعصست هط ممتاناصیو 

(36 ,۱928 0۲0۲۵) عباهعاتا مفتوی۳ اه 

۶ واه بط یازا کف وماوادا عطا خصینی جاصی امه تاو 
میم ۱ تا طا او وماحاد طا مسمط‌به هط اون ام ععصزمههانا 

دلمانهم عا اه جصمحصمي عطا اه حممتانقدی امعتننامم ههد قصه جعههام عط ۵۲ 
تافعل مدا افبتان1 ۸ صعص اف ها بیصتقمهافانه معطاه مه قح ااعه وه 


لا عراه مه ترا معط جعهنا۱ ما ممناماعن وا عاتا حصمعمم ها ماو ها اه 


مها یمامت 6 


بصا دیع که جح‌يميم ناه مایت موماکنط عفک ها اطیسها عم فممناههدمع 
ها هام۱۱ از 

۵ یه فان یدام ها ی کف م۱۷ 1 فنص ممفو۴۳ 
۱ ۱۱ ۱۱۵۱ یره نوی ما۸ هه ما معهادنیه! افسانی لعاا 
۵۵ ۵ دا جانامعلا مه له ععله۱ ۵ عوهت ما عاومعم لعوزادنممای م0 معا 
0 وا جوم اهتمماماومم ۵ عقعمهها وعای اوتا عنا ۱۲ ماجمی صم معط 
ادناه‌نمامی عرا علمی ها «تییعط ما و فممععو عطا معطا مافنم مه عم تفع 
۵ ۱۵۱۶ ۶ وهانیه۱۸۵ ,قعتاوول معط ۵4ظ امن بمطا اعنطه و ویمامعلا 
بردنداححعل 4وه ممیمهاانموتعل اه حمماستاوصت طا طانه عمط موه عمعهه 
خعا اهتصمامی ۱۱ رواک اعدم و جصمای هه 

| ابا ءعتطفه مه نهک معط اه یلام ما ۱ 

۱۱۱۵۲ ۱۵۱6 ۵۵ ۵ 10۲۱ ها قاندمی | اقاوا عصمل ۱۵۲ 

مایت احم ها اه مممنداوها ‏ ها ۱ قه 

هه امه کعواهصم عبط | ,امه تعومهک فصه عتطفنم۸ 

۱ جصعت‌تاهيم ماعطا وه لعطونسیمنونک مق طانه عم اه 

اماهعنی0 ۱۱ عطها وا ی یی وق ۱ تیمها صعاوفر 

| ,۲۵و۱۵ ماونامان0 عطا ۵۲ مادعا اه عصمها 

درا رمک اادمی فان صعطا پرممصه عهه مها هط 
۵ ۱۵۲۱۱ ۵۵ ومهطنا معوویب؟ 


لممي ۵ اه "اعد عاووزه 

ام ۱۸۶ مفتصحیم۸ کصه فنلما اه مزا ام امه 

اضعا ها م۱ ۱ اه ازبمزنمورنی 

مد ماج عصااتسصه) عسا اه وه عمط رط لاله 

که صفا افتصعزی۵ عا 

۷۱ 1۱ ۱۱۱۱۱ ۵4اآمنوه ام واه هنما نا ممتنهه ه فق۴ 
صا راما لته خمط اقمم ۱۱ مه وعلفععل سا ۵ واصی 4ممهمتامه 
لوصا اف نوی ه وق معققهت عطا اف مممص قا 
۱ 
موی له ماوری ما کوهطا ومفه عهط فتلصا وه امعم ۵ عصال منم ییمنها 
وه ک هدیا ماه اوم ۱ تاه فص اماومتهه ,حادتاطاماععی: ما عنم وا 
5 ۳۳۵۵۵ ۱۳۱۵ 10 0۵7۱ ۵ ۳۱۵۵ 

رانا عطا صا وتاهعدام ام همان صه عا موم م۸ 


جعآنای ع 


] 
1۱ 
|۱۱ 


۱ دزی «دوه علزا هط معامطعی شمه عجمرصی بصف‌دنه ,عم 
۱۱| 
۶ عي۸ ادصتله/۱ عطا اه حصاعل عطا و لااسیت جفه عومسن مالعا 
۵ نها ام ی هه مه عمآیمه مه معط مت اه تطاعط 


:۲:۵6 1 وطن56۳2 294 اعد 6 وصنصهنداهع8؟ 
تیم صز ع۲بتاوهانا وحنعه۴ ما وصنا ۷۷ 1۲922۷1۳2 


حطط ۷ ۲۱:۰ 


0 جصعک ما دز امعم ومتافعل ۱۵ تیدا عناععآاع ادمه ۳۲6 
ورماوزط معط اه عدنک‌مفادعسن سم عتعطا عاعانااه 


0:۷۱ عی:0ع) 


۱ 
۱۱ دادح ۵ عمط فعافی‌تاهاه معا هی افتصمامععمم ۱6 «ا عصمل 
۱ ۱ اه عمامناولند ۱ وف ااع که ام قامی ها وه کبفاه افتصمامی 
۵۲ ره لعافاه وا و۸ یفنعها صه عولها مها اه حصمصت 

امه اه جعمل جوم ۱6 صا عصلایت افصمتیهی ۵ ها هتهاع ۲ 

0۲ ممنتاآجسز ۸ که ی لمق ممتاهه اقا عامانااطهطه 

-ماهبوم اه موه عطا ضا مایت آفممتافی نس ق اه وم 

مرها ها اطنممموری وا با صیطناتوی ناه 

۱۵۱۷۰۱۱ ۱ وهی لاه ها ها عیمقجاه 

۱ اه لعتاعتاه امم وز صوناحتصوای بقطا لعاهاحممصاعل 

«تط ناه ۱ صاواوصی 0ص ومع فا ص عاممعم د عصاکام 

عآیرها عم که فصن ۵ و3 ای فصه ما الق ۵ 

۱۱ عاومعم لعقوموه ۱۱ ۵۲ افقم ۱6 ۱۵ وا 

0 ادص اه لیم ونط 1 کجمععل له بوعسیتاعنه 

امعتاعادنل ۵ مه ععماها مماعنط اقتصمامه 


۱60066 0۵ ۰ 


ایا ما دام اعیتا عط۱ صز وفع عمایی اقصمتاهم مها اطعا ما 
۱۱۱۵8۱۵۲1۵۱ ۱۱8۱ ,۸۵۱/۵ ع۱ اه صمتافه‌طنا ۱۳ ۵۲] 
وهی عمسرانت ه اه مزلانده عطا ععطاده حعنطه 

۱۳۵۱۵ 11 بصویق؟] ص۴۵ 


امعم ام ۱۱ اه «منیمی؟ تصیاول اه وجعههيم لعمنامهمنا ناو وتا ۱۷ 
۵ لعصرمول عبه عاممعم ع) له قصها مستموای ۱۱۵ بهنلها عون صدتاتبه عطا وط 
۴ ۱۵۵۵۱۱۱ ۱۵۱ بای لاب وا رطععاه فتعمصه عناععاامی ۵ از قاانه 
دامعهامم۱0 معدامجویت۱ مفلتمومی قاسمه چی قلممهه فعستاز دی ه که رانبعیهها دهم 
۰ واساصه مه جیوه عاطتووه الق ها فان افتصمام عطا ما ۲فاعامز 
اماوماهمعنم عاا مه باجنم علصها ۱ معباعصل »عم عمتونممای ممعم0س 
۵ ,۱۱۱۵/۵۱ تیزم اتواوژط ۵ که ی مه بمطصنا معونانتمیج ۵ که دنه 


ای ۱ 


1 ۵۰ ۵-۱۷۵ ام مازامکاه سلجم _آوززها اه مه نا ,ما۸ 
۱۵ ۳۱۵۵۱۱ افافاباه ۱9۵ امازگ 
۱۵۱۱3 ۱۵ 
326۰ هم مه ,یماما هک 
8۰ ۱ 


. 0 

. ۲۲, 328-9 

114,, 0, ۱84-5 

1710 0۷۵۷۱ ۰ 

1۵ 0:۳0 ۰ 

۱ ۱84-6۰ م۵ ما۵۵ ,ماه اوه 
۰ 0۳۵۶۱ 11:0 
32 هو با بچه ,همادا اجک 

32 ون 4از 

۶ ۵000۱60 ۱۵۵ ما عصه وه وتقلنکاه طقق سطه معطنیه فهط صنسز۲ 
ممنجفرصی ۵ ب,مممطا اه صنظ مها پرمماممه) زان امامجمامم 
مر ماه اه مه مفطنا امه انا لامعا لعام‌ممه 
2 ,طاا۵؟ ناه صنط ناه وه زامااسا مت بان مولع اه معا فعمتفانه 
ب(ا۵(//۵ مدای مرم‌رلیر) کوت) رد حاعاه عفن فا ۵ عون مره نی تحار 
۱۳ 

00 7۰ 

0۰ 88-0۰ 

1۵ ۳۴۰ ۱6۱-۰ 

1۸10, 0۳۰ ۱72-5 

«مواقمه۲؟ نوماه اماتعملا (.ع) نع ابقطه فللنط6 سطم۸ 
ممدانهاا ‏ چا ماه ماما و ناه هام۸ آه 
46-0۰ .وج ,۱430/2009 ءزرااعه ,ز4فطفطقا۱ صفمهعنمهوهو عمط 
:4178-80 ,جع .۱10 

اه م۱ ۱۱ اقا قعامی هط ما وز ۱۱ ,۱۵8۵۰۱۵9 بوی بمه راما ۸ 
۱ 
دا ۵ ۵ 4صه صعنصیه عطام اه اعهزنه ه فا ,مانتامهن صا امعمنامم‌طنه 
۱۱۳۹ 
ام ع۱ اه حماماجها سنا مود تعافتاايم عقط تیفاعای )19۱۵ 
ره مها عطا مففهطی ۱ تخاب مقزلا ود کعفقه امه 5۵0 بانط مواه 


۱هاوای 100۱۵ ]۵ 
تس 


59 (تمونانوممج] م۸ مه اتمه ۵ ماه اصفی 


اه جمعوه) نلاس معصتصمی همد ی 4صه متعصحای املف عط۱ا «متا 
مععل جهن ماه فاعم دق باتوتاما تافو فصق نها اه ععمهامو 
تاصعملمفصصی مه موجه مه جع عتصهاعا عط۱ اه عصال‌مفادهلب 
۱۵۵ ۱۲ (ممعمی: حنا بمنجاووه عصمترفنتی عم عطا صا صعطا متا 
ام هط اه جلسه یسوط ۸ :4صهاک کقطا هويم عطا هک کاگ‌طا که مقامطعو 
ابا قفا صمعاها عتصقاعا «اهی ص هنیک فا عقا عطا عاععهن موه 
امعتاور ۵۱و اه ععفی صا عنها عتصفادا عطا ما نها مه وه بعلنامامعجع۴ و۲۵ 
ناما ۲وعاص‌تعامی عط۱ اه هط لعاعتی ععصه0167ن عابانا ۵ ,ععوناممه 
0 ۵۵۱ ۱6 ود ,یحو بجصمااقا۴م 1۱6 عق 1 .قعلا هنم قیهافطاعه تاک هط 
ماس ماصا ااعوهناا لمت) وه علفه فیت امممم ۱ اه روا تودهات ۱۱ 
تج ۱ 7 .مه وی ۱۱۱ ۲عنمددی عها وا فعصتاعل که امس کج 

۷ ۱ و۱۵ ۱۷۵ جا ۱۱61۱ 

110 ۷۷۱ ۱۵ ۵۵ 

۱۱۱۱ ۵۵۵۵۵ 

اقامعفلسا ماوق 

۱ معوناطاهای 01) 

۱ 

۱9 

۱۱ میاه ۸۲ 

اه جااکت هن وا ماس عحمراه وا 

میاه دز اف امعیها سم 1 

بر مه که لنمعونک نامه 

کنر ما و 

30۱ ۱۱۵ ۵ ۵+ 

ی ۱۳۱ 

اي راتا یه وط‌جمطا ۸۵۵ 

ناه ۱۲۰ :نو میلی مهو و۱ 

۱ ۱۵ ۱3۵0۴: ۱۱۵۱۱۵۵۵ 

0۱ ۱,۵ عنیی مروت وا 

۱۱۰ موی ۱۳ 
تمالس اه هام۲۳ 


۱۱۵۱65 200 ۲۵۵۵5 

ای ,سای مت راماای مدای لته صط مهف مطاو8 ۳ 
8 ۱۵۰ 110011 :37 ,۱۵ 

62:۱ «مبرت مر 2 

۱۱۱ زان را 1 ما ۳ .۸ قامصیاا ,ممعامه‌نل 3 
۵۷۷۵۴ تطداابلاه صفصطینا ص تلا وط بزفتانگ صی فتاف1۳ محآفع۳ 

:۱959 مقمی 


۱ 


صا م۱ نخس 58 


ما۲0 بافاااء ما ماقصا سمل که ,و 

۱۵ طو۵۵/ ۸۱۱ ۱0۰ 

اقلا م۱ اوکساه امو ۰۸/۵ ۱۱۰ 

۳ 

6 ۲ ۵۵۵ 

ماه سامتاه زر مر 

هلاه عادو 

اب -اه ماه بات 1 

ام«دااه ام , 

ما ماگ ما زلف ۱0۵ لحم دا 

واه ام 

بامامکاه یاک امک جمجارا۸ ۱ 

۵ طا . 

«م ان رم 

ناه باب 

ماه عاناه صمتا عمط ون اطهاتقجیه عمط عفعطا اه عصمک 
ده صفادا اه عدامداعه مها عضا اه دنا ۵ ۱ ۱0 ۱۵۵۲۵ ۵۳۵ 
(0,852/1449) نمداتوع۸ 2۱ 


« ماه ۵0 
ها ۱۵۵۱۵۵ فهدا هام۵ رادم کنط ما تزا اه نا۸ ما فک 


اه مممهو0۵) ۳۱۱ اما یوب زا اممن یبا اصتوفای اه اه امه عنا اه 
اه معاونه‌دنيم عطا مه اممطات ۵ از فعطتمیک سر لصف جای قهن) ما سل جا افطاه 
کج ۱۷ ۰۳۱6 تعله فا ات را سم مایدی وی لعاته وق ها ۰ ففتانک 
جهن ۱۷۵۵ ۱ معط معاهط وا امفعا طا اه وصمتامص هی عضا طناه معصنمنوعه 
اه ۱/۵ | اجه تقامها ط الا عطصهنا عطا اه حممتام۱ طزض 
خط نمزداا اجک اقمزوای ماه مشاه اس ای و 
1۱ 
۵ ۵۳ کون ۰۱۵۰ ,لها ما سالا م۱۱ باعل ه ما متقی ها 
۱۱ ما دای مق هت تیمها معاوتعطنی ها عبات نا تام 
۳۵۲ و لاه هی ریگ مت طنته مرت عط اه واه 
۱۱ تیک احعی فنطا کم جاصمعه ها اه ممتامتممصعل مر وا ۱ و 

۱-۱۵۸۱۱۲۱۱ 


اشت اتزتتی 
۱ ۱/۸ ۸6۱/۵۰ ۱۱ ۵۲ صمتاوتاعنک لصد ععصیتا ]یه ۲ 
لص امه عم »۱۱ یمه عاز صز وهی امه نا متام عاامفیوزط 
باننجمتم له مات کز «ز معاه بط ایک مه تناها مفتکت۳ ممنهناهای 
ممنمیری ههام۳۵ ۱ له اجه عتمم) ها اه اآانود چم‌ط۱ ۵ 
نصا دامن مادتدمی ماما اه لامک عطا وتاینک افعی ۱ اه اج ۱ دار 
تصها اقعت مهد اه مدای مقرلوی ۵۴ عح‌تای مسها اخیتا اه امیهانمم ۲۱ 


5 (0«7تومیا ۸ مه تاد ه) طنزطهالا-اه احفی! 


ودک اه تلعصه۲۱ لعصهنه دزد .7 

۱۱ 

0اه تلم ناه حنط ناه مفعفااه هه رو 
یا مااه) عطا فعهم عهرا ممانه عطا بقمفتمحمه؟ اه عاکگ‌طا عمموه۸ 

نیمه مجمعباحاه ونط فقصمصهفطاا قاه بطم با 

نوهاا ۸۵ .2 

3  انسدز«‎ 

معا «نط نام .و 
ل۲۵عاهه عمه کتا٩‏ عوتهمااها عطا محصعفطق وم 
۵۱-۸۵ ۵-۴۵0۱ م۸ 
آ«اعوک-اه انوا 
ار 
(لبا<) فده منط ففصصمط< طفااتفطم م۸ 
]۵ اه مه صنط صتطهعط۸ هام۸ اعطه فزمعط 
۵۳ ففصصفط< صنط امیمجعمی م۸ 
۷۹ ۵0 اجب خاموه ۱۵ و1 ۷۱۱۱ ۱۵ ۷۱۱ مت جعام‌فجی عط] 
۲اوصایهاه۱ ,صهاعا اه وذاییک احعير عطا اه جصوناوتعععل امعنطم‌یونط ۵ تاه 
۵و معا هو 1۱ 
اطزمه۱۳ ۱ 
۱۱ معا ۱۷۱۱۱ 
اطاعتجا۵ ۸۵-۸ ۵۲ برطاجد۲ و8۱0 

0م۱۵ییه جاً فعنل ۵00 165۸ ص واطفطمیی طحعفقا و مه جم وا 
۷ ۱۱۱ ۱۷۱۱۸۱۵ 0 ۱۱۸۵۱۱۱ ۱۳۵ ۱۵۵آععیه ۱۵۱۵ ما 0عارممیه وز 1۸6 :243۸11 
۵ امه الا صنط ففه< فا معقمه فص قمع 
۵ جداوامی تسیک له واوتموتز ۹ ۱۲۵۱ ۲۱۱۵ ۵۱۱0۱۷۵۲۰) که همع م۵ اع‌ناو 
رد که طقف انفطم۸ مه مفعه۱۱ دزط ففصط۸ وحعفاا ملط واه م۸ 
5ص عطاه عم الق عطا فعهمه ۱۳۱ 
«اط م۸ ۵ صنط «وفوساا نام سم هک وقطعا صنط اتفها عانز 
5 لاه مواه مه لوط ااحزابط۸ منط ففصطه مق تعملا ونط صتجد6 
اه نهر را کعبقعنیه وتان وم 
۱ ما۱ او مه ۵ معزت هط ما معنرممه وا تطاخمطا۸ 

0 وا اه فص ایهم وز سمتعمعهنک اناد 94ه ععمآ ام 
هه روز هااما عط1 ,احعصمی 

ما مدا راما پمپ ز| امحچ- 2 .۱ 

1ب ,2 

اه اعاموز ی 

۱۱ 

مشاه اعل4 ,5 


مس دا مد ماج 


ماه مگ .6 
تاه | انقدملاحا ,7 
0۳ «ملی مب نارای اقم زز اتمعملا ار 8 


وی ۱۱ پرتا ۱۷ ۱تان1. 


آماعدصاه تا ونط 0فعهفط< طفااب8طم۸ سطا۸ 
تمفیه/-ا۵ کههصه صنط طعالم اف۴۵ قنمو م۸ 
۱۱ 
۱۳9 ۱۱ 
امحوطع۸-اه مفصصعفط ونط ففصطم۸ حفططم۸-اه بطم 
تصمییم طفاابط۸ هنط ناه منط صنععماه سطم۸ 


11 


56 


4 
5. 
6 
7 
8 


6006۵۵۳۵۲۷ ۶ 


0۲ ۱۱ ۵۲ ۱ عبط ۵ جعلني تاموط ۱0 اه ۱۳۱۱۱ معنومی 


۶ هه فقط تمه ۱ مها فصه فیک ها عمصسی منک وا فتاه 
واه 


اه منط 71 


دا رهکاه فطعنالاه منط فمصطهط اقا بطم 2 


9۳۵0 میاه دط۸ 


1 
2 


2 


لمع عمه عمزسمااها عطا و ما 


«0 


۸ «زط صفعهاداه‎ ٩ 


۵۴ صنح وفطوا ره .2 
مها هن نام مموما اه ۸ 


او ۸ 
حطناهک مت طیهاه ده 
داد س۸ . 


۶ «فنک 0مه مماعت,دطه1 بمهزدوطهط۸ مامتان انا مفعمه ها وا 


3 
4 
5 
6 


:0 له ۵ وتاسو عصن هام 


(نممزمم2 ت۸۸ زره 
۵۱-0 ۱۵۲ 

نهآ طفطول۳۵ 

تل جدونل طفاانفطه سطم۸ 
۳۱۵۵۲ ناو م۸ 
«صو ی 
٩( ۱:۵‏ 

آصموسط ونط ففصط۸ 


۱... 0 ۵ 


۲ مفصتک صف عتانک اقعي ما انم قععها فقط تفاسم عم 


ها ,صقهاهگ صنط مفههه< قمد تممیونک تام ماه هنط تلم فزف 


:ما0 مه ع۳ه وعط1 .5 
۲ حططهاه سط۸ فنطمازنا 
مه اه ناه ما مه اف بطم فزه 6 
آمتجادنن1 مطاف1 ده مره 

دنل ۵۲ مطها فرط 

ونطمه/۷ فمه 

ماما تتصحها دنک 


ردو نیک عون یه حفط ۱ صفعفی 


نا 95 


5 انوم مه مه اعد ه) دیزراه لاه ۲حعمک! 


میاه هتفه صنط فمفهطم۸ طفااتفطم م۸ :29 

هل «اود3ا-اه فجممسلاه صتعوجاه م۸ 30 

تساه فمصهفطت۱ منط ففصطه مععفااه بطم .3۱ 

۹ «زط صفاادقط۸ ففصصعفطت م۸ 32 

آءزا اه اتععا منط کنق5 محفصطانا سط۸ 33 

فاافلاه فرطه صنط ففهنه کفصصفطا مه 34 

لفصطه۸ صنط نها قفصصفط م۸ :35 

آسهاا-اه «وفونااه صتط انوا اتمه مه 36 

تم واه طهااس‌طه صقط میگ مفعفا اه بط۸ :37 
ناه مزمک طفطگ علنفو-اه دم 38 

ما۵ مفصطنا ون مه 39 
تاد -اه طفاانهطه صنط اطهگ فقصهفطا< بطم 40 
امام-اه افماه وا کفوصفطا همه فقصصهط اه 41 
لت -اه نام صنط که حفاانفکه بحاه :42 
۵۱-۱۷۵۵ ۲فصوتا منط مصصهط۷ عافقا تیاه 43 
۱ مج ونط ففصطم لنقو سح 14 
۱ 
زاعجه ۵۱۰۱ وف اتمعا من هط مفعفاااه اه 46 
اه مها سط 47 

۲۱۵۹۳۵۵ صنط م۸ عفطط۸اه سطم 48 

اطزایرهااه انمهها عنط فمصصفطل حفاانطم نطاه :49 
آممزهسلعاه ناه صتط مععفاااه تاه دح 50 
لاه معا اه صتط ففهصم۸ فصصهطما تطم 5 
ماه امک صنط لصف صط تفصط۸ ععطط۸اه تطم۸ 52 
لاه ادا مها «نط مسا اه میاه نم :55 
ماه ففصطم۸ صنط صتطعیوا وقطفا سه 54 
۵۱۸ اه هق- اه ها اش ک5 
اه مجیا۱ صنط ففصصفط ۲ اف تام 56 

ااطصاک-اه ۲حلامل مقط کفام واه ماوقا بش 57 

اب-۸ ولا صط ۳ ۱ 

آساساد ماه صقط تفصصعط تام م۸ 59 

و اجه حفطط۸-اه ۸ :60 

هط طفااملط۸ م۸ 6 
۵۱۷/۵ صهااهک من لنمک مفصطنا ۸ .62 
3-9۱0۵ مها ون کحصصمطما صنط صتطقیطا صتعفماه مط۸ :63 
اه «ناهطا صنط تا۸ مححفا اه سقه 6 

اه حانه اممتمدان مه فممنه اما یط اه ۱ موی 
ی 

۱۳۹۱/۰ 

۵۱-0۵00 ففصهتای ۱ صنط محففا! تا۸ ۸ .2 

میاه ففصطه وزط تام مفعها اه بطم 3 


۲۰ 


سید ۱ 54 
۱ 
اس ۱ 
:اه 
۳۱۰۹ 
اُّ رها من فا 2 
ْ 7 ۱ 
۱ طا میاه صنط امک .4 
و ۶2۲۱ 
رای امومع ۱۵۴۵۵۲ ۵ ,ماه ام اه ۱۱ ماجنا 
1 اه عیره عط۱ وا وحم نات عطا ما وامعوعوهنه فعا مه وتاننگ اي عمط 
" عاحعل افطا «صتاععه عصا اه مهن اممموصت اقمه عطا عمس‌تلومی عنط؟ فبآهزا۱ 
:هه محعط1 ,حتاسک دا اه منمرمیونط عا اه 
اصهزماه طنطفاا .1 
مزا منط متا .2 
تاه نامگ منط طنصها ناما مه 5 
۵۱۱۵0۵ ها م۸ .4 
آمد۱۷ «نط فصو یک 
۵ص مه مها ما۸ 6 
۵۵اه افیفطیا وی حفاابلص۸ 
لوا «ط اجففتااه نام اه و8 
میاه مقلاحاه سطا) فجهااه نسحم بو 
سجصها< حنط صفطل۸ صلط صتطحعها مقطعا نطه۸ 10 
۸۱۷ ۱۱ داف صنط 9۲ ۱۱۰ 
۴ ۱۳۱۵ 
تا-۵۱ ففعه منط یتها اه بطم ما۸ .3 
اه ۲پمخ۱ فنص نها مهو هایگ فطم۸ 14 
آاموفکاه وتااای۲ منط مک معا اسط۸ 15 
۵۱۸2۵ نها صلط وتومطک نام ۸0 
واه موه وت مفصطهط۸ ای م۸ 
ماه منز دونط انا مهاا مصم 
ماه مههانا من ها مفصصهط۸ بطه ۸‏ 
آادصکاه ما صنط ففصههطا< حفاانط۸ رطف ۱ 
۱ 
ِ ۵۵ ۸ مه ففصطم۸ محعها! ابط۸ 2 
# تطاهقاه دوف وله محفصطم تما ۸ 
]ما۵ تمفطاوطهلاداه حفعبا لاه منط حاوم۸ 1 ۰۸۷ 
تاه افمسا< منط میاه عویتعصاه27 فطم۸ 


۱۱۵۵۵۵ 


53 (007تاتومما م۸ عه هه ۸) طنزله/۲۵۱۰۱ 


7221/72 ماندهم۴ 
تایه عطا اه حاصنمععه فعاتفاعک مه ععلميم هلاه وم 1۲۳6 
۱ کوه۱۲۱ ۵2۲۵ ۱۱6 10 لعاصنمی عط امت جق ع۱۱6۲۵]۵۴ ب4صه بعط موه 
از ممیهمتصمل عه حطا بط حصمیمتممععه اصنامفوونه عصمی طن فعک منم 
اه وتات امن ۵ ععاساانودمی ماموط ۱۳6 ۱۳8۲6۲0۲6 فصق عممتاتوممه عطا 
اه ومماتدموی عطا ی «طامفومتط 
له ۷۱۱ رد۱۳ طااه حصتععط اممط عطا ا۵ «مناععد افعطام‌هعیهنه 106" 
5 60ط۲۱عجعل عفن عطو‌نافی عحعط1 ,صفاها اه عطاح‌تاهی سم افعتا عطا طنآ افعه 
0 مس ننک عااا ممطتعل عافد 106۱۷۱۱۱" حتانگ مها الوا 
عازا (صنط ده هط ععمهم) اعجامه۳0 ۱۳ اه ععنهها ع۱۳ ها لعیمماعه ۱۳۵ ۵ 
اه «ج لعاات نا۸ صنط «ححاا ملق تاه نله صنط صحفعتا متام صتط ففففا 
سم کصه عتوفقااه محفعماا صلط لاه صته ففصههط۱ امد سطه م۸ 
تارمن ۱ عوهت موف ۲۱۵۱۱۵۲ -ونقهک 4فصهط صقط مها ففصصهطیا 
بصع عممص۸ امه اوه حموه۱ ع اه 
ها وت اعانقا .۱ 
۳۹ 
احفاداه ون طمک ههلا بطم۸ 3 
۴ ۱۱ ۸۲ صفعوه ۲اه ۸ 4 
۵۱-۱۱ منععا< ونه طقااملط۸ 5 
تاقطاقی اه فسعه۲ منط اقطینا 6 
۸۱۵ ص0۱ ۵و۷ .7 
۱ وزه صقصط ۱۵‏ 8 
«حص صنط اجفنکگ بو 
۱۹ 
طماام-۱ه صنط ۱۱۰۱2۵ ۱ 
۳۹ ۱ 
شاه «حبا اه واه طمصفمت اه م3 
آصصا-اه نها وقجاقیا ۱ اف فانیفاط صناقک :۱4 ۱ 
ورن مزا طفصفف‌انا :15 
آعوه-اه تفا مه فنافه/ :۱6 
آعطاندان اه عفطط بط۸ :17 
۴فصنا صنط طفاابلط۸ :18 
هه صنط مدحف5 ,۱9 
۴اه «نط هجصنا معط فطه :20 
۴ ابط۸ وه اقطقطاا م۸ :21 ۰ 
امه ل-اه عفعقا وتط هام۸ :22 ٍ 
۰ ۵۱-۵۱۱ ۱۸۵۱/۸۵ لعاانیی کنط اه اممط ‏ فعممنامعه عهط رازبا ایوگ 
۵ 00000۱۱ لعازداعل ۵ عبت عقط عط طعتطوه وا همنعناع ۵۲ حمسطیز۲ 
ری امه 


ك ۵۹ )بانج 


0 ,(احعوهل) اباوبا او هه ممیکوه۵ه عطا وم ,نومه 
5 ۲۵۱ع0۱0وع0ص عطا حفنمصتناق بظا اععفعم عط من 
۵ ۱۱۵۱ هن معط عط وه بققا اه انا ,لام 
لا 0 (مجماومه زجمممزمه) معا نموه هه 

که مرس مرچ 


اقا ۵۱۷۱ ۱۱6۲ م۱ موآووینمن ۶ مه امعزداه متعط۱ صند علقه معط 
۱ ۸ ۱۱۵۲۵۱ ۱۵۷۵ 600 ۴۵۱۱ عنطا اه عطاجهط عطا معا 


اه مرروری زا «مرام‌طه ابازد رس مامجای موم 
۵ ۵9 0 وا وازرن۳* 0 اه یلار ما ملمسام 
۱ ععامها وهای ۵صه لقاع وا ۳۸۵8 »10 ,ص۲۵ ۵۲ جینانامرو 
کنمه رتسم عنهایعط1 رها وتا موی امصفی مفال! ۸00 
3 ۱۷۱۱۵۱ ۱۳۶ صمه ۱۵۲ ,(افسه) جاعه فا ففممه‌انا ۵ 
لها وا واامسم اه ۱ 
4 هه طانج فعای‌مهمعوی ون مها از اصه ,هه وه کامه ما 
۵ 600 آم) مها 0۴ عداصامهممرای دا ری وهمنو 
عوو۱) ۵۱ عبطنبااه ۱06 چا واتیسج عجیه ما ماه ماد مر 
0 و۱۱ ما (م) فحعل کز اقطا عط وز لها عطا مه مها مت 
۵۲۳ ۱۱ ۱۱۱ ۵۲ ناه عطا صز متا فصو مهن 
اور اه ممنشری عطا ها میج ای ها ام ماو 
۵۵ ۱۳ 0 6:00 ۲و لعبماعط ۲6 ,رام منم 
۱ ۵ ۱۱۵/۵۱۱۵۰ ۵۲ عافاد عطا رمنجععصی موه ومد وم 
۵ وا ۱۱۱۵ بط مبرام‌طامی باماالی موه را 
خعداه عاونا اقا مد بطنقا اه اطوزا ط وه فعمتااز و معط 
۶ را معنها وا را که امعنعطا اععاای طا هم مممص ۱0 مان 
زا ما۱ 
تکلرفء مطاد تاک احعمنصی مه ععات تانسزا! طا 

۱۱۱ ارچ ما وکا هرمن امد مدا مزر 
۱ صوافوز0۳۱0 ۰۲۱۵ ماعطمرا مراقز باه مد ماه 
زا دا ,ممنمزدم « ۵( رع۱۱ ۱۵۵۸ ,جممه ۵00 هط اه بطعنا 
ار ۵ ۱۱۱696 م۱6 مصمننم‌انملا له ما ام نسم عطا 
0 اه ما اه نا ۱ ,حصنمامی زا جرالمننوو۸ ۰ عنامیه 
من لصف ما عطا اه انا عطا علنعع ومعاطممه وز «ممو 
خن نز اه موی عط امه کاسمطه برعطا فص ,نوتاه قم او 
۱ ۵ ۱۱۵۵ فا جسمبه‌تم‌وومی عممهه اطاهنا و وز امه 
۸ ۱۱۵۵۱ 300 ۱۱۱ 
«مو کص فیط اه رمی طا ونط ,«متله‌ادهمصعل عاعامرصمی 
م۱۵ ۱6 عععد (4) اعقعط عط مم‌تعطه ,ای عطا قمعی نز 
اس ,۱0۷۵ ۵4 صمتلف‌تا تمه فصه عوهعا سم اه اطجنا ۱ وه اوه 
تزا ,هی ما لاعمسی‌ط۱ ععتماوری امه کنطا ها تاه امه 
بانج 


32 


٩رقرا‎ 


1 


((مواازوم5 مه مه طو1۲۵2 ۸) زا-۵ اداحف؟ 


هه ناه ۵0 انمه:0] زا ,اناد صقن 
۵0۲ ۵۱ 60 ,64 وا امممعاعی کف ه اه ممتتقانطن۳ه 
۶ ۱ ماع ۱ 
هم تاره حمصا که ۱۱ فص مسی صقن 


0 م۵ :جاع۱00۳ اه فاد عطا وا عهه (صنا فیط ععهعم) ۱0۵۲ ک۳] 


۱ 
اه هی ۱ و مق (هتط صه عها ععشم) عانفموق ناف بیط 
۱۱ 0 لابدنه م6 ناه هط متا فعلععههرم اعق صه نصمنام)‌نج0اض1 
:0 200 


مرا ام اج ,اما صالخا ام لک مرا 


(2 


ما معط وا فم6 ما اعه که ۵ اه ممتانط ۵۱ ۲0۵ 
موی معااها طا وا مها مصفوه ه ها اعد 6 اف مفقابطااا۵ 
0 
سنجمه صفصه فی لها عطا و از 600 مها 
( 16 . اتدماوز ما جافامدامد منم ماما دنط ۵۱4 
وال عصا موز از عمط بای عز ممتهعد0ا۱ اقا 
:امادی اعی کصق تمه اه حجما فصف عاهای امه وعمه اه 
تدای اداییسی وا یمنطا ااه اه عامهايم ۱۱ که حاعنجه قق و ۸0۵ 
۴ ها اه جهن ممماداوطانه ۱ه ممنیها نومه ۵۴ رف روط 
منت هط امصصمی ممتام‌تاشیه اه عام‌آصنمم ۱ ممامطتاه 
عانعن اه ما9 عصفی ح عاععی عطا ففقاا 
صصصرای اه ممنارصی 0 معط ۱6 متا عممیسه 
دمن اعیمها له مهم ما متقصعی لومعم احطا اعقا عط 
0۳1 ۱ 
۶ علونا مها اه جا برد ۱۱۵ و۱ ,5۵ رعا 
۲ هی ۱ فان حطات ۱ فد بمتطاچهه اه ها فا 
0 اتمه ایا طن ۵۲ (موم) ععمعاواوطنه 
خاصاه ۱ اقطا ماعععم عه ععصهاوتدهانه اه من ع۱ انس 
س نطا ای موی وا مارا دحا معا 
امه مه متا عفر اما ععمل ع ۵۲ بععدهافتومنه 
۵ ,۱۵۱۱0۱نصصه ام ی عطا بلانه عاهها عص از مه اصفادزوطنه 
۵ اجه دی صهه نت میصاط لعامهی ااه اقطا ۲آعه 28 
ناه فا ها عویی ۲اعطا ها وق ۵ معمعافنوطنو 

و 


52۷۷۷۷۴ وطاواآه0 


ای ۵ ما زاجم عطع متا عفط منهزی۱ | طاحفط٩‏ 
( )ساب ۵ عانعمووه عطا وا (جاننم) یی اقا فنهف | 
تاک ۱ ,صفا اه تناو ۱۱ اوه وا عم 280 
مظعا فصنطهه ‏ ونوا ها فا 
۱۱ عه امجیتا ۵۲ معصمه ها وز لهاندهمم (مجضههه) 


بانط نج وتا فعلععتهم 
:زاو 


۱ 


۱ 


۵۱ ۱۵۱۵ ج«م قممای او همم ۳ ۰۳۵۲۰ 09۳و ۵۲ مماهامصعاج 
ااه ععوبموع: سود لزل ععاععل سود معجنوهه 4صه انامه ما ام سم 
بو مع۱۷ ,زاهک ما صمي امه هط سم معط ۱۵۰ <7معتوعل افعوعی 
« 60۵ اه یا افص عط قامطعط وونل عونما۲ ۱۱6 معا نطصقهنعی 
۱۱۱۵۱۱۵۱۱۱۵۱۶۲ ۵۷ سم معط ۱۳۵ 7۳صمنامعز]زننم آه علمده ۱۳ 
اه امه عط۱ا ما حتقااق بو هل مها قصه هک معط مق باق معه ۱۷ معفناماط 
(جب امر ی هه پاوو معط ٩۵۰‏ *9ریم موه عنوته مه رم چام 
دور معط ۰۵۰ وفع (مممومس) ادن وی الق ون فمنال ماعهصه سود 
0 عههام-ه۱ یداه عطا لعداعفع: سو معط۱ مفمناح منوا اعد ام هط 

۷ جع افبدمعه ۵۲ عاععزداه ۱۳6 ععازبعهه سم فنل معتانعدو معنعااه 

۱۵ لزل ععوماه عطا «صطا فد معو۱ ,فععزاتعمی امه عقط بافید فقرا۳ 

۱ 

۶ ۵۱۵۱۵۵ن اعز امه ۱۵۷۵ مملر مق مععصفای عطا صمنطا اعد ام هط فد 

۷ ۱۱۱۵۱ مه ۱ دز عیه‌وانم عطا مهم 4ص معا یمان 

4 وه اه وهای ها اه 0۳ جف سود اقا معلیی ما فعطزعوعل 

۱ 158۷۷ ۵ هب۱" ,۵ اجدکه؟ ,قوا .ظ اجفکن؟ قعامیی مفاق باهزاا 

۱ 

۱ دیس ام قنل ع واه صنط فعاعد ۱ که فسواه اجه هه مارمعم 

عقاو امسازرنود عطا اعما بیصزهط ,ععاونل افعني ما فف عط بط نومه ۱۱ 

ماب لبعاه چت حصععه قص وه قانمی ۱ اهطا که بلیووزی امه عط ناه 

من سنا حنطا اه مها ۱۱:۵ 0 0 ۱۳۴۵۲ 5۵۱0 ۱ ,004 

۵ 94 دصق ونط وب نا ها ابوحاه مهن تفع 1 «وتاموععه یف 

۵ ۱۱۵ م۵ معنل له ناه و عمط «امعللنه 

۱ عرهه ماه مفتیم جیرتا سا ملد سا ما ماه نزن او 

«ز ممیمییت هه عاجممم عطا ناه وااعنسن عصانه مق وود ه ی ۱ مصل 

0 ۰0 ۵۱1۵0۰ ۱۱۵ .یدام جدوه ۱ بقطاوه مهد ها صنط اه تعامها ۱ عععتاناعهه عنا 

۵ انامی مهاب عتتاآنهی ها وا ۷ ۵۱1۲ عنق عاومعم ۱۳6 ۱اه 

۵ ۱۵۳۵/۱۵۵۲ «نا 1 0۵۱۱۵4 ۱ ,حعامهی عیصز ۲۱۵۷ 1 امرعععق تفا ول بععط] 

۱ مه ۱۵۲ 600 وفور - لفعل ااع) فصق اهمنطا ونط 

(۶2۸۵2) ومناوانطز۸0 0۲ ۲۳60۳۷ 
صز (ممساننمهه) مس اوه اه معط عطا عمتهاوی تزا فلگ 

تج مصز ماه ۱ 
امه له صمناف‌نجمهن فص ما اف ما 
ار ۱ 
اه تفه عطا موی همهم معا ۱ عانط ,0و6 
۶ مهن نها عطا ععفام عصمک .لعتومل وز طعنصاه اقا 
له ۸۵۱ ۲وزمعویی هط ها ععاها عط۱ اف عصمه له باه 
ود ۲۵ .جاعتنطمد ها ممنافی‌تدماها عاعيم ماما ون 200 
مفصبط او یتطتاآموی مه نا ۱ کع۲امها واعزمطمی ۱۳2۱ 
۱۱ 
۱۵ 


ما یدنا داتا 50 


19 (اممنااممو مه مه تاه ش) طنزاه/-اه اافم 


۶ مره تمتسزداا اه ناه طاحعطگ بط فععقاععق راقامط عا معنانوهم 5" 
کنمآوزاع: اه حهمه) عطا الق دسهانسی فصق زرم اه صوناب‌تاکه1 ۳۶ احع 
لعاموانونی دز صعطا صنطعط عمنه اتود ۱6 حععمهجعداه 
ما عاهاه وز ماه فهنهر کمسمی که صتاعسط وعی هه عمنهنط عز (ززه) ععدهتوانم 
انم ۱ مه وتنام «از کاونومی ۱ 00۰مصقهه تعطعفه: فقط فصه با ممفاعمر 
۶ «ناهاطصحصععت صذ تایه وه عونلصهای حاً بععفام معوموم ۱ اه طنقع 
۲ ا۵ه افص ع0 فتصها قصد امک مععاهط رصنممه ها 0صه بقط ما 
لح مسا عه) هاعانم د که قها عمط سمطاته جومانتها عفد 
«حصطصط۸ اه حصمتاصاه عطا وصتقاهوی از عوقععط عاای هو وا (سهم) ماه 
1-0۳۵۱ «مو۱/۵) 

0 زوا عطا اه یتمه عووا فص تعانه عطا وقاقای ,ع6ع۱ +عفطانات 16" 
۷۵ جاعههه مجهمط عنطا ۵ صمناهای عط۱ توقای و لفط صحطصهم۸ بصن 
را 
ان ۱۱ «ه سم 200 ععسعهای فصه عاونا هعموص اجه ممتاهاد الط 
پنسا هم صتحک: که (سام/) اعد عهنهنه ۵ ما ااعوهنط طامای مه ققع 
۱ 
۱ عنم لصه دافم او فصه فاتاهه ما مها وی فصق بقافن۸ 
۵۵ ۱۱۵۵ ناد ۱۵ ۲ ۱15۱۱ ۵00 ۵ ۱۵ عطا عداتمطصفصی کصد قعوماو 
۱ له ۴تعط وقط ابی لفق ععمصفهه لعطنهعوعنن ۱۳ صا ععصماه منوا 4صه وحم 
وا تافو ۲عجصمتاه سا ععطاهای (وفهنلعع) دنط هه اس لصق عتاانمهه عطا 
0 ۱۱۵۷۵۱۱ لزط لصه عصمنیهته‌موعه مهتانهها مومع امه مماهای اه 
۶ ۱۵ بیصاامما عنط 10۴) فمت) مق ماه اه بحیبمطا مه ها 4صه وععفهعام 
حاه۸ عضا وق لصفای اع عط معا ب(لعه‌نلهاهز وا فاممه اقمعصممعمم 
۱۱۵۱۵ ۵ له (/۱) وه ای ای اعو ها ما فهه از مس) وتووصی 
2۱ ممتام)‌تاادم عهزجزها اه عوما عطا ععافاسطحصفصعک ما ففعط وا 
۱۱۱۱۸۵ 1۱ عادای‌نوطا احتصی فصق صوتفعدم اه وعصماه عطا جقوه میا 
۵ ۱0 مفناهعاا نامه اه مقااق طا وف امک ها ونط عفتاآ عفد 200 
امه عه ها جز ممنامای چانقمط ۱6 ۲عصت ۲۵ ماس وتطاوکمع) اه ممنافاه 
۵ وا عا مناد امستتوی ۱ علض ها بط معلمموی عتعطا 0صه ععتصعی هم 
۱ 

۸ عوهی مد جمای ندز اجک موه وننا اون ما ۲عکنی ۱ 
۶ ۵0 ۱ ععجه صنطا ماه ففمید رمصنط ما عصف مق صآقااعی 
۱۵۵۱ ۱ صم" :هه همم ععمص وان ۱ وف مععط عهط ۱ تعنامعم 
هر ۱۱ 
۱۱۵ ۱۱۵6 ۱۵۲6 م۳ :جفصط قنفی م۳۲۳6 ۳۵ :زقد عا توماو 
نله ۱ ۱ ۵۲ معااهنا بدمد هه عوفاه بجعت نهد :وفمیل 8تقه معط 
رصا ناه بل نمی ۱۱ 6007۳ ما وفد‌طا وق ممتاهاه ۵ 1۳۵۷۵۲66 
۵ 0 ۱0 ۱۷۱۵۱ .فاد وط عیهاه قهه: عطا معللما امه هه منود 
یبط اه ععبطتی ۱ عحععنک سور نک ععدام معممتم ۱۱6 اه طنقع و «آعانم 
۱ با ۱۵۱ ۱۱۵۷۵ پم معط :ول عصامات وفهنلیه مر اه اقمه ۱۵ وه 
0 اصفاحو کی فصفای نمی لک تفیم" وف قممای سور م۱۷ .طنفع انم 


۱ رتشا انا ۹ 


۳۹ 0۰ دک باه اه طصما را کمماا ره میا فیک وا ماه او 
۱۱ ایک اه اج ها وا فتاه اهطفل ها فص الا ما اد 
۲ هل ماد جارععل صح ‏ معا وا وا هن مها میاه هط ها موه 
وه یا را اف 64 جه اموط جنر ان يمهم و ما لاو هجو 
۸۰ ۱۸ ۱۱۰ ۱0 لمع ۱ 
۱۱۱ .یاه ۱۵۱ دا دوف کنر معلصی مه مممطها رای ما بصع نا ما 
وا افتميه هممدتین ۵ که عطا مها مورا اقا وومطاه عم ماه اما 
10000۱۱ ۱۵۵ ۸-۱۸۷۸ اج حطا عمتعموصی ها اقا مه ان 
۶ ال ونوا اه تیوک تفج نع فقط عط اعتطاه معط عطا اه قفا عم 
۲اعزا و ۱ بط بر ۸ د ۸۱0 46 ۵۱ (۸۵ ۱062-0) ,اه موجه ی 
32 ۸۰۱۱ 465 1۱ لت نا نوماه متمیی طه هط فا 
1 
5 0۷۱۷۵۲4 ۱ وصاعاه‌ناز6۳ 
0 ۱۵۱۱ ۱ سدق لعاصئمی رصقم حاقطا ی 
۳ احیاا «ا ادایتاعل ام جع 4من) بززم//۵۰ عارقصی ها وا مصایئایه عطا اه مها 
۱۸ ۱۱۱۱ ۱ نداد ره من ما بیصن ام امطصووه هط قفملط 
چا فمماه ۵ بنه بط مجموونه فاسمطه هی قلخ ,مراداسای ام ی را اد 
۲ نموه ۱ نوی را 1۱ 
۵ دا له جاسا طا ۵ بواماا عا ارعععن حممل م6 اس تایه قمفام 
۸ ۱۱۰ جهن دا فنص عاطلوته مد ای طعنه اف امطووه 
0۱ 
۸ ۱۱۵۱ ۱۵۱ و زا 
۵ ۱ ۱۱00۰ معا بو 
امن سود وا از بلوت) 
۵ ۵۵۱ ۵۱ 
ت۱۳ 
اي جهه ود اقا و ها 
تام ها نی خن مها ام 
0۵0 ۱۱۰ دمم ۸۵ 
یز دل مر ال و 
تن ما جال‌هوه ممتاتومم ونطا فعتاتت عقط صقافا لم رامع 
ی عزا «ا جممننکها مها لعته مسط متاخ ها یرنه 
11| 1 
۵ ۱۵۱5 ۳6 
یه له میت منوج حلیقها امما نم ول مت وال۰۷ 
چاه که حصط سم ها جامها تاحوتی ۱۱ تمه 
مج ۵مت) امااومم۸۸ عطا اقا موه وا مط۸ ها ۳ 
۰ لح معنلهط مد علعدما اما اوه ول لهن) رای 
ها ۱00600 ۵۵ سنجمه سم علههها جامما فمعاحووت ۱۱ 
,ی جنر وه امداه دق 


۱ 


۲ ۵۲ ۱۵0 ۷ 


41 (7ممننممیا مه مه متسه ۸ طیزاماداه ااحی! 


۱۱ حونط؟ تفعلمفهصی عطاومم۳ 1۳ اعنط ع۱ معا معا 90 1۳ 
تلع صموریی: معا اطمه۳0 1۳ صموصه فصتا اهر قانیمی تیعوا اقا اعهط 
۰یا معط عارمعم طعمعا ما هی عط ااطنا کوس مفه هط 

۶ ۱ خن اند فعلتاعها اعطمهو۳ ۳۱۱ تععصمی معا هطخ ۳۹۳ 

7 ۰ 

۲ ممنی‌نامها وه معط نمی اعد صاعه‌ط اف ادوالا 

«ایبمط۱ امه صحصط کف مفتام‌اننی فاعم مقس عطا ها موم 

لعستاعل معط معط موی نود مق عندعوهه بوایناعع 
«لامز) اه ۲مییمهمی ۱۲۱ ۱۶ ره لجوممانهم ع۱ ما عطمز‌اما۵ه ۱۱ اه عصه ود بامناعها 

۸ ۱۵ ۱۷۵ ۱۱ جر ۱ 

۸۱۱۵ ۱ 

مه ما عانومرک و۸ 

"۲ ۱۵9۱9۵۵]۷ ۵۶, ۱۵ ۱۵ 

۱۳ 

۱۳ 

۱ 

یناه ,ملع ۱۷ ۸۵ 

۱۱۹ 

ازصه۱ ۱۱ 

«جک بط تال الط و مها اه ممتحصهصئک فص امععهمه ونطا 

ادا الم ۱۱ ,مادام ارام مره مرس حنط طا ما۸ اا۸ 

۵ وق اه جاارم مه انا صوطاسه طا او مه عاها عطا ما وعمماعط تاعزطا 

«آدایی ما جاور ما تیه هه مها و عممملنمهه عنط اف لمننعم عا 

۱۱۵۷ ۱۱ ننک بطم ,مها عهااعا ۵ وط نا ما لعوی: 204 عممتاومنن 

ار ۱۳ 

مر له ججوزل ما بیط معط رهلک اماانل وط موه که تمه بقع 

ییا تايه و وطاسه 1۱۱ ,میک ها اه نامهيم که ععوماعمل عطا 
امین ه یواوه تعطعهها واه فطا 
۲اه عطا ۵۲ وان 

تصااابالخاه ناه هه مفصطینا ظ نا۸؟ مفعها۲ا ابحه۸ 

تا جد جز خانا خن 60۱ ممجهطیای وا مصصی گم هه هقف تتهز 

۱۵۵ ۱ معا ما راللته جهاهی ۱ امه قممومط مها 

۵ ۱۱-۱۹۱۱۱۱۱۷۱۱ مفجها ۱ -اه .ظ مه افو وم عم فانک فتاه 

تساه مططم اه له ۱ ۸ 371) تما کاه مها اه ام تمدق هقف 

۲ 0000۱۵۱۱۵۱ ی دآعنی۱ موام ع۱ صفرطاکاه عم تصمواع۸ اه مهف ۱ 

اقع ۵ نله ۱ فصق مفآآفسند ۱۱ ینت6 اتف م۸ 

3 اه منت ها اععیصمی لت هر لقط عط هم عطاجوک کف فطصنه 

نی ادا عصا عمط لته له ها ماع عمتمل‌موه 

لک صاتووه) عطه وا حسل‌صا عطا ما که ماوت ما فزوگ 
هنیزه ندزداا طعتطا هام لصت ماس عطا نممهم۸ 

«اصا هط صا معنظ اه لتعهوفقا اه طصما‌طا .صهزفجهممط۸ 


قانبزداد 51-1 #۴ 
(#ممزاتومید مه به ما17 ۸ 


"له ححاایک‌تهط0 ۱ 


ا ۸ ما وصناداوع 
۲ ۱۱۵۸ ۱۵ هنوت ها د وه لحهتاعل لادم وز آمهوها مه ونوا 
«امنا ۱۱6 ,دهع جهی۱۱ سا وا طاتقهط ۵ عبت عقط تفاس صفها معط ی ود 
1 +می هه وا موه وز اف جهاا م۸ موهفم 
مم ه جامعللنک امعم ۱۱ یمه عصااته وه کمن اه میا عا عمور0* 


۱ :اوه اه ترا ما وه 


)و۱ او ۱۸ 

کزاا ,افاا۸ مهااهه 0امعطه سود بقطا ومع اتف :قنفی اعطمروط ع] 
کمیمعمیه دنا | ما که ,(اصعصیهسا او رمک ۱ مم) نا ام عمزلمزه ما عاعینه 
۵۵ ۱۱ صز ناه انامه سود نقرا ۵ 
تن م۱ 

۱۷۱۸ ۱۱ 
۱90 

موه امد ول له طافاا۸ بط موه وتطاومه مسق اقا صععه صقاف* 
امه له امامت معامیااه ۱ بهم ری طقنااهای سم متا ات له 
۱ 

اوه را فیط 

و۱ ۳۱۱۵۱ 
:نامع اعراو۳:۵ 1۱ 
مدا جه افاا۸ رایمه مد ان 

۲ اههد وا ۵ (ممنده عط معط زا مه امه 

و نی 


۱0 بصزا | بیدا 


۳۱۷۵۸ 15 ۱۱۵ ۱۵۱۱۵ 

:هه امطام۳:۵ و1 

| .تفه کا مرا خن مقطا بر ام عفن مه وه وا تفه دا مماه و0 
۲ ۵ صانزه اي هک هراد ۱ معاه تعصومرا عطا ۵۲ وصید عفد مد ااعا جفی 
0۱۵۱۱۱۵۱۱ 1۱ آمهیهیری عاق عاعصی عاعفاه اه حلامعدای ا ماما 
۵ مامت مدا عطا لت همه فنطا فص تعیمتلانمط میهف اباب 
0 رمع عاره ره 

ممنمااعیی هط عممااها عقطا اقا کجی تکفا اف موی ۱ 
جهط ماه چام کلام با با ما۳۷ تجلسه اهطا گم اه موی عطا وه موم 
۱ 1 ما عطا ام ول اهاط 


و 1۱ 


و 
ما۱۲ ۱۸ ۱ وا ماه ام 0 


393-0 ,ون (2006 بتنااعد حصلا مجمبطت)وتا ‏ 


۱۰وی وه ومتمآممه نوا سم سي ما10 و ۱ 28 
۰ ۱ 232 ,2۵ 
۱ ۳ وروی ۳ ان ۸-۱ ,20 


۱ ۳۳ ۸ 0 ۵ ۱۱۱۱۸ ون (1. 
58:۵ ۱3۵۵ ,5 ,۷۵۱ ۱ ۷۵,۲۵ ۱5۰ ۰۷۵۱2:9۵00 
۱300 فصق ۱9۸۵  ۱۵۰‏ ۱ مم۱ا ماما رانک زا 
۱۳ 
۵۰ 1/۰ ,33 
۱۵۷۸۵ 1/۲ محی ماه 9۱۱۵ ور ری ایازم ملگ 1 ی 1 34 
5 ۰ ,۱9۵۱ ۱۵۱ ۷۵۱ مملمها به) ما تافو شا لمره اور 
۸ :35 


۳" ۳ 


۳ ومد آمییها «ه اوه لعمماعصه حز مب مها اصمیی قفا همه 
یال صمادهاصن ام لو عنامطو وه مه اه‌تییمامامه مه بط معولننی افنشرهی 
فومعه وتا وه لیصا لس جوم مه سک ای موه ما 
مج مات تسوا احمنه عطا معط امین مدای فط تدای 
۸ 0 ممیممرووه احتاجعاعنی ما یمنلها اعمصفه عتاعطاوهه له نون 
۲ ومد افوه یس عاطان ام له اهامای نز 
۱۱۱ 

1 مه واییمع؟ا ها اف جصوننوععوی هلا نهیم جلامیک عط 
۶ ۱۵۱۵۱۸ ۱۳ ۱۱]15 اناد اه مه وممم‌دمی تم و رز ود 
9 رات لسن لمع اه میا مه نا که دوه اف مهم 
«ملوونی فصن ممتعاه علط ماما اف ممتععنه اه ممتوت امن نا اور 
ص۸۵ اه جنعمن تاک ا وا فعاطعاعی له معیمهمين ,نون معفط فیط 
۵ ,۵۱۱۵۱ له انوا ,طامطت) تلع ۵ ۲۱۸۸۱ ۸۸۱۵۰ ِ 
۱ ام موه من مومت ام کم نا وی ها وا ها له 
تا ما ادا اه پرسسام یه لعام‌امنراومه جاماین ها یمرو ها 
اي ۱۱ جوم حلص اقا 

اهامای اه دز مگ لصه وم اه فانک تانکی ۱۱ 
خاعناهه عنهاها ای ۱۱ ام هه 
۲ ۱۵ یادا وه ۱۵ 


.۵۵ 
وله ۱۱ بعصاعیط۱ اوه مره 
اه تامهم م صاه ه قه عاهت مان 
له تایه وه معطفه تمه ما محاعسای که ااتموموی 
0۱ حعل ناه اجتاسام‌وم لس 


1۵/0۲۸۱۱۵۵۵ 


ارت 

۱۵1۰ ۱۱۵۵ اه اممت)) تا ار ای الوا را له اه 
۰ 0 2001۱۰ معاازن۱۸۵] 

پامتک) اما ای ای سا مالک یل( 2 
0 

3 ججه ممممیامت)) باتش ای ای سا مالک و‎ ٩۱۱۱۱۵۱۸, 
وم‎ 92 
ما ما ما حتا مس سا سا امه‎ ۱0۹۲ ۵ 

اجه راردا ای ام اک ول یک 

6 ۱ 

۵۱۱)) ما ۵ رما اما اه وال۱۱ مک 7 
۰ 0 ,(۱966 ما۱۵ منوا 

٩ ۸۵ ۳ 

ک ۸ ۱۰۱۸۰ امک ان 9 

۷۰ ۱۱۵/۱۵۱/۱ سین ۵ ۱« ۱/۵۵ ,۱۱۵ و۱ 10۰ 
٩۱۵۲11 ۳ (۰,‏ ۲۱۸۱۰ )085-7۰ ,۱۵30 موی ۱ ,خن 

۱۱۰ ۱۵۵۰ ۵۰۱۰۱۸۵ 2 

۱۳ 


5۱۲۱۵۱ ,جی۱ ۱09۱/۵ 


8 


43 م۱ تاه ما( مهمک) تا او ممتاممعمم 


«اودمصطام مه «اعصتجمصا ععصتا اه اه یط صعنط۱ 0ص لعامعه 

اه یدنه مه تام عط معط فص وهی صفی عط حعنطه انط 

ها ادا معلمعیی تحص ی اقا عاوعععه قصه مع۲عهه ع۱۳ 

۱۷۱۱۱ 

۱ عاعمم عادو محئععصهه لصف صعتوه۳ عتصعفاها عطا ااه ماعقا ما 
۱ 
۱ 
مجاهم ت۱٩‏ عم ع] ععصععی فا «ز واصعصهای افسشمی عطنصا از ععنمععط 
هت ونوا میا ۱۳ و1 ابو محموط اه ععوطاه) تفگ وه طغنه 
۱۱۸۸۸۵ نصا مها حصصا اجعط) ما۸" صنص اه له مانمگ خر اه 
۸ ۱۱۱ ۵۴ دموا تیا متام اصاه ررفکته عطا اف ممامم)) 
راصح ماش امه مج وق ۲ قفا وامفانومم) لخن 
پا 
۱ 
۱ ۰۸۱۱ زامصت نصمم ها نا عتانک میم وتوو‌رون 
امنممعل مواه هط حعطاه کی حلهفعممط قصه صف) ماه ما مرف 
۵ ۱۵ محر هی اي هه عاحعهای افسامی ات یاقا 
عون اناد فصنافی۱ بصع ۲9 انا مفصنط اف ومد افآفوطرنه۵ه 
۵ دنا ماعطا مها واه ما ععامنضا ۵9 صاعمی تاک معا اه متا‌ااوه 
مب لسن وعممءتایک صاصق عفن افامعه مه صمتاواه عصصا متفامه 
ام انیمو مت طاطاموی ها معتاتعمووی اه هط ما مد امفههطا میم 
1۱ 

ناور جصطا فه یناما ما جاصه مها 
۰ و اه حلسنط حیمتوه اه یت عطا ها زمسو) تج گم ععممممرة 
اه عضا ملع واینها۸ ما اهنا امه عصنطناطهای دنه 
0 دیالسا اند مها ام اوم‌تازمیزه ما اومععه مدع مها ونفامراه 
اه ایا یا عم ۸ عمج موم «اامءنیهاهدنندم 
منلماهه ۵ ماو لعومها واع ۲ ۱ 0۱۵۳۵5 60۱0۲ ۱۱۵ 
(ه۱۱۵ علد۲< بیان مه عصصصمم دنک جاام‌نیه‌امداءچوم عطا ماع ها 
۱0 یاه احنرععها مد هی معط وتصعممتاداه: ۵ اما 
۲ اه ختمهه لا م0 ۳ رونجاممونهاه» عاطا ماه ممی‌تمنصهی اه عتقفط عطا 
۱ معا ها عتعییوه ۲۲ اقا کیفه عطتا ده موی افنمعادنی 
ی ام اه او عون ده یناف «ا وماعط ‏ وه مه فا 
"وحن اهممتامی ۱و ام‌آورداح ,اه‌تیمامداه روم رز 3۳ ۱ تصمجعم 

۱0 میم« جابایآنا مه یتات‌طاععه له معنطی نگ طامط ماع فا 
0 مهن له وتا او وتمیی متلمهافانه صه مه عتاننک نوماه 
اجه لصه حملضا تاو اهمی اه ی عرا اممی‌نوهه مناد هخا 
۵1 اسنطای متعطا ما لصا واعمهننهن مفاق ون همم 


0 


سا ما۱ ات ۳ 


جه ییاد ۲۸ ,سوه عاعمم۸ ۲۳6 عانصه ها علف 

غاد وا یه عباد جه مممو چق چم ص یه بط هط میداد 

م۸ ۱0 ۱۵۲ص ۱ انبم فا کنمی "مموعل امه زاس 

0 یه عراد مه اع۵ه اي عطا لعاای عااوم۸ ۱۱ 50 ,۱۵۵۲۵ 

خممنمهرجم) عطا له رما هط ما عماعاونا ااومم۸ ۱۳ یماد 

اه مطمخااه ۰۸۵۵ سح حاعتاه حممنه ای ماما هط 

۵ ۱۶ ۵04 :سسکا مت عنا صز لععااف فقط هایگ 

نونمم عط ما ممتانلنه عیه ممعنمممم 

۵ باه اه ها لععمی تقطای له عافه موعممتانگ تما 
0 0صبه) قصه ود زگ طانی تعیفآعمععه وی وا اقا هام وا امصمااکن 
آصماوتاه۱۵۵-0 ,فیک معا عق امه عمزمی عطاق وا قه امه که متفه 
نودام معلانک جااموه وا ۱۱ باسح ما وه عمط اه فا باصعصتاصمه‌طنه 
عبموناه۱ عنطا ماع ما م۸ اه لها عطا اه ماوت له باصعا 
وبم۱۵9۵۱ ۵ فهط ۱۱ ,صعاوا صز ها ات تحصوهای فص موه ها وا افعط۱ 
۱ ۱۱۸۱۱۵۱۱۵۱۱۵۸ ۱۱۵ کجنووون ۱ کسمیمهه امعآممافنط 
دازادس)اود عطا ما ای اه ع ام ۱۱۵ ۱۵۱۱ دا 

۱ موایبعل زک ام ما ماهلا 

اک اه جهن ومآیناهم صنقاعی انا وقط نصا هط که 

۱ وا اه عنم امبی‌ط۱ وا احتاصععی حصتعط فلز فلز 

۵ ویهاه انه طا مرحم اف و مره 

اه بصصه کصه میت ع هط ی با اقطا عا ممعطصصه۱ 

که دا منکن 1۵ یه جه با فتاه مها ای امصه‌تلها 

000۵0۵ امه 000 عنصاعق ۱۱6 که جفام عطا اه امعم ۵ باعنه 


۱۵۱۵۱ هه اه نمی ۱0 وا اننمی لصت حلمط معط ال 
1 


دندنام 


تت 


میاه ۱ ده لماح 


نله تاک اه "مه ام تفه اقا مه میت با ماع 
ااه‌طان اه سای ها هط بای عم ها وه موه سا مهتم وا 
۱1 
| 
۱۹/۰ 0 ۱۲۱ ات امموننکها طع عمط موه عناوزانه 
0ص ها مضه مه واه جاور سم عاماه ه وه نف ناما اعها صز مه 
۱ ابده تا ۵ موه دی با عاا صا انا اص موی که ت۱۱ 
منوا عراز لمح مه مق اه وتطحمه‌تاها ۱ اه 
۱۱۰ 
۱۱۵ ۱ ومع صحی .عفامداعه دق ااع ده باعنا ین با 
اد ۱۳۵۱ مدای لصه ینمی عطا وق معط بلط 
لت ما حمصعه نا همععه مت ۱۱ فص اف او ۱۱ ماه 
انوا هن ها اه نو 


110۱ ۵ 


۱۱۱۵۹۵ 


جش عه «اعنماه ما روز لصه 


1 


۱۱۱۱ ام ۱ اف تعممنگکمه اما امه 
۱ 


۱۱ یرای اتود وی ۱ ۱ جاعزصاهد اهاط 


«اصتامه۲ و۱ مک عتو ام ممتوووم) 


عاها مدا امه وا از نوی بععزمه عنط ما ماجنا جعطا که صطا اه 


۱۱ 
وا موی وا دنه بلوت) معا اه قاف کمحمط 
ناویا ها موااها له مها ها توا 
اسسرننمه ضا ها یدنا ماه زوومتاام) یمتا اف الم 
عاذ جط جمامدنک فصن اانه عاطا امه ما اما معصصی ناه 
ادن ون امه کم سا ق فصه تافل‌مهه د معممنصاط از 
یدنه جهه لجا اه ععهای عطا هروه 
۵ ۱۱ تاه عا ب هه وا لتل ال معط مزل ۱0 
خ صا ی فا تفه وا تعتاعل ععه اوه ,لصو 
انا ما تال هه ماه وا اه ام ان 
۰۵ ۱۱۱۸ اه ناه ۱ ها مادنا مور 
امن نامه اه سنوی مه رمس ام ووناننوه 
تا لس اه از باه مت مه ها ها مه خن 
هن ماما هه مه با تعاس جوا متسه وه 
۱ رای وا عنم لها تعه طا لا فصه مت هت 
اه معرملمهطه یا ماه جهمت) وا ممنامیانل ۵ هط جه 
ها 
۱۱۱ اه ممتاتکی خی مق هه اه ماه ما که 
اهاز ما ماه 
۱۱۵۱۵ 


۱ زا ماه زو وم با وا وه ی ای مه ۵ 


۹ 


۱ 


اف ۱ 


اه هه ما ها هر قاط فا موه ما‌مم روا 
جا ۱ ۵۱ مانم و اد له فا عطاق ما ام فص مزلماهه 
۵« اه ررمیعای ع۱ ام مداد عز کت ,جیوه لته حنط وا 
و جرا نا مکی وه مه صل تمه تطنطامیم مرو ععما معاجط 


۱ ۱۹۹ 
اه جوا از ماما امآخس مه ما ینمی چا از ار 
نزن ها لیا ام دز وت عا از فص مممتوی ال امعم 
۱ 
امتیس‌اه اه تلا مجت ۸ لا تا عز از عطا هط 
ات وا ها میاه فا موه ما و وا ید و 
۵ ۱۱۷ ۱ ریت ۱۱ ,وان ح بای برماه وقرا ق 
۱۱۱۱۱۸۸۸ ۰۱۱۱۱۱:۸۰ امعز 


۵ رل دا ۵0و 
0 اه عاومر۸ 0 اند عااومر۸ 


اما نیما۱۳ تن 10 
۱ 1۱| 


۱۱ 
ها سنوی ماو جاعممم عطا عه زونه 

۱۹ 
۱۱۵ ها لمع همادا صا تعانطنصاميم دز تمه حط هنعط نا 
ای اهوم لسن حعطامی طعقطاه امه انمای ۵ معاه ون از ماع همه 
«معصآونل ای ۵ چا همم عا آمناعه ما عناوم 
اس وی ادا ما م۸ مت یمامت ها که مها عمط 
۱ 0050۱۷۱6 حا عای هام۱ و .کنیل فق طعه ماع اااتی فا جلها 
۱ ۱3۱۱ عومجم ابقصته علا مها فعاتطنداميی موه ون ۱۱ لاله 
۳۱۵۵ ۱۱ ها از ماه ااعجهناا اما معا ام هب فقو هط 
۱ ۱ ام وی بنام۸" اتسوا هام۸ مه وا ال 
اي یبای ۱ یا شاه بصه معا اف ماماممها تایه مه 
۵ یتمه ها فانک ها مها وف ی معطورمی ۱ باعنیاهه 
۵ ۱ ییادز جه ,لیا حطا ماه ما ها ما که قاطا ام عم 
۱۱۱ پرره اه اي ۱۱ جا ها معلني عاورصصی تاه ۸ که اه ملع لا 
۵ ۸۷۰ ۱۱۰ نی مه توا اعاوموض ط لها صموت امه بر 
هن ما , اف وتاخرم اه بط یمه عط ما لعلصماصز افو اف عااخور 
هت دص اه مونیهدهامی ۱ 


5 


جات فتاه یی انا و موی توا ماما 
هام۳ ها معص‌ای: ا ,کاممو امتیماموی ماه وا موه 
ی نا ای ومننله اه ام نا وم مامما ها زا 
اخااوی عصا هه ماه هس وا من اف وق واماتلیت اقا امه 


۱۱۵۵۵ یمه افیا چاه عمط ای عطا مه مه 


ت۱۳ وان ۱ فراع ما ای صمتناهد وق ]دض مرن جلمموول 
0 از ۱ ۵۱ دنه عطا حاعتواه معط مصافتاتعک مه تال فا مرها 
۸ واه لممی یه ااقه پا ها لعتیی تشه و از موم 
۱۱۵۱ وم اه عتهه مومع عطا اه ممتهاط۱ ها ماهر 

تاه آبازا ۱ 


۵ ۴ ماه ۱ جط لعااوبااز و علوما فا اه عاماه »1 
اه ا ۱ ۱۱ خی مه ایند عناا علمه قمت) ومد 
لانح با مد حون ماه هط ها اما حقط موی که 
۰ ۱۱ ها صنفام لصف صتفنمه صمتا هی علعتط فصه اجه 
۲ ۵ ۱۱۵ 1:0۱ ااعا جلنط عطز فص ما ما معوقعی معاهه عطا رن 
۱۱ مرمع ها دود کطاممو ۵ عصمل با مادام و 
۱ 
اه نا مجمهه مصه اه مها عافد مه وه ماهر 
۱۱ 


10 


39 ص۱۳ اتمه ها مق تا اه تفس 


0عتاله مه جععده 0صه عاعصفی مقط عامصقی ۵۲ بععه ام ۱۷ 
جز از ما فصف ححعمیط طا له مه انا تیک تعطا معاه طیتاعه 
۵ ,ایض اه اب ۲صعل بانط معا ,قاط مق صماویی عا 
در مت عطا اهطا علعی طا زاجم فحقط اف صتخقط ۵ و۵ نفعط 
10 ۸۱۵ یی عط حبطا ۸00 ,قصیمی عطا ما عمنصعاکنا بااناع کصهاو 
موه ۱ ۱۵ انق مي عاومعن نمی معط ال و قه مقن۱۳۵ 
اه هط وه ,موی اهنا د ماه 900 ستی شمه ام 
له معا عاعنمی ععاصنط عطا معا خطعهميممه مقعل عضا 
لد حلماهه ابتادیناعک ۱۳ جط وععاد ما لعاانا یه تععل عطا اناص 
یهد دا اتمه کز امعااه عسنه 1۳ مسر راادت عه 
ها پیصه وا ۱۵۱۵ ۵ ماه الم ۱۱ صا وصاجی عقفعی ما عتااداه 
۵ مب اه مه مصهتعتو وم عسسا ۱ ها عاونا ۵۱۵ معط 
0 ۱۰ معواه معهای عط اه فص اطتعمعه وا نا اقا اجه 
9 
لاه ددع مج لا ۵ عم ما مصمو ون عممطای فا دنه 
۱ لمیر ۳۷۵ نمی ,نوی عمط مه امنهزسشض 
ما وعیردنه مره 0ص میاطنعصیه عز ۱ ماه انا 8 اف 
۵ سبط سح صمتیمیی اند تععاه وس قانصی ۲۳ بصن ما ماه 
۵ فده دنا اقطا فععاععل مطنهزسقا عععا مه عصه ون عفد 
هه ونر ها لصوم لصف میتی اهوم 
۱ فما,میماده مهم مص تمه اه عاونا عطا عتاتعوهاه سردا آا۵۸ 
٩004 ٩‏ آمنی۵ عطا ها معاونا ماه عفها 
۱ ۱/۸/۱۱۸۱ 


۱۵۸۲ ۱۱۱۵ ۱۱۵۵۵ (2) ۱۵ 
مر ۱ "عنافعی؟ اه عیفاه عا ما اقظا ایق اصامی ۱۱ 
نانوی تمس مها ما۱ «ایمنلنمی۸ صاصاوعی فلصههنه۱ا 
۲ ۱۵۸۸۵۸۸ کامااهاه ۵ ص۱۵ یرت ام ۵ ۱۱۵۲۵۱۵۱۸ 
یه جاعیه فا یواوه مه مم متفه بط با مرت واجم 
جاناسن 1 جز از مه یستطااوی عمط وا فلوم ما۸۱ ۱۵ لبم 


اعااعی ممتعودم مها فد لته مه جع چاه مموی 1۳ ,موی هنن 2 
له معط ]1 
ات اه ۲0 


۸ ۱۵۵ ۱۳ ۱۳۱ ون عامععها اتف و 
و۱ ,با توا ات لعلمم‌یهع 
۹ 


«جموصی له او م ای طلاه رات جلصیمه اه امه 
۱۱۹ 
۱ اممحما وه وا ایکا اجه مه که اوه روط ۱ 
۱0۱ ۵۱۱۱۵۱۱0۱ ۵ معنروی ۵۱ عجمععط که ماه فاصم 
خانطا کصه انا جمنهه ام عاومن فص جممتامعممی ام اتمه ۵ فها توا 


صا ۱ و۱۳ ۱اعتاا ۳ 


موز عن لاصو طعتجاه تلاکو عطاق مق عممنصهرصی فنط عطم۳۸۵ عطا 
افحاي م۷۵ نامرد تصفاها ما ( مد ما عتمبه اف وتطوهمتیهاه: 
0 ۷۵۱ معط ۱۵۷۲۵ عصصو اه عستا۱ عظ۱) حمعام‌مجماتامی‌نندیه فصه حممت‌تو رام 
موه که ۵دع۱۱ ۱۵۲ عصصی فصق اعفزایی عنام الا هط (صمناععه فنطا 
کج اهه‌تیم‌امد جوم عا جه ععناآ۱وطابیه فصق عصف‌آوه فعطونام‌صمععه طامط معط 
موجه ت۱۱ حه از ممون لعافب‌طااعل فص عنجیه او موی منود 
مه انریا خام۸ موم فص ههام منز او 

۵ ۱۵۱۱۱۲ وه اه نود ۸ ,۵0 ۸۵۵9۱ 1۳ 

عزاا ماب اعلکه من" لته وه فمت) له "خلسمای م0 

6 ۱0۵۵۵۵ ( 35:1 صهسم) اعمهای ۱۱ اجه نامه 

۸۵۵۱۵ ۱۱۰ ۵00 بعفزه۱ هط ه صنطا عماحاعصصی 

0 عاونا هن ها مها اه توا ور ما موه عومرا< 

۱۱« معیهای عا ۱۱ .تاه امهاه فا بقه۸ اه معط 

۲ صمنانلیه جوز دهم که خامتطهطاما ها بسا فصمنه۱ 

0 ۱0۱ تال ده بجعت متا اما عم از 

۱۵۵۱۱۵۱ لعاییدز۱0 ند جلصیمی ویزل معط۱۷ ,جقماع 

اه امد وبا یناه ای ۵ موی مها افساه 

زود نا یه سای ما لاه ما موی و ممتانکنه 

۵ عیاج اهطا ود ولمیمه ها اعااطنه ه و ها مه علاطنه فا 

۵ 1 مره طا ما ها اآبزوی ها من 

ها نک ماه حمطومعمانای عمط لد عصهآعتو و۳ اعفاا لاد 

امجدیتدنل مور اا ۱ ام عیلها سم فمسطامیم ۵ قفوم 

اتمه حطاممط معازیه ها مت ها اه اممزدانه فا 

جلها احماتمم نه ممتامع نا معا اه ای جصمجمفط 

0۱ زاجم صععط هط نها کامعصصوهة اهنیا 


اه مين لوق ممئججمی ینعی ام ناه 

ان 

موه از ادط مییسآط بیط هه ماه وععل کل مها بامم امص تفا 
موه اف حلص ی مه ناه عفتنه عافصنجه ما صا اهر 
۱۱۵۱۱۵ 10 چاهانطنه ۵ ععهها جل‌صیمی وان جما کات عاعهااه مقاه اا اه 
دا حاعناه اعصادها افرسهی ه چا معط مفطصوی فص فیط عقا اعد 
لاه عصمناهنهنا مایت موه موه معا اه مدز رمق موی ۸ 
امه ماه طا مهن منقها کصه ما وا ما ای ماه مزا 
۰ ۵۱ هدیا عکوی 10۱99۱ صق امی عقا تمه اقط) عمناهاه مادک له امه 
۲ طنز۱3 ما امه طانی فانک هه عمت لعهاام‌آمسه «ه نت 
57۱-8) دادت۱ اه حمت! مدنصمعدک امععت) عطا مممصاملا موی اه اه 
ناه رازه۱۱ نلم ۸ 


37 ۱ مها و کت اه موآارینه) 


۲ یی امتعمه هط له مدا عصتها اه ععصه‌نا خاعتام۵ظ 
ی ۱۱ 
اج حطا لت فصن عطا ما ممننلنه افتهط وم 1 
اه نبا م6 اه ۱۵ عطا اه بط چز ی ۱ ها ینام 
دناد معا لصه میصتعط صفصسط ع‌هنل‌طصه فصه عمیناهط 
۱۱ و امین ممایت‌ه ناه ۵ و ۱ وا مهو 
۱ 1 اب۱۱ فص متسه اه جهن کصامت ۲عصه وه اقطا 
۱۱ 
ون اه اه که جوم ۱ عاا ااومر۸ 
مره صز صعا اه یی افص ها وه میاه لها اه ه هلا 
وهای رایهتداتجهط جو وه هتطها ‏ فطنا ق0ه 
ای صن) صایی ممیل‌موود ه عفد قاهه بمطوناا بط اقا ۸ 
۶ ارات ۵ میاه مانجمو۸ ۱ هط وف لعممووه مفویتا* 
۱ ۱ ۱۱۵۸۵ ۱۱۱۱ ۴6با٩‏ 1۱۸۱ را 9 
۸ ۵ مدا چام ۱۳ یم لعاه وه اف کلم 
۰ ۱ ۱ نمی محر ,مت اف ۱۷۵۲۵ ۱۱ ها عاونا 
۸ ۱۱۱ یی از ما مر راب۱ ماما یمور 
۱-2 ۵ 00۱۱ ما ره رای موی ام موی نورد ام 
0 ۱ اه مصجیو لا ممرلاه مرا وا رتخا عاقهاه انز ۱ قل۸ صمیم۸ 
یربا شم ام و۱۲ ۱ وا ماهتا سا اه ماو و۳۱۵ اقا 
ای ره ,وهای هه تاه اه معا بطم انا موی عمنکماهه 
۱ ۵ ها ۱۵ یلص مه ما موز که اه 
۱۳ 
0 ا۱۵رمي ج طزاه اعالهمجنک مه عسمتم تاو ال۸ 
جز هن با م۳۱ بای طاقط قمق ها ص00 وا ها ادن 
۱۱۱۵۱ ۱۵ معرهتانون اقا اصعائه عط هه مها ماما تما 
ار ۱ معاها چا با ۵00 :(203 :7 )یه 
امد تمه میج واه وا مه رامع تلع فا 
خاومم ۱ اور و رز ما ما ها ما امین | 
سا ۱ چا حن "نموه متا از معط ماخ ۳ اجه 


۱ لس با مفا ماه ها اممان موه جا مصط عطا اقا 

۳ معا مات نی ات ان فا له 

0 ۰ عاها ۲عمع 
۱ 

م و نمی حنط تعسوطهای موجه تزا ناه 

الا اط نها که اممز ۱ 

اه جهانهاد ند مه عزاح‌اان موه را عاهنهه معلی ۱۱ تاو اف عطوورط 


۱ 


۵ ۶ 


۵ م0 اه تیه بزح راید وی 


اس 36 


انمه اه وه ادتلیميی ه وا اعنماه ای نماد محموه موه ما 
6۵0 بم عناووه واه از 

0 مصویملصا صحت ۵ هنعط اف افما 
1 صز بح ۱۱ ,0اانل‌مدتاک ال لعاو‌مووه ۱ ۱۵۲۰ تلوب تصاوعل‌دا 
ای بط هار3 ۱۱ 
اهنا عطا فا تلع موزل عناهام‌صعیصی ه طز ووا واوه6 
وی تساه اه معا وت 0 ای اعزد تجنه کنطا اف هم 
۱ ول روز ان با ما انمی قاط اف کمن را مماحای له 
اتود ها ام رای طاان وممتا ما مامتا 


۸ ۲۰۸۱ ۵۴ 5۱۴۱5۷ ۲۱۶ ۱۸۱ 7 44ع) عاون ۲ 6066۳۲۵۴ :6 

۸ (لعاا۵ ۱۱۰۷ )۵ یناسنا ۲۱ رمحا جاوما 
«جی۳ ها سا مه عتوهطمموصی دی موز اف ون وز 
)۱۸۵۱ ۱۰ لیاصنجا عفر بممطايه ع 5۱۱۱۱۰۱۱ و۵ عییی 1۱۱ 
5 ۱۱۱۵۵۲ ۸ میک ما اما ۱ ( معاردیا) از 
۱۱ مسج له و ها ام ممتسم انا مممتموانه موز 
م۱۱۱۵ نا و۱۱۱ 
0 ۱۵۵5 ان از م۸ ینامیا مممنمنمو6 معط ,موننقم۸ 
ره ۱۹ 
۱ تاه ,نله اه مسا ها فص ریسا ام اه 
۵ ۲ ۱1۱100۱۵۰بیژو اتود عا وه اعه وه وم له ومیم با وونل ها 
مک 

اه ۵۱۵ "یه ها موه کز مهد سا موه تزا نام 
۵ ۱۲ لابمه له ینم ۱ 
0۱۱۱۱۵۵ جرا متقرا۱ 0۱ ۳۸۵۵۵6 ۱۰ اه ,ما با انبم معوهز اقا 
ندیه لی یناه پرایینه ۱ نع" ود موم اما معلیه وا مود 
ها ۱ 
اه ۱ 
ها مونیینای نمی ها معتصعل ممنازلنه مه 

خاا مایمن ممنتکر نود هداعا نله «اومعل عم ۱۳ 
۵1 ۱۱۵0 


اس ری ۱۱ 1۱ 
۵ ۱۱۵۱۱۱0۱ ۱۱۵ 0۲ عاععوده اسا‌همقمن ۱۵۱ ۱۱۵ وه عتوه ۵4 اهوم 
ها اه رسای اجه نی ها ما۸ ام مها که مم تا عو 
اه اه ینوتیمن احم ۱ مه عهط راما وا ما ای ها ند 
مه من هر رای که معط وا مفمطااه میا ما تمه 
نانیمطا مها متقر عد منم نونمسر لحاای اامتاها 
۱ ۱ب ۵۱ جها ۱۱ 
۵ ۱0 جر داماا ۱0 ما نایم طانی مه مه هط حاورا مخاد 


35 ماه مت میت اه موزامعووی 


+ امه مد نصا مصفا ها ما خاک فلا متععواا لعررع۹ 
تام سم )من ار 
:یه راجهوه 
معط عمماط جهام ها صفیهط صهتع‌تونه عط]- 
معع هط اصمم‌ نمی افصعای ها اه اوه عطا جلواعه اه اآع۷ ۱0 0صاطع3 
۰ ۵۱0 04:) 
۱ 
او ۱ مو‌آطهه اصعادوی فا ۵ رواد ۱ 
0 ۷۲ تا جز ۱ ممااتکمد تاک عطا وا ممتاصعه اصصميم عستا (مآافیعطه 
۱ 
از فانک ما هط مها ممتاسن؟ حصهعه اهنا (اقاید 
«ا ام احم‌تانمیته جع ۵ دوهاق ۱۱ ۲ یمتعصهل کصه ودایداه ده عتونده ععلباعو؟ 
تا مایت موه ها تسا فمفا قاط ما لمع موجاوعی ۵ عاصمی ۱ 
مه مقطا تیا اه هم ۱0 جاافتغعوی فصه هام اصفاممرض مه فقطا واعوم 
نمی ره هه دنه فعلمیی! 
لد ملاعلا انامه لها تفه تیا ها ص0۲ 
جاعانته ا نید مت عنام وا معووا ها صز نها اه ۱1۵06 عا وع۱ 
داجمیکا ,6 خها وا عصا فمما عطا -جاناشه ما عذ ۱۱ صصناای وتا ۱۵ 
ما مس هه تیا مصفا اف بصامی معا ها عصتفاوی هط 
م۱۵ ماما 
م( ۱ رز سیگ اه ععصی‌تاصینه ها عطا رمتمتدا 
(جا مامه اه میم ۱ معط فا و مگ اقا قجقف تس 
وا ۱ 0۲60۵0 امصتر۳ ۱ ه همق او متاولصا عطا تاه 
از ممتمت ما صتصناه ما کا از خالععصه صفت ]اعععصه مصناعی ها 
0 نی افسکتنلوز اه عیمتععممعمی ط ما عاً زا ما 
یاعد موه وا میم انا بهاوهای امه 
۵۵۱۱ ۱۱۶ ۱۱۸ 4ه۱۵ مها امه ما وا ۱۱ ۵/0 
امه که قمع اسمدانته میم کصه ها عزاا اه ما۱۳ 
نها تعطا وه تا عطقم متط تا ا۵ موی ما 
صااعی سح تا ما عفه از وه باه عظ۱ اف لسیمو عطا ما معاعنا فاسمبد 
مزادل‌بما تزا پصتصتصاعمیم ععزه۷ عناا اافعیه وا مالعا له ۵مت6) اه عمزه 
۵ تاب5 عا اه اسفعدا عطا هدز لح وا عزهه اقا باعضا ها باصقممم) افهای۳ ع۱۱ ۵۱ 
امعی۲نجن۱ ۱۱6 اه اعفاه عصا نا کا 1 فصق بصفیی! ای ۱۱ ناما 
۵۵ ۱۱۱ ۵۱ ۱۵۵/1 عط اازض۱ تفا هب۲۳ 
۲« یمتا اه حممتوموی امه سوه ۱۱ معا عفعنا ,عنط 
رااهتممری اه کاموا عتهاا ار ام معطمرموواتمان لمه میمامطا ,جعاهنط٩ا‏ 
۵ ۱ مداخ اقاول فمواهه۲۸ ۱۵ ۸" اه 


ی بت ی ۳ 34 


اه اون لا رد ارععت عاعععه متا نی ام ومد تاه وه 
خصسه وه وا معا معط ب مسموا) امه وا عمنصهزا؛ 
۶ اه اه00 ۱۳ یبط اجععت حعط عطا مهناعمه 
اهاعدا هه چا زو ما مادنا :هه 
۱ 
وا جعاههتهوفمیم عمامهاه اه فیط از 
۲ حصوامفعنای۱اممحمانامر اجعا۵ع۵۲ ۱۳۶ اه عجه ماهر مطا میاعه ۱0 
وا تور" ما (امسمو ما ههام۲ جنط صز عاوفری ۵ لعاوصل مصفاعا 
۱ ۶ معط مفهسط ه اه رییمامد جوم عا پرمتوویعدنل داعناهد 
اعدا ونان لصف هه وه قممی عفد مط اخصنوه اهتعمی فصق اممتاه ۵ مه 
ها عفد ها قفا مق ۵ فطفس حطا ۵) معط ,بانط وه قممی وه امه 
۲ ۵۵0 ۱۳6 قه حاعنه ,۷۵ و۱ عند ص1 جع اه ماع خاونامه 
۳ ول ما موتاهاها ۱ مها همه عنتسوعه ما اوه بممتافهاه: وطااعهط 
لام وا موف خن ها مت ما انا ما می ا ا قه اه 
کج عادو جات‌فامعم مه عومنوهما معصمنمهه امه الق اقا عونمم 
مایبمع عر ,ععتاوعل عدوطا وا ای م۵ صمي عفب افطاه عون فاد مه موز 
۵ راادزهمه اما امتعتعصعه یداه اجعل ابو اه امن 
۲ ,0ب ج راما عومطا و ول ماوت ۱۱ فعکامی ,هنود 
۱ 
۶ ۵۱ ۲اعویص دنط چاخناهه ما جلص) طعتطاه مق اه مووه امتتوه عطا 
۲ یامه ادزلبمهنيم عضا ام من وا مد 

اصان اهر حهط ماوا سم 4ص حمهته‌ناه اوه تاک ۱۵ الق اقا وا 
راداسیه: ههام حاا دی مل وطا فد "مه ول مها لاه مق 
۱۱۵ جط صوتتمصعلصی نايم وا که نو صز اهنممصمعی معط وا 
وتو ۸ ۱ ۵۱ ۱ معل‌توومی ماه ,مریم حادتیها عطا که مسماید 
۴ لوط انار حممناعه انا جهاصت اه نوی ه قوف اما تامهم 
۵۵ ۱۱ موفناعم لمیعص تساه ماه مزملا یفنص لس ماگ 
,00 ا۱۱۵ ۱0۰ ها دای اه مه مس که علماعل امه 
تمه ها و۳۵ را ام موی ع اه ها قصه بامسگ موم 

خا عا ءاتا ای راعاباموهه جز مفنتکیه اقا جوفه مموهه ۱ 

که( عسهاه مد «اعتصاه ابمطاق اقطا ها ۱ صذ معلقتطنه لماع 

عضو 4صه ممنانلیه یونفل‌تطیها عانهاه وه ععوزه ,هل عنص 

۱1 

ام جمنموهم عط اه جلممه عر « ۵۲ عالومم۸ هام۸ 

تا وا صملل‌تطن۵) هه ما ی‌تهاععل مطاو عا مه (عاومن۴ 

احرنسیه بیدتطاومد معامهها مر بان ها امه ما ناه هروه 

« وا افاام۸ احصميد بمنطوهه علمها مطح عط قصق فاا۸ 

يد نی وط اعفتاصا 


33 ما مها من هک) تاه ماوهت 


۲ 2060۳ اه موز لصه بستنم کصه کابموه عض اف کادج 
اسات لصف نله اجنین اتکی افنانامم-هتعهو سوه 
برادمرصی «ز میمیت صععط عهط معلواسصف قره عاعوم عتصفاوا خمهتومعهال 
4 0۱ مضه ماصتل‌مای‌هه معطای لصف واعهن ااعاحمهعه اه مها موتنقد 
عم اه طاوعل با کممصعلصه مد صاحمعم ۱ ا۵ حلص او موتعهاوتاهه 300 
مه ۱ بجمصانا ال عصماماتی معاعنووه فصه ووروردط عطا ص متفه مه 
ای لصه (حصدتیهامی۱ +منیناهی) مسا عمنلستضا عاومعم اه نها 
اب معا دی له ینیع عاطهمتصوصه وه وه تفع وطاط ننک عصمد 
تم ماع معا چا طعماه عتعسه اه فا عفانومم عقی ۱۱ مج مها 
خمننهه ها هی احصمنهنوحها مق عن صاحعف ها عام صععتانصینه ۵ ح۲۵ 
فصو عم او ها قاری که دوه 

تام اه رم یتمه اه مها ۲مانومص موه عم محاه وا یط 

۲ ۱ 

۱۱ «اامعوی وهای نهد اف ارهاظ 

ادا عط۱ اسویایبهطا فصو ها هه مه اف ام 

0 مرمع وه لیجدا اه رنه معط عقط معتواه فص انم 

تا مک اه ماگ۱ ما واه ادم لاله ۱۵۷ 

ابا موه فا نموه فه مه تاد اه وبا 

0 جلصی استلوه اه ما با موی هه فا ماو 

ده امه ای تیا ماه اصاقل ع عیساطای قط 

0 ۱۱۵۱۱ اما هی قصه فتاماهمم۸ اف ها متا 

پآ امین خمی‌طا اه ممامیتری عطا عها تراد 

0۲ 

ییاد ۱۱ بدالشیه۱۳ 

از ماه قول سکن صا تطتططه) تفط۸ 

۱۱ ,فااتلناه که یرما مها عطا وا اه فا 

,۱۱۱ ۱ اه و منود ۱ لصا امک ۱۱ اه میهافم 

۱۱ .لعاتزعل عا اه مصاصی عا له ها ا۵ مه ع۳ا 

۵ «داکزدونم ۱ له ,مها عطا اه ونحممنصهم‌م 

۱۱ 

۲ مصو نی ها یمننهمتصمل حا مه ففعط عطا وا 

۵1 ۱/۱۸۱ ایو ومحصوا کنط ها فتاه 
اه رونی‌کنا اقا صنفاه "مسد اه صصاجی۱ هی فص ممتاتوموی 
۸ 0۱0۱۱۱۱۱۶۱ ۱ اهامای عم اقا فممومی ه مه 
ازه ۱ | وانصتنط 


من اه ناهن حوعای ۱۵ 


۱۷۵ 1۱ ۵ 


۸ ۵۵۱: آ۵ ۱۱۱۱ اه فااینهطا احوعممة فص انا 
واه[ 9 موادم مها ما۱۷ ی‌«ماد مسماعیمم اه کفتساوت ۱۲ 
5( ...۹۱۵۵۱ ۵۱0 سم رز متا موه وف ند عمط 


۳ 


ایحا رد۱ نس 32 


۶ 0 ,50 :م۱ ۵۲ این عمتعط ,مالک قمع 

۶ ۱ چب فصنمط همعط ول‌صیمو عومطا ,وزامت‌مووی اه فا 

۵۸۱ ۲۳۵۵ معط اوصمی تاه عافد اقا فان 

لعاداه: ۱۱6 وب ای ادها وا ,فعمعوه عه نمی موم 

0 0۱ ,ونم جاعتی هه ناه فاد املع 

+عصهآیما۵ع۱ ,عفاممحمانام .لعصععوی عز آاعو۱ 
عامنممسهن۱ وج متعطا ی حهط حممتعنه‌طاععه کمه انامه امعنلعه بعاو ماه وم 
اه عومطا وتا معاانل جابوده حا از منلهیه: ناه صتاساا 1۱ از امه 
عماصتاخت اه۱ ۱0 مه مهم عونت ما بردنیمماهط جعامرمعن ا 
وه تما که ماه سا ما م۱ راو مقر 

ص رنه مادام عطا باعنطاه اه اقا مه و مه چا 

۵ ۱ ۱0۱ص یمه ام عاطدوت »۱ ما لیهناهط فاها 
۱ 
۵ ۱۵ یلص لمماهلصه فنطا عط ما لوق ,رسمار 

۶ ۱۱ عمه معا مها 0 ما جا نوتم اقا اف اوصنی 

سای اهاط اه باگاه سا ای مهن 

1۱ 
نوی عطا هه امممونمی عطا یه معل‌مممرصمی ند 
له چاه تا ۱۱ اعدامموماندای سیممنهضه۱۱ عفعطا و 
اوه عومراه تج او مت ها امومع فصطا واتلمط 
۱۱ مل تناها اه ۱ عصعوی فش و 
فیمننه مسا عطا مهو صعنطاود عتمه اف عمجا اطا فا 
اج ین انم معا چن هه له بجمی ها فا قفا 
۱۱ 
انزد له عحمعوال ام نمی ۱ تععادایتا اف" هماع 
خ اعد عطا معمهاجمی عنواها مه یمام مفوطا 0اه 
واندات اه هت مز فعنااای ۱۱ اه امایت مرا فعفی که 
یمه موما اه ممنانیمعی: مقطا عم اند افعتعمی ما 
۷ ۱۱ ۱۱۵۲۲ نع اه نما عطا عنام سرد 
اي «اعترا تمه اهطا وق ااعه عه ,عیصال مان 
1۱1 
هه عتجه اه عونمم و انا اف مه عاطمازی ۱ج لععلم۱ 
همم دناد مهم ادا عطا ماجنا فاصم عما 
اه رز موه امامت و ها ند 


۲ ممتجنل ۵ چاه امه مهد علجنه ,ماه ماه ها م۸ 

۲ ۵۱ ۵۲ عییهرتیه عطا بط .ینمی صتاعا< عطا اه ععجههای امیعازدنم عط۱ 
وا عههه »16 وهی امه اه عانا اقمیط ام انوم سابع 
مان ما وتا جنسصصی صتاعا عطا عجعوطی عه معط مه جع عن 


1 م۱ مها مت هک تا ام امععهمی 
۱ 


ها مناد ۲و۲ رها بمب .)ات7 وا 429/1۱0371 ,4) وک مدا 


505۱۱۱۱۱ لا موی اه رفی 56/۱۵63 هب۱۳ تاه (۱209 606۱ 

ات 5207۱۱36 0 مب ان صقااعاه گز۱۵< (80871406 ءق) ولاف 

ما اوه تمه بحطا تمه اه قمق (672/1270 ب) تیا فتاه 

اه معنننه ه معط فه ‏ محا فص اصصی 4ص وقمط طامه ام کاصهصانه هه 

اه انا ۱ «ز اصماموها لاو ملعصتقصی؟ عتعه که عم طامقا نامه 

ها ابو یمتماصتمه ما عاهی عتناوصهی ه لعرهام طنفط ف4صق فعتاو و 

اه انح ۸ جمفصی ۱۱ مه ااتصلممی اقعی‌نهه کصه عصاکهاعک نت 
۱ متیر جا عون تصهاها امین همه 

۲ مصتجومم ‏ وه لتموا جح ااعوات متفه توا ها یمنلنمعع۸ 

له جعاها ها یف ها نع عاا امه فاععآله اافوی ۱ فه عاماوابمد 

لمح مه ط ا حمآووم وه یی لعتمواة از اقا تعتصعل وف داطا 

۵ ۱ع۱۱ افاه7 ما وه اف 

تمس له روط وه موه عا زو نمی معط 

ام ۱۱ عناد 0۵۲ ۲۵:۱۱ 

۵ ۱0۱۵ یادا ۵ ها عونلصنجه 4صه یمه ها ۵ 

۷۸ ۰:۱ ۱۵۵۱۱۱۵۱۱ ماج ب ما وزل00عه 

امه ۱ اه خی ۱۱ ما لداع همع از بممتاتوم روم 

۵ ۱۱ جعیصندی عامصه اه مسارم موی وه و۸ صقه او 

۵ اباهد ع۱ ط 0 ۵۱۵۱۱ ان نناک عصه عفن۱ 

0 اه ما معا مموصد ای تمرم 

تیه فا اه متا عطنممه ص. یناه 

۱۱ ۱ 


9 


۱ 


۱ 
چا اسب ۱ اعتطاه چط تاه متعای اه لعمعنوومم با موه 
1۱ 
0 اسحه ما صه ماما عتوتهاه1 علاً تلم تفه مطفاع/ فطا فا 

۱۰۵۱۱1۱۷۱ و1 معجانمون قصق عم افو ما هه عممنامهتزل م۵ 

الا ناه بتهزم۱ ناه نا مطم‌مومانامی‌تامو فطای مه 

اج اه یداه امترنوری ۱ ام ربمم ای له نها 

۴۱۹۱۱۵ 0۲۱۱ یمه ۵ وا از هنعط ۵صه 
۰ ۵۱ یط نسط ممود ععی فص کاز ام عقط تفا 

افعنو۳ عاه یدوز قضه علیتط عامصزهه عممهه رالمتععری ععصعط «فسنط 

اه هه ما ری له فاد امه میمزیود ما مادام ۵ ولصنامه 
تز۱ صاا-اه متا مه میم عتطا ها روز نم صآهی فان 

۲ ۱۵۱ ره تمنهادتی فاص ی حلممی قانهه افصتمه ط وا 

ما ها امه مه عمط رهز هقی تن 


۵۵ تمد 30 


ناک عا اه (امام) یداه افستوی ۱۱ ۱0 مایم جاعوهای مه تمه ممتعوط 
0۵ ۱۱۵ ) عوتعو واماط اه الوی‌۱ ما ممننقهانک دیمنطا قه 
بر لمبااها ماه ماع ام زوس‌طا عم ها و۸ 
۰ ی تسه ط۱ موی ممننکه۱ اهتجسه امعلزه 
تعاومعم مدوم اصعتمه ۱ اه مه عا « وصئینمه حاً حنط 
۲ ۳۱۱۱۵0۲۱ وه لته عتمنو ماععیت) عطا ها صنمه چا ۵ 
۱۱۵۱۸۱۵۱ 96۱ اد هط حصی از فمتنعم عهاعا عطا ول 
۸ ۵۴ زود صز اه منک دای مه از 
دنل ما «فتوهععی عهط ااقطه ااعه وه صفاعا اف عجنهععط 
اه وود افتعمی عطا یتمه وداج عنم 
لعدست سمآمعهم اه یمتا اه نت «ا جاافآععوی 
0 ۱۱۵۱ «0ناهلهیعل افیمه ای ما لها موماه مم عس 
۵ ۱ از علخنا امعمههای لصا قاجا لاه وی ع 
لعطمی فاد افااتی ۱۱ باه رضم ۱ 
۵ ۱ ۱۵۱۵ دجم فه نون صمتصه۳ وود و 
۵ دننک نها لمح عتانگ عطا اه راما اه امه 
۱۱۱۵ راممیدم وا معط ها ره 6ص ای اتمه ۱ 
معط جینهاه مق لا اعتطاه اه واعمی تاک ها اجه اه هه 
زود ۵ من عنم ممتوه۳ لعععممی اهنامز 
ای ماه ها و که امن و ی یط اه اه 
۱۱۱۵ اسامعلآعهن امه وز ۱۱ ,فانک اه اف ماو 
۵ وید اه حممتویه ناو ها مها و فتاه 
«ا۵۱ امامد مها عصی قطا لصه یز مس محصول صمی 
ات ۱۱/۲ 
۱ 


۳0 ۱ 


واوز۴ وبمز ۵۲۷۵۲ ۲۳۱0۷۵۲۵ ناعن۱ ما عنفن ۱ ۵۲ ومنام60866 :8 
اتمه صحه عیز خهرا رممتزکه) سید لوا اف ره موی طا وا 
عبااصز عصنزا ۵ عفر از بح ۲عل‌توی مل فتاسیک ‌طا کم افمالا عومی‌ازمیاه 
باه ۱0۱ 1 ۱۱ + رتسم نی رد مس جوا دوعص 
اراد ۱ ۱ اه لاعتا عطا ضا «ججدای ام ماه معطاه ملسم بیط تمه 
۸۱ صزن۱۱ تاه .اعد خنا اه منم بونمااها عطا و امه وت 
زا تاه ۴اه جحا طا ها ام وطا قصه تیا ما تام 
اتود نا مالس ها لیم جوز راعتعمعنی ون معاقا ط قانبمه تن که 

۰ ۴۱ عنرهاکا فعجعصه ۵ حد مداد مق "مه اه میا زمیزه 
۱ 
ار نلک حصدت‌ووان عامهم حفانهه‌طهه ,ادنیماهداه رون .عمعدم‌مهماتما 
وا ۵صه متسه اه حتفم عطا ها مها جاوععل مه مه ماه 


] 29 


۲ توعد عناعمم کصه تایه ها ره فامانصهه هه عقه منم 
۱ 
تاک صنمک ما دنم نمی ۵۲ حول عاانا ع۵ 6۵0 ۲۱۵۲6 .,.* 
7ص تا ما۸ تلقنعط6 عطقا هه :جع معط اهونها وه 
«متعصصی سا اطهآععمم‌ها عی‌صنله: ۵ طان م۱ ما مه 
فاد عطا اه عصمعمد صعنت به ععناعهه مفتطمي۸۸ باعت عط۱ طانه 
0 


0 انا موه تام عاذ امی عقط صاعمم تفا لیهناعط مواق و با 
دمسعآمری ی نامیزدانو اه صمتععععوی ع۱۱ وا «اععه لعمتاهمی اوه وا از باعنطاسد 
۱۱ اه بط دا از بط باعمص ۱9 اف یی لعنهمناه مه لعافنهممو عطا او 
رز ۱۱ 
الاطنوله۱۱ اي که مماتعموری عا عتصمععه تفه عط حفاه مق 
0 هی علا ماه حایسمنطا عمط اممتعمنمم ام عاعنده ۵ وا نامهم 
رس ۱۱ 

۲ لاهن جز م6 واه ععه عاهاه ۵ اعییه رممتازلنه) ؟ مش وا 
61۵۱۱۵ تهننک ‏ تما عا۵نک عاا ها ها امومع 
۵۲ ناهد با ۵ ها عه ,معط اف اه تیمها مو 
اه اقا به هه وععهنا بعاوهاه ۵ بط و مععمين اه عاموه ور 
لآمابه بوامیمعمهااسهته مه رامع مها عمط 
0 عابطتا۵ مت رما جهاوونک عنه افعموهه ما مضه انا مور 
۱ سنا اعد دنا ۰رامام) جای‌ز۷۵ له زامسی جا( فصه تما 
سس اه سبط بتعاانک که تهصیخد صعی هه ای تاره 
۵ ۵۱0 «ها عض۱ م09 عا اف مدای اهوم و ون از ع1۳ صعاف 
۸ 1۱ دای امه حونییعط معصاحنی اه عاعت ای ۱0 ما۱ م0 عطا صا رما 
۰ ۵0۱۱۵۱۱۱ ,یه ایروها بقلم را عی۱ ۱ "عاونا عطا عونمم آیوداه 
هنک تینوی مه امعتورطارفته تجعوومم اه جماعه ۱و ها اف‌آونهر 
۰ 15 ۱۵۲۱۱۵۵ 3۳6 ,۱۱۵۱۵/۵۲۵ ۵00 

عا فصن وهمم-تاک ها فامه توا اه ممتاتکهه اصسای عا وا 
۳۰ هر ۱ 
:عم دز انا مد اه ممتجمعصنک امستننوه 

ای تشرد قمه وه عتصهاوا امه ممتومهوزن۱ ول 

۵۱ دحا تاه تعنص تینوی مان ععدام 

اام5ا ط رادم امه جع که اصنمم افستوو د متا ععصفعت نموه 

و ۱۰ و لتازامرصعی که وعمی وا ممتاهاه: حز وا مقاق انط 

اهممرز۱۵ حاا « لاععاز م6 عطا معا ,نصا فتصاه افاور 

جامهم هتسه موه اه دز نومیم 
اس سا انز مسا معط ففط تج موامم۳-تانک هه 
اه معمس اه مها موز که میاه جع ح تسا( مسمد و نوتمه 
اده‌نووهاه عا بط لاو امد سنوی 1۳ بسانت تاک مکی مقافعط مد 


0 و 


: وطناز ۲22۷۳۵۷۷۲ و۱ (822) عنعن/۱ ۵۲ ممنام060۳۴66 
آ طاعوهمه۸ وز۴زسزد۲ ناه 


۵ 5 متمجدنا ۱ تاه ۲۶ 


۸۵۰ ۱۵۱۱۲۵ 


امعزبماعنط امماممحها مد ا (تم ماع عمناآیه امعنطم‌فومنا 11 

۲ ۱۷۵/۲۵ ۵۱0 ۱۱۵ عظ۱ فمهاویعلهن ی ع عتطاه ایممنطا قمع احصمطام؟ 

امه‌نانامم ,عصهات اهعمی عتاگ عاعمم ,ععاصزصا زا عناناهممدهم امعمتصمم 

ع ما عصنا متا لحجعصه عه معطم‌مومازدم کصه ماه عوون ,فتلمها 
ی له ومماونط مفص ۱ ای عمط 


ادتنی کته زممیزد فاعم ۵۲ احعل اصعای ۵ همم که عوميی مهتوی۳ ۱۱ 
۶ اه ونل‌مفاههلصن قصه ممتاحصماها عمتلتجمی صا عاهی فان کجهام تاه 
ام‌تانامم-منعمه له امعنطای‌نوناهم عط۱ که ااع ده مها اممسانت مهم 
م۸ .۸۰۵ سص معا تاه ممی ۸۱اه و اد ۵۱۱۵5 
زسمن ممص" حه محمها واهانووم تزا ناه طانمک ععاز تاه او 
و یی عانامجهه هد 4عععصت ,(عنوهه۲۴ اه ۲عجماوع ۲۳۵ ماو 
ناما اجعلاه ۱۰ اه عصه مها طعنطه امه او ۱۱ رده مره 
ادهی اههد امه افاطامفمیهزط همه مه لماع مصواانای ۵ 
۱ 


موه (ممنانله) "سم ام صمتاوععصی فنص حعناه صا اصینا عمط 
دا مدای هه مععط فقط امه صف مهم ماما عط ما اصصعا زینو 
صصعا عتصهاها جذ "مسمی‌ تم اه ممناومممه 
۱۱۱۹ 
امبازنامیمونتاوعه فص ااهتمعوی هه انا مفصیه اف مرو لا 
۱ 
تمصع ۵ اصمزمت مه حاعتان؟ مه سنا ۵۲ مفنوی۳ ۱ عط) مها عناعهم آه 
5۵0۱ همم زيم وا ام عقط ناک مها مفتفی۳ ع1 ب(عاع 
۵ از ٩‏ ,تفمهک متعطاه نط۸ صنط ل هگ نا عادو معندهه معیح‌طعاهه 
1 ۲0عیط! متحفلا .میا مناد افاها فمفاهه4 :۱۱۵/۲2 مایم فتاه 4 
تاموعمصز لعبطتمجی ععطای هه اقطوا طتافطات6 ,میک نم تفع 
۱۱۵۲ ایب۲۵ظا 


۳ ۰ نوی عتصداها ما عمج 
تصنحصت: ابد عم قه جاعمم-تانک عطا ما «مئانطصی و صعنا معا ص۱۱ 
طاصعش صمتا هیهت احطا ممتانها تاک ۲۳ معط عتصهادا عطا ص وت 


۶ ۵۵۵ 


«موناه ۸۱۳۸ جمموهانا۳ اه و۱ مموجا ۳۸۵ ۱۵ 


27 کهام19 مایا رمک و6 : مدآ 
4 


مه که مممل ۱۷۰۷ رم گم معط ۱/۱ 77 مختوصا .8 
کون ۱983 ۷۵۸ 

«اه اساا مسطاو اه هه صحفت فلا لحم 
5 ناه ,۵,۵ 3 میتصدا (۸۱/۱۷) ممن‌اام 

انا نما اون فا ام الا تلصهطنل۱ تففقا ابفط۸ 
بل مدای ما2 موطاا قح نهک .۱9۱۵3۱ ماابعای 
«ماممک مادنا مفاجتا افیف امد 3 مها اسهتفاط تعیو 
مانب ۱۱ 5 ۱97۵۰۱974۰7 ۱96۱۰ 

انا که رها اه رد6 ها ۵۲ امعم مه اه ۸ 
جعتهک اممهنا | ماه متلهه تمه و ی مه فمحطدزاه 
امه اه ات( ام ساملا ونلهگ نما ففصن۸ هل( 
,۱02۰4 ۱972 ۱۱00۱ سس اهراک 


بو 


5 
6 


۱ 
ص۱۱ ۱۱۹۵۵ انا 20 


چاه فعلتمنن ننک مسیمای یتمه احممجیم اه ممتفصناصی لعااتاه 
له دسهماونط ,حست‌تووم زره عم حممهرمو«صعاصی عطا اه امه 
۱۱۱۱ ها 0 وااقممویم هه وراه اف رمفیه عاها اف مف 
ععنت لهه خمهها تما اه همه ااه ها اف عصاامومه من 
کج ماه میمملمه م‌محطتا قاطا وه عانعن انامه 

۶ :۱۱۵ ۵۱ هت افممناه‌بلی کوه سای امفمموت و رو 
ام ۵۵ ههلا که تن اه صجها لعلیها جاهه معانوژه معا مان 
نان فص وله زوین عون او ما ۱ اه مونوم وا ومد 
له سنا ضا وا عتویعی فعونمت ی افطیا طا همهم 
«مماوناهه ه توعد مواه معا اف مک ای مایم 
ها ع] ناف یدق اییهیزط) عه اعد تمه مفالما اف یلیاسو 
اه لام مات طا حعتصاه وماعنطا فاموه لعام‌زمم اه عتوم‌مصیه امد 
ناه میهد اه هه معلزويی ممراست ها صعهاا عاعام‌م 
موز ۱۵و معاععزمم عطا ما عی عصهاوز وصنمرممه عصعو عفاای ,انم 
دنه عطا اه عیلها۱۵ سح عفاننوعه ما ملد وا امرعااق ه 
مدا مفتجه۳ معا ول تیا لالم ۱ اعنراه ماما ممل م۸ 
ناهد قره ما۱۵ ,۱/۱۰ ۱۱ معا 

اویباع608 

ادسابی لصف صمتیهل‌تامووی عطا وا اممی نمی مه مفاق ده ستویط 
چا ماجم ۱ طامط صذ مممصهاصت 1 ری فیط عطا ام مره 
لاسمی جحطا وه ععمهمموره نوی ام وه ۱ یادها که ماد ده 
ام ۱۱ ,0تفصععه افسایی قح امتعمه وهمم‌صعنمی می دنا اه فمما ۵ ما 
لصه مامت یدنطدنسها) اه عنرموه ابیت طمما ها اقا مه اف لت نا ۵ 
فص احابه‌تبيه مئفه عممنهه معاه ۱۱ ,تا صفنلها میهد ما ماه 
هتم عطا اه عم مها لوح ناه صنقصا اه موی افا امد 
۱ صصناعهعاصا اهسایت عومای ه و همم ‌طا صمتا عاعی هه صفتوععمم 
نا افسانت لمئمی ونطا بممص م۷۵ ناو من نا مق تلا 
۱ امه وا یی بای هه ما مات مهو 
1۱ ۱۴۵۸۱۵۱ ۱۱۵۲۵ 


:وعاه۱۱ ۶0۵ 

که مفتعی ۱۱۵۵۵۰ مها ۵ مها شمه مها اب متا 6 ۱ 
۱۱ 
هلا میاه وتا مها اس اس موق (عله) 
0۰ ,2002 ,کج جتهعی۱ هت۱۱۵ ,م۱6 مگ )راو 

ساگ لا ولا توا ام ۱964 ما موه مها ی 3 

۱ ۱972۵ ۱۳ تتومها ننازماط مها ,امه ها ها 

|۱۳ 

لوزن مطمداط مها مر ما میز ماع ماع 

۲۵۱۲۳۸۱ . پا-۱۵۱۵) صم دنر ماع 1 باوهلا ما تاش ۱952 

۸ ۷ ۱۰ ۱۱4 داجه] ۱3 سنا افنام‌یونقا عنهاها طتق) ۱ ۸ ۱۱ 

4 ۵ ,(۱۵68 ۱۰۱۵۲۱۱۱۰ ,لا او اف یمام بل 
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هم عم یمنونک ۱6 وه تطفطک موجه یا عطا صز فععل0۳۵ ۱۸۵۲۵ 21۳0۱۷5 
۰ ۵۲۱ 

من فایمه ‌نههنای ماما عطا هه فعطتمعععل عا عتسداوف! وام6 
اص۱ ۵ مه با فلتهاا فلا اه تکتصاحماز-۵؟ کز مه عط انم 
۰ هه وا معلممطه اعتطاه فصقا ۵ که با .عع0ه ععهام معمتطدنه 
5 ۱۱ .ما۷ ۱۱ وا موم عفه ونان اف ها انننععه عط1 
۱۵ ۱صعه مه جلههه عفصط نها مه امه عیها ده قم فععسلهنم 
ماع دا اه حلص عمتصممط اومو ها قفا موز احفطی طا بعنم ما 
ما ان عحطا۸ و تصطوی! ای عطا وا فعااععی ۲تصطعی! ۵۲ عاممعم ۵9 
اعجتل رز وط فان مععط ۱۵۵ 1۱ افهم ۱۱6 صز عوتسعطاه منلما 
سل ادنوه عنط کف ایح ماه از له فص از فعممنونمع 
۱۱ ۱ لصموتمصهک قوف ففطاسق عق طعییو ععهمفط! مفنقه اصاصوع 
«زجویها جمه وچ هن دنه عطا معلست لعطتعععل ععه هنم ماه 
«ناه3 متاساا طصاومی یمق اه نمی عههنای طاصهی 1 موس 
۰ص 8صه بخ 

«نلا اه ماجنا عا اف هه فععهصی ۵ فعلميم ۲مطانيه 6 
۱۱۵۵۲۵۱ ییاه ع۱ ما صعحق عابط فتامن؟ ۵ معصمطونالهای عضا صف۲ 
ری ۱۱ 
۵ ای را مارب حاععه مها متا کدی طعتطاه نوی مه معطفناهاه 
را ری رت 
۵ ۱۱۵۱۷۵۱۵۲ لقع فا صمتییم عه۱ صا قاعمامنها عص ولد 
۱ ماه مونکمهعانه تافو عا عفه فیک اف فلوم 
۵۵ ۱ عنتیتوااای عاطتانفی فععععماته معاه لماعم 1۱6 ,ممعمظ 
۱۱ ۵ مهن صه معلساها معاق فطم۸ اه مین 1۳6 عیلها مها مه 
۱۵ تامحعهطا۸ 
1 هوک اماناگ 

اصصمیا عمط افیا ه وا مزا تاه ممزفه عنممم۸ 
انا راد تمتاخاها وتکهگ فقو چاهانووم تعطسم طنامک صنط تونقهگ ونفک 
۱ ۱۵ (۱60۵5۱) تمهطاعا ونلهک اه عاعمای افساعهااعاصز ۵ص معیی 80 
دا ومیعه عاا اجه اه نفامداعی تعصجمه معا وه فعطتععع اانامن 
اه اوامقا ده مه مجای ۱ مهن موی ها مه تم مهو هوق مق 
0 ۱۱۱۵۱۱ی۱59: مه قفا متیرفز ۵ صنط تعتصصی مفطفزطفطک ممعوصی افو 
۵ ۱۵50-5۱ 19 ۲ لا اذاهب عازا کنط اه اجمیه اصعوو عط عمعط امعع8 
ا لعاارسی ااموت) ایسمطا افیا «ز فعاععاای مه ونقهگ اقب مها افتفاهه 
کا۱۵ فا ادا 1 عسام ها موز فعلت نک عا ونقعک-تططنک امنهر 
۱ 
۸ له ما اه ماوت معصعیتم ۲مانه عطا تاه قجمعته هط و1 
۱۲۸۵ ۱۱۰ ۵۲ رممادنرا حصتصاجمی از ده ععمی‌تانمیای افنمماونط که ون ام ونم 
۸ ۱/۱۳۵۵ ۷۵۱۸۱۱۱۱۵ 9۱۰ اهر اهراک مکی هد وه ۱ بصتمیال نموه 
ماه امری عصمناهه مهد ای مه مدای ۱ اه نها 
داو/۱۵ ام‌یهزط مهم عنرا همين ممطاه ها معتباه ها ام وه 
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۲ع( انط منافییدلا ما لعیدماعط بانصها ۲۳6 ,میوش صز وب اایسمیط که ممط یه 
۵ ۲ب ۸ ۵۱ ۵۲0 4عااعک (۵.۱593) امعفطب( انقطق عطاها عامتماااز 
جاصفطن۳ هاگ اه حصمو عمتعاکسات ۱ کم عامعهه‌تداعه افیا عون ۱ 
کاعو2 ۲۱۵۷۶ ۲عووعا 50۳۶ ۵۵ چات 1۳6 .اهاتمی اقای/۱ ۱6 معلصن معط بعجع 
۰ وم ما اجما ع۳ق م۱۷۵۶ وم تطعک لهه تصحطه۱۷ فعاا 

۲ ۵ ووآدع حه عممطضا منهها اه چا مها ۵ عفن تما 
۶ ۱۵ ع1]ذاوع1 رات ۱۳6 ۵۲ صمنام‌تمعععل لعانماعک عمنهه کصه همجمج 
۵ نت امد لک ععطا ,عمدطی۴ عمط عقمه عممطقا ۵۲ ممننکصی ادبم 
0 ععمه6۱) عطهاي فعانطهطاوة نامه ۱6 ما عممطما عانا چاه قیال نم 
انا 0 .عاعنهمين اممتانت‌تمعی منفهر جائ وه مها اف عواع‌هامنه 
۲۰ ۱6 که ۷۵۱۱ که طعتء طامط برط اطوسمط عط قانمی فصه هام و معماي 
وا ۱۲0 چاه ۱۳6 صا فامطعو یمانا ها اه عون حه موه وا تک ممفاهلا 
منسه۸ صمعم تمه اه عدنعيم صز ععله وطفک‌توی فعومم‌ووی ع هط وا لاه 
ما۸ 1 ۵۱0 جاره وبمتمه۷ ص فعااتاه دسمتماعبهه هه عبمطاهیا ام امومع 
کاا مه طفزمن ۵۲ اومیه صعاحفی عطا ما صما عطا فصتوننک اقا ابق مهتم 
لعااععن عاومعم علمنطعنگ .مدااون؟؟ اک و۴ ۵۲ عامهاای عا وا نوماه 
۸۱۵۱۱۵۴ عتعاصنهن احعااععی عم ترعطا الق علمطه ابط عاقدی 4صه عامه وا 
1۵۲۱۲۵۹۵۹۰ ۱۱۵ ۵5 ۵ع۲0عععل عا تفمد۱۱ فعااف طفزض۳ اه 

۶ هجهل حا ترااعط اهنیعم‌ا عاز «ز اعد وا تا اه وماونلا 
۳۵۱ م۱ «اصنده کز ممتادامی افعمماونط ما سبط متقما ام وا علممافنط 
۵ ۵۴ یاعد فاه عطا ما ععاع ۲۱6 عنلما اه افمنودمی معا 
باه 4اه عطا جه حیطاعی عط طعنطاه عفهنالط نیم قصه عنووموه صفاوا-داند تفهم 
معلساعوز ماه ع۱۱ +فمتنطاعط عه زانط مزفقباهاهل ۵۶ ۱ ۷ 100 
۱ حهامجرصز مق وه کمنمکت‌اطامیه عطا عیلها معط عصفوه 
۲ 6 ۵۱0 عاصنجه ۵۲ وا ۱۳ مد اماتمی عتممادنط طا نصا ,نصا رز هعنقم 
۵۱ صفااییگ لعاامی چامعلوع۱ ,(۱243-1325) مرناسی صنقکبهمتت( تفا 604 
۲ عاحنندنل-یدا حناا .یات عطا اه اصنمک تعمصعنها عطا جفه نطو 
۰ ۱۱۶ اه جلصفوا ۱ ما امعهامعنا اهنا معنعی نادقف 
۶ ۱۱۱۴ ۱۵ عاطهاتهه مه حنقما که اممهی طا اه نات ۱ ام فلا 
٩۵ -‏ ۲6۱ معبتبعل عاصتیه تطعن) جاصنمه ۵۲ اصیمععه 0عاتهاعل ۵ معلزهمنم 
"0 ۰ رلک بدصهگ ممهانیها< بوقطعا متفه ممهانها ماه 
۶ ۱۱:۱ ۱۳۶ «۱ .طتتقطت6 متص-له مفصعسه نان( منققمهام۸ تقعمد2 مناد 
تاخصفا ططتقطک اه جطمصیمنط کعتمط ۵ نطاهها که ععناناهممجعن جبمتماوسااز 
۵۲ ۱۵۱6 حا ۱۱ لعل مين معاق و اصنفی تقعمجمطنک عطا رک0.۱634) طمطی۴! 
«متصمم‌می عجوای ۵ عهه ب[تاسعطع۸(] تطاعه هز فعنهط دزد ون ماه صنفه مر 
۲۵ یهد میت عطا که عطنه عطا ,مها وتا اه 
جف نطاع دا خاهطای۱ عطا ۵۶ عمن8اندط مورف اعتتا عطا مصحمیط ممموت 
00 )صمیه‌ای اعمه ۱ هه احعم13 ۵ عم :۱ .واه عط اه ممتاتلله اخعاها ع 
۵ عمعلنمه ناسحا تعلامک کف عم‌م‌ولمها عومطاه بای ۱ ۱۵ 
۹ ماصعصو که عاهز مه 

باصن همم نع عاطفومزوی طلند وی امد ه کم معا 
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0 هط تعصهاا. بفصنننگ ,امانفیهل عتمطها عهنت لنطا 
دی۸ بصع افونصدط (عاهای فصعوهاا اه ادن افص ۱۹ 
ماود ان سنوی اهنت فتنطا عظ1 ماما ۵صه طفعسم ,فوصت 
تا یه مصهزشتوها هه طمهتوها عطا عه طعیه ععنای 0صه نصا 
اارتجا سا ام نان صقاعت۳ نلک فصه ما۸ مصلق) .طفتفوق 4صه 
۱۱ نی نطا عصقف‌ط۱ صز جها معاق صقصت! فص عفطلمعم فیط 
ادتن نا لمطهاعی منز اه طام‌میمنط ه لعلتدميم موطابيق عها منک اه باه 
۵ مد هه اما معامص ۱۱ نگ متاها۲ همعط ماه عصهفمک طفزهگ 
موق باماا عط اه صوتافااعع وا اضبوی فص جهط ۱۱6 عیه اه تمه 
مه ۱ مجاف مه امماع دق لعطنعصعل وا يم افطا۳ 
حصمتجصهه لتصعاوو 0 مصعلمي اامععا .واه عطا ۵۲ از عط۱ و سا 
وا تا عطا اه ععلته امه صق قعاعصاقممی ع۱ حاصهی مق وائانطام 
۲ (۱۸89-۱5۱7) تما فانک نایک کف مع مهم اه بقع ۱۱ عمس م۸ 
۱ ۱ اه له امنوی احتعوه وه عهههای ۷ امصناونک ۵ توعد 
ام‌ناخمم موه طعتطاه ای که اف آفاصعصمهمه مرف عطا قوف 
تا مهد ما مععه نصا هط ی فه جاعیه عقطا۸ ۲متعوصی ع۱ اه زره 
3 0ج اف ممتای‌تانها عاطمل لنلمامد طا نها علا -لتففط 
«مز صا متا صماولصفه له ععیل اه عصه‌ها اتود د طانه ماحعصهانهط 
۵۵ ۱ ۱ سطا۸ عم اف صفتامممها افهاندانه عطا عفا وعصا 
)و توت مهن اه اعمی طعن ۱۱6 اه کتهع ها صز 4عاعناومی 
۵ هدام ستط ها فقو میم میا ععها 35 ها فسوی (حممتان۵ 
اج ۱۱ ام ره عد لعطبعععل عز واه (۱55۱-۱6۵2) م۴ احطم تقامدعه امه 
۸ مهم متفه عطامیط عای متا معتلها من وه عنط اه مامدعه معطونسی ادا 
۱ ۵0۰عقاهای فص هم ایمی ق قل مععکقی اصفتاان0۳ ۵ ۱۵۵ (۱5۹7-۱595) ۲۵۲۶ 
۵ ۱۱۵۵۴ +111 و داوناوی نان عانه ۵۱ 1576 
داهاا عطا ی صمحصعصصی ام ه الق هک و صفاطت اجه 
تاصه اه مه ۸۸ ۱889 محمموسا) ها لقاال وه نی نها میم 
موی اجمه عطاممم۸ افصطا اقصهفه وه عاممط وصا لومرف ۱ عیدایصها 
۱۱۱ 
۲ لادتدصی موی ما عصعمم اه مک ون ۱825 مفانهام) ها 
جهن اه ممننهموصی صفععط ۱۱ ,(۱845 منطاع) (نقه) ععوها فصفومطا 
هه یبجر ۱۳۵ ۵۱ 1579 هر تصمتنلط اه معصف! مامصقا عطا ماه 
۵ ۵۱( 4عازج۷۵ معاه معط ۲۱6 معطعنمتا ‏ امه ففط عه عنطاه م0عمردی 
۱ عیلها جص لعععوومم ۱۱۵ .موی عطا که لته عطا وه مضه 
جعنلباه عتطنن۸ 0صه جطمرمعمانصم علعقهها ممتاهمن‌صا احعمی کقط ۱ اعر مامه‌زهناه 
هر ۱۱۱ 
اه موی اصحاحصی ۵ عووا »۲۱ .عاجمیواماوئمی اح؛ ا ۱۱۹۱۵ 
ابطه ,استهااعاصز ای ها اه جیوه ممی طا وه مصقصحطاه۸ عمعورهتا 
تور ۱ ۲ 9۲ات صرق حه هه ما عانا اهمتعصايم 6 امه۳ 
۱ 
فو اممطیا< تفگ او عممی‌ط۱ طامط اه وتطعهامطاعی فصنهامیی عطا ما عابطاا 
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تداه دا جقی‌«۵ط۱ عیهآمیانم دکوتا که ععاصی »وله ه عه لعطتنهن دز طمزسط 
0 نات اه دمم ۲۱ عیدهتمیانم دمن ام ای احممتنکها ه فعطنمول 
۲ ای ۵ دا دتکها اقطا فععتعوطوی ع۱! مها آقعما هه امه و ها 
آه طاامعت لصه اتجینلوزط مها موی ۱۱ ما فصف فصطا مه 
0 عامفام لصد نا اتمه ها وم وممنامجعوطه عم عمط منصسه۸ انالانه 
۱۹ 

۱ 
۶ ۱۵اه مزا عط) معلصن لععهام ,عفل‌فوتاداه اتف خف مینک ععطا مهم 
ویمنیهه مها معمف‌تانمیته امعتممنونط قصه نوتاه فهط طعنرای فا مف 
۸ ۱۱۶ اه ۱۵ ۵ ۵۲ عمدام-طانط عطا عفد لوق نها 0عاه هر 
ناه ۵04 فمعها متتکها اه عطهنه ۸ ممحصمامق وه اجه جاعیه جاعوهم 
0 ۱۱۵ 0فط وطاه حاصنمم‌ایه افحتلعه او معط طا لوآنمومه 
۷/۲۰ ۵۲۱۱6 اعد عضا اهمتصه۳ اه ما امجتلهص ۱۱ مه رامق با عم 
ده لافطا مواه مها ۵ ,(۱323 :4) ۲فکوهاهج) تا۸ سا محمطم تام فک امه 
ان عصناوهر احمتا را مه یهلا اه صجها قعااده عطا هنک ,موی 
وه منههاا صمتفگ ماه بالگ اتمه ای معط اه 
)یهلا ناجیه 

او انا تنل ,7۵0 ,ممصه اه لعلونوی منک اقا 1 
۱۱۵تاطول ۵9 بصصععه مهتلصا ها و فصماو مه وه لعطاممل جا راو 
۷ ۱۵ ۸۲ ,۱۷۱۵۵1۱۸ ۵۱ ما۳۵ ۵۲ نان جاماا اه لعدلمی مزا 
۱ 
۲ ۱۱ ممعیه اه مومع عطا ها نی هی ها علطم 
ییات اه عصنا لاس بمنممنیعه هه تیا عطا ام منااسن صه موم 
پا 111۱ 
نات عرص یا اف امه وه امه ۱ 
0 ۱0۵۱۱۱۱۱۵۵۵ صفاوط. ممعممفهطم۸ اف بات عطا که سک لعلت ونم وا 
ها فمطمیهاهط ام مادنا چاه رهاط جه لعطنوعل که اه مقمطام 
دبمابطه) ۵ نط محاق میمصفصم۸ نیمه وه ممموط مه از معا اه مه 
۱۹۱ ۲ ۸ ۵۵۱60۵۵ حعطه۱3 و مرا کین 
له ان ماما فده مه وا را 
۱۵اه مزر اه وصو ۱۱ وق ماما 
۵ 110 
۱۱۵/۵ دا ,حیدنلاندط لحم «اعا‌تاعل مط ۱ ,تاداع 
اجه عم ناه تفا اه ناه عطاه لا نا منود فص همه 
ها همه له لمترمای‌اطنمل جومه مه مومه با مایم 
باه ۵ ۱۵ ۸ ۱۵۹ ۱ ,عیتحعل اصفی‌ای فص تاه ها ااتییط معزنماه 
]| 
اسابه‌اييه دا وا سل هی ممماجی اما مها واه 
یمن۱ خانه فصف‌ص مفییه ععزه جتاان «ایتبا طا مه امه ونم 
۱۱ )منم اوه تا یه اه 

۱۱۵۵۱ لعطاتعجعل ین نات صفتهها عم عطا ام اجه ها 


ای( 
دزیدن) اه امانریی ,لحطملع‌صصا۸ 
برتلعععی صه که اا -جانهموميم له هط عوممصوت اف یی ۱ 


21 نامه اخدایلا عهمگ وم : هام1 
۰ ان کعمنمی عمعه جمتقاعما عطا اه عصوگ گههم ۵۲ مه له داعم 
اه معطه لمح عانه وهانانه عامعتاله عتاصاعنمن4ه بععععهات عطنه ۵۲ 
۵۱ ععنوهاه وناب ها فاحل رم طعو ممهه ممعنههتنه عظا 
عاوتامعآعه حادناه حادآدام‌هینالی عطا که طعنای ععلاعا اه معهر 4عکنمممه مداد 
م۱ و کاعط حز هام لعطجبعهتبعنک ۵ حعاتمحه‌طدها فصه ععطم‌معوانجام 4مه 
ناه سقط۸ ها فعبف‌تلعل عف ۱ .تقمههطنلا توفقا ابفطه اه سم 
۱۳ 
نطه فتبها تفگ وا فعدموومی معط -اماه2011 وز 
ها همم اه ود اصعععام اه نها عطا مها 
لاس باه پنلمگ اک فص هن مق وا اب راعصه 
صنط صنصه۸ ما اعنطم‌موموها لصف امعنطح‌موی‌وماعنط ه لعمآمیعاه 
دالسک حوه مه مفتماوزط 0ممی ۵ که اس عومين لداع ۵ ده قفا ففسطم۸ 
خط ما عم لها مها عمونطن) من او صتعیدمی افیا عطا عم صتم تصحطضاو 
اه ۱ ما۱۷ هه پمانیههل تمهت وه مهو 
محطا عم ها معععاای عهه صناوا ها مها احتععامه نمی ع امنهر 
دسا ۱59۵-۱ صا مامت حه ارم هط امه لعلف‌نلعل تفر داو 
اعاات ممامفری صعحه ام فعاونوی صناوا ااضاا عفططم ۴معمرصظ اه میع عط۱ا 
ادها عمط ام سا امه ۵ لعمئهم عهط مهم (معهناع) سناهوا 
«صهعصطه ,صنطعتک ,تجااعدا ۲و چا عطا عف طمیه هنلها اه ما فصو ععناته 
دامانرت صاها عطا و محصصا عط ما ی تفا اه اتممم طعنم ۵ فعلز منم مداد 
ده اه مماتحمورصی اعنهه۳ موطفا که م۸ «اعهصف ارت عطا اه 
صص مضه یمق اه صمافتدا جاعت عطا اه اعفم عه فعامیی ور (4۱۱3۱) مفصافگ 
۱۰ 


مود لعات: «ااجهدا ع ععئیت صعتلما مه عطا له صتوععه ون ۱۵ 
لها 2 اه راما 121 عطا وه صعییه ععاع‌نممییک لقع تفصفنان٩‏ 
ما هل اه ماب نموت فعامیی ها فمقبعی افطای۲ عطا م۲۵ ,زمفنو 
۱9۱3-35۰۱ ای لها طنقا ها ۱ ی ماتفطه-افوهطه) لفصحم۸ 
۰ متا لعنمعل مها عز متفه تطفنا) عطا امطه ممتاقصه‌فاها 
عاصنی اسک-ناطلن) عطا اه اصمععه اف‌نممهنیوتط اعنابی عطا ما۸ 
,(368-9 770/۱ تصحمسنگ هام لفصصفطا< وتا کفصصوا لتچوهکگ زد 
۱۳۳۹ منوت نات صمو یل ففصطم۸ ,اهممنلل۸ 
صط صط ما27 ای ماه سای ممعه‌نطا عطا عاصنامععه 
-۸۵, ۱0۵ وهی اه ۲۱۵6۱۱۵۵ اموبابلام لاه طتمزاء فعاانای منوج 
۲ ۱/۵۸۱۸۸۸-/۸۵۱۵/۵۸۲۵ قح حمحء اسلا و اباه نگ ماه 
« موب اهر «اصنفی‌ط «موامطنچه صفتلها اعتعصه اه ععلع۱ ۵۵ ۱06 
۱ ۱۱ ۱۱۱۱۱ وی مهف امتعنفوصصی وه وت ام عم ممو 
۵ ۸۱۶ «اعبه عاتهموه اعنمام‌دومائصی کل فصق صفنسل‌هناا وه ععوربمععنل آعزنه ۵ 
۱۱ 
0/۳0 ۱۵۸۱۰ 09۲ ]۵ حوزهمل ۱۳6 4صه .جیماهطا و 
۱ و۱ اه امس عتصداوایيم ۱۳ ما لعلبااه ممطاسه ع] 
ما۱ «ا دایعا ما اماممیهلا ام یاک عطا مه طعیه ععنای صهنلها 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


متصی وا سا ۱۳ ات 20 


,5۱۵۱۵ «0نعم عط۱ مرن علن ۱6۵6 ۵0 لمع حاموط لصف فعازدن< ومت‌هام 
۱ 0 وم اهیعهااعاع1 امه فصه معومورهی اموط ,وانودم عنط 
0 عوزصمینه مه معتی یه حعنطاه عفمطا یه ممتاعم اه ها قمع 
1۳ خهانها طعبو جا .عصهاي لعااطهطاوت ط اه جمها کصه معناتی اه حتمط ط 
0 1 
خفاها ععط عممف‌انمیته مهتم اه مه مها هه ممنانی عطا از 
۱ ۴ ۱۱۵۱ جه ,ما عهالموماه موه انوم امعهبنمی هط قادی 
۱۵۴ وق ۵ که جعلسناه۱ قمه علبانییمما نی رای مه حعما امهامممروز 
۱ همين افتمیلهة مه تايه ممزمه 
۱ عجوا امصت جاصتو ام معنطم‌هوونط رنه لعهواام 
عفم۱ ۱۱۱۱ معامآه0ووه عه۱ مه 
لاوز لمعلا جونی عق عمنطام‌ممیهنط عفمط عافسلآمنکو ۲ 
اه جع 200 ۱۳ 
۱ ۸۱4 وصووها ناه معا ام نی ۱ معلزوومی عنم مرو 
«اع ,ممنهو‌طاون امعتممونط ۲ دعرها لعادئت ها عنام امنطممیونط عطا 
۵۲ ممنانله امعم ۵ ۱۱۰ اه مادم عطا مه معااته واصهته واه فتاه 
09 ۱5 1000 جحهناه معحعه ماه ‌طه‌اي لعتطداون ط اه ممتوا ال 
اج نات اه ممطیه د اه ممنممومم جمنوند ما «متهاامی و ون مها 
۵ ماجنا ابمسه علا جاعناه ما نیمه نوا ام اه معل ها 
۵ لام ۱ ۱۱۱۱۱۵۷۱ امعم افعنم‌ديمه جعسم ۵ مه توص 
۸ ,0۱5 ماه اه لعل‌مممومهی امعم عط ,عممتاماممومی اممانه 
اه جعز۱۵0۵۲ «امهبيمعي شمه امنر‌وممها ها لوط اما 
1 ۱ 


-۱۵0۵ صح ‌دهاي نامز عونامنمه‌هعس ما نیمه عممطاست عطا وتو 
فد افنم‌هيمي عطا مها تهبنروه واه عط۱ وسفتمماجنط موه با مره 
0 ابو ععامادند فاعم اه ماس 1۱ ,وتامجع نامام وی عه امه 


۷۲ ۱۱۵۲ 0 ۵ بععاهه تیاو ۵ هه عم نا ۱ ایو 
۲ ,جیامابططا راعییه معطتامیه عمه متبماونط فاعمه را ام مهن با ها موه 
۵ ۱۱۵۱۵۵۱ عام‌مهننمدومی فصه ,منک مها يم وه مها و 
سین آمهزدامیمعی ا طان منم ماد عمط اه متا هه 
صمجیدها | اامطدهاا +ممتاهتناز اه عنمداها اه همجن عناهنمومومی ور 
۰ ۸۵ انا سا هتکها تمه ماه تمه مامههتمط طا مد 
۵ ۱۱۵۸۱ ۱۱۵ 00۴ 0 عطا اه دلوها ها لصف مماموصتمم مفتطمیم۸ 
۱ ۵ اه میدادننمجده مد ده لاعتم 
۶ ۱۵۱۱۱۵۱۶ که اعل: ۸۵۲ لصه عازن معالت. معطموو 
» ۰ ااصدتصولی نم 
خن لمنن ایا عطا متس مين محر اف موه ۸ 
۵اه دمم عطا ۵۲ جعتهوونهزك هنم یط هه من نا 
1 ۵۸۱۲ دنه فص۸ اه مساو جد حعسک همم معط او معهآممود 
-۱605) ۲آییدهطادا «نکام سل ممعودی عطا اه اعمم سم ۵ ,نم تمعصد7 
۱۵ 0۷01۵ وز ۰ ۵۱ هار۸ اد ۱6۱3-۱9 معط لعاهاری (27 


امهنطمه وونط) ۲22۷۲25 اوطاون ۱۷ 506 00 :722/026 
ونه‌د5 طحد8 0صه صناوا ۳۱۵۴ (۱۳۱۵۵۱۳6 


۱ 6۱۱ 


۱0۱۲۵۵ 

۵۱ ااجصی ماع لخاا عسامیانا افهتام‌یهنه صفنکه۱۸۵۵-۳ 
۱ تایه جهن عطا اف اقا مها اه بان‌منیوجها .2۵افآمعود 
م1 مادنا ۱۱ هنیزه اهتماعنط نمی ام که الق زا دنله 
اجه ,نمی مفصط اه موی بطزلای ده مه انامه 
اه ها بیاعم مها ما عم عممنای‌تمسصحمی امه 
۱۱۱ 
را اه اه فص فا رها اوقم عطا ااقععه ام صل فا معا۴مصعصرم 
۷ ۱ ۱0 ایتا ما۱ ای هه دافیکآ نها متامزبمصعض 
وال ۵ هی و نینط آه اف‌طا ماه صنییعط و۲ صمناههصعی 
۵ ۵۵ج فنص عصی صا وامفمیممماعنط اه عععاعی ۱0 ما عصاامآه‌وزل 
۵ فهاه صای اه لمع اصایهاممم ده هلاه معصععصمی وه ادا 
مزاع وتا وامل تکص عضا ان عم هتفه حفه عطم‌ومنط 


یازا عماواءملها اه ی ادها عفن .عنصعی عحفطا صز 0قاانوعر 
۵ ۱۱ وتنام و ناهام مودصم وه اف وق فاعههفام‌مرنه 
۱۱۳ 


۵ عناوم افساایی بافتعمه مها فاحل عاطفباه: 
را ۱ 
اه همه هه ماود کی لآ وی اهنا فاعم عطا راهم 
ادعهه ۱۱ متا محویل جع ما تعمتاعل وا ممتاهعتممعلمص از +وعآمه ات۱ 
۱ وه اما همم یط اف ممتومعای ها مه ما ماو 
۱ سای بمتومیس لد وی عطا ما امیصی صفوعه اف مفتونفوه 
یی یناک ره اه مماهومها ۱ یناه فصه عصهها اه اعهوماهصل اف نها 
عناوم احعصمی اه لفنهم ۵ وی اصمم هه ها بو یف متقاعی ف جز 
موی اه ای زين انا مه طا ای له اتمه 
ی ی 
۷۵ ۱۱ 0 نی عناصی عا وتف ععدعممی:مااای افسعهااعامة 
تاو عمازازطنمممریی وتو معط لته عصماه ماود عاتی افساایی 
جز معا یا عطا مجااف‌یوامهوا زوين امه ها معلاعوعط 
۱۰و ما ,فتاه ما عصنمهعه اممی تمه متا هلآ 
۲ یی ملعم ۸ .طویمنط مه تمه افنام‌یمنط حصععه اجه 
اصتمامی اطهتسا ۱ ها مه اف فا وا ماود معل‌نوجمه 
ی ناهد حممنانجمم اه مصنمععه فعاتماعل عیهنمهم انا مععطم‌موهنط 


۱ 


۳ 


1010 3 
0 ۰۰ 
۱ 
1010. ۰ ۰ 
1010. ۰ ۰ 


۳ ص۸8 مها وا فعااعد عم دتجعط فنحطوک: 
یس که کسبک۱ 95۱521 وا ۲قاقصعن فتعنوومی ۱6 فصه 5۱/۱543 

مد کاکا سا مملیمنط مه عنط فحعادعی: کصه کمهنوه۳ ما بز علان 

۱ عدزات اما عم ملظ صز هد معع) مه رماه ما۲ اه مماقعن 

0 مومع همسجم 0 ۲مییست3 0۶۰ وط ۱069۵۵94 95۱۸۱5۸۱ 0۵16 ]1 

هام ماه هط ام وا اف ممناجععی) عصنامعیه امعم امن وز مه 


1۱ ۰ 
3 1010 
4 1010 ۰ 
5 1010 ۷۰ 


6 

-00 1۳ - تچ ماما اسقخاه با اما تسین ۱ ۳۱۰ رز ره 
۵ اوه اه ععریاه: عمادسا جز ,م۲ متا ۱369 ما دنام هام 
۰ ۱۱۱۱۱۰۱ صا عاطماتوهه بهاوه۱۳ امحصاعه اف وی و۱۵ 
۱ اه اهامای رای تعباوجمي هه قابمی ۱ ۱۲ ,فاص مممقجما 
میلها هیا موی وتنا تعیول وی هط قاسمی ۱۱ نها صی اقاهانهاه کامآ۲مون ۱۵ 
وزرا ا۵ میلع۱ ۲۱۵ ع۱ا وق اا۳۵ وه 

8 

9 

10 

۱1 

12 

13: 

1 

15. 

16 

۳ 

18 

19 

20 


2۰ 10, 6 

آمهه۱۱ حنا ۱ صتقکممه1۴ 5.۳۸۰ ها ها ی فصو ول  63:‏ لاطا :22 
ینوا ص۱۱ میا ما 1۵ ,1976 ماعنومم۸ ۱4۳ مق هه ها مها ۵ عام 
۱ 5۵۱0۲ وحهصت! یاک ات تما جنض فصه ما ما اما ها 
سا اه جوا ره مه امتی کوومصی نفک ام ام قادمی 

م1 سک اه عصهه عطا موی مها هي ره بط و 


5 ۰ 1983۰ ,06اه ,دراگ جوز" 

+5792 4۱۰ :02 .1972 ,61111 و0 اب۱۵ 

اه مه تناو 

:۰ 7 ,0۴ ۱۰ ۷۵۱۰ ۱977۱ .تاه ,مهلا م0 :و۴ اقحم۸ 
,32 ۱۱۰ ,۱0 00۰ ,1941 بات و ممومسالاص1 هوهق لسع رمق 
با هو تقنف .28 

29 1010, ۰ ۰ 

۰ لطز 30 


۱ ی یل 16 
نها دنجت۳ ص اد عنضا لت موز عخصمهاا قمع معانمامه 
۱ ۱ کت اه نومه لاف له محططجهاا جح طعیید قصجها. اصهانمورطز 
هی ۱ 
اب۱۱۱۵ ممتاهرتاندن کل لصه تیه منک ام وهای ۵ هط 
الصا ۱ از ات مت ۱ ,952/1545 ما 950/1543 رکفت ۵ وا توا 
۱ 

یمه ۱ عتلضا هه مرو ام ۵ له متفظ ما توا دص فا 
۱ ۱۱۴ ااتنجوه مه متا اه اي .۱55 هب نصا ۲ 
۵0ج (0-۱605 ۱/0۷0 
تحص یی ماد نینک اک ماه را مومسم مار 
,۱۱۵۱۸ ۱ (ی‌هاهه اموناه) یمس مممای اف صمتاممی ط ها تن 
۱۱۱۱۱:۱۱۱۱ ۱۱۸۵۱۱۱۰ ۵ ونیم ۲ انا جاع‌مص بیواه۱ 
۳ ۱ مهد جح ۵ یرنه چاه قهط لها ا له تلیگ 
۱۱ عون با لس ماتلها هم مرها ای لس ناه نموم مس 
مااوممتندات۱ نا اه یناه اممتیه له ایض ای ها 

0 ای لا یعون ییا مهتکیه۳ اف ممتامصمیی که هماع ۱۱ 


داد ۱۰ 


۱۱۹ 

۹, 

۱۸۱ ها امافو - توهاا ااع 1 مان ان ۱ 
۵ ان دا ما و و اه ات ۱9۵ اعد 
۵ ارت مها هه هه موم خن ام نوی اواینه 


ان ما ۱۱۱ مارد ماطهاهه ح وم یس لس متا اطهامه 
۱۵۸۱ ۱ ام۱ ب۱۲۱ بوطا متا بت ۵ هیا ۸۱۸۱ 
۳ 
۰ ۱۸ راوس اه صفاوتامه موی۳ :1014:0:1 
0 ۱۱| 
]| 

۸ 1۱۱۱/۱۱۱۲. .بل 

سانجا ۱۵ ۱ 

اي 

4 ۵۵۵ 

ربا 

۱ ۱۷۱۵۸۸۷۱ ۵ 

صاخ ری 

ا ماخ( تیامح :۱ 
۱۱۱۱ ۱ 


سس 
لا ما زوم اما ما ها موی 
1 


1 

1 

۸ ۱۸۱۱۱ ۵۱ بط 
(۱۵3 ۰ 2000 .ترا 


۱۲ بان همان زوا اما 
۱ ۱۱۰ طبتحه یه ما تاهتمومم امج زب 
11 
1۱ 
۱ ۱ ۱۱۱۵۸۱۵ ۱۱۵۰ ۱ سا کات ۱ ۱5 ۵ ۱ ااع راو 
50 1۱ ۱۱۵۱ ۱۱ میتی ۱۱ 55 ۱۰۱۲ 1 ۱0۵۸ ۱ اعزداه 


5 هن۸ سا و لماع که متعبوط امد 


این ممتویه اه حمطاعت ها ج(اعه قاس له اماهاه حنط ۳ اجب 
نها صا توص معط و مایت نا تعلماوز داهیی۲ ره 
سحوه لد وروی نا حلممععر تفه مجح اه فلنم ۱ص 
آمممو ۱ م0 ,طعویه وا ,جوا ا ما تحطاهگ ووهصطع؟ فاگ وه 0علصعای 
۱۱ صتط اما مصنط ما وهای یمتا عظ۱ بجع عمط محمصطف۲ طفک وف 
۵ صا مج مه تایه نا اه مه هد هط بصنطا وی وق ها 
لس عطا اقطا نوا قامه معا ع عمجت ۱ با دای یصنطا جصف صمتامعصر 
۱ ,واجیت میا لیمیا ها قاطا مصعيت ها صمی ون مره 
‌ دتم خن ما ناما 
اه اک اه جتجمموصی له وجاسی اه ما۱۱ معععدم ها میفتط 
۱ 
۱ ۱هاعااع صععها که ۱ ۲ تن .0006 اجداه عندا ۵0 هط ام 
۵۵۱۵1 ۳ ی ها اتدمتصي سود وا اخا | باااینه 
۵ 1۱ 
۵ امن ۱ اقا معامتانم لقط ممفممه مفتی ۳ ۱۱ نهد 
لو اه جلصنط م۷۵ :, ,ای کف معصمفه تصفویلهمتا۱ ص صنط هف اجه 
0۱۲ ,اماهزتز00۱۱ باتایف۱ جلهه ی له عنم یه فان له 
۵ 0۳ از ۱۱ ۳ ۱0 ۱ اه «اجنل ۱0 ۱۱1۱ معجهام عفر عف وفای] 
دا تنجیه ۳ اجه ما ماه جعطمی اف لها و۵ عمط از اه 
۱۱۵ ادا مقزلضا عطا حتصیا وله معا واه صطوزک صفاها معصام مه 
از نک 0۲ رز 


۱۱۱۵۵۸۱۸۱ اه هدنل ات۱۱۵۵ ۱ 
۱ 18 ۱ 0 ِ تآمی۱ 3 0 و۱ امد بب چا 
زرا نی یمتا دا «0 بدز 

یمرن دمحا وه تمه عز مرا ردنایهاها عون اقا 
۱۱ خی اه هت یه هط ماود مامتها اقا 
یا ۱ بات له متس فا وک هی ات۱ وم 
۱۱۵۲ اه متا :لیوا وعطا موه وا وه عاها اجه 
نا انا اد ام فا سا ۱ ,اجه ۱ مت اه مومت 
رم اک ها امووید هه مه نمی ماه ما ام 
له دا وه بمادیه مان عفتووزی ت 
لاه لو سطهها یه ون اقا معاسطاه فا فه اهطا 
یه عازا جصا اعي اوه اه سم فیط عمتطا ره انا انا جوزت سوو سطف 
ادها دنا ممنوجمعیز ما تاکسا ها اعوظ مي ما رح و امه جه وا 
ریس حط نوی ااتجی‌ط تم مه بسا عمط میوفاا معط زمره 
ای ما ۱۱۱ چنیا معووزمی عا مد ها باتوی وا اطاه عط امه اانم یا بط 
۱ ماطتجومی اصعای ی ۱۱ 

کاا تامصعوه حضا او مونمیاای ۱ج سنوی ماج جزطماام نو 
اه ۵۱۵0ه اقصمجیی اجه ۱ ععسته بقطا عطا عطا صا حقنا معهممورطا 
۹۵ ۱۱.ص که تموی مه صتا وا با جع عفو یط وف هار 
۲ ۵۱۵۵۵۱۶ 1۱ دنز وراه جمهد ی میاه ی ۱ ۱۱ تلا عوصیی ۱۱ 
اننمم بس ماه سا یلها جمما و ۱ مه ص ونط 
۰ انهل ۵ ۱ حااي صع امک معقص ۱ طفطک عصاست معانرهمع 
۱۱۵۱۵ ادا یمه نی فتجی۳ صة جیه ع باه مها او عصمفاعر 


۳ ۳ 


تما ۱" نا وا ماه که ,یدنه ون ما اه ملتتص‌ااف ۱ بونها معتاف ۱ اسطا 
«ممانمن مها خط له نا تجاهگ ها اه مش اطیمه دا وا 
امد له راعبه ه علهن ور خر امه یی مه امی ی امه اد 
ایا ,جرمت ۵ ها یه صحات اه عجمهوال وا مب معه۱۶ م۱ عاممومم 
۱۱۵۵۷۱ ممراییو) صعاعته عنطا لععیی همم مفتصه ع هن فا اه 
۵ ۱۵۱۱۱ ارب حممناهسامی حتا هه ما م عنصاه وی اصعر3 
تاد نیوا رت نا اه موی ۱ جی۳۴۱ ۱۳۱6 لعوه له ,ما امف معا ۲قصم 
۵ ۰۱۱۱۱۵۱ .۱9۵۵ ۱۱ ها وه نم هی نها مه 7 بلعناویه 
۱ موه اک ۲ ووزت مق مه اقطا ما فا طواجد صو ی دهم 
لاه ام فده اه ود ها ی ما مفوماوی جاامساومم 
۵ ۱۱ ات ها یمیت اقا موه قه «جتصم بط مججنم‌ممه 
۱ سصح یه | فص تحهتجاا عطا که میمعت ۱۱ ۱۱2 ۱۱ بعب 
اهاط یممزو ما تاو مهد و وی امه ور عفن فا امد 
۱۱ 
۲ اوه ج ط اجه وی ها ها انعم فا اه انموونه اف 
ود ناه عس کف نموه موتکی ع وا متا موه راداوه 
۰ با اي معط عه خانا) ‏ نهد که وله جاط اه میلله ۱ 
میاه مه جامتقنی ز یه هط و و ۱ 
تدای ۱ بطق عمط فا هی قفا فا ٩‏ وطانمو عون مه 
شا روط خقط مه طفطک معط هام ماه مق متا 
ااه ۸ ۲سا ما با موه ما ۲مههووه او اج مماواه عنم که 
رها ۱ سنا مها با ححمطه اخ سا ماه حز مها عصماعیی تاعییو 
ابا اف امعم ۳ لان نز یمه همادا 
بر له لا مه ولا اوه اه مه تا جالمععه 
موه باه اه یی ی نو موی اج ما اقا ماما ۱ 
چایز۱۵0۴ 1۱ ماما ۱ لاد مفاق ۱ 
م۱۵ اف ها ماو ی از خزاا٩‏ بعمازیه نو معط 
0۱۵ حزو هط وا ماما اه سل ۱ وق اصصیلنیز موه لا 
هار۱ / //( ۱ 
مج احصنمیه اه امین ۱ سوام هه انامه سا مه ۱ ٩‏ ۳ مهم 
هه ماو دعب وقاق وا کعجنا جاطمی طا جااساعه توت ۱0 ۵۱ امععاوز 
۵ ۱ وا مد دااماه مهد معهصع ال فص مممااممونل هط ااتص‌هطا از 
«وزدت ها موناآعمم 2 19 
۱ اعد مروهتری ۱ «افطک تاه خر ماه عمط ماه نها 
دا مها لنموين اعصمتفامای ط۱ا ماس ما مت ما ما ممنافاز جوز 
۲ طلوهه ها له صمتجیه دابا ها لعد‌اها فععط مق مها لفط 
مرا حرن ماه تدای اف ال سای باق سا ماه عتجوه ماه 
تامت عه نمی ها ام عاماه ها له تمه جزهاط عزط 
۵ مت اه ممتفنتامين احعای ۵ عفد ها ول ات۱۳ 6۱۸ ععویت افنم رهز 
اه مه شوه صصتا ها هه موی مه مها اه جک له باطقای اه 


13 ار ۱ 


ص۱۱ 
۱۱۱0۱۵۲۱۵۱۶ ۱0۵ «عهصیه ممتاعه‌صصیی مه جوا ,عطاصمه مه ممتد 
یصاه ۱ اه جامننید یاه مه صفافلماا اف انامه اون 
» اه ,ت۱۱ صانیگ فص فیط تفعطت) هرک قمع مفطفم 
۱ 
۱ 
ما ها مایق هط ,موه متعطا ما هه تلا مفصما عط 
۱۱ ۳ 
دام ها معط ۵ ۱ له لامد چایزه/۱ عن 1 انطا امه معا ممممیز 
0 ۱ لا رامین فلنهه وه حمتطتمل عقط ان وی طسو 
ااهن من اه زا ۵ من ها اس هه میا مه ع 
۸۸ ۱۱۱ امه ترا جیی اعنواه نله عمما واه لاه اه و 
۵ ۱ ۱۵۱۱۱۱۵ ۱۱۵ ,رکخ5ا) هزمی اف مه هه ماع ۵و 
با اه تنل طنو اما تمه چم مهن من عط مق امانوی 
۱۱ ,جح ام ای اما ها ام ام را وم هه موی زر امه 
و دا ام تججیای لرممیه ا ام امه هه مه ۱ مه اه 
۱ ۱ 
لته ۵ ابا ,نها لعاه. و عم مه یمتا وا ۱ 
مه باه ۲ 0۱ مح ۱۱ صاناوی جف لمممي معط مسا 
۱ بجاو جاما تا ناجیه هه تمه وم ما جوا موه 
اجه جه امه حول اس میب و ما اما ما ۱ اقا 
۰ ۱۱۱۱۵۹۱ ۷ لین عطا اه صعای عطاق اف واه قاطا 
۱۳ ۱۱۱۱۱ ما موز مه باق معل نموم عمماایع۱ 
۷ ۱۱۸۱ اوزا۱00 سود اه میرم اه فد زا ,مه وه 
هس مرول وی ۱۱۱۱ «امرويی نما نمی 
ارت بان له لته موی ما مه یداه مها وه فد موق 
۱۵۱ ان له خ ان امصیی را ملس اه یه ۳ لیبس 
۱ ۱ ۱۱۱۱ یناما اه ۱ ها ابید 
۱0۱ دمص بت ما عونمم دناد وود همم 
+ 2 لس نون وت لته اه هی ی را اب ,عنم فا اه 
۷ ای ماهر یه ستتانمیتی لس ماه جعوه وا ممزمعت و 
۱۱۵۱۱ ۱ یمتا ,لشیم ۷ زاون ۵9 عانا اه فامعوده مان 
۱۳ 
13 0+ مان توس ب صی امد کز وهی ههی قطلا رامعم 
0 ص۵۱ صم ۱۱ خاتیه مت یه اقا وا فعاقموم 
۵ یی از یه موز جع معط اصنمعیه عفنطط: وف حا و 
0 ۱ انس ۱۱ یط ۱۱ مس قاس ولمطمه چیه عاونمم عومرلا و 
1 ۱ جحت وا ا نموم نو 
۱ ۱۱ ,تج ماود تنعل مها 
۱۹ خی ,ما ها عمط حقطا مت تعاانووم 
لاله اس مه ود ما رون خن یه مق موومه] سوت 


ی ۱۳ 


۷ لاس نا اعنصاه موی ۱ ارععیی عععول ۱ «1 تعطامای معط عفه زد 
خ اقا مونجا مخ با مين عوموتا طا عنم ما حفط -لصق خی ام 
اک ک جای‌زها حنط چا ما نانوی فقط مممصما عطا ماه عمط لاه 
اله ها مادنمماعه تاه عاطهها تام فد راومه 
«ز عا وتا باه هه حسم‌تمونه صه موی ند له -حلیمنلعنی 
کنو فنص هی موی آرمیم ممتاوز اف مه لصا ده 
ونم ما ,جیوه مرا یاه متا اه اعهزمان ما باه متفه لا 
ار ۱۱ 
مسماها ه متزلها اقوم ما حاعهااهم مفاه مومع عط ٩‏ "ون 
کنضا متا یهت باه همم صم‌تانمیند ماه ها سا مهتم و 
۵ ۱ ا عهه .جص حها وه ینط اه اه عممتوعط لاه ها دز ممرتع 
چوزدت امه ای اطمه ام ها راومه مها ها " سن مه اه تاو 
این ما یمنیهماط امه ناه نامه اسیوی اه اه ار 

موف فک ات وا | اف متا ها مطاعع مها معط 
 ۶‏ ,نه مزا لد لعای روط الا ممی فقط دز 
تسه ما متت‌اصا جاافسایی یه مایا امص حمه تفه اف عموضص 
1۱۱ میا امر ۱۱۵ حروطوک لعاه معا اعد تایه مونیمهط 

صوزدات۳ صه ای اجه وم نمی مها فاد باه ان 
ام میتی اه | اي اه عاطاصت مه دا رب ها عنام چم 
اس و ییاه ۱ جه وی عطا مها حلمط وحم عقط طا معا رحمحصیی ما مد 
۸۵ ۱۵۵11۱۱۱۰ ای کی ,یمه وه میا اف ماممصا طا اف ماه وه 
۱۵ نموم 
اه یناه ع ۱ ها اوه معا صتط ع ۳ یه ماه 
۲ ۱0 اس عه لاه ط ناه نومه محتعیه فا ی لاه 
تما مالس یامن جیی ماه واه ما ",واه 
۸ ۱۱۰۱ 0۱۱0۱ اقي لا تسسسملص لحاس 
0 اه اه هام اف نله اجه فتخماام 
اجره اه لا اجه ح نطا تانامی‌۱0 له امه وج الم 
تایه اه امین متا لعلسی میهافم قفا نا 
اعدا تراهط مد جر منوا مل قاطا رن و از 
مین ها یرنلمنه ناه ,میهد اه ی طا سمطامم 
تشه ۱۳۳۳۰ 
1۱۹ 
اه یدای ۱0 «ا جلمموئل یی مچقهیا! اموا یط امه امه امه 
م۱ یک وا هه مفتصی ها ما معط امعم ها با نتم 
انز نا ما اه له ماونمماجه خی ماه ممآمعوم ما مه 
اهاط کین ال هه وه وا سل امه را اوه 
ج یز ماک صعناه موی ما فاصم هم ۱ زره 
۱۱۵ برنتاات جنر امسنا‌طا متا تمحطمهطه رهاط خزاا اه یمه 
ج ها موه که بطا دنه ما ها ات زرا وا 


جارمنن سمل عط فانماه سای 


۱۱ انص وا ماما مه نمی فانک 


اک یی بح اه نا لاه فحقل ما ۵ ما ۱ ۲ 
میت ولج ه مه لصه معط خقن اه بت ها صتط معلنه موفسطاه] 
چاه کاسمی مه مجاعی ماممی اف )موی ۱۱ جق ها اقا لعامی وود بعظا 
کال جوه لا یی که هه جو خهه همم 1 یه ون مه 
تد نی معامرصیمی فص صط مایت ما موی قز اه بای افو 
اه کج اه 
وه یاه تمه ٩۱‏ بفی امه ون اه ای ها ما لصو 
نا نا اقا اه سا ۳ وتو ی مه معط مس ۱ عنم ما ام 
لیلرمنهن عط اضا حصصیاه ۱۱ اه جوه هه اف اصامم خقطا ا قوا وا 
۸ ۱ مج دای عرص مد اه بصنارموم عطا اه حتفقط عطا وف امعل هر متا 
دز ات۱۱ جتصا ها ماه اف یمه فقط اقا اوه هط فاممره 
۰ عید هامید 
ها اه متشامها ها لعطهه معطا مقفصیی ۱ افو اه نو 
و ۱۱ ۱۳۹۹۱۱ 
پ ۱۱ ۱۱ م۱ رخف یلم عط ما بع(۱ خعطما اه بط صقر ما اه 
۷ طاطا عم معا ی او امه عم فان 
۱۵ «ن انا | ام رهطم 
۱0۱۱ کی« مین امه عل واه زا مک باه مها 
۱ ۵ ۱۱ ۵۱۱۱۵ قاسمواه معا بسا موجه ناگ 
۱۳۰ ۰ امین مرا مها فص بم عا جامزها۳ خر مشود فن اه 
۰ ۱۱ صز لعیلها مه مرصتط ار ۱ 0۷۱ ۵۱۱۱ چا اطا اف تص موی 
اي ۵ج میا با 6۱ یمور ۱ ۱ ۱ ۱ دای نا ام مه ود ایند 
۳ ۱۱ اه توق علاط جای‌زه۱ کنر ما معني مه اهامای 
له توناتووها حنط نی که ها ۱۱ فا اس ا وم مه 
دورن همم وا مها مود اموتعهنی عطا مک مزا 
۵ ماد متا ماه مصجی و ها موی تما مه اک و 
۱۱ ۱۱0۱۱۱۵ ۸ ۱ یه میتی که ماع فص اوه ها ما موی 
۱ اه ,لبنت یمتح اف ارم ۱ مه فقط فقطا حعمیاه مق 
۱۳۳ ها ۱ 
انوا موی فا 
۱۳۵۹ ۵۴ راقیاک اه ممتهوعل اه اقوز را ععجل موه 
۵ م۱۱ ماه ص۱۳ اانمعل عا تا اممتلی ه ها وا ام 
۱ خر ماه تلتنه جامایت‌آانم مه که حلتونوه ان «متاهادول 
۱۷۸ ۱ 
«بامز۱۱۵ حنبا صرفتا مایت ای براینا با اه عی‌مهونک عطا ماه فع اه 
اس وا فد ,دیناد مداد ۵ ۱۶ «اعاه صه یمه عنط سوت یناه 
۱۹ تالم اسف ام اجمامهمی ا اه رهطم 
0 ۱ ام متنیه له یناه لح اه ها له م۳ ۱ 
۱۱ ۱۱ ۲۱۶۸۵ یا حقا اه جاعل‌موها 
۱0۲۹۵ 6۱۱۱/۸۵۱۵ لا ۸ ۱۱ یل ۵ صنط ات هط عمط له 
تا ماعونت ۵ شید 1۱ 


ال یات یه ۱6 


10 1:۱ ۱۱۸۸۵ 


ااصعاجما معط فصو طا هم فصهط وتط فتها ۱ عاصا کشیه مها نوی 
عزص طعتطاه هه وه ماصا است کف از فنصف‌ط صعی این از امامت عفه مق 
۱ 
لد ها دیع ۵00 ععهای لعادآموود مهد صحول قف یه حاعنصاه اه عم 
۵ عاه را مان لامک متس سا واه نی متا ۲ م6 
۵ ۷ 2002 ور ما۲ لعرتوژه مواق ۱ نها ما لها وف هه 
یز اممایمها معمه عصتقی مها اه اضما 
عم و 7۱۱ مدا ۱ وا لنصه معا اصما طا اف امعکمعاصتهورنه عط 
۱ ۱۱۳۵۲۵۰ ۵ اي مها امه از بمعناوه زوا عتط مها ها اه وه مد 
من امه ات۱ یمتا ۱ لعسمااق هد مود .لته معتآاه عط۱ا نود مل ااه 


ون مامه یداه صعصاه ناه مرها وا اه هی ها ای یت له جرمووامه 
لامراه جحهط اقومی‌ط۱ اص وی اقا معکصهصمی بط سم هی عه عه وم 


۱۱۵۱ ۱۱۱۵۱ میهد ما تاه ما خی مایا مق ممل‌م‌ونه 
۲۵ج اه اند ۱ ما معنه مها عطامصه اصعی وا فاد 
معراهس وه عباه ام مموعوی وا موق وا تم ها بسن ۱ 
اه دا مه با اما موه جاامی‌نلوز جاای‌تمهط کز مها ۳ ماما 
وا اه دتم حنطا قاطا رم قانسی فیک نها اه میستهاهط 
ار ۱ 
۵۵ علاه (یعها مها امن هم ما صفاهاحموه 
۸۱ ۰۱/۸/۰۰۵۵ اه ممتامجل افعي موجه اه مایا ما۱ 
1۱ 
وا ها اه طم ا فامطم تاج ها اف ما با هزم 
سمز ممی ایا اه کاتسا اف دما بکهطد 
میاه برصا ۱۵۱ عه یرابجا ما ات ما۱ 

عون فص ایک بو یه ع وه ای ما باه نم 
ی 
اراس صه تناها ای و لعاعتی ما یمتا عطا له صنط معط موق 
لصا ما امه ام ۳ حول حا مها ج طا صا مه امه 
موه تج ما نا خر یمام ع مها 

از ده اجره یرنه متمیه ها عون لمع را الا باه اما 
۳ "از «مهتا اه عانامط ند طننو مها خوهواه بسنط عطا اقا لعموونط 
ناه یز مها ماما هط امه وا ۱ مخ ولج ای ها موه 
۱۱۱۱ 

تک ما ما ای ۱ ها جوا معا مها معط 
مه ابمتای یدنه عطا با که تما اه مه ها وود روا 
م۱ ام ممنوممی ضا ممل‌هطن خر مه با ها تم 
اتمووا عطا وا مها ها وط ماه موزل و با ۸ 
1 
لاه ره دنه وه تیه موه اه ونان ۱ معط نهد 
رای لقاع اه اند هه ها امه ج مه ام نله 


9 کفطهاله نود وا میالع مه ملد فامه 


اصاعه یی اه مطصی ها جفقها اونایه مها نممی هتفه۳ 
۱۱۱0۱۰اج۱ه۱ ۱ اه مهدفه ابا متا ه حمممماونط نوی که 
آداجها هید مکی لته دا امه ما اه ممتطنممی 
بجبپپپبپبپبپ«پ«ببپ«پ-پ۰-پبپبپص۱وت ۱۱۳۰/۵ 
امین زرط امی‌آن رصم امتهترصی اما و موه 
۱۱ جانعزهان مه ها نو خقطا اه فش وا با ممو اج مایا 832 
۵ ۱۱۱۱ ری ۱۱ اجه اه با واه ۱ موف ۱ ۱ ار 
۲ ۱۱ یناه ۰ ۱۳۱۱ حهطزا مه ها عاطهانمهه صئری موه 
۱۱۸۱ اه ۱ مه بقطاک۱ حصلا واه انا ماه مها تفا 
امه ۱۱ ماو ها وا توا اج 1 اف حممیمی جصمی تاعا 
ماو جر ها ما و معا تمه اف وومط۱ صاقه علطم 
۱۱۵۱ ۱۱۱ هو تال محصاا ای ها تمه تییوت ۵ 
دا تا ۱ ۱۵ منوا ماع 1 اه وهآ موم مواه 
تیاه اه نامدای عطا ملع هلاه ۳۹9 
۱۱۱۸۸۸۱۱ ص مایا اب ها م۱۱ ها مات وم ام 
نا با موی با خی ۳۱ «متعو فاص ویی عنط صف امه 
۲ رات ۱ ۱۱ ایآبنه یر قص وگ ام هون ۱ یی قسا ما۱0 
افیا مان ی نحص فا ام تیا وا ناه اهاز 
هه ۱ 
اجب ۱ اه ممجتم جع اقلا لیم موی جاقیدمزيی مس فاد 
مرخوری ۱ تراجزناا حنا ی وا نله فامواه وه وا مه اه مد 
لا عارمیی اه لت رهز ی وه امن ها توا ماه اه 
۱0.ص میاه وصا میصتط ما جارو معا وهی اه سممما 1 
اتااه مد چاه امه خی ماه ما نها فلا عطا طا ما 
۱ ۱۱ لا از محاه وه شاه اطا امن اسط ماه 
٩۵۱۱‏ جتررل ۱ که فا مها ۵ ماه وا معا 
هه اما اف ی فان با ماما بفهطاجهاج ها نموم 
۱۱:۱۴۸۱۸۱۱ ان ممرویهت) لهطامهاط و لها ما ما نها 
۳۹ ۱ ای مورا ینافوط اب ی ها هر ماک تام 
۲ + وله ۱۵ ۱۱ اوه و جفای ها اف همتیو‌تمجل 
اجه ها سا ,جاجیزه۱۱ خن اه اضر ۱ امععات لا اطایض مه ماه توا افطا 
ان بصد اه سا که یط اس نومیم ققط هه وه تامهم وی 
۱اه ات۱ عا ۱ ,مت ام عم ها هط ما وق ,تا 
۵ ,۱۸۵۱۱ ۱۱۵۰۱ ,۱۱ نی مقر ۲متجعی امه حقط وف او ماه 
۱ ۱ ,تراعتانی با میا دوه عیعوا مصعی اتففلا اه 
۱۱ ۱۱ امه م۱ ,نم‌صهام نا فص یی امن 
۵۵ ما با خلعووای ای ۱۱ انرط ای ها صمورق ها عاقعاله 
0 ۱۵ ۱ رف ۱۹ 
٩۱۱‏ ۵ ,امه جلممم‌ااه بط ۰  ۱‏ ااا اع 0۱۴ 
+ زرد ۸ ۱ ۱۱۸۸ ۱۱۰ جن لمعت‌ان ععت تا ماو ممجیمم چم ها 
تن ۰۱۱۱ فواه جرا اه یم موه مق اه نزو ا فموتمه 


۱ ۱ رون ۱ متام 1 


توص مها امحممووا جع مها مد ممجمم مهتجه موه ۵ 
تا نصوند ات اه ند متفه اوقم 

لنمم عیفامباه صحنبکمها ممنلها ط رها اعتاتها ام هون اطقایی عط۱ ما۸ 
۲ اه باانتعوی له ومافنط صمتلما ای ی اقا فنص ان 
دمن ایس اه نمی طاسقا افیا ۱۱ بجز اقطا عمان ممقومهفلهام 
0 معاعاصصندای صنعیط اه ممتادامها طا مها عطا مق مهنجه ص مه 
۵ ۱ ۰ نموم ممتماومه افیعزی0" عجميم عنطا مو حافنایی 
۲۸۱ صیزا ۱۱ مرها اه مومسم وا م60 فا خقطا من ان 
را اج او موتهاومی اه زوين عطا وی مها فیک اف 
وه تن عمهتاوی ما اه فیک تصعطهاام۸ مه او 
مصداج ۱ هب۱ اه اوه ما اه کصه ماه مر 
زاین ماصا مدای تج ام ممقهاوه ‏ امه طا مها عمط 1 
۳۱ هی ایک مه امه طفنتا مها اقها ججتی مه اف مهد 
| 
اب ما یدیا امنجمیه را اه یلها موه ص نا متا ,ماه نموه 
فلا عطا میسیهها مومس ما وهای اه عنااتااز ۱0 هروه 
1 
۵ اهادمیینه ماه صموهم ۱ با متفه ما انشا اه ممتاف‌نلعه 
۱۱( ۵۸ ۱۵۵ ۱۱ لت وراه فصن بماوی ۱۲ اساج 1 اه ممداجمه طفتاعو 
۱ ان 

ی «موتمه دام منک 
۱ وه | تصفتیتلیی فا ماع فص عط نز ,صصوعی معصها ۵ امه هه 
اه عونت ۱ دا ۵ ۱ افتیاه طا اه حیحص ی ما قاری 1 ادایم۱ 
اندام‌میمتط مج توا مه ااته ه جطا اسطا نها نت7 مزا وم مموط 
دنا مه حعاند ما نها ۱ اف ممیمععه لعاتفامل ۵ جي ماه مه عاتفع 
اه ای ۱ ها تدای جهته حلامط فیک جاتساعل اهتطم‌میونط مه 
۱۵۵ ۱ جانصنی ای ۱ نج معزیی یط طفمط متا مه 
دا ۵1 ال ۵ ۱ یه کا اه هودنا ها اوه 
1 

اج اه و موجه عمط ام مات هیک 
ادها «ز امیس عوه | مایمن ها مسا" تج ینانوی منوا 
۵ ما۲ ان مداد فا وه هم شین ۱ نا ام تمه ۱ 
0 ان استوری رابجا اه سيم وه اعنطاه امتاعمهه مفتوط۴ 
۵ ۱:۱۵ ۵ دز 1۱ :هام فا همه وت اوه وا تاه یج ۵0 
خنطا اسظا * لاه سای ه ماه کر قصه قمسا موی طا ها ماه امه 
لت اهنا دا یاه اوز۲ نصا و اه ممتافاوم اف وهی ای ط۱ اصت و 
تمه عاتممنحی عئعیه اه نله موم ۵ اه اف زا مه اف با 
اجه ونلها صز لا ,لداجمهه عط مدای نز معط جام فسیق مصمل ‏ 
اهنا امآانل دا هاداتهه‌ته متا ماع اه ری تمه 

تام مضه اصمامصممی طفتشها اف ممتاصامت طط ‏ معا 
نادادصهنا له یمنتلی سا اعدا معط ماما هط وا بیط اهنا 


5ع0ه۸6۱ 2۲اباول و1 ۲۳۵۲۱6۵160 25 ۳۵2ع۳ 5272۷10 
۱۷۵۲۵۱۲۵ 
ونوادط۸ اهءزمماع:۲۷ ۸ :1543-1545 )دنو۷۷2 انباه۴ ۲2 


ما متقل//۸ 5:۲۰ ۳۱۵۲ 


۱۳ 
م۱۱ مه ما اه ندومن عطا عتکاهط جهی۱ 1۱ :(۱530-1555) وا 
ص۱۱ معا یی موجه ماد مها ام تمه اشطانظ مه واه 
3 ۱۲۵۱۱ ۱۵۱ وا تیه مها مفتجهط مها آاعا فصه معممتطاعل عفن 
زانط مفطاول وه فتوهه ما م یا طیا هه هطنها: رکهک 
۱۵۱۷۸۱۱ ۱۵۱۱۵۱ ۱۱۶ اجک ۳۲ و۱ یماج وه ونط ام ههام 
سنا لممی ۱ فهطا هط مه ,ففتممه ای اوه یط ما عطا 
۱۱۱۱۷۱ ۱۱ اه نمی ها ماه لته یط ها یسم ف االای اتمه 
ال ۱ ۵04 ,۱ اب ۷ ۱:۵۵ ۱ ,ال فنط انا از هز عسهنی ماهط صه 
-۱556) ۱۱۵۲ ما۱ ۳ صصجی اهوی ها «معسل‌مهاای امماومی وا عصملا اد 
11 
۱ ۱۱ 
۸ ۸۸۱ ۱ ۱ ۱۱ ره ی دهاز ام وامی مه ما الا 
اه ها از ۱ اما صصمصم فصن اماوی لا ابویاع 1 
۵ ۱۱۱ ماه ۱ صا عاطمتعیک عه هه ها مه ممامهطا ۳ اه 
۱ ۱۱ ۰ج۱۱1۱۱۵۵ ع اه معط ۱۵4 ۱ متا ما مای طا اه ام نام 
۱ معط ۱ تجمیصعی بهنامنها اقمم عا ام لمع ۵ وه منم 
۱۱ 
اایبمنان وناناه ماه جه اه اعط ها ما «طا متفاوی ها مهتم هط 
نصا یی ۱ ععرطمی ۱ اه وتصینک عطا ما عمتعاو جع ها واه هدز 
7 ۱۱۸۲ /ع 1 ما با موی هه که (۱587) 995 مر ماج 
دا 0۱ چا ۱۱" حصتصاری ااعحصتط ها مهد وط معي کز ممنافههها آف و 
معا ها مه ناه یی طا اه امه ما عمط ممتااطا 
«امنصا با حصمزنموه حووطا وا اععره عستای اه اسط همتیعم مها عطا عم 
خاا نی مها ,اجه ۱ تلعمممعمی والمصمجم هد وامزهالا وزرا 
1 عرص امه ااصو که م۱ جمتلمعهه مها ماه موه 
ابا ی ۱۸ ۱ ینمیا یمنصعته دنط لد مفتوهط متا مامی ون 
لزانم ااشجی ما بقخزه وا اه ومع لعاتفاعل ۵ معلتي مقط مفنها 
م۱۵0۱ دزی مه نت۳ ما امه موه ۱ معط مفتیفهطاما اف وا 
۲ :۵۱0۱ ۲ ۱۱۱ ۱۱۵ هزجت۳ اه (۱524-1576) تحطامک محفصطه 1 یله 
0 دموا دای مه لصه نامه مفتجی اه اه که حامنه فاکیم۳ 
1 ۵۱ ۱۱ فلا وا مت کتصامک اه ممتام‌تصل دنا هنک ,فتوهط ام سای 


ها بجههتا سا نوا مزا 


۱ی۱۱ اصن۱ 6 


۵ ۱۱ چیه دمص فده مها ها هم منم 
اه لوط تتجنبی هه معمتلميی هط له منلها وا لمیمماعط نان 
۵ ۱۱۵/۵ ۵۲ حسببایی قصه معط عطا هم اطیتا «صطا اقا عمهانا اه 
۱۵۲۵۱ اطساه اه کلام موس ۱9 ما من ۱3 
اازاه دا جلسنه لعانمعل فص اعمممفطر ۱۱۱ ۱ لعازم‌نمن 
اه ما ما اه نی ها سا انز 
تال ۸ ,ها امآجمهه ما ای ون امطا مزا 


ناه اه نله میا ینمی اه لته هه نک 1 
۱ ها ممتدطاصی مامتان عیهاوی له وکصط ام وانزیهه عطا 
۱۱ 
اهه-۱99 ه اجمی لعات اجمس ۱ یمتنلهصا جه تاه وق احصعصي طز 
]۱ 
الوم عطا «ا مه مفای ۱0 عممصه موتانله معط اف وی طا و اقا 
0 لها اه نصا جه ا صم مزا ام این ام کمن لاد له 
جاانطهاي ناسمه ممته ماه اما موم 


و نوم 


مه تا وا ۱۱ ها اه با 


۱۳ 2 
خ تمه مرها 3 
۱ ۱۱ ۱۱/۲۵۱ 1 
دااسی ها اقا با ممتممطاوا ام یمک وه ماه اه جلسد 5 
اد بسا اه ممنایااهها مه اتمه 0 
ها ۱۳ 7 
مها طتنه 1 اه صوتعیل‌موصا 
دنه ص‌اطواتده متا نامو۳ 9 


0 ۱ 


هار ۱۱۳۹ 


۱۵۱ 


ی بآ 


را دنراهیا 


۰ ماد ءعاع۵ اه نله اهنطممیمتط ۵ تعتجملا ها 
آه عصست اصفاوورضا حعععای «ه معط حط حعااها اف مه فص فده 
عصتصمی اه مه ۱ 
لایرتادت له ماه لته امه معصل‌تجر عه بط معفانانصهدهم 
مج مهو اه 2۵۲۱ + انا املزنلها جع ,ماما امعنمامزط اه هد 
۵ و جاهآعصو مامتها معط ممتعهعاص دتط؟ مصماعنط اععی نامه 
ما ما عصمممجردها جاعییه امه اقا ماع رها داهن 
0 ۱۱۵۵۵ ۱۳ 
۵ ط من یه تا مزا ,مطوهه ما صمامه 
ی اه متفه مها هی قظا یط ها وق ممطعام۱۱ 
ما مها هه مفتم؟ وف ها معا وا مماشووه اقا عه ها مهد 
انا له ماهلا ونصیته ما مت ملق فصه همینا فلج وا کعوا 
۱ جاعمم اه جتآنماد 
۱ 


0 ۱زا عمجم واه علممعیی امه اصا ۸۳ فطل 
۱۵ ۵۲ ملوزا حصا اه امه تا عق تعیلی ماع مفاه عه وا 
سانت ماعمد را معا 


ره 
اماانل هل اعاتی انا اف جکسد ه جاعنیه له ماه 
۱ 
لاه دنا سا محتحوط و با تع سا همع 
له ۵ مایت موماور مها مه مها اه منود 
ای متس نامه لس سوه اه و اما 
اه ون پنسا ما من ان فصن ای ها رز «وقاهرا 
یاه 0 ۴۱۵ سنا نک اف مهم وان 
عدامداعه لسن اگوی عتانگ عون هه عرقیت اه سردا فسه وال 
مها تایه ی له یمن ها اصتا تساه معاه نت تا 
۱۱ 
سرا مصصط هط امه قامد مه اتمه ععطا مات اقا لنمد 


ممجمی مه ها ماه ها من نامه اه اببه لممرمخل مق وراه فاعوم 
ایا صز عیانص ماصا ماه ملع ها تاو عط؟ اه ۱ 
۱۱ 


۱ 
«تلا صا تیه حه لا جهن تحت اف لته احصق عطا- طحطا۸ اناطهطی! 
که مه امه که اماممهومه یه هه اه باه وس ۱3۳ 1 
ای ینت تدای ۷۵ جممصیممم! متوتاوم اسفم۸ 


تاه 


ی 
5 ۱ 
0 
دانسا ایتممیهز۱ ۱ ۸ :۱543-۱545 انئیه ۱۷ انا 
7 ما ال حاعام اک زو 


(0) ناه ایا هوک و۵ : مت 
ون ططسگ لمه ستاو ها 
۱9 ما6 1۱ 


منم انا 


از ند ۱۱ ۱ ۱۵ 


تا اه ممتاممو) 
امممبوم۱ کتز نیا تا۸ 
24 سح ک ما ای( 


۱ اه ما۸۵ ماه راک 


16 اکن( را 


۱ ونیا فص اجه عط) مینز 
«ذلصا صا بایان ۱0 سا ص۱۷ هه 
01 ۱۱۱ ۱ 


لک ۱ 


۳ 


۱1۱۳ 
ای مت ۱۳۹ 
باتدنوا صتاوسلا ممینام۸ عمال‌مها یز 


:هو موز ۸ 
۸2۲ 5۱085 ,2۲۵۲ 
061 ۱۱ ,۳۵۵۱۵۵ ۵۲ .امع۱ ,۲۱6۵۵ موز 
۸ 137 ۳۸۵۵۵۰ ۳2۰ 2۲۵۲۰ 
۵ اصداها که هه نا ۹ ۱ ۱۵۵ ۱۱۵۵۵۰ عون 
۱۹ 
1 0801۴ اناه‌طام ,۵۲۵۲ 
۱۱ ماه هنعط اه معط ما۱ 


لععی جاطین 6۸۱ 
| 
اه «یاتمی سا «تاواا مزا 


۱ ۱ طفین17 ۰ ارت 
اه تمه ۳۵۲ ۰ ود فعرزق1۲ 
2 تاد اه ما 


۱ بصهاعا ۳۶۵۵ ها عط اه نو 


722101 ۷۷/۵ ۱ ۴۵۳ 


۱۱ 


ص۱۷۵ ۱۳۳ 


اطاوط هم :مان 
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بانجی»زصنا ناملا طتمعنام۸ 
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0 ۳۵۲5۱۵ ۵۲ واباناوما 
«بفعنله بوازحیه نصا صنادن۱ طمفونام۸ 


